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 (( دُچار ))

  

  

 .عشق نیست، من یبسته زنگار دلِ تقصیرِ

 و است واجبعشق معشوق

 .سپردن سر از ناگزیر من

  

************* 

  

 با فیک،ترا در که آمده پیش برایتان حال به تا

 ماشینش بغل یآینه در جلویی، ماشین یراننده

 شوید؟ چشم در چشم
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 نگاه یک و قرمز چراغ یک از او و من یقصه

 رسید جاهایی به و شد شروع اشآینه در تصادفی

 .من یا شد دچار او دانمنمی که

  

****** 

  

« کمین در روباه » 

  

 در من و است تهران در تابستانی روز یک صبح

 کاش کنممی آرزو و نشسته اسنپ یک عقب یصندل

 را گرم هوای هرم فقط که باز یشیشه آن جای به

 روشن را ماشینش کولر راننده کشد،می داخل به

 .کند
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 هم گرم باد آن کنیممی توقف که قرمز چراغ پشت

 جانم به ترسنگین سوزان، گرمای و وزدنمی دیگر

 ترافیک کنم.می شل را امصورتی شال نشیند.می

 کناری هایماشین به را نگاهم و کشید خواهد طول

 با هایماشین درون خنکای حسرت تا همدمی سُر

 هایماشین سرنشینان با و بخورم را بسته هایشیشه

 .کنم همدردی باز شیشه

 سیاه بلند شاسی تویوتای باز یشیشه به گذرایم نگاه

 با و افتدمی ماست از جلوتر قدم چند که رنگی

 نکردی روشن کولر چرا دیگه تو" گویممی خودم

 "ماشین؟ این تو

 بیرون انگشتانش لای سیگاری با راننده دست

 معلوم گرما این در اششیشه بودن باز دلیلِ آید.می

 که بند، زیر ایخالکوبی و اشمشکی بند ساعتِ شد.
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 جلب را توجهم نیست مشخص فاصله این از طرحش

 .کندمی

 کمی را سرش اشراننده که بگیرم نگاه خواهممی

 چشم در چشم بغلش آینه در و آوردمی پایین

 .شویممی

 را پهنش ابروهای و مورب سیاه هایچشم فقط

 رو شود.می میخکوب من روی نگاهش و بینممی

 حس را نگاهش سنگینی هنوز ولی گردانممی

 .کنممی

 طرح هایبادبزن یاد و زنممی باد را خودم کلافه

 آن افتم.می امبچگی دوران در علوی خانم نیچی

 و داشت کیفش در آنها از یکی زنی هر انگار هازمان

 علوی خانم توری مشکی بادبزن دنبال مدام من
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 پرنسسی حس گرفتنش دست در با که بودم

 .گرفتممی

 بین اخم اشساده هایشادی و کودکی یاد با

 باز ردانمگبرمی را سرم وقتی و شودمی باز ابروهایم

 نگاهم آینه قاب از هم هنوز که بینممی را او

 .کندمی

 عجیب نظرم به رفتارش و دارم عادت هانگاه به

 نگاه نخِ آن تا شوممی خیره امگوشی به آید.نمی

 حرکت مقابلش هایماشین شود. پاره بینمان

 تا ماندمی منتظر انگار رود.نمی جلو او ولی اندکرده

 .بگیرد قرار خط یک در ما ماشین با

 ایستدمی او ماشین کنار درست اسنپ پراید وقتی

 کند.می نگاهم دقیق و گرددبرمی من سمت کاملا

 پیرهن است. ساله سه و سی دو، و سی تقریبا پسری
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 موهای و ریش ته دارد، تن به مشکی اسپورت مردانه

 زل مقابلم به و کنمنمی نگاهش دقیق کوتاه. خیلی

 .شود رد تا زنممی

 هابوق صدای و شده طاق هاراننده طاقت کم کم

 .کندمی پیر را آدم تهران ترافیک شود.می بلند

 به رسیدن برای خوشبختانه کنم،می نگاه را ساعت

 .دارم زمان دُرسا عموی شرکت

 چشمان در درست چشمانم کنممی نگاه که را بیرون

 کم و شده نزدیک خیلی شود.می قفل سیاهش

 دهد. خراش را ماشینش یبدنه پراید یآینه مانده

 !کند لمس مرا تواندمی کند دراز را دستش اگر

 بودم بالا مدل تویوتای آن صاحب اگر من دیوانه!

 کردممی رعایت را بیشترش حتی و قانونی یفاصله

 .نیفتد خش عروسکم ماشین تا
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 به عمیقی پک نگرفته من از چشم حالیکه در

 .زندمی سیگارش

 ناخودآگاهِ هاینظربازی از بیشتر کمی دیگر این

 شیشه و کنممی نازک برایش چشمی است. ترافیک

 حرکت هاماشین سیل بعد کمی دهم.می بالا را

 .است قشنگی رنگ قطعا سبز و کندمی

 هم باز و ایمشده رد فرعی و اصلی خیابان چند از

 .شویممی متوقف تقاطع یک در قرمزی چراغ پشت

 آیا و کنممی تعجب ترآنطرف ماشین دو دیدنش از

 کند؟می تعقیبم یا یکیست مسیرمان

 اینبار و بگیرم استرس کمی شودمی باعث سماجتش

 از کمی شاید تا کنم نگاهش دقیق کنممی سعی

 .بیاورم در سر شخصیتش
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 با را انگشتش و است ماشین یپنجره لب آرنجش

 هنگا مرا و گذاشته لبش یگوشه متفکر ژستِ

 .کندمی

 ایگره سیاهش ابروان مابین و ندارد لبخندی هیچ

 کمی اشبینی مدت. طولانی اخم یک گرهِ هست.

 که اندیشممی و است مردانه و استخوانی درشت،

 کم حتما صورتش تیزِ جذابیت از کردمی عمل اگر

 .شدمی

 چیست ولی دارد معمولی فک و معمولی هایلب

 جذاب اینقدر کل در را معمولی اجزای این که

 دهد؟می نشان

 .دارد که بنفسی اعتماد و نگاهش قطعا
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 شودمی کم تعقیبش از استرسم نیست، هامزاحم شبیه

 کرده. کمین روباهی چشمانش درون انگار ولی

 .است عجیب نگاهش

 هم او و شوممی پیاده اسنپ از تهامی شرکت مقابل

 با و کنممی نگاهش اخمالود شود.می متوقف

 .روممی شرکت سمت سریع هایقدم

 یا و صحبت برای و نشد پیاده ماشین از همینکه

 امیدوار و دارد شکر جای نیامد، جلو آشنایی پیشنهاد

 .رفت خواهد و شد تمام تعقیبش که شوممی

 عاشقان از ندارم. پیشنهادها از خوشی یهخاطر

 از بعد و آمده جلو ازدواج درخواست با که پوشالی

 قدر به کنند،می گردعقب من زندگی اصلِ دانستن

 .امدیده کافی
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 شغلی مصاحبه برای شوم.می شرکت ساختمان وارد

 شرکت در استخدام اطمینان من به دُرسا ام.آمده

 هیجان و استرس اینحال با ولی داده را عمویش

 .شودمی قلبم تپیدن تند باعث

 مانتوی طوسی، کالج کفش جذب، یخی جین شلوار

 من هایلباس روشن صورتی شال و سفید نیتابستا

 و طرف این مقنعه با که هاییخانم دیدن با و است

 پشیمان راحتم استایل از روند،می طرف آن

 .شوممی

 تهامی درسا خانم دوست من بخیر. روزتون سلام،_

 دادن اطلاع بهتون گفتن هستم

  

 مبل روی تعارفش با و کندمی تائید لبخندی با منشی

 از و کنممی نگاهی را اطراف نشینم.می چرمی
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 گرد چشمانم شد وارد در از که کسی دیدن

 اینجا تا دنبالم است! ترافیک توی پسرِ آن شود.می

 !آمده هم

 نفره سه مبل روی کنارم خونسرد و کندمی نگاهم

 امبینی در گرانقیمتش ادکلن خوش بوی نشیند.می

 چرا" معنی به کنممی نگاهش سوالی پیچد.می

 کند باز سخن به لب دارم انتظار "دنبالم؟ اومدی

 "چیه؟" معنی به دهدمی تکان سر سوالی هم او ولی

 انگار که طوری اندازد.می پا روی پا خونسرد و

 شرکت همین مقصدش اولش از و نیامده من برای

 چیزی نزده حرفی خودش تا گیرممی تصمیم بوده.

 کاری اینجا و هنیامد من دنبال واقعا شاید نگویم.

 .کنم ضایع را خودم نباید دارد.
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 خارج مدیر اتاق از دست در کاغذی با منشی دختر

 پرسدمی من به رو و شودمی

 بود؟ چی اسمتون ببخشید_

  

 نگاهم اسمم دانستن برای منشی از ترمشتاق او

 .دارد سرکشی و وحشی سیاهِ چشمان کند.می

 دهممی جواب منشی به رو

 (LILA) پناهنیزدا لالی_

 کنید پر رو فرم این لطفا پناهیزدان خانم_

  

 من کناری مرد به او و گیرممی منشی از را فرم

 بود زده من به که لبخندی از ترپررنگ لبخندی

 پرسدمی و زندمی
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 داشتید؟ امری چه شما_

  

 زیادی که دارد حق منشی و است جذاب زیادی او

 کرده مبل یتهدس حایل را آرنجش بگیرد. تحویلش

 دنبال انگار چسبانده. اششقیقه به را انگشتش دو و

 .گرددمی حضورش برای ایبهانه

 شوممی مطمئن کندمی دادن جواب در که تعللی با

 .آمده من دنبال که

 خواممی استخدام فرم منم_

  

 آن با خاص. صدایی دارد. گیرایی و بم صدای

 استخدام فرم خواهدمی اشمیلیاردی چند ماشین

 .است مارموزی عجب کند! پر

 کرده؟ معرفیتون کسی خدمتتون. میدم_
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 کافیه مسابقه خیر،_

  

 اینکه با انگار. است بنفس اعتماد خدای آدم این

 در تُپقی و لرزش کوچکترین ولی گویدمی دروغ

 کودکستانی بچه دو با انگار نیست. لحنش

 .اهمیتیبی و راحتی همان به کند.می احوالپرسی

 .دهدمی او به هم فرمی منشی دختر

 دارید؟ رزومه_

 میارم فردا_

  

 چه در شرکت این داندنمی حتی او مطمئنم

 جای به و گرفته امخنده عصبی است. فعال ایزمینه

 کرد. خواهد چه او ببینم منتظرم فرم، کردن پر
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 ثانیه چند و داردبرمی مقابل میز روی از خودکاری

 گویدمی که مشنومی را صدایش بعد

 !لالی_

  

 گویممی اخمو و آرام کنم.می نگاهش خورده جا

 راه من دنبال داره معنی چه اینجا. از برید بهتره_

 افتادین

  

 جوری یک چشمانش حس از کند.می نگاهم عمیق

 به نگاهش با خواهدمی آدم این انگار شوم.می

 .کند رسوخ درونم

 و تاس روراست گرگ نیست. نگاهش در گرگی

 دقیقا آدم این کند.می دریدن به اعتراف نگاهش

 .بفهمی توانینمی را قصدش که است روباهی



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

16 | P a g e  
 

 میرم بگی رو اسمت معنی_

  

 شود.می تثبیت ذهنم در بمش و دورگه صدای تُن

 .سکسی گویندمی صدا این به دخترها

 منشی دختر و گذاردمی میز روی نکرده پر را فرم

 .کندمی نگاهش من از ترگیج

 ولی بگم، غریبه یه به رو اسمم معنی نداره دلیلی_

 بردارید سرم از دست و برید خواممی چون میگم

  

 لبش به را انگشتش وقتی و دهدمی تکان سر فقط

 .دوزدمی چشم لبهایم به کشدمی

 حوصلهبی و کشممی نگاهش از ایکلافه نفس

 گویممی
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 نفشب یاسمنی. رنگ یعنی ترکی در LILA لالی_

 روشن

 هستی؟ تُرک_

  

 کُردم؟ تُرکم؟ دانم.نمی را سوالش جواب که منی و

 !داندمی چه کسی عربم؟

 برید شد قرار_

 خوش روز درسته._

  

 .شودمی خارج شرکت از و شده بلند

 پرسدمی و کندمی نگاهم متعجب منشی

 شناختینشون؟می بود!... چی دیگه این_

 نه_
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شود و من خوشحال می صحبتم با آقای تهامی تمام

از اینکه از فردا مشغول به کار خواهم شد از شرکت 

 .شومخارج می

بینم اوست که بیرون ساختمان اولین چیزی که می

 .شودداخل ماشینش نشسته و با دیدن من پیاده می

کنم ولی به من رسیده و راهم را عصبانی نگاهش می

 .کندسد می

د شغلی خوب گردی و یه پیشنهادنبال کار می_

 برات دارم

  

 .کنم از جای خالی کنارش رد شومسعی می

 من استخدام شدم، دیگه دنبال کار نیستم_
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اش است و یک دستش در جیب شلوار جین زغالی

 گویدکند و میهمان راهِ کوچک را هم سد می

شرط عقل اینه که شغل بهتر و درآمد بیشتر رو _

 انتخاب کنی

  

 .کنمه مستقیم نگاهش میبا ابروهای گره خورد

کنین و همین الان میخوام فهمم چرا ولم نمینمی_

 که برم

  

سانت است و  ۱۶۸قدش از من بلندتر است. قد من 

باشد. صاف ایستاده و خبری از  ۱۸۰او احتمالا 

عضلات بزرگ و باد کرده زیرِ پیراهنش نیست. لاغر 

 .ولی خوش استایل است
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 ۲صبح تا  ۹ت یک کار راحت و خوب، از ساع_

ظهر. دو برابر مبلغی که با مدیر این شرکت قرارداد 

 بستی میدم بهت

  

آورم تا رد شود با کیفم به ساق دستش فشاری می

 .ای حرکتولی دریغ از ذره

 برید کنار آقا_

 نمیخوای راجع به پیشنهادم بیشتر بدونی؟_

  

انگیز است ولی من او دو برابر حقوق تهامی وسوسه

ناسم و ممکن است مرا درون کار خلافی شرا نمی

 .بکشاند

شناسم و چرا باید پیشنهاد شغلی کسی رو که نمی_

 بیشتر شبیه مزاحمه قبول کنم یا حتی بهش فکر کنم؟
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آید و بوی عطرش مرا احاطه یک قدم جلوتر می

 .کندمی

 گویدروم و میقدمی عقب می

 من بهت فرصت میدم تا منو بشناسی_

  

زنم و ادامه واه. پوزخندی میپرروی خودخ

 دهدمی

عنوان یه بیزینس من موفق این نصیحت رو بهت  به_

های شغلی خوب رو بدون کنم که هرگز موقعیتمی

 فکر پس نزن. ممکنه دیگه این شانس رو نداشته باشی

  

کنم و از مثل خودش مغرور توی چشمانش نگاه می

 .ی چشمان آبی رنگم باخبرمجاذبه
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منِ موفق، همه چیز برای من پول ینسجناب بیز_

 نیست. شاید بیزینس شما خلاف باشه

  

ام. ام و در عمرم نگاهی مثل نگاه او ندیدهساله ۲۴

 .شودی محوی کشیده میی لبش به خندهگوشه

 خوامممکنه. ولی از تو کار خلاف نمی_

  

دهد و این مرد چه از جان آفتابِ سوزان آزارم می

کنم، موهای نمناکم الم را شل میخواهد؟! شمن می

به گردنم چسبیده و نگاه او سلول به سلولِ مرا 

 .کاودمی

زنم که مزاحمم اگه نذارید رد بشم و برم داد می_

 شدید
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 .دهداهمیتی به حرفم نمی

 حرفامو گوش کن_

  

 زنمبلند داد می

 یکی پلیس خبر کنه_

  

شود، انتظار چنین اش درشت میچشمان کشیده

کنند و زی را نداشته. دو سه نفری نگاهمان میچی

 پرسدمردی میانسال می

 چی شده خانم؟_

  

 کنمهنوز مقابلم ایستاده و زمزمه می

 برو کنار_
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کند و سمت بدون واکنشی چند ثانیه نگاهم می

کنم و او را رود. از مرد میانسال تشکر میماشینش می

 .روددهد و میبینم که ویراژی میمی

  

****** 

  

 «خلقِ حضور»

  

است و هنوز خورشید  روزهای تابستان طولانی

ی کوچکی رسم. خانهغروب نکرده که به خانه می

ی آخر یک آپارتمان پنج طبقه دارم. خیلی در طبقه

کوچک، اما مأمن است. یک اتاق خواب، یک هال 

ای مستطیل شکل و باریک. بوی و آشپزخانه
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پزم این برای خودم میغذاهایی که هر روز با ذوق 

بخشد. به نظرم خانه مکان کوچک را زندگی می

ترین فاکتور آرامش و امنیت انسان است. شاید مهم

سالگی در پرورشگاه  ۱۸برای منی که از نوزادی تا 

 .تر استام این حس قویشده بزرگ

ام نگاه به دکوراسیون سفید و صورتی خانه نقلی

ن قطعا صورتی کنم و دوستش دارم. روح ممی

ی های سادههای راحتی صورتی، پردهاست. مبل

ها و یک سفید، سه تابلوی کوچک صورتی، شمع

ی من است. درسا تزئینات خانه ی شکوفهدرختچه

است و آرزو دارد مثل  ی باربیگوید شبیه خانهمی

اش ای مستقل باشد ولی خانوادهمن در چنین خانه

 .دهنداجازه نمی

ل تلویزیون نشسته و با لذت لازانیا شب مقاب

کنم ولی خورم. به شغل جدیدم و فردا فکر میمی
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کند. آن لای فکرهایم وزوز مییک مگسِ مزاحم لابه

 .شرورپسر چشم

رویم، با آن نگاه عمیقش گویی نشسته روی مبل روبه

شنوم که خیره به من است و صدای گیرایش را می

 :گویدمی

 لالی_

  

اش کرده و صدای تلویزیون را والهزهرماری ح

کس نیست جز ای که هیچکنم. در خانهزیاد می

گیرند و خودم، اشخاص درون ذهنم انگار جان می

شوند. سالهاست به این اوهام عادت جسم می

مانندِ زنی که در مترو نیم  ام. به حضور هالهکرده

ام. به ساعتی حرف زدیم، ایستاده در آشپزخانه

ی گلفروشی که گلی از او خریدم و بچهحضور پسر
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او گل دیگری را لای موهایم فرو کرد و فرار کرد، 

 ام. تنهایی و سکوتِ خانهنشسته روی کانتر آشپزخانه

کنم جان بگیرد شود به هر کسی که فکر میباعث می

و انگار در خانه است. این کارِ ذهنم شاید نوعی 

رم برای خلقِ حضور است. خلقِ حضورِ کسی کنا

هایی که دوست رهایی از تنها بودن. مثل ذهن بچه

 .کنندخیالی خلق می

سال پیش که از پرورشگاه خارج شده و قدم به  ۶از 

ام روال اینگونه است. دنیای مستقل خودم گذاشته

های ها و اتاققبلا زندگی شلوغی داشتم، در سالن

 .پرورشگاه و خانم علوی

پر رنگ است چون  امحضور خانم علوی در خانه

ی کنم. مثل دختری که در خانهزیاد به او فکر می

 .اندیشدشوهر هنگام پخت و پز به مادرش می
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دانم و امشب مهمان سمج و روی مخی دارم که می

ی آدمهایی که ام مثل بقیهحضورش در ذهنم و خانه

 .بینم کوتاه است و خواهد رفتفقط یکبار می

  

م، باید از او برای سفارشی گیری درسا را میشماره

ی آن که به عمویش کرده تشکر کنم. در پایان قضیه

 .کنمروباه را هم برایش تعریف می

وای لیلو... خوب کردی داد زدی. مثل عروسک _

 هاخواسته تو رو بفروشه به عربخوشگلی، شاید می

  

روزها فروخته شدن خندم به حرفش. اینمی

عرب کابوس بعضی  هایدخترهای ایرانی به شیخ

 .دخترهای ساده است
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خیلی چیزا هست که اگه محتاط نباشی یهو _

 بینی وارد کردنت توی دم و دستگاه خلافمی

  

 گویدآورد و میصدای گریه و ترس درمی

 وای خدا مثلا پورن_

  

 گویمخندم به افکارش و میبلند می

 تر نکردی قطع کنمتا ماجرا رو خطری_

  

دانشگاهم است و جزو معدود  درسا دوست دوران

است که پرورشگاهی بودن من اهمیتی  کسانی

اش چیزی جز برایشان ندارد. از او و خانواده

های جا، نه قضاوتام. نه دلسوزی بیمهربانی ندیده

 .نابجا



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

30 | P a g e  
 

  

****** 

است و  ۸:۳۰شروع ساعت کاری در شرکت تهامی 

من یکربع زودتر مقابل ساختمان از اسنپ پیاده 

ام و بدون شوم. راننده را چند دقیقه معطل کردهمی

دهم. اینکه خودش طلب کند مبلغ بیشتری به او می

کند ولی حقش عزت نفس بالایی دارد و قبول نمی

 .کنماست و اصرار می

خدا به پولتون برکت بده خانم، شما آدم خوبی _

 هستین امیدوارم اتفاقات خوبی براتون بیفته

  

ام دعای بزرگی در که کردهبخاطر کار کوچکی 

هایش کند و انرژی قشنگی از حرفحقم می

توانیم همدیگر را ها چقدر ساده میگیرم. ما آدممی

 .خوشحال یا ناراحت کنیم
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 گویمکنم و آرام میبه ساختمان مقابلم نگاه می

 هااولین روز کار. خدا جون حواست بهم باشه_

  

ی از پشت خواهم وارد ساختمان شوم که صدایمی

 .شومکند و متوقف میسر غافلگیرم می

 سلام_

  

نیازی به برگشتن نیست. با همان یک کلمه او را 

شناسم که چنین ام. مگر چند مرد را میشناخته

گردم و نگاهش صدایی داشته باشد! ناباور برمی

 .کنممی

 باورم نمیشه که بازم اینجایید_
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ن استخوانی به ای با شلوار کتاپیراهن مردانه سرمه

 .تن دارد. یک تیپ کلاسیک مردانه ولی شیک

خواستم قبل از اینکه کارت رو رسما شروع کنی _

 مانعت بشم

  

رفتارش عجیب است برایم. اگر هدفش دوستی و 

هاست پس چرا از درِ پیشنهاد و رابطه و این حرف

مخ زنی وارد نشده! آخر چه کسی در کوچه و 

گردد! آن یروی کار میخیابان و نظربازی دنبال ن

 !هم زورکی

 دهممستاصل جواب می

اومدنتون این موقع صبح بهم ثابت کرد که جدی _

 هستین

 اوهوم_
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 خیالم بشیدخب؟ بگید چیکار کنم که بی_

 یک ساعت بشینیم جایی و حرف بزنیم در موردش_

بعدش اگه راضی نشدم مطمئن باشم که دیگه _

 شید؟مزاحمم نمی

  

 دهدمغرور پاسخ می

من مزاحم خیابونی نیستم خانم. اگه راضی نشدی _

 دیگه من رو نخواهی دید

  

برای پذیرفته شدن در شرکت تهامی چند ماه 

ام، مطمئنم ام و شب و روز طرح زدهزحمت کشیده

که از دست نخواهمش داد ولی این آدم مصمم 

دانم با رفت و آمدها و اصرارش آزارم است، می
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هایش را گوش کنم تا فخواهد داد و باید حر

 .رهایم کند

تر از شرکت است مقابل ای که کمی پاییندر کافه

 گویمکند. میهایش اسکنم میایم. چشمهم نشسته

 میشه اینطوری نگام نکنید؟_

 چطوری؟_

 مثل روباه_

  

اش زند. کمی از قهوهبرای اولین بار لبخند می

 .دگذاراش را مقابلم روی میز میخورد و گوشیمی

اینجا شرکت منه. یه شرکت بازرگانی. واردات _

 صادرات
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دهد نگاه هایی که نشان میها و فیلمبه عکس

منِ موفق، کنم. وقتی به خودش گفت بیزینسمی

 .اغراق نکرده بوده

حالا دیدی یه محل کارِ امنه و چیزی نیست که _

 بترسی؟

بله اینطور بنظر میاد ولی من از شغل گرافیستی که _

ی شرکت عموی دوستم به دست آوردم خیلی تو

 ای برمخوام جای دیگهام و نمیراضی

تر از اون دو برابر حقوق، و مطمئنم کارت راحت_

 کنی؟شرکت خواهد بود. چرا قبول نمی

 فهمم چرا اینقدر اصرار داریدنمی_

 دلایل خودم رو دارم_

 دونممن حتی چیزی از کارهای صنف شما نمی_
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ریم از نزدیک ببینی و اگه الانم می گیری.یاد می_

کنی اگر هم نه که برت توافق کردیم شروع می

 گردونم همین جامی

  

کند؟ حقوق زیاد؟ فضای چه چیزی دارد مجابم می

لاکچری شرکت؟ جذابیت خودش؟ یا قدرت 

 کلامش؟

انگیز است. عاقلانه دانم، هر چه که هست وسوسهنمی

ماشینش کنار او  هم هست. و نیم ساعت بعد من در

ام و مقصدمان محل کارش است. این شرکت نشسته

قابل مقایسه با شرکت تهامی نیست و کیست که 

 چنین موقعیتی را رد کند؟
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هنوز دو دلم ولی او خونسرد و راحت پشت رل 

 .راندنشسته و می

 دونمحتی اسمتون رو نمی_

  

اش را از چشم برداشته و نگاهم عینک آفتابی

 .کندمی

 عماد شاکریان_

  

 .آیدعماد... این اسم به او می

  

****** 

  

 «شاید روزی ببوسمش»
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 عماد

  

اندیشم که آیا تا به امروز کنم و مینگاهش می

ها و ام؟ شاید در عکسدختری زیباتر از او دیده

 .ها دیده باشم، ولی به طور زنده و مقابلم، نهفیلم

او چه کنم. اندیشم که با کنم و مینگاهش می

دانم اگر بیخیالش شوم و بروم بعدا پشیمان می

کنم که چگونه کنم و فکر میخواهم شد. نگاهش می

شود او را مدتی داشت. اولین دختری است که می

ام گفته و دختران قبلی با یک اشاره "نه"مقابلم 

 .شدندهمراه می



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

39 | P a g e  
 

اهل پیشنهاد دوستی و رابطه نیستم. دخترها با پیشنهاد 

شوند و توی رابطه بودن توقعاتشان ستی پررو میدو

 .بردرا بالا می

اهل سکس و خوابیدن با دخترانی که در خیابان 

بینم هم نیستم. برای این کار چند نفری را دارم می

که خاص هستند و راضی کردن مرا هم خوب 

 .بلدند

چشم را فقط برای نگاه این موجود زیبای عجیب

چشم؛ چون م عجیبگویخواهم. میکردن می

کند. گاهی آبی، چشمانش هر دقیقه رنگ عوض می

گاهی سبز، گاهی طوسی. ولی رنگ غالبش آبی 

است. صورتی کوچک و گرد دارد. لبهای سرخ 

ای. شاید روزی ببوسمش. موهای روشنی که قلوه

های طلایی دارد. عرق لایش به طور طبیعی رگهلابه

هاست نگاه کرده و موها چسبیده به گردنش. مدت
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کردن به موجودی اینطور لذتبخش نبوده برایم. 

 .زیباست. زیباست

ام اُکتای، از فکرِ چگونه به قول بازاریاب استانبولی

 .چرخدنگه داشتن او، در مغزم هزار روباه می

 Beyninde bin tilki:ایالمثل ترکیهضرب)*

geziyor) گر بودن و نقشه کشیدنکنایه از حیله. 

  

ی او را جلوی چشمم داشته باشم تا سیر باید مدت

ها برایم شوم و این هیجان فروکش کند. صورت

شوند و عشق هیچ مناسب من نیست. زود عادی می

ام بخواهم، به دست بیاورم و رها سالهاست یاد گرفته

 .کنم. فرمول خوب زیستن

  

****** 
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 «دریل»

  

 لالی

  

مه روی شوم نگاه هوقتی همراه او وارد شرکتش می

سلام آقای "شود. آقایانی که با احترام ما ثابت می

هایی زنند، و خانمگفته و به من زل می "شاکریان

که اول سر تا پای عماد را رصد کرده و با عشوه 

گویند و نگاه می "صبحتون بخیر آقای شاکریان"

کنند. عماد با صلابتی که اینجا در تیزی به من می

آید زیر شتر به چشم میراهروهای شیک شرکتش بی

 .روددهد و پیش میلب جواب سردی می
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های من مقنعه و مانتوی مشکی به تن دارم و با کفش

ام در حالیکه اطراف و کارمندها را زیرچشمی کتانی

روم. هنوز هم باورم کنم دنبال او مینگاه می

شود که الان به جای شروع کار در شرکت نمی

و مغرور این شرکتی  تهامی، پشت سر رئیس عجیب

که هیچ فکری در موردش ندارم تلپ تلپ راه 

 .روممی

ای مقابل اتاقی که کنارش روی پلاک نقره

رسیم و دختر خوشگل و نوشته شده می "مدیریت"

لباسی از روی صندلی پشت میزش بلند خوش

 .کندشود و به او سلام میمی

 گویدبدون جواب سلام می

 کسی نیاد داخل خانم_
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 .کندگوید و مرا با دقت نگاه میدختر چشمی می

شود. جنتلمن نیست در اتاقش را باز کرده و وارد می

 .کندو حتی تعارفی هم به من نمی

 گویدکند و میبه مبل چرمی بزرگی می اشاره

 بشین_

  

است مثل سالنی کوچک، با  اتاق بزرگی

دکوراسیون و مبلمان خیلی شیک و مد روز. 

کی و زیتونی در فضا غالب است و های خارنگ

 .پسندمی او را میسلیقه

کند. منتظرم ایستد و مرا نگاه میپشت میزش می

کند یا حرفی بزند ولی معلوم نیست دارد فکر می

 .منتظر حرف زدن من است
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 گویدنشیند و میبالاخره روی صندلی بزرگش می

کنم دیگه در مورد درست لا... فکر میخب لی_

 رم تردید نداریبودن کا

دونم من چه کاری قراره ندارم ولی هنوزم نمی_

 اینجا انجام بدم که مستحق اون حقوق زیاد باشم

  

هایش روی میز است و انگشتانش را که در هم آرنج

گذارد. نگاهش خیره قفل کرده جلوی دهانش می

 .به من است

کنم کنین حس میوقتی اینجوری نگاهم می_

 کشینو در موردم نقشه می کنیندارین فکر می
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های مرموزش نتوانستم این حسم را نگویم. در چشم

بینم و با دو انگشت ضربی روی میز رد خنده می

 گویدزند و میمی

 تو میشی آخرین پل ارتباطی من با مراجعینم_

 یعنی چی؟_

یعنی که هر کسی کاری با من داشته باشه باید از _

 سهفیلتر تو رد بشه تا به من بر

 یعنی یه جور منشی شخصی؟_

  

 گویدتفاوت میبی

 تقریبا_
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بنظر میاد اون خانمی که پشت در هست برای _

اینکار کافیه. چرا اینقدر زیاد به من اصرار کردین 

 برای این شغل غیرضروری اونم با حقوق بالا؟

  

دست خودم نیست که به او مشکوکم. این اتفاقات 

 .عادی نیست

 گویدد و میکنکلافه حرکتی می

تو کارت رو بکن و به چراهاش کاری نداشته باش. _

فکر کن به خاطر ظاهر مقبولت برای وجهه شرکتم و 

 باهوش بودنت برای این کار خواستمت

در مورد خوب بودن ظاهرم حرفی نیست ولی _

 باهوش بودنم رو چطور کشف کردین؟

ها رو خیلی راحت کشف های آدممن ویژگی_

 کنممی
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برای مخالفت ندارم ولی چون ذاتاً آدم  دلیلی

 گویممحتاطی هستم می

ممکنه یکی دو روز بهم مهلت بدین در موردش _

 فکر کنم؟ خیلی یهویی شد

 نه_

  

 .کنممتعجب نگاهش می

پس یه مدت کوتاه آزمایشی بیام. شاید من نتونستم _

 ادامه بدم و یا شاید شما ازم راضی نبودین

 باشه، یک ماه_

 خوبه_

 قط شرایطی هست که باید بگمف_
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 بفرمایید_

باید اینجا  ۲تا  ۹ها هر روز از ساعت جز جمعهبه_

ها یا سرکشی باشی. گاهی باید با من بری توی جلسه

ت رو با من حفظ به بارهایی که رسیده. فاصله

کنی. هر کنی و فقط آقای شاکریان خطابم میمی

پرسی. مشکلی داشتی یا از من یا از آقای موحد می

 اگه سوالی داری بپرس

  

از قسمتی که گفت فقط آقای شاکریان خطابم 

 گویمآید و با اخم میکنی خوشم نمیمی

دلیلی نداره با اسم کوچیک صداتون بزنم. و شما _

 هم لطفا فامیلیم رو بگید
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کند بندم. عوضی فکر میشمشیر را از رو می

 .خواهم به او آویزان شوممی

 پرسمکند و میمی تفاوت نگاهمبی

 اتاق کارم کجاست؟_

 جاهمین_

  

کنم. میز دیگری نیست و با تعجب اطراف را نگاه می

مبرهن است که اتاق مدیریت فقط اتاق خودش 

 .است

دارد و قبل از اینکه چیزی بگویم گوشی را برمی

 گویدمی

خانم صدیق تا من برگردم بگید میز و صندلی اتاق _

 مقابل دیوار آینه کوچکم رو بیارن بذارن
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دیوار آینه را که از سی چهل تکه آینه مربعی به 

کنم. از میز شکلی مدرن درست شده نگاه می

خودش فاصله دارد ولی کاملا جلوی دید همدیگر 

خواهیم بود. این مورد هم عجیب است ولی صبر 

 .آیدکنم تا ببینم در روزهای آینده چه پیش میمی

تا مجبور به ماندن شوم و  قراردادی جلویم نگذاشته

 .این خوب است

 بریم بیرون تا اینجا رو آماده کنن_

شوم و هنوز چند قدم بیشتر پشت سرش خارج می

ای از اتاق ایم که پسر قد بلند و خوشقیافهنرفته

 .ایستدشود و کنارمان میرویی خارج میروبه

 گویدکند و رو به او مینگاهی به من می

 ی؟سلام، تازه اومد_
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 آره_

 کنی؟خانم رو معرفی نمی_

 پناههمکار جدید، خانم یزدان_

  

کند تا دستم کند و دستش را دراز میگرم نگاهم می

 .را بفشارد

 خوش آمدین، عجب همکار زیبایی_

  

است که  کند و این نگاهیخیره به چشمانم نگاه می

ام. نگاهِ تحسین و شیفتگی. ولی نگاه از همه دیده

 .ها را ندارددام از این حسکعماد هیچ
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کنم. موهای نسبتا فشارم و تشکر میدستش را می

ای درشت و زیبا. در بلندی دارد با چشمهای قهوه

 .کل بسیار خوشقیافه و خواستنی است

 ایشون سامان موحد هستن، شریک بنده_

  

پس آن موحدی که گفت سوالاتم را از او بپرسم 

دارد و از او  این مرد جوان است. انرژی مثبتی

کند که آید. موحد هنوز مرا برانداز میخوشم می

ای را به سمت اتاق چند نفر میز بزرگ و صندلی

 .آورندمدیر می

 چه خبره عماد؟_

  

کنم دلش کشد و حس میریشش میدستی به ته

 .توانست جواب ندهدخواهد میمی
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 پناهمیز برای خانم یزدان_

  

 گویدمی شود وهای موحد گرد میچشم

 توی اتاق تو؟_

  

گوید. عماد ساعتش را نگاه کرده زیرلب اوهومی می

کند تعجب موحد و نگاه دزدیدنِ عماد مطمئنم می

شکنی کرده و قبل از من که جناب شاکریان سنت

 .داده استکسی را به اتاق مدیریتش راه نمی

ولی چرا؟... علامت سوال بزرگی در ذهنم پررنگ 

من خوشش آمده چرا در نگاهش شود. اگر از می

 مِهر و گرمی نیست؟
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ها بروم کند تا همراهش برای دیدن بخشاشاره می

کند، دور و از موحد که عماد را موشکافی می

 .شویممی

  

دهد و با بعضی حدود نیم ساعتی شرکت را نشانم می

ی کاری خواهند داشت از کارکنان که با من رابطه

کند، ها اذیتم نمیاهکند. خیرگیِ نگآشنایم می

عادی شده. صورت زیبایی دارم و از دوران 

ام. حتی مواقعی کودکی تعریف و تحسین شنیده

کردم کاش دختری عادی بودم شد که آرزو میمی

و نگاهِ هر کس و ناکسی را به خودم جلب 

کردم. زیباییِ صورت چندان چیز به درد نمی

فقط  اتبخوری نیست. مخصوصا اگر تنها دارایی

آور است. وقتی پدر و زیبایی ظاهر باشد تاسف

مادری نداشته باشی که مراقبت باشند، بهترین چیز 
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دیده نشدن است. ولی من پدر و مادری نداشتم و 

همیشه هم زیاده از حد دیده شدم. به قول خانم 

اش علوی همیشه در مرکز خطر بودم و او تمام سعی

 .کرد که مراقب من باشدرا می

  

گردیم، سامان موحد تی به اتاق مدیریت برمیوق

 .هنوز آن اطراف است و انگار منتظر برگشتن ما بوده

نگاهش روی صورت من و عماد در گردش است. او 

 .کند و مرا با اشتیاقرا کارآگاهانه نگاه می

 گویدرسیم رو به عماد میکنارش که می

 چند دقیقه بیا توی اتاقم کارت دارم_

  

 .کندکوتاهی به من میعماد نگاه 
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 ستشما برو تو اتاق، میز و صندلیت آماده_

  

ی ناخنش را به دندان گرفته و موحد گوشه

شوم و کند. وارد اتاق میزیرچشمی نگاهم می

کنم که صدای ضعیف موحد به نگاهی به میزم می

 .خوردگوشم می

بیا تعریف کن ببینم قضیه این عروسک که آوردی _

 !عماد خانتوی اتاقت چیه 

  

کند و دیگر صدایی جیم میدارد عماد را سین

 .شنومنمی

نشینم و پیامی در مورد روی صندلی پشت میزم می

 .کنمنرفتنم به شرکت تهامی برای درسا تایپ می
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است و اگر بداند شاکریان دو  درسا دختری منطقی

برابر حقوق عمویش به من پیشنهاد کرده، انتخابم را 

نظر من پول برای انسان  کرد. بهتائید خواهد 

است. ولی نه به هر  گیمهمترین فاکتور در زند

 .قیمتی

که از راه درست و معقول عاید شود باید  تا زمانی

 .دنبالش رفت

اگر همین پول و واریزهای آقای اکبری و خانمش، 

 ۱۸ام؛ به حسابم نبود، من در پدر و مادر معنوی

ی مالی م پشتوانهسالگی که از بهزیستی جدا شد

 .نداشتم

آن زن و شوهری که دوازده سال حساب بانکی مرا 

پر کردند و خودشان را هیچ نشانم ندادند. تنها 

دانم اسم آقای اکبری چیزی که از آن دو فرشته می
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و دکتر بودنِ خانمش است. دو نفری که همراه با 

ام هستند و اولین خانم علوی الگوی من در زندگی

بعد از شاغل شدنم در بیست و دو سالگی کاری که 

ای به نام گلنار از بچهانجام دادم پذیرفتن دختر

 .ام بودبهزیستی به عنوان فرزند معنوی

ی آقا هر چند پولِ واریزی من برای گلنار، به اندازه

دانم رفته و خانم اکبری برای من نیست ولی می

رفته مقدارش بیشتر خواهد شد و حقوق عماد 

 .یان در این امر موثر خواهد بودشاکر

  

های قفل شده در هم، پشت میز هنوز با انگشت

 .شودام که جناب رئیس وارد مینشسته

کند. شوم ولی نگاهم نمیخیز میبه احترامش نیم

امروز چندان نگاهم نکرده و انگار همان آدم 
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دیروزی که زل زده بود به من نیست. پشت میزش 

 گویدنشیند و میمی

تونی همین طور منو تماشا کنی ولی از امروز می_

 فردا باید مفید باشی

  

 گویمخورم ولی خونسرد میاز حرفش یکه می

شما چیزی برای تماشا ندارید آقای شاکریان. _

 دم کاری بهم بدید که انجام بدمترجیح می

  

آورد و سرانجام آن نگاهِ چشمهایش را بالا می

نشیند. گستاخم میاش در نگاهِ کنندهسوراخ

تواند اینطور نگاه کند! مثل فهمم چطور مینمی

 .کنددریل است که دیوار را سوراخ می
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در دوران دانشگاه پسری دنبالم بود که درسا 

کند و گفت نگاهش انگار آدم را لخت میمی

بپوشانی تا  خواهی خودت را با دستناخودآگاه می

ان هیز نیست. یک بدنت را نبیند. اما نگاه عماد شاکری

 .جوری تیز و عمیق است

 ولی تو تماشایی هستی_

  

او هم گستاخ است. گویا جنگی سرد میان ما راه 

 .خواهد افتاد

 نکنه برای تماشا کردنم منو استخدام کردین؟_

 درست فهمیدی_

  

رود و من مقابلش نگاهِ شرورش در چشمانم فرو می

 .گیرمکم آورده و نگاه می
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 . کمی از کار شرکت برام بگیدشوخی بدی بود_

  

 .زندکنم و پوزخند میسرد نگاهش می

 EssA همونطور که قبلا گفتم شرکت بازرگانی_

توی کار واردات و صادراته. از قطعات الکترونیکی، 

بازی و لباس ها، ترانزیستورها گرفته تا اسبابسیآی

هر چیزی که منفعتی برامون توش باشه تجارتش رو 

یم. بیشتر دبی، ترکیه، آذربایجان و چین. دانجام می

مهمترین مشخصه و سیاست کلیدی شرکت ما 

ضمانت اصالت برندهای معتبر و گارانتی کالا و 

قطعات هست که باعث موفقیت و ماندگاری اسم 

 شرکتمون توی بازار شده

اولِ اسم شما و آقای موحده،  EssA اسم شرکت_

 درسته؟
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 گفته بودم باهوشی_

  

نشینیم و عماد هر دو در آن اتاق می ۲ تا ساعت

زند و گاهی چیزهایی راجع گاهی تلفنی حرف می

 .دهدبه کار برایم توضیح می

شود و با لبخندی به موحد وارد می ۲راس ساعت 

 .گویدمی "خسته نباشید"من 

شود مثل یک کتابِ است و او را می لبخندش واقعی

 .باز خواند. برعکس شریکش

 گویددهم و میرا می جواب لبخندش

 به مناسبت اولین روز کاری یه ناهار با هم بخوریم؟_

  

 .کندعماد با بدخلقی نگاهش می
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 منظورم شما هم بودین جناب شاکریان، سه تایی_

  

خواهم مرزهای رئیس و کارمندی را از میان نمی

 .بردارم و با آنها صمیمی شوم

در ممنونم آقای موحد. من امروز کاری نکردم _

 واقع

ریزم سرتون و بعدش پس فردا کلی کار می_

 ریم برای ناهار اولین روز کاریمی

  

 گویمزنم و رو به عماد میلبخند می

 ساعت کاری تمومه. من برم با اجازتون_
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کند و رخصت بدون حرفی با دست به در اشاره می

 .دهدمی

 خدافظ، خداحافظ آقای موحد_

  

کند و وقتی دنبالم از میموحد در را برایم کاملا ب

 .کنمافتد نفس عصبی عماد را حس میراه می

آید و موقع باز کردن در تا دم آسانسور با من می

 .آوردآسانسور ادای نیم تعظیم درمی

 پناهروزخوش خانم یزدان_

  

 گویمخندد و با خنده میچشمهای درشتش می

اگه هر روز بخواید منو اینطور بدرقه کنید آقای _

 کنهاکریان جفتمونو بیرون میش
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ترسم. این بدرقه هم فقط مخصوص من از عماد می_

 اولین روز بود

  

****** 

  

گیرم و وقتی شود با درسا تماس میعصر که می

جریان شروع کار در شرکت شاکریان را به او 

شود که تماس را گویم به قدری هیجانزده میمی

 .استام کند و ساعتی بعد در خانهقطع می

 کامل تعریف کن ببینم_

  

کنم و همه چیز را مو به مو برایش تعریف می

 .کندزدم کارم را تایید میهمانطور که حدس می
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کار درستی کردی. منم اگه بودم این پیشنهاد _

کردم. خودتم که میگی محل شغلی رو قبول می

 کارش موردی نداشت

ظاهرا که همه چیز درست و قانونیه. شریکش _

هم آدم خیلی درستی به نظر میاد، هر چند  موحد

 خودِ شاکریان قیافه شر و خلافکاری داره

از روی ظاهر که نمیشه به کسی برچسب خلافکاری _

 زد لیلو

آخه طرز پیشنهادشم عجیبه. توی خیابون منو دید _

 و دنبالم راه افتاد برای استخدام توی شرکتش

ها دنبال دخترای خوشگل و توی بعضی موسسه_

چشم هستن برای جذب مشتری. اینم لابد از اون 

هاست و تو رو به عنوان ویترین استخدام رئیس

 کرده
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 خودشم تقریبا همینو گفت_

من نباید بهت بگم مراقب باش چون بینمون اونی _

 که محتاط و عاقله تویی

  

ام که دو سال در آن کار کرده بودم، از شغل قبلی

دم. دقیقا وقتی بازویم به خاطر رفتار رئیسم استعفا دا

را لمس کرده و گفته بود ساعتی بیشتر از بقیه در 

هایم را روی میز گذاشته و شرکت بمانم، طرح

 .استعفایم را اعلام کرده بودم

ام. خانم علوی به ما یاد داده از لمس شدن فراری

بود که نباید اجازه بدهیم کسی لمسمان کند. و 

های مغرضانه وقتی بزرگتر شدم جنسِ لمس کردن

 .را بهتر تشخیص دادم
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کند و دوستِ خوبِ سالهایم، موقع رفتن بغلم می

 گویدمی

موفق باشی دوست جون. من همیشه هستم برات، _

 یه الو بگی اومدم، باشه؟

  

نگاهی به صورت سبزه و چشم و ابروی سیاهش 

کنم. مهربان و خواستنی است و یکی از آن دو می

دنیا فقط به آنها اعتماد نفری است که من در کل 

 .دارم

رود و حین آشپزی به اتفاقات امروز و درسا می

کنم. ها و رفتار عماد و سامان موحد فکر میحرف

شود. گویا بعد می ام پررنگوهمِ حضورشان در خانه

ام بیشتر خواهد از این، حضورِ این دو نفر در خانه

 .شد
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****** 

  

ماد است و تا چهارمین روز کارم در شرکت ع

ام. برای اولین بار حدودی با نحوه کار آشنا شده

امروز گزارش تحویل کالایی را تایید و امضا 

ام و موحد برعکس عماد رضایتش را مدام به کرده

آورد. منشی عماد، خانم صدیق به وضوح از زبان می

بودنم ناراضی است ولی آنقدری سیاست دارد که 

 .ان ندهددر حضور مدیرها این را نش

روز سوم وقتی در اتاق تنها بودم آمد، کاغذی را که 

 زدم روی میز کوبید و گفتباید مهر می

خوره؟ هیچ! جان به چه دردی مییه عروسک بی_

فقط به درد تماشا کردن و بازی. دقیقا همونقدر به 

 درد نخور هستی توی این شرکت
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تفاوت از اتاق کنم که بیهاج و واج نگاهش می

های حسود عادت دارم، ولی به رود. به زنرون میبی

وقت عادت های ناحق هیچو دشمنی ابراز نفرت

 .کنمنمی

کنم، انتظار بدی از کسی چون به کسی بدی نمی

 .هم ندارم

شود و با دیدن همان لحظه موحد وارد اتاق می

 .آیدتر میحالتِ صورتم نزدیک

نی زیر پناه؟ کم مونده بزشده خانم یزدان چی_

 گریه

  

کنم. نفسی ها گریه نمیاما من به این راحتی

 .دهمکشم و سرم را تکان میمی
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 چیزی نیست_

  

 .اندازدشود و نگاهی به ما میعماد وارد می

وَسّام میری یا من  سامان برای ترخیص کالای بِن_

 برم؟

  

کشد و اش میدستی لای موهای پرپشت خرمایی

 گویدمی

 پناه چشهول بذار ببینم خانم یزدانمن میرم ولی ا_

  

 .کندنگاهی به من میعماد نیم

 چی شده؟_
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فکر کنم خانم صدیق چیزی بهش گفته. وقتی _

 اومدم با لبخند بدجنسی از اتاق خارج شدمی

  

اهل چغلی کردن و مظلوم نمایی نیستم. خودم از 

کنم. آخرین باری که به یک پسر پناه حقم دفاع می

ساله بودم. دختری  ۶تم حمایتم کند بردم و خواس

بزرگتر از خودم عروسکم را برداشته و یک سیلی 

 ۱۰جانانه هم به صورتم زده بود. با گریه به یاسینِ 

ساله که مرا خیلی دوست داشت و مواظبم بود پناه 

برده و پشتش مخفی شده بودم. او آن دختر را زده 

ودم بود و خانم علوی همان روز یادم داد که حق خ

را فقط خودم باید بگیرم و همیشه یاسینی کنارم 

هایی در نخواهد بود. گفته بود اگر هم یاسین

ات باشند در مقابل حمایتشان چیزی از قلبت زندگی

 .یا روحت یا جسمت مطالبه خواهند کرد
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 گویمفشارم و میهایم را به هم میلب

 چیزی نیست که خودم نتونم حلش کنم_

  

 گویدکند و موحد میگاهم میعماد زیرچشمی ن

باشه، ولی من به عنوان رئیستون دوست دارم _

م بگه تونه به کارمند دیگهبدونم یه کارمندم چی می

 که اینطور ناراحتش کنه

  

تا موضوع را نداند ول کن نیست. بدون اینکه 

 گویمچسناله کنم با لحن محکمی می

ی یه عروسک خانم صدیق معتقدن من به اندازه_

 جان، به دردنخور هستم توی این شرکتبی
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 گویدشود و رو به عماد میموحد عصبانی می

این دختره چه زود زهر حسادتش رو به خانم _

 پناه ریختیزدان

  

 گویدعماد به سردی می

حرفش زیاد هم ناحق نبوده. ایشون فعلا کار مهمی _

 توی این شرکت نکردن

  

. مگر خودش با انتظار چنین حرفی را از او ندارم

 اصرار مرا در این شرکت نخواسته؟

 گویمشوم و میاش میمثل خودش سرد خیره

شما برای همین سمَِت بدردنخوری که من الان _

 دارم دو روز دنبالم اومدین
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رود. زند و موحد از اتاق بیرون میپوزخندی می

 .کندشنوم که صدیق را توبیخ میصدایش را می

بارتون باشه که در مورد بقیه خانم صدیق آخرین _

کنید. اگه تکرار بشه کارکنان من اظهار فضل می

 زنمبدتر از زبون خودتون نیشتون می

  

کند. اش تکیه داده و خیره نگاهم میعماد به صندلی

تفاوت در این چهار روز گاهی طوری به من بی

بوده که انگار در اتاق نیستم، و گاهی مثل الان تکیه 

بیند مرا تماشا کرده ل کسی که فیلم میداده و مث

 .است

کند وقتی اینطور مستقیم و طولانی نگاهم می

العملی نشان بدهم و کمی دست دانم چه عکسنمی
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گردد و عماد بلند کنم. موحد برنمیو پایم را گم می

 گویدرود. رو به صدیق میشده و بیرون می

 ی فردا رو به پایا سیستم یادآوری کنجلسه_

  

گوید. نه می "چشم آقای شاکریان"و او با عشوه 

تذکری، نه سرزنشی در لحن و کلامش نسبت به 

صدیق نیست و این یعنی ناراحتی من اهمیتی برایش 

 .ندارد

کنم بعد از این من هم اهمیتی به او و سعی می

رفتارش ندهم. اگر به کسی اهمیت ندهیم، 

هم تواند ناراحتمان کند، چون مجوره نمیهیچ

 .نیست

  

****** 
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 «مسحور»

  

گذرد و در این چند روز ده روز از شروع کارم می

ی فعالیت این شرکت اطلاعات زیادی در زمینه

ام. به گفتگوهای کاری عماد بازرگانی کسب کرده

های زیادی را به دقت ام، پروندهدقت کرده

های معتبر ام و در مورد روش کار شرکتخوانده

 .امتحقیق کرده

ای با حضور موسسان؛ شاکریان و امروز صبح جلسه

موحد، آقای شفیعی بازرس شرکت، و یکی از 

زاده برگزار شد. اعضای هیئت مدیره آقای حسن

ی دانستم که در جلسهبقیه اعضا حاضر نبودند و می

مجمع عمومی سالانه کل اعضای هیئت مدیره 

موظف به شرکت خواهند بود. عماد به عنوان مدیر 
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امل در راس میز نشسته بود و من و صدیق و خانم ع

بُرنا؛ منشیِ موحد، آنطرف میز، نقطه مقابل عماد 

های پیشنهادی برای نشسته بودیم. خلال صحبت

بهبود عملکرد شرکت، من پیشنهاد گشایش اعتبار 

 .بانکی جدید را مطرح کردم

توجهشان جلب شد و عماد موشکافانه، و موحد با 

 .کردندخوشرویی نگاهم 

ی مالی دونم سرمایه و پشتوانهتا جایی که من می_

ترین فاکتور اعتبار یک های معتبر، مهمدر بانک

شرکت بازرگانیه. به نظر من به جای نمایشگاه یا وارد 

کردن یه همکار خارجی جدید، توی بانکی که رقبا 

 بیشتر از ما سرمایه دارن گشایش اعتبار کنیم
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آقای شفیعی خودکارش را  نگاه موحد برقی زد و

 روی میز گذاشت و گفت

من موافقم. سود این کار برامون بیشتر از فرستادن _

 نماینده به نمایشگاهه

  

زاده و موحد هم تائید کردند و عماد با آقای حسن

حسی به من گشایش اعتبار جدید را تصویب نگاه بی

 .کرد

در پایان جلسه موقع خروج از اتاق، آقای شفیعی 

 ابلم مکثی کرد و گفتمق

 عالی بود_

رنگ و روی صدیق از ناراحتی تیره شده بود و 

کرد. موحد متوجه حالش شد و کنارم نگاهم نمی

 ایستاد و بلند گفت
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 برانگیزه خانمتلفیق هوش و زیبایی تحسین_

  

مخفیانه چشمکی به من زد و خارج شد. جواب آن 

توجه یروزِ صدیق را امروز دادم و حقم را گرفتم. ب

 .به او پشت سر سامان موحد خارج شدم

با صدای زنگ موبایل عماد، سرم را از گزارش 

کنم. در حالی که ترخیص کالای دبی بلند می

دهد نگاهش به من است. آدم تماس را جواب می

آورم. صحبتش تمام عجیبی است و از او سر در نمی

کنم و هنوز هم مرا شود. زیر چشمی نگاهش میمی

دهم ام تکیه میزند. دست به سینه به صندلیمیدید 

 گویمو می

 درخواست یه اتاق دیگه دارم_

 جات خوبه_
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خونسردِ لعنتی. مثل خودش نگاهم را به چشمانش 

خواهم طعم خیره شدن گستاخانه را دوزم و میمی

کنیم. ای خیره به هم نگاه میبچشد. چهل ثانیه

معمولی و چشمهایش درشت نیست، ریز هم نیست. 

ام کشیده است، اما خیلی جذاب. چیزی درون سینه

ریزد و چشم از چشمان از این نگاه طولانی فرو می

 گویمگیرم. کلافه میاش میلعنتی

 کنین؟چرا اینقدر منو نگاه می_

 نگاه ممنوعه؟_

 سیر نمیشین؟_

 میشم بزودی_
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ام اش کنم. هیچ مردی را ندیدهخواهد خفهدلم می

ن خیره شدن به صورتم، اینقدر سرد و که در عی

تو که انقدر یخ و "گویم احساس باشد. ته دلم میبی

کنی نصف روز منو نگاه احساسی غلط میبی

 "کنیمی

اش بلند روم و از صندلیای به او میچشم غره

شود. پیرهن اسپورت سبز تیره شیکی به تن دارد می

 با شلوار جین طوسی تیره و کفشهای سبز چرم

بنددار زیره سفید. در زمینه استایل و لباس پوشیدن 

 .یک فشن آیکون است لامصب

 ریم برای ترخیص کالابا من بیا، می_
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شوم. کیفم اولین بار است با او برای کار همراه می

ایم که دارم و هنوز از اتاق خارج نشدهرا برمی

 .شودموحد وارد می

 گویدعماد با کنایه می

یز هم برای تو بذاریم تو این اتاق خوای یه ممی_

 سامان؟ همش اینجایی

  

 دهدکند و جواب میموحد معنادار نگاهش می

 مگه به تماشای من هم علاقه داری؟_

  

کنم که رود و من به این فکر میعماد چشم غره می

 !کندداند که عماد مرا چگونه نگاه میموحد هم می

 گویدرو به من می
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 ون من، برای موفقیت امروزتریم ناهار مهممی_

 ریم گمرکبا آقای شاکریان داریم می_

 ریمپس منم میام. از اونجا می_

  

نشینم. شویم و من عقب میسوار ماشین عماد می

بینم ولی او تا های سیاهش را در آینه میچشم

کند. مردک فرودگاه حتی یک بار هم نگاهم نمی

 .متناقض

و موزیک گوش  زنیمدر طول راه کمتر حرف می

دهیم. بالاخره مقابل ساختمانی که مقابلش خیلی می

گمرگ تجاری "کند. تابلوی شلوغ است توقف می

کند. توجهم را جلب می "المللی امامفرودگاه بین

گوید پشت رل عماد پیاده شده و به موحد می

 گویدبنشیند و از پنجره به من می
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اشین باش تا پیاده نشو، خیلی شلوغه. با سامان تو م_

 برگردم

  

صدای لامصبش زیادی قشنگ است. از هر چیزی 

که زیاد تحت تاثیرم قرار دهد،؛ از مسحور شدن، 

کنترل از دست دادن، مست شدن، مواد کشیدن، از 

خود شدن، به شدت فراری هستم و کل خود بی

ام که همیشه هوشیار باشم و عمرم مراقب بوده

له نیفتم. صدای درگیر چیزی یا کسی نشوم. در ت

عماد توانایی سحر کردن مرا دارد و من از این 

 .اممسئله کلافه

  

تر رود و موحد ماشین را کمی آن طرفداخل می

 .کندپارک می
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 اگه قرار بود تو ماشین بشینم چرا منو آورد؟_

  

گردد و رو به من از پشت فرمان به عقب برمی

 های این مرد جوان همیشهنشیند. در چشممی

کند. نیازی سرزندگی هست و مرا با مهربانی نگاه می

نیست مثل نگاه عماد نگران باشم و فکر کنم که در 

 .گذردمورد من در ذهنش چه می

 کرده اینجا امروز انقدر شلوغ باشهشاید فکر نمی_

 زیاد میایید اینجا؟_

ها شش هفت ساله کارمون اینه. از بیشتر گمرک_

 ادیمجنس ترخیص کردیم یا فرست

 کشهبه نظر زیاد طول می_
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 گویدکند و مینگاهی به شلوغی می

کاریه که توی آره، ولی عماد بهترین ترخیص_

 کنه میادعمرم دیدم. فوقش دو ساعته تموم می

 ترخیص کالا کار سختیه؟_

خیلی مراحل داره. باید حسابی بلد باشی و _

حواست جمع باشه. اگه یه جا اشتباه کنی یا مدارک 

 اقص باشه ممکنه جنست قاچاق محسوب بشهن

  

همین که در این سن اینقدر موفق و پولدار است 

ی کاربلد بودنش است. البته شاید هم دهندهنشان

بچه پولدار است و پدر ثروتمندی دارد. من چیزی 

 .دانماز زندگی عماد شاکریان نمی

 خیلی صمیمی هستین ولی اصلا شبیه هم نیستین_
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 گویدزند و میلبخندی می

 اولین کسی نیستی که اینو میگی_

  

 .خورد، عماد استتلفنش زنگ می

 جانم عماد... آره اشکال نداره... من میگم بهش_

  

کند. من قطع کرده و چند دقیقه چیزهایی تایپ می

کنم. یک ساعت و ام گرم میهم سرم را با گوشی

گردد و موحد با دیدنش نیم گذشته که عماد برمی

 گویدمی

کنه؟ کم کمش سه دیدی گفتم سریع تموم می_

 برد این کار، ایولساعت وقت می
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عماد موهای کوتاهش را که از عرق نمناک شده با 

دهد و رو به موحد که از ماشین کف دست عقب می

 گویدپیاده شده می

یه زنگ بزن جمشید سریع بیاد بالا سر اینا برای _

 زدن بار

 ت بود؟باشه، اظهارنامه درس_

 آره، عوارض هم پرداخت کردم_

  

نشیند و نگاه کوتاهی از آینه به خودش پشت رل می

اش اندازد. عینک آفتابیکنم میمن که نگاهش می

 .افتیمزند و راه میرا به چشم می

شویم. کند و وارد میمقابل رستورانی توقف می

ظهر است و رستوران شیکی که گویا پاتوق  ۳ساعت 

ریبا پر از مشتری است. هر سه چلوکباب آنهاست تق
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هایش دهیم و عماد برای شستن دستسفارش می

 .رودمی

ها گذرد نگاه دخترها و زناز کنار هر میزی که می

رود و او با آن طرز راه رفتن و تیپش اش میدر پی

 .تماشایی است

هایش قفلِ هم کرده و موحد دستهایش را روی لب

 .کندمرا نگاه می

 که گیاهخوار نیستی خوبه_

 م شبیه گیاهخوارهاست؟قیافه_

دونستم نه ولی یه بار یه دختری رو که نمی_

 گیاهخواره آوردم اینجا و بدون اینکه ازش بپرسم

 چی میخوره چلوکباب سفارش دادم براش
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آید مرا با خندیم و عماد که به طرفمان میمی

کند. وقتی گارسون گرهی میان ابروانش نگاه می

 گویدآورد موحد رو به او میغذاهایمان را می

باقلوا یادت نره قربونت. با این اخمای تلخِ داداش _

 ما لازم میشه

  

مردان جوانِ مقابلم دو قطب مخالفند. یکی شوخ و 

واضح، دیگری جدی و مرموز. ولی در این مدت 

ام که خیلی برای هم عزیزند. موحد این فهمیده

 .عماد نه دهد ولیحس را نشان می

مشغول خوردن غذا هستیم که موحد رو به من 

 پرسدمی

 راستی شما چطور با هم آشنا شدین؟_
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 گویمکند و من میعماد زیرچشمی نگاهم می

 توی آینه بغل ماشین_

 یعنی چطوری؟_

 غذاتو بخور سامان_

  

موحد غرغر کرده ادای بداخلاقی عماد را 

 .آورددرمی

 که توی جلسه کردیامروز کیف کردم از کاری _

 کار مهمی نکردم، فقط یه پیشنهاد ساده بود_

نه ساده نبود. برای دختری که گرافیک خونده و _

فقط ده روز توی شرکت بازرگانی کار کرده خیلی 

 خوبه

 ممنونم آقای موحد_
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وقتی بیرون شرکتیم به من بگو سامان. همینطور که _

 کنممن مفرد خطابت می

  

 گویدمی کشد وعماد پوفی می

یه غذا بهمون دادی انقدر حرف زدی نفهمیدم _

 چی خوردم

  

 گویدگذارد و میبشقاب باقلوا را جلویش می

 باقلوا بخور، بلکه یکم شیرین بشی_

  

خندم و از اینکه کسی جرات دارد سر به آهسته می

سر عماد شاکریان بگذارد خوشحالم. موقع برخاستن 

 .کنماز سر میز از او تشکر می
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 ممنون آقای موحد، خوشمزه بود_

 نوش جان، ولی قرار شد بگیم سامان_

شم، کمی زمان بگذره من یکم سخت صمیمی می_

 چشم

  

کند و جلوتر از ما از عماد با گوشه چشم نگاهم می

 .شودرستوران خارج می

  

****** 

  

 «رنجِ نتوانستن»
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خانم علوی بعد از مدتها وقت کرده به من سر بزند و 

 .گردموار دورش میپروانهمن 

او مادر من است و همین که یک زن غریبه توانسته 

سرپرست چنین حسی را به یک کودک یتیم و بی

 .القا کند، یعنی مقام او از مادر هم بالاتر است

ام نشسته، خسته است و با های صورتیروی مبل

شصت سال سنی که دارد دیگر مثل دوران کودکی 

های دور چشمش وقتی چروک من پر انرژی نیست.

شود و اینکه گوید بیشتر میاز درد کمر آخی می

کس روزی او بمیرد کابوس من است. برای هیچ

ست اینقدر احساسی نیستم و خانم علوی تنها کسی

 .که به او حس عشق دارم
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پنج سال پیش در نوزده سالگی این حس را به یک 

عاشق هم ام در دانشگاه که پسر هم داشتم. همکلاسی

 .شدیم و عشقمان زبانزد دانشجوها بود

محمد جواد، کسی که اسمش را روی من مُهر کرد و 

ی پسرانی که در دانشگاه دنبال من بودند از همه

شدند. عشقی در اوج، که فکر ترس او نزدیکم نمی

است و پایانی ندارد. و روزی که  کردم اساطیریمی

برای  محمدجواد بخاطر رضایت نداشتن مادرش

ازدواج پسرش با دختری پرورشگاهی مرا ترک 

 .کرد، من ایمانم را به عشق از دست دادم

  

ی گل گاوزبان برای خانم یک لیوان جوشانده

آورم تا کمی آرامش کند. این مادرِ علوی می

سرپرست ی من پر است از درد کودکان بیفرشته
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است، مثل درخت سرو ابرکوه. ولی  مرکز. قوی

 .اندهای قوی از درون خستهنسانی اهمه

گیرم. اش را میدست ظریف و کمی چروک شده

است که مرا  کند و او تنها کسیمهربان نگاهم می

 .دوست داشته، دارد و خواهد داشت

کشد و می بوسم و او دست به سرمدستش را می

سال تمام این کار را کرده  ۱۸بوسد. موهایم را می

ی محبت ندارم، قلبی نرم دهاست. من اگر امروز عق

ها دارم و بدقلب نیستم، دلیلش برای تمام انسان

 .های همین زن استنوازش

 گویمدهم و میلیوان را به دستش می

هاتو بخور فدات بشم، بعدشم یکم دراز بکش شونه_

 بمالم

 گویددهد و میبه مبل تکیه می
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گفت نیاز دارم در صد یه بار زنی رو دیدم که می_

 کنمل آینده سنگ باشم. الان درکش میسا

تو اگه سنگ بشی کی فرشته نگهبان اون طفلیا _

 باشه؟

  

خورد و چشمهایش اشکی کمی از گل گاو زبان می

 .شودمی

های مدبّر امروز امید رو آخرین لحظه از دست_

 بردش توی ماشینشگرفتم. داشت می

  

کشد. امید کوچک فقط پنج سال دارد. قلبم تیر می

شناسم. زود به زود به های مرکز را میتمام بچه

 .روم. دختر من گلنار هم بین آنهاستدیدنشان می
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لا... از اینکه اینهمه سال با تاریکی م لیخسته_

م. من که جنگیدم ولی هنوز هم هستن خسته

ها رو نجات بدم. دارم داغون ی بچهتونم همهنمی

 میشم از این نتونستن

  

دوران کودکیِ ما هم کسی در  ها قبل درسال

کرد و ها را اذیت جنسی میپرورشگاه بود که بچه

اش ها به خانهخانم علوی وقتی او بود حتی شب

رفت و آنقدر جنگید و تلاش کرد تا او را از نمی

 .پرورشگاه بیرون کردند

شوند! یک دو ها مگر تمام میولی آن پست فطرت

مده و خانم سالی هست که مسئولی به مرکز ما آ

ها دیده و سریع علوی چند بار رفتار نجسش را با بچه

 .از او دورشان کرده
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 ...خسته است این جنگجوی مقدس من

های یتیم و ریزیم برای بچههر دو کنار هم اشک می

ها هستند و وقتی کَس. بزرگترین ضعف من بچهبی

پای زخمِ آنها وسط باشد من دردمندترین موجود 

 .عالمم

  

****** 

  

 عماد

  

لا پشت میزش نشسته و با جدیت تمام مشغول لی

ی یک پرونده قدیمی است. مشتاق یادگیری مطالعه

دانم اگر بفهمد او را فقط کار شرکت است و نمی

اش ام و روزی که زیباییبرای دیدن به اینجا آورده
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برایم عادی شود اخراجش خواهم کرد، چه 

 .کندمی

ایم به زودی قرار گذاشته یک ماه مدت آزمایشی که

کردم در این یک ماه شود و من فکر میتمام می

اش برایم تمام خواهد شد. ولی متعجب نیستم جاذبه

از اینکه هنوز برای دیدنش حریصم و از دیدن آن 

نظیر آبی سیر های بیصورت عروسکی و چشم

های برجسته، بینی ی کوچک، گونهام. چانهنشده

دِ طلا فام که همیشه دو شاخک ظریف، موهای بلون

برد. گاهی دو سمت صورتش آویزان است و دل می

خواهد کل صورت کوچکش را در مشتم دلم می

 .بگیرم

های عملی و اجزای صورتش هیچ شباهتی به صورت

ی دختران امروز ندارد و طبیعی و خاص ژل زده

 .است
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کند و مثل همیشه که از شکار سرش را بلند می

 .کندشود، اخم میکلافه می کردن نگاهم

وحشی است و صاحب این قیافه باید یک دختر 

خواهد نازنازی لوس باشد، نه ماده ببری که انگار می

 .مرا بِدَرد

فردا جمعه است و او را نخواهم دید. ولی دوست 

 .ام ببینمشدارم فردا در خانه

فرستمش و ای به بایگانی میبرای آوردن پرونده

کنم برداشته و لای را که رویش کار میای اظهارنامه

 .گذارمکاغذهای روی میزش می

 .برد تا مطالعه کنددانم آن پوشه را به خانه میمی

گذارد و موقع خروج، پوشه را داخل کیفش می

 .شودی من عملی میپنجاه درصد نقشه
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گانه رفتار لا بچهسامان معتقد است در مورد لی

های آید باید قدمیکنم و اگر از او خوشم ممی

جدی بردارم. ولی من از بازی با او و تماشا کردنش 

کس اینطور مرا به وجد برم. سالهاست هیچلذت می

 .نیاورده

  

زنم. از جمعه است، بعد از صبحانه به او زنگ می

 .تماسم در روز تعطیل متعجب است

ی قطعات صنعتی رو برداشتی بردی اظهارنامه_

 تمومش کنم ت، امروز بایدخونه

 من برنداشتم_

 هات رو ببین. سریعلای پروندهبرو لابه_
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رسد از خواب کشد و به نظر میای میپوف کلافه

گردد آن رخوت ام. وقتی برمیبیدارش کرده

 .زندصدایش رفته و با شرمساری حرف می

 دونم چطور قاطی کاغذای من شدهببخشید. نمی_

دم؟ سریع بیارش دونی چقدر معطل شواقعا که. می_

 خونه برام

 چشم بازم ببخشید. لوکیشن بفرستید_

  

زنم و یک ساعت بعد آیفون با بدجنسی لبخندی می

 .خوردخانه زنگ می

 بیا تو_

 میشه بیایید دم در بگیرینش؟ من کار دارم باید برم_
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 .خواهد وارد شودفهمم که نمیمی

 لا، گفتم بیار توبیشتر عصبانیم نکن لی_

  

دارد و بل در منتظرش هستم. به سمتم قدم برمیمقا

فرصت دارم از سر تا پا آنالیزش کنم. پیراهن مردانه 

استار های آلمشکی با شلوار بگ جین و کفش

های پیرهن باز است و بلوز مشکی پوشیده. دکمه

شود. قدش بلند و تنگی شبیه بادی از زیر دیده می

طوط هایش ظریف است، ولی سایز و خاستخوان

پوشد. ام. اکثرا گشاد میاندامش را ندیده

تیپ و خوش لباس است و من به سختی خوش

پسندم. با اینکه فقط یک رژ استایل کسی را می

ترین دختریست که در کمرنگ دارد، ولی جذاب

 .امعمرم دیده
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 «جادوگر پابرهنه»

  

 لالی

  

ی عماد شاکریان تک واحدی ویلایی است و خانه

شود قدم به فضای سبز چمنی باز میوقتی در 

گذارم که خیلی زیباست. یک طرف استخر و می

گاراژ است و طرف دیگر یک دست مبل چوبی 

گذاشته شده. خبری از درخت و گل نیست و فقط 

 .ها هستچند کاج کوتاه کنار مبل

ساختمان با نمای طوسی تیره و سقف شیروانی وسط 

و شلوارک سفید  حیاط قرار دارد و او با یک تیشرت

 .کنداسپورت تکیه داده به در ورودی و مرا نگاه می
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کنم. اولین بار است او را با رسم و سلام میبه او می

بینم. پابرهنه است و حتی دمپایی لباس راحتی می

دهد و هم نپوشیده. آهسته جواب سلامم را می

 .گیرماظهارنامه را به سمتش می

 مخوابفرمایید، بازم عذر می_

 اشکال نداره، بیا تو_

  

ی مجردی، و او که شیطنت از وجناتش خانه

بارد. محال است با او، یا هر پسر دیگری، در می

 .اش تنها بمانمخانه

 شممن باید برم آقای شاکریان، مزاحم نمی_

. کلی کار ریخته سرم وظیفه توعه کار دارم باهات_

 کمک کنی
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 هاجمعه ی من توی شرکته. اونم به جزوظیفه_

  

 گویدشود و میبرای اولین بار نگاهش آرام می

 آسمون به زمین میاد کمکم کنی؟_

  

 .اممستاصلم و گیر افتاده

 جا توی حیاط بشینیمپس همین_

  

ها فضا باز است و با اولین فریادی که بکشم همسایه

 .شنوندصدایم را می

 اعتماد نداری به من؟_

 اد ندارمکس اعتمنه فقط شما، به هیچ_

  



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

109 | P a g e  
 

ای کند. چند ثانیه بعد اشارهبا گوشه چشم نگاهم می

 گویدکند و میها میبه مبل

 بشین تا بیام_

  

نشینم و اطراف را نگاه های چوبی میروی مبل

گردد و روی میز پرتشان کنم. با چند پوشه برمیمی

ها هم پابرهنه آمده و خوشم کند. روی چمنمی

 .آیدمی

د و مچ پایش را روی زانوی پای نشینمقابلم می

 .گذارددیگرش می

 .مدل پا روی پا انداختن گل و گشاد مردانه

 شال و مانتوت رو درآر، گرمه_
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خواهم ام و نمیای پوشیدهاز زیر بادیِ آستین حلقه

 .مقابلش با آن لباس بنشینم

کشم و روی کیفم فقط شالم را از روی موهایم می

ام و تارهایی اسبی شل بسته گذارم. موهایم را دممی

 .روی صورت و گردنم رهایند

اش را به لبش گرفته و عمیق نگاهم انگشت اشاره

کند. اولین بار است موهایم را بدون حجاب می

 .بیندمی

 میشه زودتر شروع کنیم؟ من باید برم_

 خوای بری که اینقدر عجله داری؟کجا می_

  

بالای سرم  ی آفتابِ تابستانیِنگاهش به اندازه

 .سوزان است
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 خرید_

  

 .کنمدروغ بهتری پیدا نمی

 خرید مهم نیست، بمون سامان و خانم برُنا هم میان_

  

شود و به مبل تکیه با این حرفش استرسم کم می

دهم. کمی بعد خانم میانسالی برایمان شربت می

آورد و من از اینکه موقعِ دعوتم به آلبالو می

کنم شوم. تشکر میشحال میاش تنها نبوده خوخانه

 گویدو زن رو به عماد می

 چیزی خواستین صدام کنین آقا_

  

کند و زن خدمتکار عماد با حرکت دست تائید می

 .رودداخل می
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 زنگ که زدم خواب بودی؟_

  

اش ساکت نیست و حرف برعکس شرکت در خانه

 .زندمی

 خواستم تا ظهر بخوابمبله جمعه بود مثلا، می_

 ا خواهر برادر داری؟چند ت_

  

شوم. اولین بار است چیزی از سوالش شوکه می

 .پرسدام میراجع به خانواده

 تک فرزندم_

 کنیپس با پدر و مادرت زندگی می_
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ممکن است در روزهای آتی، تنها زندگی کردنم لو 

 .برود و باید راستش را بگویم

 کنمتنها زندگی می_

  

 .پرسدنمی آید ولی بیشترنگاهش بالا می

زنم. بلند خورم و خودم را باد میمی کمی از شربتم

بانی را که دور یک میله جمع شده شود و سایهمی

کند و از خنکای سایه حالم بهتر روی سرمان باز می

 .شودمی

 آقای موحد اینا نمیان؟_

 میان، تو شروع کن_
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خواهد که دهد و میای به دستم میپوشه

 .بخوانمش

 م ببرمش تو خونه بخونمتونمی_

 جا بخون نظرت رو بگوهمین_

  

شوم و او در حالیکه خیلی آرام مشغول خواندن می

کند و گاهی نوشد، گاهی مرا نگاه میشربتش را می

سرش را به پشتی مبل تکیه داده چشمانش را 

 .بنددمی

 .لعنتی با تیشرت و شلوارک هم جذاب است

  

ام را ی که گرفتهاخوانم و نتیجهپرونده را می

 .گویممی
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ای که اینجا به نظر میاد حساب دوره با ترازنامه_

 خونهمدیر به مجمع عمومی تسلیم کرده نمی

  

کنم کند. حس میکشد و نگاهم میسیگار می

 .دهدهایم نمیاهمیتی به حرف

 دین؟آقای شاکریان حرفامو گوش می_

 آره، ادامه بده_

  

اش از موحد و منشی دهم، و چرا خبریادامه می

 !نیست؟

 کی اسمت رو گذاشته؟_
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پرسد؟! سیگارش ربط چیست که میاین سوالات بی

اش طوری شل نگه و مردانه را لای انگشتان کشیده

 گویمداشته که هر آن ممکن است بیفتد. شاکی می

 دارم از اشتباهات این معامله حرف میزنما_

 هدرست گفتی همه رو. حالا جوابم رو بد_

  

گذارم و از اینکه روز پوشه را روی زانوهایم می

جمعه مرا تا اینجا کشانده و از مسائل غیر کاری 

 .امزند عصبانیحرف می

 مادرم_

  

گویم. اسمم را خانم علوی گذاشته و او دروغ نمی

 .مادر من است
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 دونی؟دلیلشم می_

میگه وقتی نوزاد بودی رنگ چشمات بنفش روشن _

. برای همین هم این اسم رو روم لابود. رنگ لی

 گذاشته

  

زند و طوری نگاهم پک عمیقی به سیگارش می

کنم دارد با چشمهایش وارد کند که حس میمی

 .شود. این مرد جادوگرِ نگاه استچشمهایم می

  

از اینکه این طرز نگاهش باعث جوشش چیزی مثل 

ام. نباید تحت شود ناراضیام میمذاب، در سینه

 .جادوگر قرار بگیرمتاثیر 

گرم است. هوا، درونم، همه جا. از جایم بلند شده 

 گویممی
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 من دیگه برم، اونام نیومدن انگار_

  

دهم از این دو ساعتی هست اینجایم و ترجیح می

گیرد، دود اش را بالا میآدم دور شوم. چانه

 گویدکند و یک کلمه میسیگارش را فوت می

 برو_

  

کند. حتی دیگر ام مینه بدرقهشود و نه بلند می

 .شومکند و از در آهنی خانه خارج مینگاهم نمی

  

****** 

  

ام با عماد گذشته و در این مدت سه ماه از آشنایی

اش کشانده. کوچکترین رفتار مرا به خانه هر جمعه
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ام و خیالم راحت است. سعی بدی از او ندیده

انجام دهم خواهد کنم کارهایی را که از من میمی

زند ی حقوقم باشم. حرفی از قرارداد نمیتا شایسته

گویم، چون به این شرایط و من هم چیزی نمی

کند ام را مرتب پرداخت میام. حقوق ماهانهراضی

و این درآمد باعث شده بتوانم هر ماه مبلغی 

انداز کنم. برای من و امثال من که کس و پس

پول کافی برای انداز و داشتن کاری نداریم، پس

آینده و یا روزهای بیماری و از کار افتادگی، حیاتی 

است. از طرفی هم پول بیشتری به حساب گلنار 

 .زنم و خدا را بخاطر این شغل شکرگزارممی

اش رفتم یک ساعت ای که به خانهسومین جمعه

زودتر از ساعت همیشگی رسیدم و زری خانم آیفون 

دیدن عماد درون  را برایم زد. وارد که شدم از
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کرد ماتم استخر که با سرعت، حرکت پروانه شنا می

 .برد

  

اش رفتم یک ساعت ای که به خانهسومین جمعه

زودتر از ساعت همیشگی رسیدم و زری خانم آیفون 

را برایم زد. وارد که شدم از دیدن عماد درون 

کرد ماتم استخر که با سرعت، حرکت پروانه شنا می

 .برد

 .درخشیده و خیسش زیر نور آفتاب میپوست سبز

نفهمیدم برگردم، چشمهایم را ببندم یا داخل خانه 

بروم. اواخر تابستان بود و من قبلا او را در استخر 

ای ندیده بودم. از سرعتش مشخص بود شناگر حرفه

ی استخر رسید و عینک است. وقتی به دیواره
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س که نفس نف شنایش را درآورد مرا دید. در حالی

 زد گفتمی

 زود اومدی که_

  

 با تته پته گفتم

ببخشید، جایی کار داشتم مجبور شدم مستقیم از _

 اونجا بیام

  

هایش را گیر. دستخسته شده بود از آن شنای نفس

ی استخر کامل به طرفین باز کرد و روی دیواره

گذاشت. چشمهایش را بست و سرش را به عقب تکیه 

لغزید. گردنِ گردنش می داد. قطرات آب از چانه به

اش با آن سیبک برجسته خیلی کلفت و مردانه

 .سکسی بود
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وقت در عمرم هیز نبودم و با خجالت نگاه از او هیچ

ها بنشینم که از گرفتم. خواستم بروم روی مبل

 .استخر بیرون آمد و مقابلم ایستاد

فرمش از آن  ی خوشها، ترقوه و سینهسرشانه

چشمم بود. بازوهای  ی نزدیک تویفاصله

کشید. از روی اش نگاهم را به خودش میعضلانی

وجه فرم زیبای این هیچ پوشید بههایی که میلباس

شد. بازوهایش گنده نبود. از بدن مشخص نمی

آید. بدن عماد پسرهای باد کرده و گنده خوشم نمی

ای است. خیلی ها لاغر و عضلهشبیه فوتبالیست

تر را نگاه ناخودآگاه پایین خوش فرم و ورزیده.

 .شکمش را کردم. سیکس پک

 کنی؟الان دقیقا کجا رو داری نگاه می_
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با حرفی که زد دلم خواست توی زمین فرو بروم. 

 هول شدم و گفتم

 خواید برم یه ساعت بعد بیاممی_

  

اش را ی کوچکی داشت خیسی بالاتنهبا حوله

 گرفت و گفتمی

 و دیدیها رنه دیگه، دیدنی_

  

تفاوت از ام و او بیدانستم مثل لبو قرمز شدهمی

کنارم گذشت و داخل خانه رفت. از مایوی سیاهش 

ای روی اش که خالکوبی پیچیدهو پشت آفتابسوخته

های چکید و من سمت مبلکتفش بود هنوز آب می

 .آن طرف حیاط پا تند کردم
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وقتی برگشت چیزی به رویم نیاورد و طوری رفتار 

ام. رد که انگار نه انگار کمی قبل او را لخت دیدهک

از آن رفتارش خیلی خوشم آمد و من هم عادی 

 .رفتار کردم

  

نشستیم ولی بعدا چند تا آن موقع فقط در حیاط می

بار موحد و برُنا هم آمدند و داخل خانه رفتم. 

اش بزرگ و شیک است و یک بار گفت که خانه

ر فضای کوچک ی بزرگ دوست دارد و دخانه

ی قوطی کبریت گیرد. به یاد خانهحس خفگی می

های خودم لبخندی زدم و من برعکسِ عماد در خانه

ی او گیرم. در خانهبزرگ حس ترس و ناامنی می

ها گرفته تا هیچ شیء کلاسیکی نیست و از مبل

ی بزرگش و تابلوها همه سبک ی آشپزخانهجزیره

قف بلندش مدرن هستند. دوبلکس است و از س
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لوسترهای مدرن آویزان است. رنگ طوسی تیره و 

استخوانی در خانه حاکم است و هیچ رنگی وجود 

ی صورتی و ای کاملا برعکسِ خانهندارد. خانه

 .ی مندخترانه

ام و در این رفت و آمدها با موحد صمیمی شده

کنم. خونگرمی و بیرون شرکت سامان خطابش می

ین نزدیکی شده و های خودش باعث امهربانی

کنم مردی به جذابیت و خوبیِ سامان گاهی فکر می

چرا دوست دختر ندارد و تنهاست. بهناز بُرنا 

و سر به زیری است و از فاز  اش دختر سادهمنشی

 .زنانگی و این چیزها خیلی دور است

ای که عماد برای کار ما را دعوت آخرین جمعه

جیب بود. رو کرده بود سامان حرفی زد که برایم ع

های استخوانی رنگ نشسته بودم به من که روی مبل

 کرد و با شیطنت گفت
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ی عماد از نعمت وجود شما، ما هم همش خونه_

 شیمخان مهمون می

  

 عماد از آشپزخانه به او چشم غره رفت و من گفتم

 های خونگی نداشتین؟مگه قبل از من از این جلسه_

که عماد با سامان خندید و خواست جواب دهد 

 اخم گفت

 های جدید رو بردار بخونسامان تعرفه_

  

 چشمکی به او زد و گفت

 ت عادت ندارم رئیسوالا من به کار توی خونه_
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حرفهایش باعث شد فکر کنم عماد این جلسات 

کاری خانگی را بعد از آمدن من ترتیب داده و به 

فکر فرو رفتم. ولی دلیلی نداشت و این آدم در 

آمدهایم به این خانه هیچ حرکتی، حرفی رفت و 

اش به من، یا مزاحمت و هیزبازی مبنی بر علاقه

 .نکرده بود

سامان چند باری لمسم کرده. دو سه بار دستش را 

برای وارد شدن به اتاق شرکت یا رستوران پشتم 

گذاشته و بارها دستم را موقع سلام و علیک فشرده 

تم نخورده. است. ولی عماد حتی انگشتش به انگش

حتی یکبار هم با من دست نداده و همین چیزها 

باعث شده کم کم کنارش حس امن بودن داشته 

 .باشم
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ایم و های هال نشستههر چهار نفرمان روی مبل

گویند و من و بهناز سامان و عماد کُدهایی می

های نوشیدنی مقابلمان کنیم. لیوانیادداشت می

شود سرم را ام میروی میز است و وقتی کدها تم

کنم. پاییز است و بلند کرده و نگاه عماد را شکار می

بلوز آستین بلند اسپورت با شلوار اسلش باکلاسی به 

تن دارد. لباسهایمان امروز تصادفا شبیه هم است و 

 .من هم شلوار اسلش و بلوز کلاهدار به تن دارم

دارم کند و وقتی برش میبه لیوانم اشاره می

 گویدمی

 امروز ناهار بمونین_

  

کند از خنده و عماد زیر لب سامان پقی می

رود. سامان گوید و به آشپزخانه میزهرماری می
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شنوم که رود و به سختی میخندان دنبالش می

 گویدمی

 خب داداش بگیرش، تو از دست رفتی_

  

دهد که سامان رسد عماد فحشی میبه نظر می

 گویدمی

 تربیتبی_

  

 گویمکنم و بلند میرا جمع می کاغذهایم

 من دیگه باید برم آقای شاکریان_

  

 گویدنشیند میسامان در حالیکه می

 خب بگو عماد. آقای شاکریان خیلی طولانیه_
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 گویدکند و سرد میعماد موزیک لایتی پلی می

 دونه باید بگه شاکریان، تو دخالت نکنخودش می_

  

آورد. سامان یمای است. حرصم را درعجب تحفه

 گویدکشد و میابرو در هم می

 اَه اَه چقدر یوبسی مرد_

  

 گویمتفاوت و با کمی عشوه میبی

ایشون اگه بخوان هم من با اسم کوچیک _

کنم سامان جان. با هر کسی صمیمی صداشون نمی

 شمنمی
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دارم. سامان زنم و کیفم را برمیچشمکی به او می

یب شلوارش نگاهم در ج خندد و عماد دستمی

 .کندمی

پوشم بهناز هم به تبعیت وقتی شال و مانتویم را می

 .گویدای میشود و رو به آنها با اجازهاز من بلند می

 گویدایستد و میعماد مقابلم می

 گفتم بمون_

  

 گویمکنم و میسرد در چشمانش نگاه می

 منم گفتم میرم آقاااای شاکریان_
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همراه سامان که سوئیچش را کند و تیز نگاهم می

های من، ما را برداشته و هر بار علیرغم مخالفت

 .شویمرساند از خانه خارج میمی

  

****** 

  

« شوند؟های دریایی اهلی میپری » 

  

 عماد

  

بعد از گذشت سه ماه هنوز مشتاقش هستم و این از 

من بعید است. من خیلی زود از دخترها هر چقدر 

ی شوم. وقتی به بهانهزده میدل هم که زیبا باشند

ام نگهش دارم متوجه این خواهم در خانهناهار می
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شوم که شاید او چیزی بیشتر از زیبایی نکته می

کند. صورت دارد و همین است که بیشتر جذبم می

رفتار اصیل و موقرش، سرد بودنش، حاضر 

هایش، همزمان تخس ولی خجالتی بودنش. جوابی

است که  بیشتر از دختران زیباییاین دختر چیزی 

 .امقبلا دیده و شناخته و رد کرده

خواهد قانعم کند گذارد و میسامان سر به سرم می

ها از من دور ام. ولی عشق فرسنگکه عاشق او شده

روزی که صنم را در فرودگاه، با  است. همان

ی من، دست در دست های من و پسرخالهپول

سالگی  ۱۷د. دختری که از دیدم عشق برایم باطل ش

عاشقش بودم و به خاطر به دست آوردن او بود که 

شب و روز، قانونی و غیرقانونی، کار کردم تا 

طور که دوست داشت ثروتمند شوم و او مالِ همان

 .من باشد
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ها عوض ولی او با خیانتش باعث شد نگاهِ من به زن

هاست جایگاه هر زنی نزد من همان است شود. سال

دهد. کسی که سبک و جلف شخصیتش بروز می که

دهد که مناسب لاس زدن است. است، نشان می

تواند کارمندم باشد. منظور است، میکسی که بی

تواند فقط کسی که برخورد صرفا دوستانه دارد، می

ها باشد. من دوست و آشنای باشگاه یا مهمانی

ها ندارم و ی دیگری برای رابطه با زنگزینه

دهم. کس نمیی عبور از مرزهایم را به هیچاجازه

مفاهیم برای من  دختر، عشق، ازدواج، ایندوست

 .اندتعریف نشده

و حال این دختر کمی بیشتر از دیگران جاذبه دارد 

و ممکن است چند ماه بیشتر بماند. فعلا از بودنش 

ام ای در خانهخواهم به هر بهانهبرم و میلذت می

دهم چون بدون حجاب ترجیح می ببینمش. خانه را
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کند. اش را چند برابر میاست و موهایش زیبایی

هایش ریخته. ولی زیاد بلند نیست و روی شانه

 .دار خوشرنگش عجیب زیباستهای حالتموج

هنوز از من گریزان است و باید او را اهلیِ خودم 

کند و گویا پدر و کنم. در تهران تنها زندگی می

هستند. این تنها بودنش برای من  مادرش شهرستان

توانم او را با خودم همراه خوب است و بیشتر می

 .کنم

  

بار بزرگی با کشتی از دبی خواهد رسید و باید از 

گمرک بندرعباس تحویل بگیریم. مهم است و حتما 

لا را با خودم ام لیباید خودم باشم. تصمیم گرفته

نه. سامان دانم قبول خواهد کرد یا ببرم ولی نمی

 .زندراضی نیست و غر می
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لا نیست عماد. چرا دختره رو تا اون اونجا جای لی_

 کشونی با خودت مرد حسابی؟سر ایران می

 خواد به بودن با من عادت کنهدلم می_

اینجوری؟ مثل آدم بهش بگو ازت خوشم میاد. _

 بهش پیشنهاد رابطه بده

برم باشه خوام. فقط دور و لا رابطه نمیمن با لی_

 کافیه

 به خدا بیماری عماد_

  

گویم چشمهای وقتی موضوع را به خودش می

 .شوداش از تعجب بزرگتر میدریایی

 بندرعباس؟_

 آره. مشکلیه؟_
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 خیلی دوره آخه. اونم من و شما، تنها_

ترسی ریم با هواپیما دو ساعته. و میپیاده که نمی_

 از تنها بودن با من؟

  

بینم. او دیگر ر نگاهش ترس نمیکند. ولی دفکر می

شد نیست و در ام نمیهمان دختری که وارد خانه

 .اماین مدت انگار کمی اعتمادش را جلب کرده

 ست؟سفر چند روزه_

 دو روز_

 مونیم دیگه؟تو هتل می_

نه یه سوئیت مخصوص ماه عسل رزرو کردم برای _

 جفتمون

 م نکنینمسخره_
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شد این نم و کاش میکعاقل اندر سفیه نگاهش می

 .مانددو روز در اتاق من می

  

تواند همراه من نرود و اجباری سامان به او گفته می

نیست. ولی او گفته آقای شاکریان قبلا در مورد 

 .سفرها گفته بود و موظفم به این سفر بروم

ای با ساک کوچکی برداشته و یک هودی سرمه

ستار اهای آلشلوار بگ مشکی پوشیده با کفش

 .قرمز

نشیند و بوی خوش کنارم روی صندلی هواپیما می

کشم. موقع برخاستن هواپیما عطرش را نفس می

کنم استرس دارد و دسته صندلی را سفت حس می

 .گرفته است
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 ترسی؟می_

 نه_

  

آف که گوید و چشمهایش قبل از تیکنه محکمی می

گیرد از هیجان برق هواپیما به شدت سرعت می

 .زندمی

 شماولین باره سوار هواپیما می_

  

ی فقیری باشد و خورد از خانوادهبه ظاهرش نمی

کنم همیشه با ماشین شخصی پدرش سفر گمان می

ی هواپیما ندارد. وقتی هواپیما اند که تجربهکرده

گیرد بلند شده و در مسیر صاف و آرام قرار می

 .دوزدی کوچک به ابرها مینگاهش را از شیشه

 قشنگه خیلی_
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تر از موجودی که کنارم نشسته چیز قشنگو هیچ

 .نیست

 گمرک بندرعباس دریاییه نه؟_

آره بندر. گمرک رجایی بندرعباس بزرگترین _

گمرک ایرانه. هفتاد درصد واردات کشور توی این 

 گمرک انجام میشه

زنیم و وقتی در تا پایان پرواز حرف دیگری نمی

رویم گرما بیداد ها میفرودگاه به سمت ماشین

 .کندمی

هایمان که کنار هم است در هتل ما را به اتاق

گذاریم نیم ساعت بعد کنند و قرار میهدایت می

در لابی باشیم. هتلی که همیشه در سفرم به 

کنم و فکرش را هم بندرعباس اینجا اقامت می
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کردم که روزی دختری را با خودم به اینجا نمی

 .بیاورم

هم و بزرگ و دلباز است و وقتی چشمم  ها شبیهاتاق

لا را در افتد ناخودآگاه لیبه جکوزی در حمام می

کنم. شبیه پری دریایی در آب. با آن آن مجسم می

 .های درشتشبدن سفید بلوری و چشم

دهم. نه! من در مورد او چنین سرم را تکان می

 .فکرهایی ندارم

  

از دور  آید ودر لابی منتظرش هستم. به موقع می

کنم که سر تا پا سفید پوشیده. من هم نگاهش می

ام با شلوار کتان کرم. به تیشرت سفید پوشیده

کند و با لبخند محوی خودش و من اشاره می

 گویدمی
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 مونیماینطوری کمی از گرما در امان می_

  

کنم. خوشبختانه هیچ آرایشی به دقیق نگاهش می

جایی مثل گمرک جز رژ کالباسی ندارد و این برای 

که بیشتر مردها هستند خوب است. مدل قشنگی 

شالش را دور سرش پیچیده و گردنش بیرون است. 

 .شبیه دخترهای کُرد است

اونجا که رسیدیم موهاتو کامل بذار تو، عینک _

 آفتابی هم بزن درش نیار. رژتم پاک کن

  

زنم ناراحت خواهم توی چشم باشد. حدس مینمی

 گویدند ولی فقط میشود و اعتراض ک

وقتی اومدنم انقدر دردسر داره براتون چرا منو _

 آوردین؟
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 "دونم چرا آوردمتخودمم نمی"گویم ته دلم می

  

شویم و وقتی به گمرک سوار ماشین هتل می

کند و رسیم قبل از پیاده شدن شالش را کیپ میمی

زند. رژ لبش را اش را به چشم میعینک آفتابی

ی پاک کرده و در عمرم دختری که دانم کنمی

 گونه تذکرات لج نکند و اینقدر حرفمقابل این

ام. از این رفتارش عجیب کن باشد ندیده گوش

 .آیدخوشم می

 کردم حرف گوش کن باشیفکر نمی_
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نگاهی به فضای بزرگ بندر که کارگرها و تاجرها و 

دریانوردان مثل مور و ملخ در رفت و آمدند، 

 گویدمی کند ومی

بعضی جاها لج کردن معنی نداره. من نیومدم _

دردسر بتراشم براتون، اومدم کمک کنم. 

 تذکراتتون منطقی بود گوش کردم

  

بینم و هر بار رفتار و منش اصیلی از این دختر می

دانستم او چیزهای بیشتری از زیبایی صورت می

 .دارد

  

****** 

 «جنایت پدرانه»

 لالی
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بینم شویم و جایی که مییاده میاز ماشین هتل پ

العاده است. بندری بزرگ پر از کانتینرهای فوق

رنگارنگ، و اینجا خیلی بزرگ و شلوغ است. روی 

های زیادی پر از کانتینرها منتظر تخلیه با دریا کشتی

ها هستند و منظره چشمگیر است. با هیجان جرثقیل

 کنمزمزمه می

 چقدر قشنگه اینجا_

 قا کنار من قدم برداریسعی کن دقی_

سامان گفته بود دست عماد را بگیر وگرنه گم 

دزدندت. به حرفش خندیده بودم شوی و یا میمی

هایش را باور کردم. ولی با دیدن فضای اینجا حرف

شود دست این کوه یخ را گرفت؟! اما مگر می

کند مطمئنم اگر دستم به دستش بخورد دعوایم می

 ام.ه و لمسش کردهکه حد خودم را ندانست
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رود ولی حواسش کاملا به من است و تند راه می

کند. جلوتر ازدحام زود زود برگشته و نگاهم می

 گویدشود و پشتم ایستاده و میبیشتر می

 ریم داخل اون ساختمونجلوی من راه برو. می_

ها هم بین شلوغی هستند ولی بیشتر جمعیت زن

عاتی وارد سیستم ی اول اطلامردند. عماد در مرحله

رویم برای پرینت کند و بعد جای دیگری میمی

نشینیم و اظهارنامه. آنجا روی دو صندلی منتظر می

کنم که قرار است چه کاری من به این فکر می

ایم، خودم را باد انجام دهم. هر دو عرق کرده

اش دهم تا عرق پیشانیزنم و دستمالی به او میمی

 را پاک کند.

 چی هست؟ بارتون_

 لوازم آرایش_
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 چه جالب. توی این کانتینرها میاد؟_

آره. ولی بارهایی که توی گرما فاسد میشن مثل _

دارو، لوازم آرایش، اینا توی کانتینرهای یخچالی 

 ش خیلی بیشترهمیان که هزینه

ی بعدی است و از من خواسته مشغول انجام مرحله

ن حساب درستیِ حساب و کتاب فاکتورها را با ماشی

ها، برخورد چک کنم. سر و صدای زیاد کشتی

پیچد. کانتینرها با زمین و فریاد کارگرها در فضا می

گویند به دلیل خورد و میها به چشم میصف تریلی

ها، مدتی ها و از کار افتادن باسکولقطعی سامانه

برد طول خواهد کشید. عماد مرا جایی مثل بوفه می

رود تا ا بمانم و خودش میجکند همانو سفارش می

راهی برای زودتر تمام شدن کار پیدا کند. 

آید. قبل از خورم و نیم ساعت بعد میای میآبمیوه
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ها نفر او موفق به اتمام آن مرحله شده است و ده

 واقعا که زبل است.

خورد. گیرد و یک نفس میای میاو هم آبمیوه

بیده. خسته است و تیشرت سفید نمناکش به تنش چس

 دانم زیر آن تیشرت چه بدنی هست.الان دیگر می

کنم. ای میشوم و تک سرفهاز فکرم شرمنده می

 گویدنشیند و مینزدیکم می

 خسته شدی؟_

 نه، خیلی دیدنیه اینجا_

 پدر و مادرت مخالفت نکردن با اومدنت؟_

 من پدر و مادر ندارم_
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تا  بینم چیزی عماد شاکریان رااولین بار است که می

تواند حسش را مخفی این حد متعجب کرده و نمی

 گویدکند. ماتش برده و می

 متاسفم. فوت کردن؟_

 گویمکنم و میمقابلم را نگاه می

 دونم. از اولش نداشتمنمی_

 مادربزرگی فامیلی کسی بزرگت کرده؟_

 شدم آقای شاکریان من توی پرورشگاه بزرگ_

ای گفتن شود. انگار حرفی برچشمهایش بزرگ می

کند و کاغذهایی کند. مردی صدایش میپیدا نمی

 دهد.به او می

 ستعماد خان... مجوزها آماده_
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رویم و مراحل کار را انجام به چند جای دیگر می

دهد ولی مودش تغییر کرده و انگار دیگر می

ایستد و شماره حواسش سر جایش نیست. کنارم می

 گیرد.می

ن کار دارم باید برم. جاسم تو برو انبارداری، م_

دم محمد ازش بگیر. خیلی دقت مجوزها رو می

 کنین چیزی جا نمونه

تر دهد انگار بمصدایش وقتی جدی دستور می

 شود.می

 گویدتماس را قطع کرده می

 بریم کلافه شدم_

رویم و غذای دریایی به رستورانی در ساحل می

دهیم. ولی عماد، عماد همیشگی نیست. سفارش می

اهش دیگر روباه ندارد و سردرگمی جایش را نگ
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تفاوت به یتیمی کند خودش را بیگرفته. سعی می

 دانم ذهنش درگیر شده.من نشان بدهد ولی می

خوریم و برای استراحت به هتل غذایمان را می

مان کرده و گردیم. گمرک واقعا خستهبرمی

گیرم و دو ساعتی ایم. دوش میها سر پا بودهساعت

ام بیدار وابم. با صدای اس ام اس گوشیخمی

ام. عماد را با این اسم سیو کرده "دریل"شوم. می

اگه دوست داری بیا توی کافه هتل یه "نوشته 

 "چیزی بخوریم

و موهای نمدارم را با  "باشه"نویسم کوتاه می

دهم. کمی بیشتر از همیشه آرایش سشوار حالت می

حال ببیند. من خواهم مرا ضعیف و بیکنم. نمیمی

سرپرست بودنم ندارم و هرگز به تقصیری در بی

 ام.خاطر این مسئله خجالت نکشیده
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در کافه، روی صندلی پایه بلند، پشت پیشخوان 

نشسته و مقابلش یک فنجان و زیرسیگاری هست. مرا 

بیند و صندلی کنارش را برایم عقب هل می

 دهد.می

 خوابیدی؟_

 بله، شما چی؟_

 گویدکند و میتائید می با حرکت سر

 خوای؟خورم، میمن اسپرسو می_

 نه، تلخ دوست ندارم_

کند نگاهی به پسر پشت بار که زیر چشمی نگاهم می

 گویمکنم و میمی

 یه میلک شیک نعنا لطفا_
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کند. آرنجش را به پیشخوان تکیه داده و نگاهم می

فضای کافه نیمه تاریک است و موزیک اسپانیایی 

 رسد.گوش می قشنگی به

ی کردم پشت این خنده و قیافهاصلا فکر نمی_

 ت یه تراژدی باشهسرزنده

ای شکلات افتراِیت از روی بستنی داخل لیوان تکه

 گویمگذارم و با خوشرویی میبرداشته در دهانم می

گفتم. از کنین برام نمیدونستم دلسوزی میاگه می_

 ترحم بدم میاد

ط گفتم چون شاد و من اهل ترحم نیستم. فق_

 کردم یه زندگی رویایی داریسرحالی فکر می

سرحالم چون بلدم با مشکلاتم دست و پنجه نرم _

 کنم
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 قوی هستی. این خوبه_

شما هم قوی به نظر میاین. پشت صورت سرد شما _

 یه زندگی رویایی هست یا تراژدی؟

نشیند دارد، صاف میآرنجش را از روی میز بار برمی

 گویدو می

شدی. من تو  تو لااقل توی یه چهاردیواری بزرگ_

 شدم خیابونا بزرگ

 اینبار نوبت من است که از تعجب ماتم ببرد.

کردم پشت این ظاهر شیک و اصلا فکر نمی_

 ی دارکی باشهتون یه همچین گذشتهکول

شیک من های میلکای از شکلاتخندد و تکهمی

نگاهم گذارد. عمیق برداشته و روی زبانش می
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زند. روباهِ درون کند و شکلات را مک میمی

 چشمهایش زنده شده.

اگه میخوای جاهای دیدنی شهر رو ببینی ماشین _

 بگیرم برات برو. من از گردش خوشم نمیاد

گذارم و با دهان پر قاشقی بستنی در دهانم می

 گویممی

 اگه بخوام برم خودم بلدم ماشین بگیرم_

 گیرد.اهش را از من میخندد و نگکنم میحس می

دونم چرا منو اینهمه راه آوردین. منی هنوزم نمی_

 که تقریبا هیچ کاری نکردم

کند و از پشت دود با چشمهای سیگاری روشن می

کند. هیچ پسری را نیمه بسته مستقیم نگاهم می

ام که اینقدر جذاب به سیگار پک بزند. انگار با ندیده
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رسا پک جذابیت کند. به قول دسیگار سکس می

 گویددهم و میام را قورت میپدر. خندهاست بی

عادت کن به اینکه کنار من باشی. به عنوان _

 دستیارم البته

ایم و شام در رستورانِ هتل شنیتسل مرغ خورده

 ۹بارید از عماد در حالیکه خستگی از وجودش می

 شب به اتاقش رفته و احتمالا خوابیده.

خوریم سمت مفصلی که می یصبح بعد از صبحانه

رویم. عماد از شب گذشته مدام با گمرک می

اشخاصی تماس گرفته تا بارش در گمرک نماند و 

امروز ترخیص شود. چند نفر کنار سه کامیون با اتاق 

آیند. اند و با دیدن عماد جلو مییخچالی ایستاده

ایستم و عماد وارد اتاق بان میمن همانجا زیر سایه

شود کند. پیاده میا شده و بار را چک میهکامیون
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کند. حدود یک ساعتی و چند کاغذ را امضا می

ها سوار شده و کشد و بالاخره رانندهطول می

 کنند.حرکت می

شویم و سمت سوار ماشین یکی از همان مردان می

رویم. بار قرار است با هواپیما به تهران فرودگاه می

دهد و ای به من میهمنتقل شود. از صندلی جلو پوش

ها در آن نوشته گزارش کار و تمام حساب و کتاب

 شده.

نگاهی به اینا بنداز یاد بگیر، ممکنه یه روزی تنها _

 بفرستمت برای ترخیص

 خندم.اش میگیرم و به شوخیاز دستش می

ها روی صفحه مخصوص بار هواپیما وقتی کامیون

آرایش  لوازم ها کارتن بزرگشوند، دهتخلیه می
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اند بندی شدههای ضخیم بستهکه با پلاستیک

 بینم.می

عماد کارهای روتین تحویل بار به هواپیما را انجام 

ایستد عینک آفتابی ری دهد و وقتی کنار من میمی

 گویدآورد و میاش را درمیبن خلبانی

 بالاخره تموم شد، بریم_

خوریم و به نهار را در همان رستوران ساحلی می

گردیم. عماد به اتاقش رفته، ولی من در ل برمیهت

نشینم و به آلاچیقی، روی مبل بسیار نرم و راحتی می

هایی که در آن گرما از رو و پسر بچهاستخر روبه

کنم. درختان نخل و برند نگاه میبازی لذت میآب

 گیاهان محوطه زیبا هستند.

زند و دور و بر را نشانش درسا تصویری زنگ می

اش به بندرعباس دهم. هر چند او قبلا با خانوادهمی
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و قشم سفر کرده و اینجاها را دیده. مثل من نیست 

 ام.که برای اولین بار با عماد از تهران خارج شده

 به جای من خالی. جناب رئیس نیستن؟به_

 نه تو اتاقشه_

ی چیزی صدات مواظب باش یه وقت به بهونه_

 ها تو اتاقشنکنه

 خندم.ند و به حرفش میکشوخی می

زنم . رسیدم زنگ میهمچین آدمی نیست بیچاره_

 بهت

 باشه عزیزم مواظب خودت باش_

ام که مبل تکانی ی دریا در دوردست خیرهبه منظره

رود. عماد است که کنارم نشسته و خورده و فرو می

 در واقع روی مبل لش کرده.
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 آخخخ عجب مبلیه. ببریمش تهران_

 گویمخندم و میمانندش میبه لحن گربه 

 از کجا فهمیدین اینجام؟_

از مسئول پذیرش پرسیدم اون خانم چشم آبی رو _

 ندیدین؟ گفت اینجایی

پیرهن کنفی نازک سفید و شلوار سفیدی از همان 

های بالای پیرهنش حسابی باز جنس پوشیده و دکمه

است. نگاه همه دخترهای هتل در این دو روز 

ام او کسی را نگاه کند یا یدهرویش بوده ولی ند

 نزدیکش شود.

 پرسدمی

 تو خیلی تنهایی یا دوست و آشنا زیاد داری؟_
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ام. فقط دو نفر رو دارم توی میشه گفت آدم تنهایی_

 زندگیم

 زن یا مرد؟_

 درسا و خانم علوی_

 چرا فقط دو نفر؟_

شاید به خاطر اینه که تنهام و بهتره راحت اعتماد _

ا شایدم چون شبیهشون نیستم اونا منو نکنم به آدما، ی

 پذیرنراحت نمی

 از تنها بودن خوشت میاد؟_

 نه، ولی عادت کردم_

به نظر من تنهایی خیلی خوبه. ولی وقتایی که _

ترسم. مثلا وقتی مریضم، شم از تنهایی میضعیف می

 یا توی یه کاری شکست خوردم
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این اعتراف از عماد شاکریان که خدای غرور است 

پناهی پشت ی بیکنم پسربچهید است و حس میبع

 بینم.این حرفش می

 کنین؟تون زندگی نمیچرا با خانواده_

سالم بود که مادرم و برادرم توی یه تصادف  ۵_

مردن. بعدش من موندم و حاجی. یعنی بابام. اونم 

 چند سالِ قبل از کرونا مرد

 گویمکنم و میغمگین نگاهش می

 دمتاسفم، روحشون شا_

 گویدکند و میسیگاری روشن می

حاجی منو دوست نداشت. یادم نمیاد مادر و _

دونم که برادرمو دوست داشت یا نه. ولی می

شو بیشتر از ما دوست داشت. اجازه ها و حجرهفرش
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داد بابا صداش بزنم. بچه بودم، تنها کَسَم بود، از نمی

تم گفکرد بیشتر میرفتم هر بار که دعوام میرو نمی

 بابا

ی محبت بود و دلم برای عماد کوچکی که تشنه

 گیرد.کسی را نداشت می

بعدها که بزرگتر شدم خیلی به دلیل این کارش _

ش نیستم. ولی فکر کردم. حتی به اینکه نکنه من بچه

انقدری شبیهش بودم که این فکر توی ذهنم خط 

خورد. هشت سالم بود که از خونه فراری شدم. 

گفت کنم. مید کجام و چیکار میبراش مهم نبو

رفتم مدرسه و پسربچه نیازی به مراقبت نداره. می

بقیه روز تو خیابونا پلاس بودم. بابام پولدار بود ولی 

های خواب بودم. با بچههای کارتنمن شبیه بچه

دستفروش دوست بودم و اونا تنها کسایی بودن که 

دیر دوستم داشتن. یه عمه پیر داشتم که دیر به 
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دیدمش و تنها چیزی که ازش یادم مونده اینه می

 گفت چقدر کثیفی، بوی گند میدیکه هر بار می

 خندد. ولی قلب من برایش شرحه شرحه شده.می

 بینی بچگیام چقدر محبوب بودم؟می_

 گویمخندم و میتلخ می

 تراژدی_

بعدش توی خیابونا پوست کلفت شدم و زرنگی _

مون عمه پرسیدم چرا برادرت یاد گرفتم. یه بار از ه

نذاشته اینهمه سال بابا صداش بزنم. گفت چه معنی 

داره بچه پدرشو که سایه بالا سرشه بدون احترام 

گفتیم. صدا بزنه، ما خودمونم به پدرم حاج آقا می

روز فهمیدم که بابام رو هم پدربزرگم با خشکه اون

بازاری بازیاش روانی کرده بود، همونطور که اون 

 منو با بداخلاقیاش روانی کرد
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ی اینکه کنم که شاید ریشهناخودآگاه به این فکر می

کند آقای شاکریان صدایش بزنم در عماد اصرار می

 اش نهفته است.ترومای کودکی

وقت برای حاجی پسر نشدم، خلاصه که هیچ_

طور که اون برای من پدر نبود. و یه روز همون

 ونه تنها مُردهفهمیدم که مریض شده و توی خ

شود عماد شاکریان، آن مرد کم حرف و باورم نمی

کند. خیلی دلم سرد، دارد با من درد دل می

خواهد از روی همدردی دستش را بگیرم ولی می

رسد صمیمی و نزدیک شدن تردید دارم. به نظر می

را دوست ندارد و از او هیچ بعید نیست که دستم را 

 پس بزند.

 خندد.کند و بلند میمیسیگارش را خاموش 
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بعد از مرگش رفتم سر قبرش صد بار گفتم بابا. _

تونست مانعم بشه و مطمئنم خیلی حرص دیگه نمی

 خورد

است و من هم شبیه خودش  اش تلخخنده

 خندم.می

اش از آن جوّ تراژی کمدی با صدای زنگ گوشی

فهمد من شویم. سامان است و وقتی میخارج می

خواهد که تماس را روی از او می کنار عماد هستم

 اسپیکر بگذارد.

 به سلاااام خانم بندری، چطوری؟به_

 سلام خوبم، شما چطوری؟_

 راهید؟ملالی نیست جز دوری شما. روبه_
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خندم و عماد سری تکان به لحن شوخش می

 دهد.می

 راهیم سامان. کمی بعد تهرانیم قطع کنروبه_

 چه خبر؟ ترخیص شد؟_

 خدمتتون رسهبله می_

ایولللل، اصلا مگه میشه عماد خان بذاره بارش تو _

 گمرک بخوابه؟ کار درستِ دخترکش

 کنمسامان قطع می_

خندم به این دو قطب مخالف و سامان داد می

 زندمی

لا اون دیو دو سر اذیتت که عماد قطع نکننن. لی_

 نکرده هان؟
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دهد و تماس را قطع فرصت جواب دادن به من نمی

 د.کنمی

 ی دلقک... پاشو بریم دیر میشهپسره_

  

****** 

  

گذرد و عماد همان آدم سه روز از برگشتنمان می

سرد و دور همیشگی است و هیچ شباهتی به عمادی 

اش حرف زد ندارد. که در آلاچیق با من از کودکی

روز بود و  انگار آن رخداد فقط مختص آنجا و همان

 .فراموش شد

های خانم صدیق و یک م نگاهایاز وقتی برگشته

توزتر دختر دیگر از قسمت بازاریابی، به من کینه
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دانم این دو نفر بیشتر از بقیه در پی جلب شده و می

 .توجه و شکار عماد هستند

چیزی که برای من مهم نیست و رغبتی به نزدیک 

شان ندارم. سامان ایشدن به رئیس سرد و افاده

اش بیشتر شبیه کنندهلگرمها و لبخند دموحد با توجه

من و باب میلم است و اگر قرار باشد روزی مردی را 

ام کنم او شاید سامان باشد ولی قطعا وارد زندگی

 .تواند باشدعماد نمی

شوم کسی نیست و فکر وارد اتاق مشترکمان که می

کنم عماد هنوز نیامده. چمدان سرخابی رنگ می

تر که . نزدیکخوشگلی با زوار زرد روی میزم است

بینم و رویش را می CLINIQUE یشوم نوشتهمی

ام، باورم فهمم. شوکه شدهتقریبا ماجرا را می

شود چنین کاری کرده باشد و با ناباوری زیپ نمی

برای من  کنم. یعنی این هدیهدور چمدان را باز می
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است؟! پک کامل لوازم آرایش برند کلینیک است و 

قیمت د آمریکایی چقدر گراندانم این برنخوب می

است. از بار دبی است که از بندرعباس تحویل 

ها و ریمل و ژل آبرسان گرفته گرفتیم. از انواع کرم

و سایه و لاک و ادکلن، تمام  تا چندین رنگ رژ لب

کنم محصولات درون چمدان است. ادکلن را بو می

برم. مستِ آن و از بوی ملایم و محشرش لذت می

رغوب و خوشبو هستم که حضورش را کنارم لوازم م

 گویدکند و میکنم. عمیق نگاهم میحس می

 چشماشو چه خمار شده_

 تقصیر ایناست_

  

 گویدکنم و میای به محتوای چمدان میاشاره



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

171 | P a g e  
 

مال توعه برای اینکه همراهم اومدی به  این هدیه_

 یک ترخیص سخت

  

اهش رود و قدردان نگاز حرفش قلبم قیلی ویلی می

کنم. برعکسِ ظاهر سردش خیلی بامحبت و می

 .باشعور است که چنین کاری برای من کرده است

گیرم. مو انجام دادم و بابتش حقوق میمن وظیفه_

تونم این هدیه خیلی زیادیه آقای شاکریان، نمی

 قبولش کنم

باید بتونی. هر چند که تو به لوازم آرایش نیاز _

 نداری

  

رود و چیزی در قلبم، از سریع میگوید و این را می

و  حرفش تکان خورده. تعریف زیرپوستی
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فهمم چرا غیرمستقیمش خیلی به دلم نشسته و نمی

 .کنمهنوز مسیری را که رفته نگاه می

  

****** 

  

 «ته قلبم کسی زانوهایش را بغل کرده»

  

شود اغلب سرما خورده و مریضم. پاییز که می

کند و دو غافلگیرم می کاهش ناگهانی دما همیشه

کشم. سامان خواست ام را بالا میروز است که بینی

در خانه بمانم و استراحت کنم ولی گفتم آن قدری 

سوسول نیستم که با یک زُکام ساده کار را تعطیل 

 .کنم
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زند در حال پوشیدن کتم هستم که سامان زنگ می

گوید دم در منتظرم است. سریع کفش پوشیده و می

روم. پشت فرمان ماشین دو در آبی رنگش می پایین

دهد. در را تر از همیشه، دستی برایم تکان میجذاب

 گویمشوم و با سرزنش میباز کرده سوار می

 سلام، چرا اومدی آخه؟_

سلام، اومده بودم دفتر ونک، گفتم حالا که نزدیکم _

 و توام مریضی بیام دنبالت

آقای لطف کردی ولی راضی به زحمت نبودم _

 رئیس

  

کند و در حالیکه با ژست قشنگی با شیطنت نگاهم می

 گویدگرداند میفرمان را می

 در رکاب شما بودن رحمته خانم_
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زند ی راه هستیم که عماد به موبایلش زنگ میمیانه

اش رفته و کلید کمد خواهد به خانهو از او می

اش را بگیرد. امروز انگار به شرکت نخواهد شخصی

گیرد و ی عماد را در پیش مید. سامان مسیر خانهآم

رسیم ماشینش آنجاست و اش میوقتی مقابل خانه

دارد. سامان پیاده دارد چیزی از صندوق عقب برمی

شوم تا سلام رود و من هم پیاده میشده سمتش می

و علیکی بکنم. با دیدن من رنگ نگاهش عوض 

 .شود. انگار انتظار دیدن مرا نداشتهمی

 گویدشود و میسامان متوجه می

 اون ور بودم رفتم دنبالش_
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روم تا سلام کنم ولی دختری از ماشینش جلو می

 گویدشود و با عشوه میپیاده می

 عماد من میرم تو_

  

دختر خیلی خوشگلی است ولی بیشتر از خوشگلی 

لوند و سکسی است. از آنهایی که بدنشان زیادی 

رسد عمل پیکرتراشی میساعت شنی است و به نظر 

 .کرده

ها و باسنش از روی پانچوی بافتی که برجستگی سینه

اش به پوشیده کاملا مشخص است. موهای طلایی

 .زندقدری روشن است که به استخوانی می

بینم که کلیدی گیرم و عماد را مینگاهم را از او می

کند. گرداند و زیر چشمی مرا نگاه میدر دستش می
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ی سلام شوم و سری به نشانهجلو رفتن میبیخیالِ 

 .دهددهم. سامان با آن دختر دست میتکان می

 چطوری شبنم؟_

 خوووبم مرسی_

  

 گویدرو به عماد می

 پس نمیای امروز_

  

 گویدقبل از اینکه عماد جواب دهد دختر می

 آقا عمادتون امروز و امشب با منه_

  

و من  کندعماد باز هم زیر چشمی مرا نگاه می

 .دهم سوار ماشین شومترجیح می



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

177 | P a g e  
 

ی زرد رنگه سامان، برش دار بده تو کمدم یه بسته_

 به شفیعی

  

آید و دختر و عماد وارد سامان سمت ماشین می

شوند. با اینکه در این مدت دختری کنارش خانه می

ندیده بودم اما طبیعی است که دوست دختر داشته 

دانم چرا ته یباشد و به من مربوط نیست، ولی نم

 .قلبم کسی زانوهایش را بغل کرده

  

اش عجیب به من ام و جای خالیدر اتاق تنها نشسته

کند. ناخودآگاه به اینکه الان چه کار کجی میدهن

کنم و چیزهایی در ذهنم نقش کنند فکر میمی

 .توانم جلوی پردازش مغزم را بگیرمبندد که نمیمی



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

178 | P a g e  
 

شوم قتی وارد اتاق میتر هستم و وحالروز بعد بی

 .بینم که قبل از من آمدهاو را پشت میزش می

کنم و آهسته جوابم را با صدای تو دماغی سلام می

دهد. انتظار داشتم بعد از شب داغی که گذرانده می

 .تر از همیشه باشدسرحال

نشینم و بدون اینکه نگاهم کند پشت میزم می

 گویدمی

 امیدوارم مسری نباشه_

  

شوم و آدم سنگدلی است. از جایم بلند میعجب 

 گویممی

 زنممسری نیست فقط زُکامه، ولی الان ماسک می_
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کند. به آبدارخانه رفته از آقای با نگاه تعقیبم می

ام و زنم. سر جایم نشستهگیرم و میمحبی ماسکی می

کنم ی بار قطعات صنعتی پر میفرمی برای پرونده

بخار از رویش بلند است وارد که سامان با لیوانی که 

 .شودمی

 احوال جناب شاکریان_

  

عماد با ابروهای گره خورده به لیوان دستش و 

دهد. سامان کند و جواب نمیخودش نگاهی می

 گویدگذارد و میلیوان را مقابلم روی میز می

 ترکیب شفابخش بابامه. بخور بهتر میشی_
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نشسته و برای به پسر مهربانی که مقابلم روی صندلی 

کنم تر از خودش نگاه میمن دمنوش آورده مهربان

 .کنمو تشکر می

 ها اغلب واسه مامانا نیست؟این ترکیب_

شفابخشی تو خونه ما وظیفه بابامه. دربیار اون _

 ماسکو خفه کردی خودتو

 آخه به آقای شاکریان سرایت نکنه_

  

 گویدکند و میچپ به عماد نگاه میچپ

 کردبود دیروز به من سرایت میاگه مسری _

  

 گویدزند و میعماد پوزخندی می

 دیروز خیلی نزدیک شدین که اینو فهمیدی؟_
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زند و سامان با لحنی بدتر از خودش کنایه می

 گویدمی

 نه اونقدری که جنابعالی دیروز نزدیکی داشتین_

  

شود. مردک خودش از جواب سامان دلم خنک می

رده بود و حالا داشت ما را هر کاری با دختره ک

 گویدکرد. سامان بلند شده به من میاستنطاق می

 لا پاشو بریم تو اتاق من. ماسکتم دربیارلی_

  

زند و تق روی میز میعماد خودکارش را تق

 گویدمی

 بری؟ی کی میآقای موحد کارمند منو با اجازه_
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 گویدگیرد و میسامان دستم را از پشت میز می

ی خودم. وقتی خوب شد و نگران مریض اجازهبا _

 گردونمشدنت نبودی برش می

  

کنم ولی سامان تردید دارم و عماد را نگاه می

ای به من رفته و مرا دنبال خودش غرهچشم

 .کشاندمی

  

****** 

  

« ستاتر رتو بیمارِ نرگسِ بیمااز لم د » 

  

 عماد
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رود و سامان این روزها زیادی روی مخ من می

کند. آن روز که با شبنم قرار داشتم ام میعصبی

لا برای من لا را با خودش آورد. هر چند که لیلی

دانم چرا کسی جز یک کارمند ساده نیست، ولی نمی

از اینکه ما را با هم دید خوشم نیامد. امروز هم که 

دست او را گرفت و به اتاق خودش برد. به من 

طور انی و اگر همیندلا را نمیگوید تو قدر لیمی

 .پیش بروی من او را از تو خواهم گرفت

لا را دید دلیل استخدامش و همان روز اول که لی

دلیل جاگیر کردنش در اتاق خودم را پرسید و به او 

گفتم. سامان تنها دوست و رفیق من است و رازی 

بینمان نیست. گفتم که از قیافه و ظاهرش خوشم 

جلوی چشمم باشد.  آید و دوست دارم مدتیمی

لا ندارم ولی داند هیچ قصد دیگری با لیمی

گذارد. قبلا فهمم چرا چوب لای چرخ من مینمی
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ام به هیچ دختری اینقدر توجه و محبت کند ندیده

لا شده. آن دو کنم نکند عاشق لیو گاهی فکر می

ای ترساند. مثل بچهخیلی شبیه همند و این مرا می

عروسک متعلق به خودم را خواهم هستم که نمی

دست دیگری بدهم. با مردم مهربان است، مثل 

ای سامان، برعکسِ من. در گمرک بندرعباس آبمیوه

ای نشسته بود خرید. در برای یک کارگر که گوشه

ها تشکر ها و پیشخدمترستوران بارها از گارسون

دانم توجه سامان هم به این کند. میمی

ی پرورشگاهی د قضیههایش جلب شده. بایخوبی

لا را به او بگویم. شاید با دانستنش از او دور بودن لی

ی اصیل و بزرگی ی سامان خانوادهشود. خانواده

است و مادرش برای تک پسر عزیزش آرزوها دارد. 

پذیرد و سامان لا را به عنوان عروس نمیمطمئنم لی

بهتر است قبل از اینکه کار به آنجاها بکشد این 

 .ع را بداندموضو
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ام پرورشگاهی بودن برای منی که خانواده نداشته

اهمیت است. حتی نگاهم به او بعد از اینکه لا بیلی

کس و کار است، بهتر شده. قبلا برایم ام بیفهمیده

فقط یک صورت زیبا بود ولی الان دختر زیبای 

ای است که درد کشیده. و همین باعث خودساخته

هایم با کسی حرف ز کودکیشد برای اولین بار ا

بزنم و برای او تعریف کنم تا بداند گاهی یتیم بودن 

 .بهتر از پدر و مادرِ بد داشتن است

خواهم برای ام و نمیلا را ندیدهدو روز است لی

ام و به دیدنش به اتاق سامان بروم. دو بار زنگ زده

امش ولی سامان بُرنا را به ی کار به اتاقم خواستهبهانه

 .جای او فرستاده

 گویمگیرم و با اخم میدر سالن جلویش را می

 بازیا چیه سامان؟این مسخره_
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 گویدزند و میام میدستی به شانه

 نهاش هنوز زندهویروس_

  

و در حالیکه طبق عادت دست لای موهای بلندش 

 .رودکشد سمت حسابداری میمی

الم به کنند و دنبام میصدیق و چند نفر دیگر دوره

شنوم و هایشان را میآیند. سرسری حرفاتاق می

فرستمشان اتاق هنوز گزارششان تمام نشده که می

ها را هم راه لا را برده کارِ اینسامان. حالا که لی

 .بیندازد

شوم قبل از اتمام ساعت کاری از شرکت خارج می

 .زنم که به خانه بیایدو به شبنم زنگ می
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لا مگر کیست که کند. لیتواند سرگرمم او می

نبودنش دمغم کند. دلتنگی؟! هه... نه! من دلتنگ 

ها شوم. من عماد هستم و با یک تلفنم دهکسی نمی

 .بندندام صف میدختر زیباتر از او در خانه

از اینکه زودتر از موعد سراغ شبنم را گرفته و 

شود و جیغ جیغ راه ام ذوق مرگ میدعوتش کرده

 .اندازدمی

 ای عزیزم سه سوته اونجااامو_

  

شوم. انقدر هنوز چند دقیقه نگذشته که پشیمان می

ام که سکس و اداهای هورنی شبنم هم حوصلهبی

گویم زنم و میتواند سر حالم بیاورد. زنگ مینمی

گوید راه افتاده و لباس زند و مینیا، ولی غر می

خواب کاستوم چرمی جدیدش را هم پوشیده و 
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کنم و نیم ساعت اشم. گوشی را پرت میمنتظرش ب

کنم. سمت زند در را باز نمیبعد که آیفون را می

کنم. توی آب گرم حمام رفته و جکوزی را پر می

آبیِ دلخور، که  کشم و یک جفت چشمدراز می

زدند و به خاطر سرماخوردگی بالای ماسک برق می

بندد. یاد خمارتر از همیشه بودند، مقابلم نقش می

 .افتمکند میآهنگ شجریان که سامان گوش می

  

 ستاتر رتو بیمارِ نرگسِ بیمااز لم د

 ستاتر رکسى کز همه ناچادرد کن ره چا

  

کنم لعنت به این حالم... فحش غلیظی نثار سامان می

 .رومو کاملا در آب فرو می
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****** 

  

 لالی

  

حالم خوب شده و درسا را برای شام دعوت 

ایش پاستا، که خیلی دوست دارد درست ام. برکرده

روزها  کنیم. اینام و حین خوردن غیبت میکرده

ی هر دویمان زیاد شده و وقت کمتری با هم مشغله

گذرانیم. ولی من و درسا از آن دوستانی هستیم می

که حتی اگر یک سال هم همدیگر را نبینیم باز هم 

قبلا  شود.مان ایجاد نمیخللی در صمیمیت و یکدلی

ام مان با عماد و شخصیتش گفتهبرایش از مدل رابطه

است. هر بار  گوید عماد کراشو او برخلاف من می

خندم و او زند بلند میکه این حرف را می
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خواهد یک روز به شرکت ببرمش تا آقای رئیس می

 .کراش را ببیند

ایم و در اتاق سامان روی مبل مقابل هم نشسته

کنیم. در این ذشته را مرور میی سال گترازنامه

خواهد اتاق میزی ندارم و سامان به شوخی گفته می

ام را به این اتاق بیاورند دستور دهد میز و صندلی

خندم و مثل ترسد. با او زیاد میولی از عماد می

عماد که هر رفتارم و حرفم را قبلش باید بسنجم 

 .نیست و راحتیم

ی برگشتن به حالم خوب شده ولی سامان اجازه

گوید چند روزی دهد و میاتاق عماد را نمی

 .جا بمانهمین

ایم و سامان از روی کاغذهای روی میز خم شده

اخم و تخَمِ عماد هنگام ورود به شرکت حرف 
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خندیم در اتاق باز شده زند و دقیقا زمانی که میمی

کرد و عماد با همان اخمی که سامان تعریف می

 .شودوارد می

 گویدکند و میان سر بلند میسام

بابا یه تقی توقی، همینجوری سرتو میندازی میای _

 تو

  

دهد و جلو آمده کیفم را از عماد جوابش را نمی

 گویدروی صندلی برداشته و می

 تا اخراجت نکردم برگرد توی اتاقت_

  

برد و من با تعجب به سامان کیفم را با خودش می

 .کنمخندد نگاه میکه می



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

192 | P a g e  
 

 برو برو نتونست تاب بیاره_

  

کنم ولی منظورش را به معنی حرف سامان فکر می

فهمم. دنبال عماد که کیف ارغوانی رنگِ نمی

تابلوی مرا در دست دارد و از میان کارمندانی که 

شود، سمت اتاق پا کنند رد میمتعجب نگاهش می

 .کنمتند می

 آقای شاکریان! کیفمو چرا برداشتین؟ همه داشتن_

 کردننگاهتون می

 به درک_

  

عصبانی است انگار. سکوت کنم بهتر است و زیر 

کنم. مبل مقابلش را نشان داده چشمی نگاهش می

 گویدمی
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 بشین_

  

گذارد. فرم قرارداد است. کاغذی را مقابلم می

 گویمکنم و مینگاهش می

 خیالش شدینکردم بیفکر می_

 خوایبخون و امضاش کن. البته اگه می_

  

 .ایستدرود و پشت به من میمی سمت پنجره

خوانم. میزان حقوق، بیمه، حق مفاد قرارداد را می

کاری، عیدی و سنوات، حوادث کاری، حقوق اضافه

پاداش، همه قید شده و در قسمت وظایف کارپذیر، 

حضور در جلسات داخل و خارج از شرکت، حضور 

شگاه ها و نمایدر سفرهای کاری، حضور در همایش

همراه کارفرما، درج شده. مدت قرارداد یکساله 
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دهد مشکلی و است و تا جایی که عقلم قد می

 .موردی به ضرر من در این قرارداد وجود ندارد

در طول این مدت عماد و سامان اعتمادم را جلب 

اند و با توجه به رفتار موقر عماد در سفر کرده

ارم. فرم بندرعباس، مشکلی با سفر رفتن همراهش ند

کنم و رو به عماد قرارداد را پر کرده امضا می

 گویممی

 امضا کردم، مشکلی نیست_

  

 گویدنشیند و با نگاهی به قرارداد میپشت میزش می

 تونی بری سر جاتمی_

  

تر شده و کاش آن عماد توی بندر یوبس بود یوبس

 .داددوباره خودش را نشان می
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کاری، درسا پیام نیم ساعت مانده به پایان وقت 

پرسم که دهد که آمده و پایین است. از عماد میمی

اگر ممکن است دوستم بالا بیاید و با حرکت سر 

 .کنداجازه صادر می

عماد در حال بیرون رفتن از اتاق است که درسا با 

 .ایستدشود و با او سینه به سینه میزدن در وارد می

 سلام_

 سلام خانم، بفرمایید_

  

کند و ی دست درسا را داخل هدایت میرهبا اشا

رود درسا چشمهایش را گنده کرده وقتی می

 گویدمی

 العالمین. صداشو بگو وااایوای قلبم... کراش_
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این اخمو کجاش کراشه؟ بیا بشین بابا. سامان رو _

 باید ببینی

دیدمششش. اتاق رو اون نشونم داد. اونم کراااشه. _

رای کار با این جیگرا تازه وای لیلو باورم نمیشه تو ب

 گیری ازشونپول هم می

  

بازی بوی عطر عماد خندم و درسا با دلقکبلند می

کشد. ادای را که هنوز داخل اتاق مانده بو می

 "بفرمایید خانم"صدای کلفتش را درآورده 

رود و من از خنده اش میگوید و قربان صدقهمی

 .رومریسه می

  

****** 
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و از معدود روزهای تعطیلی است  عصر جمعه است

که در خانه هستم. عماد از چهارشنبه پیدایش نیست 

 .کنم با آن دختر خلوت کردهو فکر می

حسابی خانه را تمیز کرده و از خستگی روی مبل 

ام. دلم برای خانم نشسته و چایی برای خودم ریخته

گیرم سری به ها تنگ شده و تصمیم میعلوی و بچه

هنوز چایم تمام نشده که عماد زنگ  آنها بزنم.

ی روی صفحه "دریل"زند. نگاهی به اسم می

کنم. این ساعت سابقه نداشته و با ام میگوشی

 .دهمتعجب جواب می

 ت رو بگوآدرس خونه_

  

ام آمده اما عماد حتی سامان بارها مقابل خانه

 .داندآدرسم را نمی
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 خیره ایشالا آقای شاکریان_

 بریم جایی میام دنبالت_

 کجا؟_

 من با تو جایی به جز کار میرم؟ آدرسو بده_

  

بیست دقیقه بعد مقابل خانه است و پشت فرمانِ یک 

کنم و از پراید سفید درب و داغان نشسته. تعجب می

گیرد. این تصویر هیچ به جلال و ام میطرفی خنده

 .آیدجبروت عماد شاکریان نمی

 سلام_

 علیک_

 این ماشین کیه؟_

 ماشین منه، گاهی برای استتار لازم میشه_
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آدم عجیب غریبی است. چرا باید کسی ماشینی 

ریشش بلند شده و سر و برای استتار داشته باشد؟ ته

 .وضعش به مرتبی همیشه نیست

 چه عجب این ساعت اومدین دنبالم؟_

 کار داشتم، الان فرصت شد_

 گویمآهسته و با کنایه می

 اشهحدس زدم سرتون گرم ب_

  

 گویدکند و میی چشم نگاهم میبا گوشه

رفته بودم سنندج. مشغول اون خوشگذرونی که تو _

 کنی نبودمفکر می
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گیرم و چرا از این حرفش دلم شاد نگاه از او می

فهمم. پشت فرمان پراید اسقاطی هم شده است نمی

جذاب است و انگار با این عماد حس نزدیکی 

 .بیشتری دارم

گذره که اینطور با خنده نگام زت میچی تو مغ_

 کنی؟می

  

 گویمدهم و میسری تکان می

 هیچی_

خوام برای خانمای شرکت لباس فرم بگیرم. می_

 بریم نمونه ببینیم

  

« دهندهنجات » 
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 عماد

  

بعد از دو روز استرس و ماندن در کوه و دشت، دلم 

های گرد و دیدنش را خواسته و سریع لباس

 .اموض کرده و سراغش رفتهام را عخاکی

منطق به سوی این دختر چیست که مرا اینطور بی

ام و چیزی ای گشتهکشاند؟! تمامِ مسیر دنبال بهانهمی

ام. به جز خرید لباس فرم برای کارمندان پیدا نکرده

آخر من چه چیز مشترکی با این دختر دارم که 

 .بتوانم برای آن با خودم همراهش کنم

 م اول بریم یه چیزی بخوریمسنهو گر خسته_

  

خواهد ماشین را کند و دلم میبا دقت نگاهم می

ای کنار خیابان متوقف کرده و چند دقیقه
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چشمهایش را نگاه کنم. چشمهایش خیلی زیبا و 

 .تماشایی است

مگه کجا بودین که وقت نکردین حتی غذا _

 بخورین

 یه جور ترخیص_

  

و کمر، ترسیده و فرار اگر به او بگویم قاچاق و کوه 

 .خواهد کرد

ام و در هنوز شب نشده ولی از صبح چیزی نخورده

لا دهم. لیفود کورت مرکز خرید غذا سفارش می

خورد. آداب و رفتارش و حتی غذا تیرامیسو می

خوردنش قشنگ است و قبل از شناختن او هرگز 

ای که در پرورشگاه بزرگ کردم بچهگمان نمی

 .ل و با کمالات باشدشده اینقدر اصی
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غذایم تمام شده ولی از خستگی نای بلند شدن 

دهم تا کمی ندارم و چیزهای دیگری سفارش می

 .بیشتر بنشینیم

با این شدت خستگی چه اجباری بود امشب بیاییم _

 کردین خبخرید؟ استراحت می

  

تابِ دیدنت دانم چه جوابش را بدهم. بگویم بینمی

 بودم؟

 نقدر سین جیمم نکناومدم دیگه، ا_

  

 گویدکند و میبا اخم نگاهم می

 هاپس بریم، دیر میشه_

 بازن ۱۲ها تا دیر نمیشه، مغازه_
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کنین لباس فرم برامون چندان جالب فکر نمی_

 نباشه؟

 یعنی فکر خوبی نیست به نظرت؟_

  

 گویدگذارد و میقاشقی پر از کرم در دهانش می

 نه_

 خب پس کنسله_

  

ام و نیازی به دردسر سفارش لباس یدهبه هدفم رس

ام و فرم نیست. من هم از تیرامیسوی او سفارش داده

 گویدبرم که میاز طعم قهوه لذت می

تونستین اهمیت بود تلفنی هم میاگه اینقدر بی_

 بگین بهم
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 این دفعه تلفنی میگم_

 پس حالا که کاری نیست بریم_

ه که توی پرورشگاه مربی داشتین؟ منظورم کسی_

 مسئولتون باشه

  

 گویدخورد و میربطم یکه میاز سوال بی

چند تا مربی داشتیم. ولی کسی که مثل مادر بود _

 برام خانم علوی بود

 واقعا مثل مادر؟_

سال  ۱۸بله. خانم علوی همونیه که اسممو گذاشته. _

مراقبم بود، تربیتم کرد، بزرگم کرد. البته خیلی 

ست طور. اون یه فرشتههای دیگه رو هم همینبچه

 ی یتیمهها بچهکه مادر ده



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

206 | P a g e  
 

پس این تربیت خوبت رو مدیون خانم علوی _

 هستی

  

شوم که آن زن و زند. متوجه میلبخند قشنگی می

 .صحبت از او را دوست دارد

 لطف دارین، در واقع بله همینطوره_

 ناجی_

  

 .کندمنظورم را نفهمیده و متعجب نگاهم می

 چی؟_

ها وقتی به این دنیا میان هر کدوم ن آدمبه نظر م_

دهنده، بعضیا مخرب، با یه خاصیتی میان. بعضیا نجات

 بعضیا راهنما، بعضیا نخاله
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با چشمهای زیبا و نازش چند ثانیه خیره نگاهم 

اندیشم آیا ممکن است او هم از تماشای کند. میمی

برم لذت من همانطور که من از تماشای او لذت می

 !ببرد؟

ی دهندهحق با شماست، خانم علوی یه نجات_

 واقعیه. این حرف قشنگتون رو بهش میگم

  

دهم و بدون رودروایسی نگاهش به مبل تکیه می

ام و کنم. خیلی وقت است اینطور نگاهش نکردهمی

های شالش بازی زند و با گوشهلبخند معذبی می

 .کندمی

این  دوست دخترتون ناراحت نمیشه با من میرید_

 ور اون ور؟
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از اینکه به دوست دختر داشتنم حساس شده و با این 

خواهد از زیر زبانم حرف بکشد خوشم سوال می

به تو چه از "گفتم آید. اگر دو ماه قبل بود میمی

است این دختر برایم فرق  ولی مدتی "روابط من

 .زنم و دوست دارم بخنددکرده. کمتر نیشش می

 رممن دوست دختر ندا_

 پس اون خانمه؟_

 فقط برای برخی نیازها_

  

شود و اشتباهی نوشیدنی مرا برداشته و چند قرمز می

خواهم از خورد. امیدوارم تمامش نکند. میقلپ می

 .لیوانی که او خورده بخورم

 ته کوکتلم رو نیاریا_
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زده لیوان را از شود و هولتازه متوجه لیوانم می

ش عجیب زیبا و هایکند. لبدهانش دور می

 .است بوسیدنی

 وای ببخشید اصلا حواسم نبود_

  

ی خودش را جلویم نخوردهی دستکوکتل میوه

ی خودم را دهد ولی من لیوان نصفهسُر می

کنم دارم. در حالیکه ته چشمهایش را نگاه میبرمی

درست روی رد رژ لبش لب گذاشته و آرام 

 .کنمنوشیدنی را مزه مزه می

شود و از خجالت لبش را گاز م میمتوجه کار

 .گیردمی
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شوم از حرکتش، و بهتر است هر چه زودتر گرم می

لا اش برسانم. من افکار سکسی برای لیاو را به خانه

دانم چرا ام. نمیندارم و حتی دستش را لمس نکرده

 .امامشب برای بوسیدنش و لمسش وسوسه شده

م فقط شب کناش پیاده میوقتی او را مقابل خانه

روم. حتی صبر گیرم و میبخیری گفته و گازم را می

 .کنم وارد خانه شودنمی

  

 «کوه کلیمانجارو»

  

 لالی

  

شوم و شب روی تخت خوابم این پهلو آن پهلو می

برد. رفتارهای عجیب او ذهنم را پر خوابم نمی
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کنم رود. حتی حس میکرده و از مغزم بیرون نمی

صندلی دراورم نشسته و با  در اتاقم است و روی

شوم و خیز میکند. نیمهمان نگاهِ دریلش نگاهم می

 گویمبا تندی به توهمش می

 برو پی کارت عماد شاکریان_

  

دانم چرا اغلب کنم و نمیپشتم را به دراور می

کنم و مثلا به سامان یا پسر ها به او فکر میشب

وه کنم. مردک متناقض مثل کدیگری هیچ فکر نمی

کلیمانجارو است. بلند و سرد و پر از برف. ناگهان 

سوزاند، و بعد باز کند و اطرافش را میآتشفشان می

اش، های خیرهزند و خاموش. نه به نگاههم یخ می

دانم چه در مغزش نه به خداحافظی سردش. نمی

مودی و بدخلقی دور  گذرد و من از چنین آدممی

 .باشم بهتر است
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****** 

  

 «عین مثل عطش/عین مثل عشق»

  

 عماد

  

ای تمام شب رهایم های قلوههوس بوسیدن آن لب

ام از این آتشی که امشب به جانم کند و کلافهنمی

ترسم با این التهاب فردا در شرکت که افتاده. می

 .دیدمش ناگهان ببوسمش

صبح باید به شبنم زنگ بزنم بیاید و این 

او که قهر کرده. زن  ام را سرد کند. ولیگرگرفتگی

احمق! چطور یاد نگرفته عماد شاکریان ناز کشی 
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ها را عوض کند؟! عماد شاکریان فقط مهرهنمی

 .کند. این نشد، دیگریمی

زنم. شبنم و شود به نرگس زنگ میصبح که می

نرگس دو نفر مخصوص تخت و روابط جنسی من 

هستند. چند سال است با هم در ارتباطیم و من آنها 

شناسم و آنها مرا. من به ا همه جوره خوب میر

وضعیت جسمی و بهداشت و سلامتی و اخلاقی آنها 

 .ها و مرزهای منواقفم و آنها به علایق و خواسته

تر از شبنم است و الان که تر و پختهنرگس عاقل

تواند مرا هندل کند. اعصابم متشنج است بهتر می

کنم میشود اولین کاری که وارد خانه که می

هایی که ی لبهایش است. لببوسیدن وحشیانه

لا های لیزیادی ژل زده و هیچ شباهتی به لب

 .ندارد
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ترسم یه روز اینقدر از این کوفتی نزن به لبات، می_

 بترکه موادش بره توی دهنم

  

 گویدام سردرگم شده و میاز عصبیت و حمله

 ترکهاگه مثل گرگ لبامو پاره نکنی نمی_

  

ام، چون حسی که کنم و عصبیگاهش میبد ن

ام. لگدی به خواستم را از بوسیدنش نگرفتهمی

کنم زنم و فکر میام که مقابل مبل است میدمپایی

 .خواهمام شده و چه میکه چه

کنم تا شوم و بلند صدایش میوارد اتاق خواب می

بیاید. بوی عطرش که قبلا به نظرم سکسی بود، الان 

 .گردملا میدنبال بوی ملایم لیزننده است و 
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کنم، اولین ام را روی بدن نرگس خالی میکلافگی

ام. روحم که بار است که از سکس با او لذت نبرده

 .امارضا نشده، آزارش داده

لا اینقدر برای من پررنگ شده؟! کِی این و چرا لی

اتفاق افتاد؟ قرار نبود به ذهنم راه بیابد. قرار بود 

شمم باشد، از جمالش سیر شوم و تمام فقط جلوی چ

شود. قرار نبود فکرش حتی هنگام سکس با 

 .کاربلدترین همخوابم در سرم جولان دهد

  

ام و روی نرگس رفته. یعنی مودبانه بیرونش کرده

کشم. انرژی از تخت، لخت دراز کشیده و سیگار می

ام و کمی از التهابم کاسته شده. دیگر دست داده

لا نیستم ولی از رفتن و بوسیدن لینگران شرکت 

خودم و حالم هم راضی نیستم. با او قرارداد یکساله 

گیرم توانم اخراجش کنم. تصمیم میام و نمیبسته
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چند روزی به شرکت نروم تا این حس مزخرف 

 .کمرنگ شود

روم. آبان ماه است و لخت و عور به حیاط می

با  پرم داخل استخری که آبش خیلی سرد است.می

کنم تا جایی که عضلات بازوهایم تمام قدرت شنا می

 .سوزدمی

چسبم. آن روز مرا زنم و به دیواره مینفس نفس می

دانست نگاهش را جا داخل استخر دید و نمیهمین

کجا روانه کند. متنفرم از اینکه دائم به او فکر 

شوم. کشم و از استخر خارج میکنم. پوفی میمی

روم و مستقیم زیر دوش آب داغ می لرزم از سرمامی

 .تا مریض نشوم

  

****** 
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« سوزانم؟سوزم یا میمی » 

  

 لالی

  

ام. عماد نیامده و من بعد از دیشب از نیامدنش راضی

 .کاش میشد چند روزی نبینمش

ی مهربانش ی درسا دعوتم و خانوادهامشب شام خانه

مرا خیلی دوست دارند. بعد از ظهر کیک مورد 

قه خانم تهامی را درست خواهم کرد و فکر علا

کنم ببینم کم و کسری مواد دارم یا نه. سامان می

شود. نوک زند و وارد میچند ضربه به در می

کنم که خودکار در دهانم است و دارم فکر می

 گویدمی

 کنی؟به چی داری انقدر عمیق فکر می_



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

218 | P a g e  
 

 به گردو_

  

 گویدخندد و میمی

 خوش به حال گردو_

  

 گویمخندم و میاینبار من هم می

خوام کیک سیب و هویج درست کنم گردو می_

 ندارم

 به چه شود این کیک. منم میخوامبه_

شو برای تو ولی یه تکه .ی دوستمبرم خونهشب می_

 دارمبرمی

 ام ازتراضی_

 خدا رو شکر_
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خندیم و صدیق با آن آرایش غلیظش وارد می

زند. قبلا ی ما میشود و پوزخندی به خندهمی

پناه هم به شاکریان سرویس ام که گفته یزدانشنیده

ام حقش را کف دهد هم به موحد. خواستهمی

ای نیستم و دستش بگذارم ولی من دختر درنده

توانم مقابل کسی داد و بیداد راه بیندازم و نمی

دانم مانم و میدعوا کنم. اکثرا این مواقع ساکت می

چرخد که بدی و خوبی می چرخ زندگی طوری

 .همه را به خودشان برگرداند. فقط باید صبور بود

 گویدرو به سامان می

آقای شاکریان زنگ زدن گفتن امروز نمیان. اینارو _

 کنین؟شما امضا می
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از اینکه به من اطلاع نداده و به صدیق زنگ زده 

کنم. همیشه چنین مواقعی به من اطلاع تعجب می

 .دادمی

  

گذرد. پدر و ی درسا خیلی خوش میدر خانه شب

مادر و برادر کوچکش مثل همیشه خیلی به من 

کنند و در آن خانه همیشه شادم. با درسا مهربانی می

کنیم و من از کارهای در اتاقش حسابی غیبت می

های سامان تعریف عجیب عماد و آن شب، و خوبی

 .کندکنم و او هم تحلیل میمی

ام و عماد امروز هم نیست. مدهصبح به شرکت آ

بروشورهایی هست که باید تحویل بازرس آقای 

شفیعی بدهم و تا ظهر کارم در آن قسمت طول 

بینم کشد. موقع برگشت وسط سالن سامان را میمی

 گویدو می
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 با عماد حرف زدم الان، مریضه_

 چی شده؟_

سرما خورده. تنهاست، نگرانشم ولی با شفیعی جلسه _

 تونم برم بهش سر بزنمیدارم نم

 مونه نگران نباشتنها نمی_

  

 گویدفهمد و آرام میی کلامم را میکنایه

 کنهلا عماد اونا رو وارد زندگی عادیش نمیلی_

 اونا؟_

 دونم چطوری بهت بگماممم... خب دو نفرن. نمی_
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های تواند روابط عماد را با زننجیب است و نمی

ام و . ولی فهمیدهمخصوصش به من توضیح دهد

 .نیازی به توضیح نیست

 متوجه شدم_

 تونی یه سر بهش بزنی؟تو نمی_

 من؟ زری خانم مگه نیست؟_

ست. عماد هست ولی اون همش تو آشپزخونه_

 باهاش راحت نیست

 با من راحته؟_

 خوای بری نرولا، نمیولش کن لی_

 خوام برمراستش نمی_

  

 گویدکند و میکمی غمگین ولی با لبخند نگاهم می
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 باشه، من برم جلسه_

  

گویم آن دو نفر ام و با خودم میدر اتاق نشسته

 !عزیزش به دادش برسند، به من چه

رسد. گفته بود مواقع ولی ناگهان چیزی به ذهنم می

ترسد. و آن روز ضعف و مریضی از تنها بودن می

قلبم برای این حرفش به درد آمده بود. سامان گفت 

کند و اش نمیرا وارد زندگی روزمره آن دو زن

 .تنهاست

 .شومدارم و از شرکت خارج میکیفم را برمی

زنم و سه چهار دقیقه بعد صدای زنگ آیفون را می

 گویدشنوم که میاش را میگرفته

 کنی؟تو اینجا چی کار می_
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کنم و آشفته وسط سالن ایستاده. پلیور در را باز می

های وشیده با جورابای گشادی پضخیم سرمه

ی اش را روی پاچهای سفید که یک لنگهحوله

اش کشیده. ظاهرش خیلی بامزه شلوار اسلش طوسی

گیرم. من ام را میشده و به سختی جلوی خنده

کنم و او در حالیکه به سختی سر تیپ او را نگاه می

کند. انتظار آمدنم را پا ایستاده متعجب مرا نگاه می

 .نداشته

 ، سرما خوردین؟سلام_

  

دهد و سمت اتاق خوابش سرش را آهسته تکان می

دانم ام و نمیرود. تا به حال اتاقش را ندیدهمی

دنبالش بروم یا نه. ولی بیمار است و نباید انتظار 

شوم. داشته باشم در پذیرایی بنشیند. وارد اتاقش می
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روی تخت به پهلو خوابیده و لحاف سفید را تا زیر 

 .شیدهگردنش ک

ی طوسی تیره، آینه دراور، کمد تخت دو نفره

های بزرگ و آباژور استیل بزرگ و مدرنی دیواری

ی اتاق است. چند تکه لباس نامرتب روی گوشه

ی بزرگ نفتی رنگ کنار تختش تخت و کاناپه

نشینم و کیفم را کنارم افتاده. روی آن می

گذارم. نصف صورتش فرو رفته در بالش نگاهم می

 گویدکند و میمی

 چرا اومدی؟ مریض میشی_

کنم به این زودی دوباره تازه گرفتم فکر نمی_

 بگیرم
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کشد. حس اش را بالا میسردش است انگار و بینی

 .کند نگاهش را از من بدزددکنم سعی میمی

 زری خانم نیست؟_

 ش گرفته، نیستکلیه_

آخی، بیچاره. چی شد مریض شدین؟ شما که سُر و _

 و گنده بودینمُر 

داد خریت کردم پریدم تو یه فکری آزارم می_

 استخر

  

 .کنمهای گشاد شده نگاهش میبا چشم

 !تو این هوای سرد_

 تو چرا اومدی؟_
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ترسین، گفته بودین موقع مریضی از تنهایی می_

 گفتم بیام تنها نباشین

  

 .کند و چشمهای بیمارش قرمز استعمیق نگاهم می

 لازم نبود بیای_

  

امان از زبانش که حتی موقع مریضی هم نیش 

گوید لقبش میان زند. بیخود نیست که سامان میمی

دوستانش عقرب است. دلخور از مبل بلند شده 

 گویمروم و مینزدیکش می

رم. قبل از رفتن چیزی اگه از اومدنم ناراحتین می_

 خواین براتون آماده کنم؟می

 نه_
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 پیشتون احتمالاپس میرم. سامان عصری میاد _

  

خواهم از تختش دور شوم که انگشتانش آهسته می

 .شوددور مچم پیچیده می

گرمای دستش از مچ دستم به کل بدنم سرایت 

کند! زمزمه کند. اولین بار است که لمسم میمی

 کندمی

 نرو_

  

دانم این حرارتی ریزد. نمیچیزی در قلبم فرو می

یا از تب من. کنم از تب اوست که درونم حس می

از عماد شاکریان چنین حرفی و حرکتی بعید است. 

 .کندکنم. مچم را رها میهایمان مینگاهی به دست

 گویمآهسته می
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 باشه... میرم براتون سوپی چیزی درست کنم_

  

روم و هنوز جای دستش روی سمت آشپزخانه می

زند. چند تکه مرغ کند و به قلبم میمچم گزگز می

اندازم تا سریع بپزد و هویج و می داخل زودپز

کنم. از خودم به خاطر زمینی خرد میسیب

ام و با چاقو به جان ام عصبانیگیجنبهبی

 .امها روی تخته افتادهزمینیسیب

و یک  "نرو"چرا باید اینقدر تحت تاثیر یک کلمه 

 !اش قرار گرفته باشم؟حرکت ساده

و جرات  مانمتا سوپ حاضر شود در آشپزخانه می

ای رفتن به اتاقش را ندارم. دختر چشم و گوش بسته

و  نیستم و دو سال قبل محمدجواد را بغل کرده

ام. ولی هرگز این هیجان و حسی را که با بوسیده
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ای دست عماد در تنم و روحم لمسِ چند ثانیه

 .پیچید، با او نداشتم

سوپ را در کاسه کوچکی ریخته و با یک لیوان آب 

برم. دست روی پیشانی گذاشته و به سقف یبرایش م

 .خیره است

 قرص سرماخوردگی دارین؟_

  

 .نشیندی تخت میخیز شده لبهکند و نیمنگاهم می

 دونم، داروها توی کشوعهنمی_

  

اش را دهم و کشوی پاتختیسینی را به دستش می

کلدی که پیدا کنم. به تاریخ انقضای ادولتباز می

 .کنم، زیاد قدیمی نیستام نگاه میکرده



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

231 | P a g e  
 

 هر هشت ساعت یه دونه از این بخورین_

  

گذارم و شروع به خوردن یکی کنار لیوانش می

رسد گرسنه است و کند. به نظر میسوپ می

 .امخوشحالم که آمده

با اون همه دبدبه کبکبه و کارمند و آشنا توی _

 همچین موقعیتی تنهایید

  

 گویدکند و میقاشق را در سوپ فرو می

 آره، مثل تو_

  

ی من تنهاست بینم به اندازهاولین کسی است که می

 .کنمو با لبخند محوی تایید می
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تونین تنها نباشین، ازدواج البته اگه بخواین می_

 کنین یا دوست دختر داشته باشین

خوام. یه کارمند خوب برای من کدومو نمیهیچ_

 کافی به نظر میرسه

  

 .کنمنده نگاهش میگوید و با خمرا می

 همیشه روی من حساب نکنین_

  

شوم کف رنگ و رویش برافروخته است و بلند می

گذارم تا تبش را چک اش میدستم را روی پیشانی

ام، وگرنه کنم. از لمسِ چند دقیقه قبلش شجاع شده

اش را ها کجا جرات دست زدن به پیشانیقبل

 !داشتم
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ی نزدیک هبا چشمهای سیاه قشنگش از آن فاصل

 گویدکند و مینگاهم می

 انقدر نزدیک نشو به من_

  

لایی را در لحنش شیطنتی وجود دارد و من این لی

 .شناسمشود، نمیکه مانند او شیطان می

 سوزونم؟سوزم یا میچرا؟ می_

  

زند. انتظار این حرفم را ندارد. نگاهش برقی می

کند و آهسته خودم هم ندارم. خمار نگاهم می

 گویدمی

 سوزونیمی_
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مانیم و این منم چند ثانیه خیره به هم همانطور می

 .کنمای میآیم و تک سرفهکه زودتر به خودم می

تب ندارین. استراحت کنین چند روز خوب _

 میشین

  

شوم کند. دستپاچه از او دور میهایم نگاه میبه لب

 .دارمو کیفم را برمی

بودین و کاری داشتین  من دیگه برم، اگه بازم تنها_

 بهم زنگ بزنین

 من همیشه تنهام_

  

خندم و کند. میمارمولک چه مظلوم نمایی می

 گویممی
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سامان، زری خانم، اون خانم موطلایی و یکی دیگه _

 هستن

 خوب آمارمو داری ولی اونا به درد نمیخورن_

  

عماد شاکریانِ غالبا تلخ، شیرین شده و به وضوح مرا 

خواهد. ولی من از خودم بیشتر از پیش خودش می

ترسم و ممکن است اگر بیشتر بمانم صدای او می

 .تپش قلبم را بشنود

بخوابید آقای شاکریان. از یه دکتری شنیدم _

گفت اگه مریض شدین و نه دارو داشتین و نه می

های دسترسی به دکتر، لااقل بخوابین، چون سلول

 نکنبدن توی خواب خودشون رو ترمیم می
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با آن موهای نامرتب و ریشِ بلندتر از همیشه، بامزه 

کند که با خنده از اتاقش خارج و اخمو نگاهم می

 .شوممی

گویم زنم و میداخل تاکسی به سامان زنگ می

 .زری خانم نیست و حتما سری به عماد بزند

گوید تا الان پیش زند و میصبح روز بعد زنگ می

ولی صبح عماد عماد بوده و شب را هم مانده 

 .خواهم تنها باشمبیرونش کرده و گفته می

 !خواهد الان در آن اتاق کنار او باشم؟چرا دلم می

کنم و برای اینکه فکرم را از عماد تماس را قطع می

 .بینمدور کنم مقابل تلویزیون نشسته فیلم می

شود گوشی لعنت به پیامهای بازرگانی که باعث می

 .نگ بزنمرا برداشته و به او ز
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 سلام، بهترین؟_

 بدترم_

 رفتین دکترای بابا. کاش با سامان می_

 حوصله دکتر ندارم_

 تنهایین الان؟_

  

دانم تنهاست و تقصیر خودم است که کرم می

 .ریزممی

 خوای بیای؟آره، می_

  

 .گیردام میخنده

 خوام زنگ بزنم زری خانم بیادنه، می_
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 لازم نکرده. خودت بیا_

  

شناسم اد، عماد شاکریان سرد و یوبسی که میاین عم

ای که درونم نیست و چقدر روی دخترک دیوانه

 .کند تاثیر داردبدون اجازه از من زندگی می

 گویمآهسته می

 میام_

  

گذارم، این کنم. دستم را روی دهانم میو قطع می

های من بودم که این حرف را زدم؟! مدام صحنه

گیرد. وقتی جان میتوی اتاقش جلوی چشمانم 

مچم را گرفت، وقتی گفت نرو، وقتی گفت مرا 

 .سوزانیمی
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****** 

  

 «دستهایش»

  

کنم و او روی مبل در آشپزخانه برایش شیر گرم می

ام مثل سه نفره در سالن دراز کشیده. از وقتی آمده

گربه مظلوم نگاهم کرده و به یاد حرف درسا 

بغلش کن نازش گیرد که سفارش کرده ام میخنده

 .سری خیرهکن بوجی بوجیش کن. دختره

دهم و روی مبل طوری عقب شیر را به دستش می

کشد که انگار برای نشستن من کنارش جا باز می

 .کندمی

 شینمدراز بکشین شما، من اونور می_
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دارد. امان از گیرد و در دستش نگه میدستم را می

 .شودبه پا می دستهایش... درونم آشوبی

 دستتو بیار ببین تب دارم؟ دارم خفه میشم_

  

اش را دوست اش را، انگشتان کشیدهدستهای مردانه

نشینم و دست لرزانم را روی دارم. کنارش می

 .گذارماش میپیشانی

تب دارین یکم. پلیورتونو دربیارین برم استامینوفن _

 بیارم. چرا اینهمه لباس پوشیدین آخه؟

 سردم بود_

  

کشم. کنم و پلیورش را از سرش بیرون مییکمک م

زیرش یک تیشرت سیاه به تن دارد. روی مبل لش 

 گویدکند و میمی
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کردم اونروز که تو خیابون داد زدی فکر نمی_

 اینقدر مهربون باشی

 ها مهربون نیستمخب با غریبه_

 تو با همه مهربونی. قول بده همیشه باهام بمونی_

  

ها هذیان است. این حرفکنم تب دارد و حس می

شود عماد شاکریان تا این حد نرم و رمانتیک مگر می

 !!شود؟

  

دانم چه جوابی بدهم که متعجب و معذبم و نمی

 گویدمی

 به عنوان یه کارمند مهربون پیش رئیسش. نه بیشتر_
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دهم و مقابل این مرد دستانم را به هم فشار می

 مای ندارم جز اینکه بگویدار چارهتب

 چشم آقای رئیس_

  

****** 

 

  

« ای مقابل ماهپرده » 

  

چند روزی است که حال عماد خوب شده و به 

آید. رفتارش زیاد با قبل فرق نکرده و شرکت می

تر شده. یکی از اعضای هیئت کمی با من ملایم

مدیره، خانم نجفی به مناسبت قبولی پسرش در 

ایم و کنکور پزشکی مهمانی داده و در سالن ایستاده
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دهد. تبریک گفته و هایمان را میاو کارت دعوت

کنم. آنجا با کسی بابت نرفتنم عذرخواهی می

ها خوشم صمیمی نیستم و از تنها بودن در مهمانی

 گویدکند و آهسته میآید. سامان نگاهم مینمی

 چرا نمیای؟_

 شمتنهام معذب می_

 من هستم عماد هست_

م به شما که. اگه نمیشه جلو چشم کارمندا بچسب_

 بهناز بود میومدم

 به خاطر تو میارمش_

  

 گویمخندم و میمی

 بنده خدا رفته مرخصی مثلا، ولش کن_
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خب مهمونیه کار که نیست. تو به فکر لباسی که _

 خوای بپوشی باشمی

  

به رفتن نشوم ول  شود و تا راضیحرفش دو تا نمی

ش آید و طولکند. از ناز کردن خوشم نمینمی

 .گویم خواهم آمددهم. به خانم نجفی مینمی

های ام و لباسشب در خانه مقابل کمدم ایستاده

کنم. پیراهن آبی مجلسی نه چندان زیادم را نگاه می

بلندی را که جدیدتر از بقیه پررنگ آستین

دارم. کمر و دامن هایم است، از کمد برمیپیراهن

است و هایش پفی مدل ژولیت تنگی دارد، آستین

بلند فیلی های پاشنهقدش تا زیر زانوست. باید کفش

رنگ درسا را که خیلی شیک است از او برای این 

ها و دانم چرا مدام به رنگپیراهن بگیرم. نمی

 .کنمهایی که عماد ممکن است بپسندد فکر میتیپ
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ام و بنا به دار و حجیم سشوار کشیدهموهایم را موج

ام. گفته کاملی کرده سفارش اکید درسا آرایش

ساده نباشم و حق مهمانی شب را ادا کنم. از پک 

ام و رژ نسبتا ی عماد استفاده کردهکلینیک هدیه

پررنگ و خط چشم باریک و بلند، و ریمل پُری 

ام و ام. خیلی وقت است اینطور آرایش نکردهزده

آید. قرار است ساعتی ام در آینه خوشم میاز چهره

دنبال بهناز بروم. سامان خیلی اصرار  بعد با آژانس

کرد دنبالمان بیاید ولی من از ترس حرف و 

های همیشگی صدیق و دوستانش قبول حدیث

 .نکردم

ی سوم یک ساختمان ی خانم نجفی در طبقهخانه

نوساز و شیک است و همراه بهناز با آسانسور بالا 

روم. صدای موزیک بلند که معلوم است موزیک می

ارکستر است کل ساختمان را پر کرده. ی زنده
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مانتوی پشمی خردلی بلندی با شال همرنگش 

ام و خانم نجفی مقابل در به استقبالمان پوشیده

 .آمده

های به چه خانمسلام عزیزم خوش اومدین، به_

 زیبایی

  

شویم. بهناز خجالتی روبوسی کرده وارد خانه می

ر اصرار دانم اگرود. میاست و پشت سر من راه می

ای با سالن بزرگ و پر از آمد. خانهسامان نبود نمی

نور و لوستر است. مهمانهای زیادی قبل از ما 

های آشنا را تشخیص اند و در آن شلوغی قیافهآمده

دهم. خانم نجفی که کت و دامن بادمجانی نمی

کند تا ما را شیکی پوشیده به دختر جوانی اشاره می

 .مان راهنمایی کندبرای درآوردن مانتوهای
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دختر قشنگی است و پیراهن یقه دلبری کلوشی 

پوشیده است. ما را به اتاقی که چند خانم دیگر آنجا 

 .کندبرد و با مهربانی نگاهم میشوند میآماده می

به لباس مشکی یقه سه سانت بهناز که از لباس من هم 

کنم. این دختر عینکی و تر است نگاه میپوشیده

هایی است که دوست دارم. از آن انسانمحجوب را 

کند، حسود نیست، بدجنس کس بدی نمیبه هیچ

نیست. امیدوارم او را به عنوان یک دوست دائمی 

 .برای خودم حفظ کنم

فشارم و به بهناز کیف کوچکم را در دست می

 گویممی

 بریم_
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صدای موزیک قطع شده و دیجی و همکارانش 

د. قدم به سالن مشغول تنظیم دستگاهها هستن

گذاریم و قبل از همه چند تا از دختران شرکت می

کنند. ها بلند شده و با ما سلام و علیک میاز صندلی

ی های مردان غریبهگردانم و متوجه نگاهچشم می

شوم، ولی سنگینی یک نگاه خاص را زیادی می

کنم. عماد است کنم و نگاهش میجداگانه حس می

فاصله از ما روی مبلی نشسته و  که با ده یازده قدم

 .خیره به من است

کت و شلوار تیره با پیرهن تیره به تن دارد. کراوات 

ی بالای پیرهنش باز است و کمی نبسته و سه دکمه

شود. موهای اش دیده میی ورزیدهی سینهاز عضله

تر از همیشه است و ریشش مرتبکوتاه و ته

 .ای نگاهش کنمشود چند ثانیهجذابیتش باعث می

 گویدکشد و میبهناز آستینم را کمی می
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 کجا بشینیم؟_

افتد که انگار پیش عماد بوده نگاهم به سامان می

دهیم و آید، دست میولی من ندیدمش. جلو می

 گویدمی

درخشی دختر، این مثل یه الماس آبی داری می_

 چه وضعشه؟

  

 گویمخندم و میبه تعریف مخصوص خودش می

ودت خبر نداری آقای مهندس. دل دخترا از خ_

 خون میشه امشب

  

کت و شلوار شیری پوشیده با کراوات تیره و موهای 

بلندش را عقب داده. خیلی خوشقیافه است و 

 .کنندمتوجهم که همه مهمانها ما را نگاه می
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کند و جایی تقریبا سامان با بهناز احوالپرسی می

ت را روی خودشان که صندلی خالی هسروبه

دهد. وقتی روی صندلی نشسته و دامنم نشانمان می

افتد. حدود پنج کنم چشمم به عماد میرا مرتب می

قدم بزرگ بینمان فاصله است. لعنتی خیلی رک و 

کند و هیچ ابایی از حرف دیگران پرده نگاهم میبی

دهم و ی سلام برایش تکان میندارد. سرم را به نشانه

دهد. دور و بر را نگاه میاو هم همانگونه جواب 

کنم، اکثر مهمانها جوان هستند و انگار خانم می

نجفی کارمندهای مسن شرکت را دعوت نکرده. 

دختر و پسرهای نوزده بیست ساله هم که احتمالا 

دوستان پسرش هستند زیادند. خانمی چای و 

آورد و کمی بعد خانم نجفی با شیرینی برایمان می

 .آیدپی سمتمان میپسر قد بلند و خوشتی

 لا جان، پسرم پیمانلی_
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دهیم و به او برای قبولی شویم، دست میبلند می

گویم. بیست سال بیشتر ندارد پزشکی تبریک می

 گویدکند و خانم نجفی میولی نافذ نگاهم می

دوست داشت با تو آشناش کنم عزیزم. بفرمایین _

 بشینین از خودتون پذیرایی کنین

  

دارد را بیشتر از معمول در دستش نگه میپسر دستم 

کند. خانم نجفی که از و عماد چپ چپ نگاهش می

برد سریع دست پسرش را گرفته با رئیسش حساب می

های شادش فضا را پر برد. دیجی با آهنگخود می

 .رقصندکند و دخترها و پسرها وسط میاز شور می

  

 عماد
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کامل در آسمان شود، انگار ماهِ از در که وارد می

طور که شب است. همانقدر زیبا و درخشان. همان

کنند و دلم ام بقیه هم نگاهش میمن غرقش شده

ای مقابل ماه بکشم تا خواهد بلند شوم و پردهمی

 .تماشایش نکنند

العاده است و از این فاصله که رنگ لباسش فوق

توانم تشخیص دهم که رنگ چشمانش ام مینشسته

گ لباسش شده. آبی پررنگ و هم درست رن

درخشان. اولین بار است با پیراهن و لباسی تنگ 

بینمش. هیکلش پر و خوش فرم است. پاهای پر و می

های سایز هشتاد. چشمان کشیده، شکم تخت، سینه

کنند. موهای وقت اشتباه نمیمن در این مورد هیچ

 ...هایش با آن رژ تیرهدلفریبش و لب
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من تنها نیست وگرنه سدِ  خوب است که امشب با

 .شکستمقاومتم در هم می

 گویدسامان کنارم نشسته است و می

 خوردیش_

  

 گویمکنم و میی چشم نگاهش میبا گوشه

 ناراحتی؟_

  

اندازد و در حالیکه به پاهای بلندش را روی هم می

 گویدکند میلا نگاه میلی

 اگه جدی نیستی باهاش، آره_
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شناسد. م. او که مرا میکنمتعجب نگاهش می

 .شومداند با هیچ دختری جدی نمیمی

 پس ناراحت باش. به تخمم_

  

چرخد و متوجه لا میپسر نجفی دور و بر لی

 .امهایش به او شدهنگاه

 بچه پررو، اینو کم داشتیم_

  

گذارد و سامان بیخیال بادامی در دهانش می

 گویدمی

 او فروزان چون مه و کرده هجوم_

 در و بامش اسیران چو نجومبر 
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عماد اگه تو لیاقت این دختر رو نداشته باشی من از 

 ی پوکت فرو کندستش نمیدم، اینو توی کله

  

 .کنمجدی است و شوکه نگاهش می

 یعنی تا حدی که باهاش ازدواج کنی؟_

  

کند و من ی تائید بالا پایین میسرش را به نشانه

عصابم است و شوم. صدای موزیک روی اکلافه می

کنم لا را نگاه میتوانستم قطعش کنم. لیکاش می

که مشغول صحبت با بُرنا است و گاهی 

کند. سامان زیادی خوب کنندگان را نگاه میرقص

های خطر برای آلِ هر دختری است و زنگو ایده

 .آیندمیمن به صدا در

 .باید همین الان قضیه پرورشگاه را به او بگویم
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سرپرسته سامان. توی پرورشگاه دختر بیلا یه لی_

 بزرگ شده

 دونممی_

  

داند و برایش مهم کند. میجوابش آچمزم می

 نیست؟

 برات مهم نیست؟_

لا این مسئله رو بهم گفت خیلی غصه وقتی لی_

خوردم براش. ولی بعدا که دیدم برای این مسئله 

کشه، آروم شدم. پرورشگاهی بودنش عذاب نمی

ت. این برام مهمه که رفته به محبی برام مهم نیس

پول داده برای زایمان زنش و کلی تاکید کرده که 

به کسی نگو. این برام مهمه که باوجدان و مهربونه. 

این برام مهمه که ببین چطوری نشسته و پاهاشو با 
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اون دامن روی هم ننداخته. و این برام مهمه که 

 خیلی زیباست

  

کند. مثل حیوانی یهای سامان حالم را بد محرف

تواند هیچ حرکتی هستم که در تله افتاده و نمی

 .بکند

لا ببین عماد، من حس کردم بعد از سالها لی_

خوایش. برای همینم کنار چشمت رو گرفته و می

وایسادم و نگاهمو درویش کردم تا برادرم به حال 

خوب برسه. ولی اگه دوستش نداری رهاش کن تا 

 ه لیاقتش رو داره بهش بدمو عشقی ک من زندگی

  

های تنیدهلایه » » 
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سوزاند. نه های مغزم را میهای سامان سلولحرف

خواهم وارد لا را رها کنم، نه میخواهم لیمی

دهد بدون تعهد و رابطه شوم. چرا سامان اجازه نمی

ریسک در همین حال خوبی که دارم بمانم؟! 

را تمام و ای آخرین باری که متعهد شدم و رابطه

کمال به دوش کشیدم، آن دختر با تریلی هیجده 

چرخ از رویم رد شد. دیگر ریسک نخواهم کرد. من 

ام امنیت ها دور خودم تنیدههایی که سالپشت لایه

لا را بدون برنامه و بدون آینده کنارم دارم. لی

 .تواند از من بگیردشخواهم و کسی نمیمی

  

و آمد هستند و با دخترهای شرکت مدام در رفت 

نشینند. هر های مسخره کنار من و سامان میبهانه

چند که بخاطر بداخلاقی من سریع سر جای 

 .دهم پررو بشوندگردند و اجازه نمیخودشان برمی
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سیگاری روشن کرده و آن تندیس زیبایی مقابلم را 

کنم. او که همیشه سنگینی نگاهم را حس نگاه می

ی دستش بالا آورده اب میوهکند، سرش را از بشقمی

کند. دود سیگار را فوت ام را شکار مینگاه طوفانی

دارم. کنم و یک ثانیه چشم از او برنمیمی

 ...خواهمشمی

زند و ام میشود، دستی روی شانهسامان بلند می

 گویدمی

 یه آهنگ دارم برات، وصف حالت_

  

گوید. رود و چیزی به او میسمت خواننده می

 گویدگردد و کمی بعد خواننده میبرمی

 خب خب رقص بسه، یه آهنگ درخواستی داریم_
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پیچد و خواننده صدای قشنگ گیتار در فضا می

 .خواندشادمهر را می "عشق تماشایی من"آهنگ 

  

 رومبازم نشستی روبه

 ماتِ تماشای توام

 توی چشات خیره میشم

 درگیر چشمای توام

  

 عشقت نشسته تو دلم

 موم باورمتوی ت

 کنمحالا که حست می

 ترمهر ثانیه عاشق
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 امشب که تو پیش منی

 تو خواب رویایی من

 غرق تماشای توام

 عشقِ تماشایی من

  

کنم... ماتِ تماشای توام... با لذت نگاهش می

دانم چرا سامان دیوث با انتخاب این آهنگ، نمی

 .کشدام را بیشتر کرده و به رخم میشیدایی

کند و مطمئنم آمیخته شدنم با هی نگاهم میلا گالی

کند. کدام شاعر بود که گفته بود آهنگ را حس می

؟ حالش را امشب درک «همه تن چشم شدم»

 .کنممی
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لا خواهد کنار لیشود دلم میآهنگ که تمام می

روم. خواننده شوم و سمتش میبنشینم. بلند می

بلند  هاخواند و خیلیآهنگ دیگری از شادمهر می

ها را خاموش رقصند. نصف چراغشده و تانگو می

اندیشم که اگر اند و فضا نیمه تاریک است. میکرده

لا بدهم ممکن است فکر کند پیشنهاد رقص به لی

دنبال نزدیک شدن و رابطه جدی با او هستم و من 

دهم. لعنت به مغز به هیچ دختری این فرصت را نمی

 .حسابگرم

لا که کنم و کنار لیرنا میسلام و علیکی با ب

گردد نگاهم نشینم. برمیاش خالی شده میصندلی

کند. میان چشمانمان دو وجب فاصله است و می

 .ای نیستمیان بازوانمان فاصله

 امشب یک نور آبی شدی_
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 .زندلبخند می

 این تعریفه حالا؟_

 اوهوم_

  

کنم. بیشتر مهمانها وسط هستند و مستقیم نگاهش می

 .حواسش به ما نیست کسی

 اندازه زیبایی؟تا حالا بهت گفتم بی_

  

کنم بدنش که چسبیده به بازویم تکان حس می

گیرد و با خورد. نگاه از چشمهایم میخفیفی می

 گویدلبخند محجوبی می

 نه_

 پس به قول سامان چقدر یوبسم_
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های ردیف اش با دندانخندد و محو خندهمی

خانم نجفی مقابلمان شوم که پسر سفیدش می

کند. کاری که لا تقاضای رقص میایستد و از لیمی

کند و ام میی پررو عصبیتوانم بکنم. بچهمن نمی

کنم که دستش را خودم را سخت کنترل می

 .نپیچانم

 گویدلا متعجب و مستاصل است و آهسته میلی

 ...ببخشید من_

  

از  اش را تمام نکرده که سامان معلوم نیستجمله

لا را گرفته، با شود و دست لیکجا پیدایش می

 گویدلبخندی مصنوعی به پیمان می
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هر کسی با همسن و سال خودش برقصه، نه پیمان _

 جان؟

  

کند و بدون پیمان برافروخته به سامان نگاه می

خندد و سامان دستش لا میشود. لیحرفی دور می

 .کشدرا می

 پاشو دیگه_

  

 گویمام و با اخم میینه قفل کردهدستهایم را روی س

 الان تو همسن و سالشی؟_

  

 گویدبرد میلا را با خود میدر حالیکه لی

 بوی سوختگی میاد_
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لا را در دستش گرفته و دست وقتی دست لی

گذارد، از اینکه شبیه دیگرش را روی کمر او می

سامان نیستم و غرورم و افکار مزخرف درون ذهنم، 

شود، حس سوختن لا میبه رقص از لیمانع دعوتم 

 .دارم. مانند سیگارِ لای انگشتانم

  

****** 

  

 « تبر »

  

 لالی
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ترین چیزی که از این مهمانی خوبی بود و پررنگ

های عماد است. از شب در ذهنم حک شده، نگاه

ای که در آینه بغل ماشین دیدمش نگاهم اولین ثانیه

ت و حتی گاهی کند اما اهمیتی برایم نداشمی

است یا رنگ نگاهش  شدم. ولی مدتیکلافه می

ام که نگاههایش راه به عوض شده، یا من عوض شده

 .بردقلبم می

رساند. مقابل سامان با اصرار، من و بهناز را می

کنم. از اینکه شوم و بغلش میی بهناز پیاده میخانه

کنم. بغلم علیرغم میلش امشب همراهم آمد تشکر می

ام مرا صادقانه کند و کمتر دختری در زندگیمی

 .دوست داشته است

 به خودمم خوش گذشت عزیزم_

  



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

268 | P a g e  
 

شویم سرعت ماشین را کمتر وقتی با سامان تنها می

 .خواهد حرفی بزندکنم میکند و حس میمی

 لا... حست به عماد چیه؟لی_

خورم و با لبخند مصنوعی از سوالش یکه می

 گویممی

 د به رئیسشحس یه کارمن_

 حست به من چیه؟_

 گویمشود و میلبخندم واقعی می

 حس یه دوست به دوستِ خوبش_

  

 گویدکند و کمی بعد میمهربان نگاهم می
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عشق، عماد رو یکبار به زمین زد و بعد اون به _

سختی بلند شد و اطراف قلبش یک سد بتنی درست 

 کرد

  

د کنگوید توجهم را به شدت جلب میچیزی که می

 .کنمو منتظر نگاهش می

انقدر زیاد که هیچ گرمایی دیگه به قلبش نفوذ _

 نکرد و شد یه کوه یخ

 چه اتفاقی براش افتاد؟_

از نوجوونی عاشق یه دختری بود. من نوزده _

سالش بود که توی دانشگاه شناختمش و اونوقتا اوج 

دوست بود عشق و عاشقیشون بود. دختره خیلی پول

کرد تا پولدار بشه. حتی میو عماد هر کاری 

کردم و همیشه سرش جر کارهایی که من تائید نمی
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و بحث داشتیم. ولی دختره و طمع پولش عقل عماد 

ها نیاد و رو زایل کرده بود. کار باعث شد سر کلاس

استادها بیشتر درساش رو حذف کنن. اونم سال 

سالش  ۲۴آخر، دانشگاه رو ول کرد و تمومش نکرد. 

ی خوب و ماشین مدل بالا و همه چی ونهبود که خ

ترین داشت. با صنم عقد کردن و عماد خوشحال

آدم دنیا بود. سر عقد همه چیزش رو به اسم دختره 

های مادرش کرد. شادی صنم و کل کشیدن

 هیچوقت یادم نمیره

  

 گویمترسان می

 !نگو که پولای عماد رو بالا کشید و طلاق گرفت_

ی عماد کرد. با پسرخالهمیکاش فقط همین کارو _

رابطه داشته، با هم کلاهبرداری بزرگی میکنن و 
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برای مدارک و اسناد با دوز و کلک از عماد امضا 

میگیرن. البته عماد زرنگه و تونست موقع خروج از 

کشور توی فرودگاه گیرشون بندازه و همه چیزو 

ازش پس بگیره و تحویلشون بده به پلیس. ولی اینکه 

 با کامران دست تو دست دید، نابودش کرد صنم رو

  

کردم عماد شاکریان پشتِ آن نقاب هیچ فکر نمی

 .خونسردش اینهمه زخم داشته باشد

شب پاییزی شیشه را دلم خیلی گرفته و در آن نیمه

 .دهم تا نفسی بگیرمپایین می

 خیلی ناراحت شدم براش. خیلی_

  

تر پدرش در دوران کودکی و نوجوانی، و آن دخ

ی درخت در دوران جوانی با تبرهایی که به تنه
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زندگی عماد زدند، خشکش کرده بودند و دیگر بار 

 .دادنمی

بعد یه مدت تونست سر پا بشه ولی کلا یه آدم دیگه _

ها و اثرات مخرب اون قضیه به شدت در شد. آسیب

عماد هست. به هیچ دختری اعتماد نمیکنه، با هیچ 

کسو توی نمیشه، هیچ دختری وارد رابطه جدی

داره و برای هر کسی یه تاریخ زندگیش نگه نمی

 کنهمصرف تعیین می

  

کنم آیا برای من هم گیرد و فکر میدلم بیشتر می

 تاریخ انقضا در نظر گرفته؟

 ۹خواد بعد از عماد مثل برادرمه، خیلی دلم می_

های قلبش آب بشه و دوباره بتونه دوست سال یخ

 کنهتونه اعتماد داشته باشه، ب
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اندیشم که این عمادی که از بغ کرده به این می

اش های امشبِ سامان، پی به حسیات درونیحرف

 .بردم هرگز نخواهد توانست عشق بورزد

  

****** 

  

 «مهاجم»

  

ام. دو روز است به بعد از مهمانی عماد را ندیده

شرکت نیامده و تلفنش در دسترس نیست. سامان 

ی عماد عادت کن، های چند روزهبه غیبتگوید می

 .یا مشغول خوشگذرانی است یا مشغول گنگستربازی
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ها و از طرفی هم ذهنم از طرفی به بودنش با آن زن

شود. به به مسافرت سنندجی که رفته بود معطوف می

احتمال زیاد یکی از اینهاست و آن دخترکِ درونم 

 .خواهد اولی نباشددلش می

گذرد، سامان هم کم ز از نبودنش میوقتی چهار رو

دانم کیستند شود و به چند نفر که نمیکم نگران می

گیرد که عماد در زاهدان زند و خبر میزنگ می

است و آن منطقه آنتن ندارد. از کارهای این آدم 

خواهد بفهمم در مرموز متعجبم و خیلی دلم می

 .خبر رفتهکند و چرا بیزاهدان چه می

شوم که ت از مقابل اتاق سامان رد میچای در دس

 شنومباز میصدای بلند و نگرانش را از لای در نیمه

 پریدی از ماشین؟ عماد حرف بزن ببینم_
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زنم به شوم و زل میناخودآگاه وارد اتاق می

 .سامان. امروز پنجمین روز غیبتش است

 میام همین الان. خدا لعنتت کنه عماد قطع کن_

  

 یمگوهراسان می

 اومده؟_

 ستآره، خونه_

  

 .زندچنگی به سوئیچش روی میز می

 منم بیام_

 دونم وضعیت چیهبهتره نیای، نمی_

  

 گویدکند و میکنم که فکری میدمغ نگاهش می
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 بیا_

  

کند و داخل زری خانم در را برایمان باز می

 .رویممی

 پرسدسامان می

 کجاست؟_

  

 دهداب میقیافه زن میانسال گرفته است و جو

 تو اتاقشونن_

  

 .رومکنم و دنبال سامان میسلامی به او می

بینم که کند و او را میسامان در اتاق عماد را باز می

فقط یک شورت پادار به تن دارد و مقابل آینه به 
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بیند مالد. مرا که پشت سر سامان میاش پماد میشانه

 .کشدغافلگیر شده فریاد کوتاهی می

 هی، ببند_

  

 .و سامان قبل از فریاد او سریع در را بسته است

 گویدرو به من می

 زدمبخشی، حواسم نبود تو پیشمی، باید در میمی_

  

روم و چند ثانیه بعد عماد در زده کنار میخجالت

 .کنداتاق را باز می

 مرتیکه عادت در زدن نداریا_
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کند و شلوار و زیرپوش گذرا نگاهی به من می

اش کبود، ابرویش زخم کی پوشیده. گونهرکابی مش

و استخوانهای کوچک روی دستانش خونالود است. 

کنم. چه بلایی سرش مضطرب و سردرگم نگاهش می

 !آمده؟

ترسم از روزی که م از این کارات عماد. میخسته_

 خبر مرگت بیاد

 مگه زنمی مردک؟_

  

اش به شدت رود و شانهپشت به ما سمت دراور می

 .متورم شده استکبود و 

 ت چی شده؟شونه_

 در رفته بود، مجید جاش انداخت_
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دهد و پکر به دیوار تکیه سامان سری تکان می

 گویمزند و من میمی

 تصادف کردین؟_

  

روی صندلی دراور نشسته و از داخل آینه نگاهم 

 گویدکند و میمی

 آره_

  

دانم کشد و نمیسامان کلافه دستی به ابروهایش می

داند پرسد. انگار میرا از چگونگی تصادفش نمیچ

چه اتفاقی برای او افتاده. پماد را دست سامان 

اش که قطرات عرق روی پیشانیدهد و در حالیمی

 گویدنشسته می

 بمال رو شونه و کتفم. نتونستم بمالم_
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کشد و اش میسامان پماد را آرام روی شانه

 گویممی

 حرکت بمونه؟بهتر نیست ببندیمش که بی_

 ای چیزی پیدا کن ببندمشچرا، یه پارچه_

  

گیرم و با سامان از زری خانم دستمال بزرگی می

کنیم و از آرنج تا های باریک قیچی میبصورت تکه

بندد. آرام روی تختش اش را به شکل آتل میشانه

کنم که نگاهم کرده کشد. نگران نگاهش میدراز می

 گویدمی

 دردش سرویسم کرد یه بروفن بده،_
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دانم داروهایش آنجاست سریع از کشویی که می

دهم. زری خانم برایش آبمیوه قرصی به او می

 .کشدآورد و محتوی لیوان را یکجا سر میمی

 ت شکستگی در رفتگی که نداری ایشالا؟جای دیگه_

  

دهد و این لحن سرش را به علامت نفی تکان می

م. عماد که خودش فهمگر سامان را نمیسرزنش

 .نخواسته تصادف کند

 گویمنشینم و میروی مبل کنار تختش می

 اگه دردتون زیاده یه آمپول مسکن بزنیم_

  

 گویدسامان می

 لوسش نکن بذار درد بکشه یکم، بلکه سر عقل بیاد_
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 وا چرا درد بکشه؟_

  

 گویدعماد رو به او می

که  تو کار و زندگی نداری؟ برو دنبال بار سیمان_

 باید بره عراق

شین اصلا فکر جنابعالی وقتی گم و گور می_

 کنین که اینهمه کار رو بنده انجام میدم؟می

  

 گویددهد و سامان رو به من میعماد جواب نمی

من باید برم کار مهم دارم. تو یکم بمون پیش این _

 ملعون

 گویمکند و میعماد زیرچشمی نگاهم می

 هستم فعلا، شما برو_
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 گویدسامان در حال خروج از اتاق می

اگه بدتر شدی بگو بیام بریم دکتر. شاید خوب جا _

 نیفتاده باشه

 افتاده، مجید کارشو بلده، برو_

  

 گویدکند و آهسته میسامان تمسخرآمیز نگاهش می

 بله، تیم پزشکی کوهپایه_

  

دانم منظورش از کوهپایه چیست و او که نمی

را درآورده روی کیفم  رود بارانی و شالممی

 .گذارممی

 گویمکند و مینگاهم می
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 کردین؟خودتون رانندگی می_

بغل دست راننده بودم، پرت شدم روی سنگ و _

 کلوخ

  

 گویدکنم و میناراحت نگاهش می

 ناراحت شدی برام؟_

حتی اگه برای یه غریبه هم این اتفاق بیفته _

 شم چه برسه به شماناراحت می

 من! من کیتم مگه؟ چه برسه به_

  

برق نگاهش را دوست دارم. این مرد واقعا برای من 

کیست؟! و یا دارد تبدیل به چه کسی برای من 

 !شود؟می
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کنه، و این رئیسم هستین که حقوقمو پرداخت می_

 خیلی مهمه

  

ی درونم بریدهزنم تا آن دخترِ گیسبه لودگی می

ممنوعی مرا لو نداده و باز هم مثل بار قبل حرف 

 .نزده

پس بیا یکم پماد بزن به کتف رئیست. نفسم داره _

 میره از درد

  

خواهم درد بکشد و بدون فکر به اینکه دست نمی

روی تن لختش خواهم کشید جلو رفته پماد مسکّن 

 .دارمرا از روی پاتختی برمی

 بشین_
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شود و نشینم. کمی به پهلو میکنارش روی تخت می

ریزم. با نوک فش میمقداری از ژل روی کت

 .کنمانگشتانم ژل را پخش می

 بدنتون همیشه گرمه_

  

شوم. ام دستپاچه میاز اینکه فکرم را به زبان آورده

شود لبم را بگزم و برق شیطنت نگاهش باعث می

 گویدمی

 گرم دوست نداری؟_

  

دار شده و اینکه تُن لعنتی... صدای بمش خش

کند طبیعی می هایم را زیر و روصدایش هورمون

 است؟

 منظورم اینه که نکنه تب داشته باشین_
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گیرد، صاف دستم را که روی کتفش است می

 گویدخوابد و میمی

 بخشهچقدر دستت آرامش_

  

این آدم انگار به گرفتن دست من عادت کرده، ولی 

 .دل من عادت نکرده به این لمس

تر نگه خواهم دستم را آهسته بکشم که محکممی

اش که برد روی گونهدارد و کف دستم را میمی

هایش گذارد. ریشش بلند شده و مژهکبود شده می

 .آیدهم از نزدیک بلندتر به نظرم می

دستان استخوانی قشنگش را که زخمی است نگاه 

کنم و اولین بار است که تتوی یک عقرب را می



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

288 | P a g e  
 

بندد و بینم. اکثرا رویش ساعت میروی مچش می

 .امندیده

 گویدچشمهایش را بسته و با صدای ناله مانندی می

 آخ آخ برندار دستتو، چه خوبه_

  

 !خواهد بغلش کنم؟ام که دلم میدیوانه

ست فکرش رهایم مستاصل به مردی که مدتی

کند و اکنون با چشمان بسته دستم را روی زخم نمی

 .کنمفشارد نگاه میصورتش می

کس ودند به هیچاز بین پسران زیادی که دنبالم ب

ی نزدیک شدن به خودم را جز محمدجواد، اجازه

ام. ولی این آدم دارد چهار نعل به سوی نداده

هایم تازد و من انگار با تمام سلولخاک من می

 .پذیرای این مهاجم هستم
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یادته یه بار بهت گفتم همه آدما با یه خاصیتی به _

 بخشبخشی. شایدم شفااین دنیا میان؟ تو آرامش

  

اش کنم. دستم را از گونهبا لبخند محوی نگاهش می

گذارد. پایین آورده و آرام روی شکمش می

بندد و آرام است. با دست دیگرم چشمهایش را می

کنم تا چیزی را که زیرپوشش را کمی بلند می

حدس زدم ببینم. بله شکمش هم کبود و قرمز است. 

 کنمناراحت زمزمه می

 همه جاتون درب و داغونه پاشین بریم دکتر_

 فقط یکم دستتو بذار بمونه_
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گیرد دلم برای این حالش و آرامشی که از من می

اش خواهد دستانم را زیر رکابیزند. دلم میغنج می

ببرم و مستقیم روی پوست شکمش بگذارم، ولی 

درست نیست. و از روی لباس، کف هر دو دستم را 

 .گذارمروی شکمش می

شود که کند و باورم نمینگاهم می حرفکمی بی

 .ای دیگر خوابیده استدقیقه

کنم. کشم و نگاهش میآهسته دستهایم را عقب می

 شوم؟یعنی دارم عاشقش می

  

****** 

  

عماد آتل دستش را باز کرده و مادر سامان من و او 

شان دعوت کرده. خجالت را برای شام به خانه
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زده بود و قکشیدم ولی سامان به قدری ذومی

اصرار کرد که قبول کردم. گل بونسای کوچکی با 

زنم ام و حدس میگلدان نارنجی برایشان خریده

 .ی سامان از گل و گیاه خوششان بیایدخانواده

عماد گفته دنبالم خواهد آمد و رفتن به مهمانی با او 

هیجانم را مضاعف کرده. سرهمی شیک صورتی 

ا از خیلی بالا دم ام و موهایم رکمرنگی پوشیده

ای ام. با این مدل مو چشمهایم گربهاسبی بسته

شود و از اینکه تمام همّ و غمم جلب توجه عماد می

است از خودم متعجبم. هرگز در عمرم سعی 

ی پسری قرار بگیرم ولی ام مورد پسند و علاقهنکرده

های سخت و نفوذناپذیر قلبش، برای عماد با آن لایه

 .مشتاقم

کند. نه کنم نگاهم میشینش را که باز میدر ما

کنم. شوم و سلام میلبخندی نه سلامی. سوار می
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پلیور ظریف یاسمنی، همرنگِ اسم من پوشیده و از 

ی تیشرت سفیدش پیداست. مثل همیشه زیر یقه

 .خوشتیپ است

 چقدر قیافت فرق کرده_

  

ای به سلام و علیک ندارد این آدم. با لبخند علاقه

 یمگومی

 بد شده؟_

  

دهد و آرام به علامت نفی سرش را حرکتی می

دانستم این مدل مو به کند. میهنوز هم نگاهم می

ی نگاهش خوشحالم و آید. از برق شیفتهصورتم می

 .رقصندانگار درون شکمم چند نفر بندری می
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زند و حس ی سامان حرفی نمیتا رسیدن به خانه

ی شکستن سکوت کند. براکنم عمیقا فکر میمی

پرسم و اش را میسنگین بینمان، وضعیت شانه

 .گوید خوبممی

  

 عماد

  

دوست ندارم با پدر و مادر سامان آشنا شود و به 

خواهم. شان برود. صمیمیت بیشترشان را نمیخانه

ام پنهان کنم و خواهد این دختر را در خانهدلم می

قسیم کسی جز من را نبیند. مقابل او به دو عماد ت

ام و مدام در ذهنم درگیر این دو قطبم. عمادی شده

لا جدی باشد، نگهش دارد و خواهد با لیکه می

اعتماد و رویش تاریخ انقضا نگذارد. و عماد بی
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لا را لایق عشق و سردی که هیچ دختری، حتی لی

 .دانداهمیت نمی

  

رسیم و او به استقبالمان تا حیاط ی سامان میبه خانه

تر از من لا با او خیلی راحتآید. لیان میبزرگش

کنند و است و با شادی و شوق سلام و علیک می

بیند ابراز شان میسامان از اینکه او را در خانه

 .کندخوشحالی می

 گویدام کرده میلا ایستادهرو به من که پشت سر لی

 توام خوش اومدی اخمو_

  

گیرد و می لا هدیه آورده از اوگل قشنگی را که لی

رویم و سامان کت کند. داخل میکلی تشکر می

زند. از لا را گرفته به جالباسی میو شال لی پائیزه
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آید و سرهمی خیلی شیکی که پوشیده خوشم می

موهای روشن زیبایش از بالای سرش مثل آبشار فرو 

ی زیبایی است. من و ی الههریخته. شبیه مجسمه

کنیم، بعد سامان مرا سامان چند ثانیه نگاهش می

موشکافانه نگاهی کرده و سمت سالن هدایتمان 

 .کندمی

میز شام با دو شمع بلند چیده شده و آماده است و 

 .نشینیمروی مبل می

 مامان و بابا الان میان_

  

مادر سامان بیمار است و حدود یک سال است 

شود. ضعیف شده و جان سامان به درمانی میشیمی

 .او بند است
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لا کنارم روی مبل سه نفره نشسته و خودم را لی

کنم که سرم را برنگردانم و نگاهش نکنم. کنترل می

کشم که پدر فقط بوی خوش عطرش را نفس می

سامان همراه مادرش، در حالیکه صندلی چرخدار 

راند وارد سالن خانم موحد را آهسته جلو می

 .شوندمی

ز دیدن خانم لا اشویم و لیبه احترامشان بلند می

موحد روی صندلی چرخدار و دستمال سری که 

مویش با مدل قشنگی بسته شده، دور سر بی

 .بینمشود. نگاه غمگینش را میاحساساتی می

آقای موحد با خوشرویی احوالپرسی کرده و 

گوید و سامان سریع کنار مادرش رفته آمد میخوش

 گویدو می
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البته انقدر تعریف  پناه.لا یزدانمامان اینم خانم لی_

 شناسیشکردم که ندیده می

  

زند و دستانش را لا لبخند میخانم موحد خیره به لی

 گویداش گذاشته با صدای ضعیفش میروی سینه

خدای من چه موجود زیبایی... بیا نزدیک ببینم _

 عزیزم

  

رود و مقابل خانم موحد خم شده لا جلو میلی

 .گیرددستانش را در دست می

 سلام خانم موحد. خیلی از آشناییتون خوشحالم_

 سلام دخترم، قشنگم، منم همینطور_
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 گویدکند و با خنده مینگاهی به سامان می

 پیتی میده بهمحس سرندی_

  

 گویدخندد و میسامان بلند می

 پیتی کراش دارهمامانم روی سرندی_

  

ی آرامی روی دست لا بوسهخندند و لیهمگی می

 .کشدلا را در آغوش میزند و او لیحد میخانم مو

کند و سامان با رضایت و محبت نگاهشان می

 گویدمی

 حسودی کردما_
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گیرد و مثل همیشه با عشق مادرش دست او را می

منم "گوید کند. کسی درونم میپسرش را نگاه می

لایی ام، به لیبه مادری که نداشته "حسودی کردم

مشخص نیست و روی  امکه تکلیفش در زندگی

گویم، هواست. حرف دلم را مانند سامان بلند نمی

چون مثل او توانایی ابراز احساسم را ندارم. 

 .سالهاست که دیگر ندارم

لا روند و لیها میوقتی آقا و خانم موحد سمت مبل

اش را نمناک گردد، چشمهای آبیسمت من برمی

بینم. احساسات این دختر ماورای زیبایی می

 .صورتش، زیباست

های خانم موحد با شام را در آرامش و با صحبت

خوریم. پدر سامان لا، و آقای موحد با من میلی

است و مرا خیلی دوست  مثل خودش مرد شریفی

ها و فکرهایی که در سر دارم دارد. همیشه از پروژه
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ام را دانم اگر کارهای غیرقانونیپرسد و میمی

ای به دوستی اد پسرش لحظهبداند اجازه نخواهد د

 .و شراکتش با من ادامه دهد

سامان سالها سعی کرده مرا مانند خودش سر به راه 

کند و از قاچاق و صادرات و واردات غیرقانونی دور 

ام ام کردهکند، ولی من همیشه کاری را که خواسته

 .دهمکس حساب پس نمیو به هیچ

  

حد آقای موحد عاشق همسرش است و خانم مو

ای اش. در هیچ خانه و خانوادهعاشق خانواده

ام و چقدر زندگی سامان متفاوت اینهمه عشق ندیده

 .از من است

ی پر از مهر خانم لا را به رابطههای لیکل شب نگاه

اش را مادریام و حسرت بیموحد و سامان دیده
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ام. هرچند انگار خانم موحد از زندگی حس کرده

بر دارد و هیچ سوالی راجع به لا و پرورشگاه خلی

پرسد و زیادی با او مهربانی اش از او نمیخانواده

 .کندمی

  

آخر شب وقتی کنار ماشین، سامان با ما خداحافظی 

 گویدلا میکند رو به لیمی

 مامانم عاشقت شد. با همه اینطور مهربون نیستا_

  

 .فهممکند و منظورش را میمرا با خنده نگاه می

باشن، خیلی خانم نازنینی هستن. چرا بهم زنده _

 نگفته بودی مریضن؟
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شود گوید. سامان هم غمگین میاین را غمگین می

اش را نشان دانم دوست ندارد ناراحتیولی می

 گویدبدهد و با لبخند تلخی می

 خواستم ناراحت بشینمی_

  

لا ساکت و در فکر است و من در راه برگشت لی

 گویممی

سامان یه دوست دختر خیلی خوشگل  پارسال _

داشت. چشم ابرو مشکی و شرقی. ولی گوه اخلاق 

بود. رفته بودن دیدن خانم موحد، انقدر قیافه گرفته 

بود که مادرش به سامان گفته بود دیگه اینو نیار 

 کنهدیدن من، مریضیم عود می

  

 گویدزند و میلبخند می
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 مهربونهامشب فهمیدم چرا سامان اینقدر خوب و _

  

 .شومکند عصبی میوقتی از سامان تعریف می

 چرا؟_

ای که با بخاطر رفتار مادرش. جایی خوندم بچه_

بوسه و نوازشِ زیادِ مادرش بزرگ بشه احتمال اینکه 

خلافکار، جنایتکار، معتاد یا افسرده باشه نزدیک به 

 صفره

  

کنم که مادر نداشتم، با پدر به خودم فکر می

وقت انسان مهربان و بزرگ شدم و هیچاحساسی بی

لا هم مثل ام. ولی لیخوشحالی مثل سامان نبوده

 !من مادر نداشته. پس چرا او مثل من نیست؟

  



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

304 | P a g e  
 

پس چطور تویی که مادر نداشتی سرشار از مهر و _

 ای؟عاطفه

  

 گویدکند و مینگاهم می

من مادر داشتم. خانم علوی مادر منه. مطمئنم مادر _

تونست به کرد، نمیبته اگه رهام نمیخودم، ال

 اندازه خانم علوی بهم عشق بده

 خواد ببینمشدلم می_

  

کند و چشمان زیبایش که با این متعجب نگاهم می

تر شده، برق تر و مسحورکنندهمدل مو کشیده

 .زندمی
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خوام برم پیشش. امشب با دیدن سامان و فردا می_

ست دارین با مادرش دلم مادرانه خواست. اگه دو

 من بیاین

 پرورشگاه؟_

 بله_

  

  

« های نوازشگراعجازِ دست » 

  

لا به دیدن خانم قرار شده امروز بعد از شرکت با لی

ام علوی برویم. از اینکه چنین چیزی خواسته

ی متعجبم. من هرگز به مسائل خصوصی و یا خانواده

ام دختران و زنانی که به هر نوعی در زندگی

ام. اینکه به دیدن خانمی در میت ندادهاند اهبوده
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روم به خودم لا را بزرگ کرده میبهزیستی که لی

ام دارد لا در زندگیکند که جایگاه لیثابت می

 .شودمتفاوت با روتین همیشگی من می

  

خرد و اجازه ها میمقدار زیادی پاستیل برای بچه

شویم دهد من حساب کنم. وارد محوطه که مینمی

کنند و بینم که بازی میور ده دوازده بچه میاز د

زنی با مقنعه و مانتوی مشکی کنارشان ایستاده و 

اند و به او حوصلهها را که بیگاهی بعضی از بچه

 .کندشوند نوازش میآویزان می

 گویدزده میلا ذوقلی

 اوناهاش خانم علوی_

  

 گویدشود و میچشمانش پر از تحسین می
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انجام  رو برای من و چندین بچه هر شب اینکار_

داده و نذاشته ما یک شب بدون نوازش و با درد 

مادری بخوابیم. خسته بوده، مشکلات خانوادگی بی

وقت محبت به ما رو از زندگیش داشته، ولی هیچ

 فاکتور نگرفته

  

خورد و خواهیم پیششان برویم که تلفنم زنگ میمی

 گویدلا میلی

 زنید بیاییدمن میرم شما حرف ب_

  

با بازرسان اتاق  گوشم به صدیق است که جلسه

لاست کند، و چشمم به لیبازرگانی را یادآوری می

کشد. زن میانسال و که خانم علوی را در آغوش می

لا را نگاه ای است و با محبت خاصی لیساده
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های سامان و های من، با نگاهکند. نگاهش با نگاهمی

های کند. از آن نگاهلا فرق مییها به لی آدمبقیه

جستجوگر مادرهاست که دقیق کودکشان را نگاه 

کنند تا ببینند سالم و سلامت است، حالش خوب می

 .است یا نه

کشد. لا میدستهایش را با مهربانی به سر و صورت لی

خواهد دستهایش را طلا بگیرم. این زن دلم می

شق ورزیدن حدِ یک انسان برای عی توانِ بینمونه

 .است

لا هم کند. لیروم و خانم علوی مرا نگاه میجلو می

 .گویدکند و چیزی به او مینگاهم می

 سلام خانم، روزتون بخیر_

 سلام آقای شاکریان، خوش آمدین_
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تن صدای قاطع و محکمش را دوست دارم. زنان 

تر از مردان قدرتمند هستند. قدرتمند جذاب

ا اینقدر خوب و اصیل لا رشک همین زن لیبی

تربیت کرده است. اینکه در چهارچوب دیوارهای 

پرورشگاه، یا در عمارتی اعیانی تربیت صورت بگیرد 

 .مهم نیست، مهم درستیِ تربیت است

 ممنونم. آشنایی با شما باعث افتخار منه_

  

کند. حق دارد. در لا ناباور و با لبخند نگاهم میلی

ر محترمانه و دِلی کس اینطوطول عمرم با هیچ

 .امحرف نزده

 تشریف بیارین توی اتاقم یه چایی بخورین_
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گیرد و دستهایش به ها را زیر بال و پر خود میبچه

ها وسیع لیاقتیِ پدر و مادرهای این بچهی بیاندازه

 .است

ها دنبالش با شوخی و خنده داخل ساختمان بچه

را قلقلک  اندلا آنهایی که عقب ماندهروند و لیمی

 .پیچدشان در فضا میدهد و صدای خندهمی

 دیدین خانم علوی چقدر دوست داشتنیه؟_

  

سرپرست من شوق زیادی برای این این دختر بی

 .کنممادرش دارد. مهربان نگاهش می

 بله. ممنون که منو آوردی_

  

داخل ساختمان، قدیمی است و از اینکه سالهاست 

ی نکرده افسوس اش اقدامدولت برای نوسازی
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اش خورم. با صدای خانم علوی وارد اتاق سادهمی

که فقط یک میز و صندلی قدیمی و یک کمد 

شویم. کمی بعد پیرمردی دو ای دارد میکتابخانه

لا بلند شده آورد و لیاستکان چای برایمان می

 .گیردسینی را از دستش می

 سلام مشهدی عمو، دستت درد نکنه_

  

ی ام.آر.آی شود. از نتیجهصحبت می و با او مشغول

پرسد و صدای خانم علوی که روی سرش می

 .کندسخنش با من است حواسم را از آنها پرت می

لا توی شرکت راضی هستین؟ خیلی از کار لی_

 استرس داشت که کار شما رو یاد نگیره

تو مدت کمی کار رو یاد گرفت. دخترتون خیلی _

 باهوشه
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کند و کنار چشمانش را بیشتر میهای لبخند، چروک

لایی که آمده و روی صندلی کنار من با نگاه به لی

 گویدنشسته می

خوشحالم. البته دخترم انقدر عاقل و قویه که لازم _

 نیست نگرانش باشم

  

 گویمکنم و میلا را نگاه میلی

اینو مدیون شماست. شما با اعجاز قلبتون و نوازشِ _

سرپرست زیادی رو بدون های بیدستهاتون بچه

عقده و پر از مهر تحویل جامعه دادین. کاری که 

هایی با کمبود خیلی از پدر و مادرها نتونستن و بچه

 کننمحبت و روان ناسالم بزرگ می
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دهد و چشمانش پر از هایم را گوش میلا حرفلی

خواهد زیر همان سقفی که شود. دلم میاشک می

کرده، بزرگ شده بغلش  سال بازی کرده، گریه ۱۸

 .کنمکنم. ولی... فقط نگاهش می

  

روم و از خانم روز تنها به آنجا می فردای همان

ام کند تا بتوانم با مقام خواهم راهنماییعلوی می

مسئولی در زمینه کمک مالی برای بازسازی 

ها و ساختمان صحبت کنم. من توانایی نوازش بچه

بت بلد نیستم. تنها مهرورزی را ندارم و ابراز مح

 .توانم کاری برایشان بکنم همین استراهی که می

شود و مرا به اتاق مدیریت خانم علوی خوشحال می

خواهم اکیدا چیزی در این مورد برد. از او میمی

خواهد دهد. دلم میلا نگوید و او اطمینان میبه لی
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ترسم قبول ای هم به خودش بدهم ولی میهدیه

 .زنمنمی نکند و حرفی

  

****** 

  

 لالی

  

  

ای از دیدار عماد و خانم علوی باعث شده لایه

های دور عماد برایم باز شود و بُعد احساسیِ لایه

هایی که به خانم علوی قشنگی از او را ببینم. حرف

زد، و احترام بزرگی که در چشمهایش نسبت به او 

بُعد وقت دیدم، برایم بسیار ارزشمند بود. شاید هیچ

اش همیشه عاشق و شیدای عماد را نبینم و آن لایه
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برایم پوشیده بماند، ولی کشف همین بُعدش کافی 

 .بود تا برایم عزیزتر شود

  

پرت است. کمتر نگاهم این روزها سردرگم و حواس

زند و گاهی او را که کمی کند، کمتر حرف میمی

 کنم و عمیقادورتر از من پشت میزش نشسته نگاه می

 .در فکر فرو رفته است

 گویمزنم و میامروز دل به دریا می

 مشکلی براتون پیش اومده؟_

  

انگار روحش در این اتاق نبود و او را از جاهای 

ام. نگاهم بسیار دوری بیرون کشیده و اینجا آورده

 گویدکند و میمی

 نه، چطور مگه؟_
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 آخه چند روزه تو خودتونین. همش تو فکرین_

  

 گویدکند و میاهم مینافذ نگ

 دونم بکنم یا نهخوام یه کاری بکنم که نمیمی_

 شغلی یا شخصی؟_

 شخصی_

 آها. ایشالا که خیر و خوبی پیش بیاد_

  

اندازم و مشغول بررسی صورتجلسه سرم را پایین می

 .شومرفع نواقص می

 لالی_
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زند و لحن خیلی کم، سال به سال اسمم را صدا می

ادای اسمم دوست دارم. یک  خاصش را هنگام

لا. مثل گوید لیجوری با طمانینه و شعرگونه می

 .چسباندای لی را به لا نمیها تند و عجلهخیلی

  

 بله؟_

  

خواهد چیزی بگوید ولی تردید دارد. انگار می

 گویدکشد و میدستی به موهای کوتاهش می

 خوام برم سنندجمی_

  

ندج آمدنش سه رود سنگیرد. هر وقت میدلم می

 .کشدچهار روزی طول می

 رید؟چند روز می_
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آرنجهایش را روی میز گذاشته و انگشتانش را که در 

 .گذاردهم قفل کرده روی لبش می

 دونم. شاید چهار پنج روزنمی_

  

نشیند. سعی اندوهِ انتظار از الان روی قلبم می

 گویمکنم تن صدایم عادی باشد و میمی

 برید و برگردید خب. به سلامت_

 خوام توام باهام بیایمی_

  

 .کنمشوکه نگاهش می

 من؟... آخه گفتین شاید طول بکشه_
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تونی دور باشی از تهران یا کاری داری اینجا؟ نمی_

 چی؟

دونم غیرمنتظره نه کاری جز شرکت ندارم. نمی_

 بود

  

 گویددهد و میاش تکیه میبه صندلی

 توی قرارداد امضا کردی_

 ریم؟ی ترخیص میبرا_

 چه فرقی برای تو داره؟ سفر کاریه دیگه_

 بله حق با شماست_

  

 گویدگیرد و مینگاهش رنگ رضایت می

 پس میای_
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روم. از اینجا ماندن و انتظار کشیدن بهتر است. می

شرکت بدون عماد انگار خالی است. شرکت که نه، 

 .شهر

  

او زنم و واکنش با سامان در این مورد حرف می

 گویدشود و میشبیه من است. شوکه می

 خواد تو رو ببره کردستان؟عماد می_

 نباید ببره؟ توی قراداد هست_

نه چیزه... منظورم اینه که... راستش فکرشو _

 کردمنمی

 تونم بگم نمیام؟می_
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زند، شود. چرخی در اتاق میاز پشت میزش بلند می

 گویدکند، و بالاخره میفکر می

شناسم. کثیف د رو بهتر از هر کسی میمن عما_

زنه. دونم آسیبی بهت نمینیست، لاشی نیست. می

 پس برو باهاش

  

****** 

  

« ترتر، امنهر چه تنگ » 

  

ساعت نه و نیم صبح است و مشغول جمع کردن 

ساکم و وسایل مورد نیازم هستم که آیفون به صدا 

و بینم آید. تصویر عماد را روی مانیتور میدرمی

 گویمگوشی را برداشته می
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سلام آقای شاکریان. زود اومدین من هنوز حاضر _

 نیستم

 اشکال نداره منتظر میشم_

 پس بیایید بالا، طبقه پنجم_

  

دستپاچه دستی به سر و روی خودم مقابل آینه 

کنم. از آسانسور بیرون کشم و در واحد را باز میمی

ام نگاه یستادهآید و به من که در پاگرد منتظر او امی

ای تامی هیلفیگر پوشیده با کند. هودی سرمهمی

های تیمبرلند مدادی و پوتینشلوار جین نوک

 .عسلی. عاشق تیپ و استایلش هستم

 سلام خوش اومدین_

 علیک_
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ام ی کوچک صورتیآید و نگاهی به خانهداخل می

 گویمخندم و میاندازد. به تعجبش میمی

 خیلی کوچیکه این خونه برای شما_

  

 گویدنشیند و میروی مبل می

 ستخونه نیست ماکتِ خونه_

  

 گویمخندم و میمی

اینجا حس امنیت دارم. تو خونه بزرگ همش فکر _

 کنم الان از یه جایی یکی بیرون میادمی

 تر؟تر امنیعنی هر چی تنگ_
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اش و در حالیکه سمت خندم به تعبیر پدرسوختهمی

 گویمم میروآشپزخانه می

 بله، اینطور هم میشه گفت_

  

کنم و مقابلش روی میز ای برایش درست مینسکافه

 .گذارممی

دونم چیزی کم و یکم لباس برداشتم ولی نمی_

 کسره یا نه

 اونجا سرده، لباس گرم بردار. کفش خوب، پوتین_

  

یک پلیور یقه اسکی سفید هم داخل ساکم 

نوشد را می اشگذارم و در حالیکه نسکافهمی

 گویدمی
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های ت خیلی قشنگه. شبیه خونهدکوراسیون خونه_

 هاستمجله

 مرسی_

 با اینکه صورتی رنگ من نیست_

 رنگ شما طوسیه_

  

کنم و به نظرم پانزده، بیست به شلوارش اشاره می

 .شلوار جین طوسی تیره و روشن دارد

 ست؟ی خودته یا اجارهخونه_

ی که پدر و مادر معنویم هایی خودمه. با پولخونه_

 انداز کردن خریدیمبرام پس

  

 .کندچشمانش را ریز کرده نگاهم می
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اونموقع که وقت رفتن من از پرورشگاه رسید، _

آقای اکبری به خانم علوی گفته برای یه پسری که 

ترین چیز شغله، و از پرورشگاه خارج میشه، واجب

ه. تا ، که سرپناه داشته باشبرای یه دختر، خونه

 ام مدیونشونمزنده

 رفت و آمد داری باهاشون؟_

 نه، هیچوقت خودشونو معرفی نکردن_

 چه چیز جالبیه این پدر و مادر معنوی_

  

 گویمزده میذوق

 شممنم یه دختر دارم. گلنار. مامان معنوی_
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هایش به من کند و چقدر رنگ نگاهعمیق نگاهم می

 .با آن اوایل فرق کرده

 گویمزنم و میار دل به دریا میبه خاطر گلن

 خواین بابای معنوی گلنار باشین؟می_

  

های سختش زند و این مرد زیر لایهچشمانش برق می

 .قلب مهربانی دارد

 آره_

  

 گویمزنم و میبا خوشحالی کف می

 دیموقتی برگشتیم ترتیب کاراشو می_

  

 گویدزند و میلبخند محوی می
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 خوبه_

 بریمبرم لباس بپوشم _

  

بندم. شلوار اسلش روم و در را میبه اتاق خوابم می

هایم در پوشم. پوتینطوسی با هودی مشکی می

ام را روم. کلاه هودیجاکفشی است و بیرون می

دارم و کشم، ساک بزرگم را برمیروی سرم می

 گویممی

 ممن آماده_

  

های کشی شلوارم که کمی بالا نگاهی به پاچه

 گویدکند و میام میکشیده

 جوراب ضخیم هم بردار، پاهات لخته_
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 همه جورابام مچیه_

  

 گویددهد و میگر تکان میسرش را سرزنش

 خریم از سنندج. بریممی_

  

گیرد و در صندوق عقب ماشین ساکم را از دستم می

بینم از ساک من هم گذارد. ساک سیاهش را میمی

خواهیم کنم مگر چند روز بزرگتر است و فکر می

 !ماند که اینهمه لباس و چیزمیز برداشته

گذارم و نیک را روی صندلی عقب میسبد پیک

 گویممی

 اینو بذاریم داخل، خوردنی توشه_
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شویم و داخل ماشینش هوای گرم که پر از سوار می

چسبد. کلاهم را از سر بوی عطر اوست عجیب می

 .بندماندازم و کمربندم را میمی

 واسه پنج ساعت راه خیلی مجهزی_

سبد رو از مامان درسا گرفتم. منِ تنها که این چیزا _

 خورهبه دردم نمی

 زیاد سفر نمیری؟_

 اولین سفرم بندرعباس بود با شما. اینم دومی_

  

 .کندگردد و متعجب نگاهم میبرمی

چند بار بهزیستی برده بودمون اردو و گردش. ولی _

از این سبدها هامون مسیرها نزدیک بودن. مربی

 داشتن خوشم میومدبرمی
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 .کندباز هم نگاهم می

 بعد از این زیاد میری با من_

  

نشیند. اش به دلم می... چقدر این دو کلمه"با من"

تر از هر چیزی است. فلشی از و مسافرت با او قشنگ

 گویمآورم و میکیفم درمی

 آورهببخشیدا، آهنگای شما خواب_

  

تم شاد آهنگی از سامی بیگی در کنم و ریپلی می

 :خواندشود که میفضای ماشین پخش می

  

 مونممن بهت گفتم می
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 تو بمون دردت به جونم

  

کند و دستش روی فرمان قفل است. نگاهم می

کنم هایش را نگاه میموهای سیاه صاف روی دست

ها همان دو سه بار آید که لمس این دستو یادم می

 .چه لذتی داشت

  

و من هم پرحرفی بلد نیستم. حرف است سفرم کمهم

باید کسی مثل درسا یا سامان کنارمان بود تا سر 

ایم و شود راه افتادهحرف را باز کند. دو ساعتی می

گذارم. سبد را از عقب برداشته و روی زانوهایم می

گیرم. عاقل اندر سفیه کنم و سمتش میپفکی باز می

 گویدکند و مینگاهم می

 خورمن از این آت آشغالا نمیم_
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 گویمافتم و مییاد بدنش می

 هوممم منطقیه، بخاطر تناسب اندامتون_

 خوری و هیکلت خوبه؟تو چطور از این چیزا می_

  

گذارم در حالیکه چند پفک را یکجا در دهانم می

 گویممی

وقت کاری برای دونم، من توی عمرم هیچنمی_

 تناسب اندامم نکردم

  

 گویدکند و میپرم را با تمسخر نگاه می دهان

 بحالت خوش_

 در ضمن هیکل من زیادم خوب نیست_
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 خوبه_

  

دهم و بازی جلو میها و باسنم را با مسخرهسینه

 گویممی

های سکسی که شما دوست از اون ساعت شنی_

 دارین نیست

  

کند و در چشمانش خنده موج بدنم را نگاه می

 .نخنددخواهد زند ولی میمی

کی گفته من از اونا خوشم میاد؟ زیبایی طبیعی _

 بهتره

  

 گویمکنم و میمحتاط نگاهش می
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 خودم دیدم. خانم موطلایی_

  

 گویدکند و میچشمی برایم نازک میگوشه

کارمندی ندیدم که اینقدر تو زندگی رئیسش _

 فضولی کنه

 به من چه؟ سامان منو آورده بود_

  

فقط یک کارمند هستم برایش  گیرد از اینکهدلم می

ی آن دختر موطلایی هم برایش و حتی به اندازه

گذارم و اهمیت ندارم. پفک را در سبد زیر پایم می

 پرسدکنم. کمی بعد میدمغ بیرون را نگاه می

 چی شد؟_

 کنمهیچی، طبیعت رو نگاه می_
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خواهم بداند برای کند. نمیموشکاف نگاهم می

ام. آهنگی اش دمغ شدهندگیاهمیت بودن در زبی

کنم و از والایار که خیلی دوستش دارم را پلی می

 .کنمولومش را خیلی زیاد می

  

 برق چشمام من و

 تو و شال رنگی

 چه احساس خوبی

 چه حال قشنگی

 یه شیرینی خاص میون چشاته

 یه آرامش محض همیشه باهاته
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 .کندخوانم و عماد نگاهم میبا لذت همراهش می

 خیلی دوست دارم این آهنگو_

  

کند. اش میشود او دوباره پلیوقتی آهنگ تمام می

 گویمکنم و میبا تعجب و لبخند نگاهش می

 خوشتون اومد؟_

  

هایش را وقتی کند و نگاهبا اشاره سر تائید می

خواند دوست خواننده آنقدر عاشقانه با گیتار می

 .دارم

  

 تو آغوش تو باز

 چشام کم میاره
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 الانه که بارون دوباره بباره

  

 گویمام و میسرحال شده

 خورین؟میوه می_

 چی داری؟_

 نارنگی و موز_

 بده ببینیم_

  

دهم. و کنم و به دستش میپوست موز را باز می

 .دارمیکی هم برای خودم برمی

 خوری پوستت انقدر خوبه؟میوه زیاد می_

 نه، معمولی_
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تعریف است یا  هادانم قصدش از این حرفنمی

واقعا دنبال مسائل سلامتی است. اگر قصدش تعریف 

است که این مدل تعریف کردنش به درد لای جرز 

 .خورددیوار می

ام را از جیبم درآورده و شماره خانم علوی گوشی

 .گیرم. باید سفرم را به او خبر بدهمرا می

 سلام خانم علوی جان_

  

خانم علوی با کند و عماد با گوشه چشم نگاهم می

 .کندمن احوالپرسی می

زنگ زدم خبر بدم که دارم میرم سنندج. یه وقت _

 بینی نیستم نگران میشیمیای خونه می

  

 پرسدمی
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 سفر کاریه؟_

 بله سفر کاری با آقای شاکریان_

باشه، در پناه خدا. ما هم با کمک خیرّین سخت _

 مشغول بازسازی بنا هستیم

  

زده من هم ذوق صدایش پر از شوق است و

خواست مرکزمان ها بود دلمان میشوم. سالمی

اش تازه و نو شود ولی ما که از عهده هزینه

 .آمدیمبرنمی

 وای خییییلی خوشحال شدم چه خبر خوبی_

  

دهم و کنم خبر را به عماد میوقتی قطع می

 گویدمی
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 خبر خوبیه_

خیلی. خدایا کسانی رو که باعث و بانی این کار _

 خیر و سلامتی بده شدن

  

ام روی صورتم دستانم را که برای دعا بالا برده

 گویمکشم و میمی

 آمین ای خدای بزرگ و مهربون_

  

خندد. کنم به حرکتم میکند و حس مینگاهم می

کیفم خیلی کوک شده و آهنگ شادی از مازیار 

 .کنمفلاحی پلی می

  

 بازیدوباره اومدم خاطره



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

342 | P a g e  
 

 مرهم بسازیهات برام با خنده

 روم با چشم مستتبهبشینی رو

 بگیری دستمو بازم تو دستت

  

 ساقیااا ساقیا

 با دل ما راه بیا

  

زنم و گاهی خوانم و بشکن میهمراه خواننده می

زنم. عماد مرا تا به حال گونه میحرکتی رقص

شود و اش بیشتر میاینقدر شاد دیده؟ ندیده. خنده

 گویدمی

 ؟بکشم کنار برقصی_

 آره والا الان پتانسیلش رو دارم_
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 .کنددانم به چه فکر میکند و نمیعمیق نگاهم می

  

راه زیادی تا سنندج نمانده و مقابل رستورانی توقف 

 .کند تا ناهار بخوریممی

 اینجا زرشک پلوهاش عالیه_

  

توانم خوریم. من نمیهر دو زرشک پلو مرغ می

خورد ی برنج میتمامش کنم ولی او تا آخرین دانه

ناپذیر است. زیاد غذا و این آدم انگار سیری

کنم خورد و در آخرین قاشق همیشه حس میمی

 گویمرویم میسیر نشده. وقتی سمت ماشین می

کنین شما؟ با اینهمه غذا باید کی ورزش می_

 دویست کیلو باشین
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هر وقت انرژی ورزش داشته باشم. شب، روز، _

 ساعت خاصی ندارم

 شگاه نمیرین؟با_

  

کنیم تا سوار شویم و درهای ماشین را باز می

 گویدمی

 کنمرفتم الان خودم تمرین میقبلا زیاد می_

بدنتون زیادی فیته. انگار که تحت برنامه مربی _

 باشین

  

کند و نشیند، بدجنس نگاهم میپشت فرمان می

 گویدمی
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ها بدنتون گرمه، بدنتون فیته. خوشت اومده_

 شیطون

 دونم چی جوابتونو بدمواقعا که... نمی_

  

ام و تا رسیدن به مقصد از خجالت حتما قرمز شده

کند و زنم. گاهی زیر چشمی نگاهم میحرفی نمی

 .خنددتخس می

  

****** 

  

« ...خواهدچیزی که دلم می » 

  

 پرسمشود میوقتی از شهر سنندج رد می
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 ریم پس؟کجا می_

 خارج شهر_

  

کند و حس در آنجا سرعتش را کم می ای کهمنطقه

های تقریبا ویلایی و ایم، جایی با خانهکنم رسیدهمی

 گویمکنم و میخلوت است. اطراف را نگاه می

 همچین جایی هتل پیدا میشه؟_

 نه_

  

 گویمکنم و میمتعجب نگاهش می

 ریم؟پس کجا می_

 اینجا خونه دارم_
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ترس خفیفی پرد و تمامِ حس خوبم از این سفر می

شود گیرد. تیز است، متوجه میوجودم را در بر می

 گویدو می

 ترسی از تنها بودن با من؟می_

  

ام و با رفتارش اش با او تنها بودهزیاد در خانه

های سامان را هم به اعتمادم را جلب کرده. حرف

 .ریزدآورم و کمی ترسم مییاد می

 نه_

  

تیز و ی نوکهامقابل در آهنی بزرگی که نرده

بلندی روی دیوارهایش نصب شده، با چندین 

دوربین، و انگار برای امنیتش بیش از حد تلاش شده 

زند. کمی بعد مرد کند و بوق میاست، توقف می
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درشت هیکل و سیبیلویی که لباس کُردی پوشیده و 

کند و حدود سی و پنج ساله است، در را باز می

کنارش رد  رویم. مرد حتی وقتی ازداخل می

ی کند. محوطهشویم داخل ماشین را نگاه نمیمی

است که یک طرفش فضای سبز و  ایخانه، باغچه

بان هاست، و طرف دیگرش فضایی با سایهدرخت

بزرگ سبز که زیرش یک لندرور و یک نیسان وانت 

آبی پارک شده. ماشین را کنار لندرور پارک 

آید و می شویم. مرد سمت عمادکند و پیاده میمی

کند. گوید ولی مرا اصلا نگاه نمیبه او خوشامد می

تر رود تا در را ببندد و مرد کُرد دیگری که مسنمی

است از سمت خانه آمده و به سبک مرد اولی با 

زند. کاملا مشخص است که عمداً مرا عماد حرف می

 .کنند و برایم عجیب استنگاه نمی
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دارد و در ساکهایمان را از صندوق عقب برمی

حالیکه منتظر است اول ما وارد شویم، سر به زیر به 

کنم و عماد گوید. تشکر میمن خوشامد می

 گویدمی

 بُرزان خبر اومد؟_

  

 گویدی غلیظ کُردی میبا لهجه

 نه عماد خان، ولی امروز فردا میاد_

  

ای نسبتا روم. خانهی عماد سمت خانه میبا اشاره

می است ولی داخلش بزرگ با ساختمان قدی

بازسازی شده. آشپزخانه اپن است و زمین سرامیک 

ای، میز ناهارخوری با های راحتی قهوهسفید، مبل

 .ای سنتیشش صندلی، تلویزیونی قدیمی و شومینه
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گذارد و از عماد هایمان را وسط هال میمرد ساک

ی او و رود. بعدا فهمیدم که خانهاجازه گرفته می

 .ی باغ استهژار، در گوشهآن مرد دیگر، 

ها هستند با دیواری نیمه، از هال قسمتی که اتاق

جدا شده است و توالت و حمام در انتهای همان 

ها که راهرو است. عماد ساکم را در یکی از آن اتاق

 گویدگذارد و میکنار هم هستند می

 اینجا اتاق توعه_

  

نگاهی به تخت فرفورژه تکنفره با روتختی کرم 

اندازم. آینه دراورِ ست تخت و کمد نگش میر

 .دیواری کنار تخت هستند
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لباساتو بذار تو کمد، اگرم خواستی یکم دراز بکش _

یا دوش بگیر، من یه ساعتی میرم ته باغ پیش هژار و 

 بُرزان

 باشه_

  

 گویدگرداند و میهنوز خارج نشده که سر برمی

م داخل راستی... اینجا خیلی امنه، حتی یه گربه ه_

 خونه نمیاد، پس خیالت راحت باشه

  

متوجه حس ناامنی و راحت نبودنم شده که این را 

کند. خسته از پنج گوید و حرفش آرامم میمی

نشینم. از بوی شوینده و ساعت راه، روی تخت می

ها پیداست که برای آمدن ما آماده تمیزی ملافه

 .شده
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که شبیه کنم که حین آمدن جایی را به این فکر می

ام. اینجا برای چه کاری گمرک باشد ندیده

ایم و من چگونه به عنوان منشی و دستیار به آمده

عماد کمک خواهم کرد؟ هر چند در سفر بندرعباس 

هم من کار چندانی نکردم، ولی چون او رئیس 

 .است مجبورم اطاعت کنم

کنم و بافت ظریف مشکی با هایم را عوض میلباس

پوشم. موهایم را بر حسب میشلوار جین یخی 

گذارم و تنها آرایشم را که رژ کمرنگی عادت باز می

ی هال بیرون را نگاه کنم. از پنجرهاست تمدید می

بینم که با چند تکه هیزم زیر کنم و عماد را میمی

 .آیدبغلش به سمت خانه می

کند. چنین شود از سر تا پا نگاهم میوارد که می

 .کنمها نگاه میچه کنم. به هیزمدانم مواقعی نمی
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 خواین شومینه روشن کنین؟می_

 آره، یکم بعد حسابی سرد میشه_

  

گذارد و با کبریتی آتش ها را درون شومینه میهیزم

اش را گیرد، هودیزند. آتش که گر میمی

اندازد. زیر هودی تیشرت درآورده و روی مبل می

بدنش ای پوشیده و عضلات خوش فرم جذب سرمه

کاملا مشخص است. اولین بار است او را با لباس 

بینم. کنار شومینه روی دو پا نشسته و نور تنگ می

ی نارنجی آتش که روی صورتش و پوست سبزه

 .رقصد دیدنی استبازوهایش می

محو تماشایش هستم که سر برگردانده نگاهم 

 .کندمی

 چیه خیره شدی_
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 گویمو می بازمام ولی خودم را نمیلو رفته

 کنین یه بارم منهمیشه شما منو تماشا می_

  

 گویدخندد و میبلند می

لای تخس و پررویی که خیلی کم از این لی_

 خودشو نشون میده خوشم میاد

  

ام و در حالیکه سمت آشپزخانه باز هم سوتی داده

 "لالعنت به این لی"گویم روم زیر لب میمی

  

ها را جابجا انبر هیزمکنم و عماد با چای دم می

 .کندمی



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

355 | P a g e  
 

روم و مقابلش روی زمین با دو چای سمتش می

نشینم. به جبرانِ سوتیِ چند دقیقه قبلم هیچ می

 .شومکنم و به آتش خیره مینگاهش نمی

 .ها در این سکوت قشنگ استصدای سوختن هیزم

 گویددهد و میانبر را جلوی چشمانم تکان می

 ه به روت نمیارمخب حالا، نگام کن، دیگ_

  

 گویمکنم و میاخمو نگاهش می

 خیلی بدجنسین_

  

دهد و بلند شده ام را فشار میبا خنده نوک بینی

شوم رود. از حرکتش شوکه میسمت آشپزخانه می

 .شودهایم گرم میو گونه
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 شام چی بخوریم؟_

  

دهم و به ی بلوز بافتم را از گرما تکان مییقه

یخچال را باز کرده و مقابلش  روم. درآشپزخانه می

 .ایستاده. تقریبا هر چیزی درونش هست

خواد؟ درست همه چی هست انگار، چی دلتون می_

 کنم

  

پشت سرش ایستاده و در حال سرک کشیدن به 

گرداند و ناگهان داخل یخچال هستم. سرش را برمی

شود که نفسش به صورتم مان آنقدر نزدیک میفاصله

شویم. نگاهش از چشم میخورد. چشم در می

هایم قفل رود و روی لبهایم پایین میچشم

 .شودمی
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 ...خوادچیزی که دلم می_

  

اش را ادامه ریزد. چه خوب که جملهقلبم هری می

هایم دوخته شده و هایش به لبدهد. چشمنمی

گیرد. ناخودآگاه اش از هم فاصله میهای بستهلب

ع پشتش را به من دهم. سریآب دهانم را قورت می

رود. در حال بستن در کرده و سمت اتاقش می

 گویدمی

 کنهبُرزان کباب درست می_

  

گذارم. انگار دستم را روی قلب پر تلاطمم می

ام را بشکافد. لعنتی، این خواهد استخوان سینهمی

است؟! فکر اینکه اگر آن لحظه مرا  دیگر چه حسی

هایم، رهایم هایش روی لببوسید، و تصور لبمی
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خواهد که آنگونه به کند. یعنی او هم مرا مینمی

 ...هایم خیره ماند؟!... آشوبم، آشوبلب

 .برمخورم و به اتاقم پناه میکمی آب می

  

شب شده و بوی کباب در هوا پیچیده که صدایم 

 .زندمی

 لا بیا شاملی_

  

کاش میشد بیرون نروم. ولی ضایع است. باید خودم 

ی علی چپ بزنم، طوری که انگار وچهرا به ک

 .اممتوجه نگاهش نشده

چند سیخ کباب کوبیده و گوجه و فلفل را وسط 

لواش روی میز گذاشته. انگار او هم سعی دارد آنچه 

گذشت را به رویش نیاورد. بوی خوش کباب 
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کند. روی صندلی کوبیده اشتهایم را تحریک می

شوم که مینشینم و متوجه پشت میز ناهارخوری می

 .دوش گرفته و پیرهن مردانه زیتونی رنگی پوشیده

ای به نمایش عضلاتش با این آدم انگار علاقه

های تنگ ندارد. خدا را شکر. از پسرهایی که لباس

های تنگ کنند و لباسپرورش اندام کار می

 .روند منزجرمپوشند و با پاهای گشاد راه میمی

 .داردها را برمیبنشیند و نان روی کبامقابلم می

 بخور تا سرد نشده_

  

ها و برم زیر سیخقبل از خوردن کباب، دست می

 .کشمهای چرب و چیلی را بیرون میلواش

 اول این_
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 .خنددخورم و میبا لذت نان را می

 نگاه نکنین دیگه_

  

دارد و عکسی از من اش را از روی میز برمیگوشی

و در حالیکه سرفه پرد گیرد. نان به گلویم میمی

 گویمکنم میمی

 عه آقای شاکریااان_

  

 گویدخندد و میمی

 دونی قیافت چجوری بودشد. نمیباید ثبت می_

 تو رو خدا پاکش کنین_

  

 گویدکند و میسرخوش کبابی لقمه می
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 امکان نداره پاکش کنم خودتو خسته نکن_

  

دانم پاک زند. میاش میو گاز بزرگی به لقمه

ی چشمی برایش نازک کرده هد کرد و گوشهنخوا

ی او برای خودم درست ای بزرگتر از لقمهو لقمه

 .کنممی

 عجب کبابیه، اون آقاهه نمیاد تو ازش تشکر کنم؟_

  

کند. کمی بعد در حال لُمباندن عمیق نگاهم می

 گویدمی

اونا تا وقتی تو هستی داخل این خونه قدم _

 ذارننمی
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م که حتی جا برای لیوانی آب هم ایآنقدر خورده

 .نداریم

میرم بیرون سیگار بکشم. دوست داری بیای یا _

 سردت میشه؟

 نه، میام_

  

پوشم یقه اسکی سفید گشادم را روی بافت ریزم می

دهم. دنبالش اش را دور گردنم بالا میی افتادهو یقه

بینم روم و پشت ساختمان سکویی ایوان مانند میمی

مپ ساده روشن شده، فرش قرمزی که با یک لا

اند. با یک قلیان و یک انداخته و دو پشتی گذاشته

 .سینی پر از خوراکی

ی مقابل حوضی قدیمی و بزرگ که اطرافش منظره

 .پر از درخت است و حتی در شب هم زیباست
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 چقدر قشنگه اینجا_

 م. بیشتر اینجامکردستان که میام کمتر تو خونه_

  

 .دهیمها تکیه میپشتینشینیم و به می

 پاهاتو دراز کن راحت_

  

کنیم و عماد سینی هر دو پاهایمان را دراز می

 .گذاردخوراکی را وسطمان می

شیرینی کنجدی گزانگبین و بادام سوخته _

 مخصوص سنندجه، بخور

 جا ندارم اصلا، ولی از اینام نمیشه گذشت_

 تونیتو می_
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 گویمکند و میشکمو بودنم را مسخره می

دیگ به دیگ میگه روت سیاه. شما که بیشتر از من _

 خورینمی

  

 گویدچپاند و میبادامی توی دهانم می

 بخور حرف نزن_

  

اش قلب و روانم را مختل این کارهای ناگهانی

العملی باید نشان دانم چه عکسکند و حتی نمیمی

چسبم های گشاد شده بیشتر به پشتی میدهم. با چشم

ی تلخی دارد در دهانم ای که ته مزهم سوختهو بادا

 .دهدتر از عسل مزه میشیرین

اگه بهار و تابستون بیای اینجا، دور حوض پر از _

 گلدونه و درختا پر از شکوفه یا میوه



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

365 | P a g e  
 

 عجب بهشتی_

  

 گویدگرداند و میسرش را سمتم برمی

 دونم شکوفه دوست داریبهار میارمت. می_

  

ه کرده و این را فهمیده غرق از اینکه به من توج

کردم عماد شاکریان شوم. هیچ فکر نمیخوشی می

 .به علایق من توجهی داشته باشد

 از کجا فهمیدین؟_

ت. از عکس بک ی شکوفه توی خونهاز درختچه_

 تاپتگراند لپ

  

 گویمکنم و میبا تعجب نگاهش می
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 باورم نمیشه به این چیزا توجه کردین_

  

کند و انتهایش تاریکی است نگاه می رو را کهروبه

 گویدمی

توجهم مختص تو نیست. کارم جوریه که یاد _

 گرفتم تیز باشم، توجه کنم

  

آید که من برای گیرد و یادم میاز حرفش دلم می

او فقط یک کارمند هستم. مثل خانم نجفی، مثل 

 .بهناز

  

کشم یا پرسد که میقلیان را جلو کشیده و از من می

دهم و مقابل خودش سری به معنی نه تکان مینه. 

خورد و کشد. کمی بعد تلفنش زنگ میگذاشته، می
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انگار که خیلی منتظر این تماس بوده سریع بلند 

 .شودمی

 مشخص شد؟... بریار خان چی؟... اونجا خطرناکه_

  

کند و عماد ی خطرناک توجهم را جلب میکلمه

که گاف داده هم نگاه سریعی به من کرده و انگار 

 .کندباشد، پشتش را به من می

شوم و سعی دست خودم نیست که کنجکاو می

کند و من اش را بشنوم. ولی قطع میکنم مکالمهمی

 .دهمخودم را مشغول خوردن شیرینی نشان می

 .کشد و به فکر فرو رفتهکمی دیگر قلیان می

 اینارو جمع نکنیم؟ خوابم گرفت برم تو_

 ریمکنن، بجمع می_
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رویم و کمی بعد که برای هایمان میمستقیم به اتاق

شوم صدای ضعیفش مسواک زدن از اتاقم خارج می

ام زند. مشکوک شدهشنوم که تلفنی حرف میرا می

کنم این تلفن ربطی به کار ام. حس میو ترسیده

آید خلاف دارد و با اینکه از گوش ایستادن بدم می

 .وع مهم و حیاتی بگذرمتوانم از این موضولی نمی

شنوم که کنم و میسرم را به در اتاقش نزدیک می

 گویدمی

 خودم میام... دقیق بگو... فردا شب خوبه_

  

شود ولی هر چه که هست چیزی دستگیرم نمی

 .ام فردا شب استفهمیده
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کاش حدسم درست نباشد. کاش عماد اهل کار 

ته خلاف نباشد. او حیف است. دلم از این شک شکس

روم. حتی مسواک هم حوصله به اتاقم میو بی

کنم چیز بدی افتم و دعا میام. روی تخت مینزده

 .نباشد

ای تنها اولین شبی است که با یک مرد در خانه

کنم استرسم طبیعی است و فکر هستم. حس می

کنم که در را قفل کنم یا نه. ولی هیچ کلیدی می

کشم و ویم میروی قفل در نیست. لحاف سنگین را ر

عماد لاشی "کنم. های سامان فکر میبه حرف

حرف سامان برایم حجت است و خودم هم  "نیست

تا حدی به عماد اعتماد دارم. کمی بعد صدای 

 .بردشنوم و خوابم میخُرخرُش را می

  

****** 
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 « مثل میخ»

  

شوم و حال و کرخت از رختخواب بلند میصبح بی

های قاراشمیشی . شب خوابروم تا دوشی بگیرممی

کنم ام. زیر دوش سعی میام و خوب نخوابیدهدیده

با آب گرم به آرامش برسم و این افکار 

 .ی مشکوک از ذهنم بیرون برونددهندهعذاب

ی کوچک پوشم، حولههایم را داخل حمام میلباس

روم. کم پیچم و بیرون میسرم را دور موهایم می

که عماد از اتاقش بیرون مانده وارد اتاقم شوم 

شوم که حوله از آید و من طوری دستپاچه میمی

 .افتدسرم باز شده و روی زمین می

 گویدکند و میمتعجب نگاهم می
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 مگه لولو دیدی؟ آروم باش_

  

زده و دست خودم نیست که از شب گذشته هول

ام را بردارد و همزمان شود حولهام. خم میسراسیمه

م. موهای خیسم روی سر و شومن هم خم می

ریزد و در همان حالت خم، مکثی گردنش می

 .کندمی

کنم. سر بالا روم و عذرخواهی میسریع عقب می

آورد، نگاهش یک جوری است. آرام حوله را به می

 .دهددستم می

 .شومگویم و وارد اتاق میسریع ببخشیدی می

های یک آدم تواند چشمهای قشنگش مگر میچشم

 !خلافکار باشد؟ بد و
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گوید چند ماه قبل گوید نه، ولی عقلم میقلبم می

معتقد بودی که این آدم شرور است و شبیه 

خلافکارهاست. حالا چه شده که نظرت صد و هشتاد 

 !درجه تغییر کرده؟

  

مانم و موهایم را سشوار یک ساعتی در اتاق می

تر گذرد و شب نزدیککشم. هر ساعتی که میمی

 .شوداسترسم هم بیشتر میشود می

روم. وسط هال دراز کشیده و از اتاق بیرون می

هایش متورم رود. رگدارد با یک دست شنا می

شده و فشار روی بدن و عضلاتش کاملا مشخص 

 گویدکند و میاست. کوتاه نگاهم می

برو صبحونه بخور. بُرزان نون و سرشیر آورده از _

 روستا
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 ایبه چه صبحونهبه_

  

هنوز مشغول تمرین است و حین خوردن صبحانه 

زنمش. اینطور که با گرمکن و شلوار دارد دید می

رود و رود، احتمالا تا شب جایی نمیدراز نشست می

 .خانه است

 ریم شهر؟نمی_

 برمت بازار سنندجو ببینیفردا. می_

 باشه_

  

کنم و پلیور سفیدم را دور بساط صبحانه را جمع می

زنم. در خانه انداخته و روی سینه گره میهایم شانه

 .کنم تا به باغچه برومرا باز می
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 کجا؟_

 یکم قدم بزنم. از آقای بُرزان هم تشکر کنم_

  

شود. بیرون ی لبش با لبخند محوی کشیده میگوشه

العاده تمیز و دلپذیر است. نفس عمیقی هوا فوق

 .کنمکشم و زیر نور آفتاب اطراف را نگاه میمی

ن مرد درشت هیکل، هژار، نزدیک در آهنی آ

ایستاده و بُرزان با کمی فاصله مشغول مرتب کردن 

روم و سلام های بزرگ است. نزدیکشان میکیسه

 .کنممی

خورند و انگار انتظار دیدن مرا ندارند. کمتر یکه می

کنند و هژار از در بیرون از یک لحظه نگاهم می

 گویدرود و بُرزان میمی

 خانم سلام_
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ی خسته نباشید. خواستم بخاطر کباب خوشمزه_

 ازتون تشکر کنم دیشب و صبحانه

  

 گویدکند و میهاج و واج پشت سرم را نگاه می

 نوش جانتان_

  

اش را بینم. چانهگردم و عماد را پشت سرم میبرمی

 .کندبالا داده نگاهم می

اینا تا به حال توی این خونه زن ندیدن. اونم زنی _

 کنیمثل تو که اگه ولت کنم برای تشکر بغلشون می

  

 گویمافتم و میسمت ایوانِ پشت ساختمان راه می
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خب آدم باید برای زحمتی که کشیده شده تشکر _

 کنه

  

ایستم و آید. کنار حوض میحرف دنبالم میبی

 گویممی

 نمیشه بریم روستا رو بگردیم؟_

 خوام اینجا با من دیده بشینه. نمی_

 دیده نشم؟ پس برای چی اومدم؟_

  

 .کندانتظار این سوالم را ندارد. جوابی پیدا نمی

 پرسیزیاد سوال می_

 طبیعی نیست بدونم چرا اینجام؟_
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 گویدرود تند میدر حالیکه داخل خانه می

لابد لازم بوده که آوردمت. عاشق چش ابروت که _

 نیستم

  

فته؟ نشینم. چرا از حرفش دلم گرکنار حوض می

حق با اوست. هوا سرد است و عماد عاشق چشم و 

 .کنمابرویم نیست. پلیور را دور تنم کیپ می

روم، پلیور و هودی و بعد از او داخل خانه می

پوشم و لیوانی چای که تویش چوب پوتین می

گردم. ام برداشته و به ایوان برمیدارچین انداخته

دام کدر این مدت عماد روی مبل نشسته و هیچ

بندم و بیرون کنیم. در را میدیگری را نگاه نمی

 .روممی
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ام. شود در ایوانِ آفتابی نشستهدو ساعتی می

های ضخیمی را که بُرزان داخل سینی کنار جوراب

ها بود در دست دارم و از شیرینی ها گذاشتهشیرینی

ها دلیل حال آید. جورابخورم که عماد میمی

عماد به برزان گفته و او برایم خوشم هستند. مسلما 

های عمیق، هر چند کوچک خریده. اینطور محبت

کنند و ارزشمندند. باشند، عجیب حال مرا خوب می

شود، فقط درست مثل میخی که به دیوار کوبیده می

ی یک سوراخ ریز است ولی عمق دارد. نگهدارنده

 .یک تابلوی سنگین است

 گویدند و میکها اشاره میبه جوراب و شیرینی

احساس رو هم از راه به در این پیرمرد خشک و بی_

 کردی
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ام و با آنهمه لباسی در حالیکه پاهایم را دراز کرده

توانم راحت تکان بخورم ام نمیکه پوشیده

 گویممی

 دیگه کیو از راه به در کردم مگه؟_

  

نشیند، یک شیرینی کنجدی کمی با فاصله می

 گویددارد و میبرمی

 زاده، محبیسامان، مادرش، پسر خانم نجفی، حسن_

  

از اینکه مادر سامان و آقای محبی آبدارچی نجیب 

 .گیردام میبرد خندهشرکت را هم نام می

 گویدکند و مینگاهم می

 پیتیسرندی_
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 گویمشود و میام بیشتر میخنده

 دریل_

  

فهمد بدجنس نگاهش از اینکه منظورم را نمی

 گویدکند و میتر نگاهم میلی او بدجنسکنم ومی

 اینطوری سیوم کردی_

  

 گویمشوم و پاهایم را جمع کرده میدستپاچه می

 دونین؟ گوشیمو چک کردین؟از کجا می_

 اوهوم_

 واقعا که خجالت داره_

 تو باید خجالت بکشی که اسم منو گذاشتی دریل_
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هایم کنم و شانههایش اشاره میبا دو انگشتم به چشم

طورش به من های دریلاندازم. از آن نگاهرا بالا می

 گویدکند و میمی

به نظر من تو یا کُردی یا تُرک. شبیه دخترای _

اونایی. پوست سفید و صورتیت، چشمای روشنت، 

 برقِ عاصیِ نگاهت

هیچ حدسی در مورد اینکه خونِ کدوم قبیله و _

ند روزه طایفه توی رگهامه ندارم. منو وقتی نوزاد چ

ای روی صندلی بودم لای یه پتوی کهنه قهوه

 آهن پیدا کردنایستگاه راه

  

زنم و کند. پوزخندی میدارد عمیق نگاهم می

 گویممی
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جالب اینه که از اینهمه دراما من همیشه واسه اون _

ای غصه خوردم. به اینکه حتی یه پتوی زشت قهوه

 ها هم نداشتمپتوی صورتی مخصوص دختربچه

  

زند. هایش اندوه و لبخند توامان موج میدر چشم

 .شاید مثل چشمان خودم

کند. ولی ام حلقه میدستش را دراز کرده دور شانه

 .کندسریع رها می

ی تموم عمرت صورتی داری توی الان به اندازه_

 ت، پاشو سردهخونه

  

شود و همین هم دلم از کورسوی محبتش گرم می

است. کاش امشب کار خلافی از عماد شاکریان زیاد 

 ...در کارش نباشد. کاش
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****** 

  

 « احتضار »

  

های بزرگی که بُرزان و هژار عقب نیسان پشت کیسه

ام و دارم از سرما و اند مخفی شدهوانت بار زده

لرزم. ساعت دوازده و نیم شب است و ترس می

ام. چند بالش را کند در اتاق خوابیدهعماد فکر می

و پشت  م بدن زیر لحافم جاسازی کردهشکل فر

پرده پنهان شده بودم که عماد خیلی آرام در را باز 

 .کرد و در تاریکی اتاق تختم را نگاه کرد و رفت

بعد از شام گفت که آخر شب برای کاری بیرون 

رود و من در خانه در امنیت کامل هستم و بگیرم می
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 بخوابم. گفتم مرا هم ببر، گفت آنجا جای زن

 .جماعت نیست

گفتم چه کاری است این وقت شب، گفت باری به 

عراق خواهد فرستاد و ترانزیت این ساعت به 

 .رسد و مجبورند شبانه بار بزنندسنندج می

آورند و هر ها از این کارها سر در نمیداند زنمی

دروغی سر هم کند باور خواهم کرد. ولی من در 

ام و شنیده ی خطرناک رای آن شبش کلمهمکالمه

ای خطرناک نیست. تصمیم دانم هیچ کار قانونیمی

ام پشت نیسان هژار مخفی شوم و ببینم کجا گرفته

لرزم ولی تنها کنند. مثل بید میروند و چه میمی

شود سر از کار عماد درآورد همین راهی که می

 .است
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رود و دو مردی که عماد جلو با لندرور می

. بُرزان و هژار در نیسان شناسم با او هستندنمی

هستند و من کلاه بافتنی و کلاه هودی را تا جایی 

 .امتوانم روی سرم کشیدهکه می

بعد از حدود بیست دقیقه جایی که خاکی و سنگلاخ 

دزدم. کنند و من بیشتر سرم را میاست توقف می

آید و صدای صدای بسته شدن درهای لندرور می

 گویدکه می شنومبم و محکم عماد را می

ریم. جایی که از پشت اون سنگ بزرگ می_

 .ی بریار خان دیده شد قرار همونجاستخونه

  

کنم و عماد تاریک است و با احتیاط سرم را بلند می

بینم که با شال سیاه و سفید کُردی سر و را می

شود. صورتش را پوشانده و فقط چشمهایش دیده می
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های پوتین اورکت آمریکایی مشکی پوشیده با

 .اندسربازی و بقیه هم به جز هژار صورتشان را بسته

کنم که سالم به ریزد و دعا میقلبم از ترس فرو می

خانه برگردم. اگر خانم علوی بداند الان کجا هستم 

 .کندسکته می

افتند و من چند دقیقه بعد با صدا راه میپیاده و بی

های رفروم. الان معنی حپشت خمیده دنبالشان می

گفت بگذار درد بکشد وار میسامان را که سرزنش

فهمم. سامان با عماد در کار بلکه سر عقل بیاید، می

 .خلاف نیست و با این کارهایش مخالف است

ی بزرگی در دست آن دو مرد غریبه و هژار اسلحه

ایستد کنند. عماد میدارند و مدام اطراف را نگاه می

زند ایستند. تلفنی حرف میو بقیه به تبعیت از او می
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و با عصبانیت سر کسی که پشت خط است فریاد 

 زندمی

از این کارا نداشتیم رزگار. هر چیزی که حرفشو _

گیرم نه جلوتر میام نه بیشتر زدیم همینجا تحویل می

 منتظر میشم

زنند و انگار چیزی درست پیش نرفته با هم حرف می

افتد و ینشان میای بکنند. ولولهکه احساس خطر می

خواهد به ماشین برگردم. ولی دقیقا زمانی دلم می

خواهم تکان بخورم صدای چند بار شلیک که می

ها پیچد و عماد و همراهانش پشت سنگدر فضا می

 .خوابندیا روی زمین می

دهند هژار و یک نفر دیگر به کُردی انگار فحش می

م او دست و پای من از ترس سر شده است. گریه
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گویم خدایا چه غلطی بود گیرد و ته دلم میمی

 .کردم رحم کن

ای اینجا به من بخورد عماد حتی خبردار اگر گلوله

 .هم نخواهد شد

قیامتی به پا شده و هر دو طرف به سوی هم شلیک 

تواند کنند. با ترس و لرز سمت پناهگاهی که میمی

دوم. سنگ خیلی مرا از شر گلوله حفظ کند می

توانم پشت آن پنهان ای است که میخمیدهبزرگ 

صدا هایم گذاشته و بیشوم. دستهایم را روی گوش

کنم. عجیب است که با شرایط فقط خدا را صدا می

کنم و دعا خطرناکی که دارم به عماد هم فکر می

ام او یک کنم نمیرد. هر چند که دیگر فهمیدهمی

بم چیز قاچاقچی است و همان بهتر که بمیرد، ولی قل

 .گویددیگری می
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کشد و درگیری بینشان حدود ده دقیقه طول می

دانم چه کسی شود. هیچ نمیناگهان سکوت می

مرده، چه کسی زنده است و با چه کسانی درگیر 

 .اندشده

به سنگ تکیه داده و دستهایم را روی سرم گذاشته و 

لرزم که ناگهان نور یک چراغ قوه از رویم رد می

کسی که بود مرا دیده است و  شود. هرمی

هایم را برای خفه کردن صدایم به شدت گاز انگشت

گیرم. ناگهان دستی خیلی محکم و انگار به قصد می

شود. دیگر به شکستن گردنم دور دهانم چفت می

کنم و با من چه وضوح دارم از ترس تشنج می

خواهند کرد؟! تجاوز؟ تجاوز چندین نفره؟ یا کشتنم 

و یا پیشکش کردنم به رئیسشان؟ اشکهایم  با گلوله؟

شود و به خدا التماس مثل سیل از چشمانم جاری می

ای توی مغزم خالی کند و کنم که کسی گلولهمی
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بمیرم. دستی که دهانم و گردنم را گرفته انگار 

کند که نور خیسی اشک را روی دستانش حس می

اندازد. نور چراغ قوه کوچکش را روی صورتم می

بیند و بینم ولی او مرا میکند و او را نمیرم میکو

دارد. چراغ قوه را میفشار دستش را از گردنم بر

بینم. اش را میکند و زیر نور ماه قیافهخاموش می

های از حدقه درآمده. خدایا هژار است با چشم

کنم شکر، خدایا شکرررر. حالا از خوشحالی گریه می

کند گذاشته اشاره می و او انگشتش را روی لبهایش

 .ساکت باشم

 همینجا بمون_

  

دهد تا زانو بزنم و در دید ام را به زمین فشار میشانه

خواهم بگویم تو را به هر که رود. مینباشم. و می

ی دیگر که پرستی نرو، ولی رفته و دو سه دقیقهمی
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گذرد، صدای پایی روی انگار دو سه سال برایم می

آید و نوم. کسی دارد میشها میخاک و سنگ

بینم که کنارم اش را میهای سربازیوقتی پوتین

های عماد شود. پوتینجفت شدند لرز بدنم کم می

کنم و نگاهش است. او آمده. سرم را بلند می

بیند انگار در حال احتضار و جان کنم. مرا که میمی

دادن است. وحشتِ چشمانش را تا آخر عمرم 

شود این منم که د. باورش نمیفراموش نخواهم کر

ها آنجا وسط کوه و بیابان بین درگیری قاچاقچی

 .امپشت سنگی چمباتمه زده

هایم روان است که روی زانو اشک از چشم

چسباند. دستش را از اش مینشیند و تنم را به سینهمی

گذارد و حواسش پشت سرم آورده روی دهانم می

 .به پشت سنگ است
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زنند و نفر که کُردی حرف میی دصدای آهسته

فهمم که دنبال او و آید و از استرس عماد میمی

شود و تر میدوستانش هستند. صدای پاها نزدیک

تر چسبد و دهانم را سفتعماد به سنگ پشتمان می

 .فشاردمی

تر و خطرش را ام کارش را سختعقلیاز اینکه با بی

رستم. نوک فام، بارها به خودم لعنت میبیشتر کرده

بینم و ای بلند را از کنار سنگ میفولادی اسلحه

ضربان شدید قلب عماد را کاملا روی کتفم حس 

ی من انگار زدهترسد و دستان یخکنم. او میمی

 .شوددارد فلج می

شنوم که چیزی همان لحظه صدای بلند هژار را می

های آهای سگ"زند. انگار گفت به کُردی فریاد می

 "اردوان
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گرداند و در عماد سرش را سمت من برمی

هایش که از میان آن سربند بیرون است، غم و چشم

کشد صدای زند. به ثانیه نمینگرانی بزرگی موج می

آید و عماد با ناراحتی چشمانش را شلیک می

دانم چه اتفاقی افتاده ولی چند ثانیه بندد. نمیمی

 گویدبعد عماد با نفس می

 دارم، حتی اگه تونستی نفس هم نکشدستمو برمی_

  

داند اوضاع چقدر خطرناک است که او خدا می

کنم و گوید. با اشاره چشم اطاعت میاینطور می

شود. چسبیده به سنگ، با دستش را برداشته بلند می

کند. قدمی به جلو احتیاط خم شده عقب را نگاه می

گاه گیرم و با ندارد که ساق پایش را محکم میبرمی

نشیند و با نفسش کنم که نرود. میالتماس می

 گویدمی
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هر چیزی که بشه، حتی اگه همه بمیرن هم تنها _

 کنم اینجاولت نمی

  

شود اینطور به شدت دلم قرص شده و چطور می

 !عاشق یک خلافکار و قاچاقچی بود؟

شود که عماد از پشت ناگهان معلوم نیست چه می

اش شروع به کمریسنگ خارج شده و با اسلحه 

های دور و نزدیک کند. صدای شلیکتیراندازی می

 .شنومدیگری را هم می

گیرد و در حالیکه که عماد مچ دست مرا محکم می

 زندکشد. فریاد میدود مرا هم دنبال خودش میمی

 ست؟ رزگار رسیدمحسن... هژار زنده_
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هایی است که همراه عماد در محسن یکی از همان

فهمم که کُرد نیست. سمت کسی بودند و می لندرور

دود و از دور هژار را که روی زمین نشسته می

دهم. روی تخته سنگی نشسته و محسن تشخیص می

 .گردددر تاریکی دنبال زخمش می

 گویمناراحت می

 گلوله خورده؟_

  

دود و تند سمت هژار عماد در حالیکه دیگر نمی

 گویدرویم میمی

شده. خودشو بهشون نشون داد تا ما  بریم ببینم چی_

 رو پیدا نکنن. در واقع تو رو
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فهمم ولی چرا من را؟ منظورش را کامل نمی

 .کنمچیزهایی دستگیرم شده و گریه می

گذارد و ی سالم هژار میعماد دستی روی شانه

 گویدمی

وقتی شلیک کردن فکر کردم کشتنت مرد. شانس _

 آوردیم، بریم

  

کنم و حالش را ه به هژار نگاه مینگران و شرمند

 .پرسممی

 گلوله رد شد، فقط یه خراشه_

  

کنم که حماقتم حالش خوب است و خدا را شکر می

باعث آسیب کسی نشده. شش هفت مرد مسلح با 

اند و جسد دو نفر از گروه های کرُدی آمدهلباس
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کنند. عماد داد مقابل را از روی زمین بلند می

 زندمی

 سریع ببرینفرزینو _

  

او یکی دیگر از همراهان عماد است و به شدت 

زخمی شده. عماد خیلی عصبانی است و مدام سر 

کشد. دو کسی به اسم رزگار و همراهانش فریاد می

واردها فرزین را سوار یک جیپ وانت نفر از تازه

کنند. عماد کنند و به سرعت حرکت میمدل بالا می

ا از صورتش باز کرده و با ایستد و سربند رمقابلم می

پیچد. حتی قسمتی دقت روی سر و صورت من می

 گویدپوشاند و میهایم را هم میاز چشم

دونم چیکار فعلا سلامت از اینجا برگردیم خونه، می_

 کنم باهات
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حالا که انگار کمی اوضاع درست شده و عماد مچ 

 .امکند، به هر تنبیهی راضیدستم را رها نمی

کنار عماد و من، در صندلی عقب یک جیپ  بُرزان

نشیند و از وقتی که مرا دیده، مرد بیچاره وانت می

کدام باور چشمهایش به حالت عادی برنگشته. هیچ

 .کنند که من دنبالشان پشت نیسان آمده باشمنمی

ی ها مقابل خانهی ماشینراه زیادی نیست و همه

 .کنندطور خیلی بزرگی پارک میسنتی

دهند و بقیه ین نگهبان بیرون خانه کشیک میچند

روند. ها و جسدها کجا میدانم با زخمیها نمیآدم

شویم عماد، من، بُرزان، محسن و هژار وارد خانه می

بینم. و نگاه نگران عماد و هژار را به همدیگر می

خدمتکارها که همگی مردانی با لباس کُردی هستند 
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گویند. پای مد میدر رفت و آمدند و به ما خوشا

 گویدرسیم عماد میها که میپله

سربند رو از صورتت باز کن، اینجا دیگه نمیشه _

بست. مثل روسری ببندش و سعی کن بیشتر سرت رو 

 بندازی پایین

  

بندم و وارد سالن سربند را کیپ روی سرم می

شویم. پذیراییِ بزرگ مستطیل شکلی است که می

اند و رویشان پر از اشتهدور تا دور، تخت چوبی گذ

و متکاست. پنج شش مرد کُرد سیبیل کلفت  پشتی

اند. ها نشسته یا با آرنج به متکاها لم دادهروی تخت

های غذا، طوری است که ها و سینیها و منقلقلیان

ایم. حس خوبی ندارم. حتی انگار وارد مهمانی شده

ام و از این خانه و صاحبانش یک زن هم ندیده

آیند و ترسم. هژار و بُرزان و محسن جلوتر نمیمی
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خیز عماد و من مقابل مرد چاقی که به احتراممان نیم

 گویدایستیم. با لهجه غلیظ کُردی میشود میمی

 عماد شاکریان، خوش آمدی شیر_

  

 گویدفشارد و با اخم شدیدی میعماد دستش را می

م سلام بریار خان، به لطف رزگار نزدیک بود بری_

 اون طرف

عصبانی نشو، رزگار حساب خطایش را پس خواهد _

 داد

  

 گویدعماد به هژار اشاره کرده می

 لطفا بگین زخم هژار رو ببندن_
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کند و هژار ی دستور بلند میخان دستش را به نشانه

 .روددنبال مردی بیرون می

این خانم همراهت کیه؟ خبرت رو دارم ازدواج _

 نکردی

 خواهرمه_

  

شوم ولی سرم را بلند جواب عماد شوکه میاز 

 .کنمنمی

خان انگار سعی دارد صورتم را خوب ببیند. کمی 

 گویدسر خم کرده می

عجب! خواهرت در چنین شبی چرا همراهت _

 هست؟
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 گویدکند و میعماد عصبانی نگاهم می

فکر کرده داریم میریم تفریح، مخفیانه دنبالمون _

 اومده

  

خندند و مرد دیگر بلند می بریار خان و چند

 گویدمی

 ایهدختر با دل و جربزه_

 نه خان، بفرمایید احمقه_

  

کند به دو خندد و اشاره میمرد چاق باز هم می

 گویدتر و میتخت آنطرف

 بنشینید، به خیر گذشت_
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ها تکیه عماد و من روی تخت نشسته به پشتی

هایش دهیم و پسری که در پایان درگیری با آدممی

شود. بریار خان با کنایه سر رسیدند وارد سالن می

 گویدمی

 قهرمان امشب هم آمد_

  

دانم با چه اشتباهی رزگار همان کسی است که نمی

ی خان چهره اتفاقات امشب را رقم زده و از کنایه

 گویدکشد و با نگاهی به عماد میدر هم می

 کنمجبران می_

  

رسد و عماد نظر می حدود بیست و پنج، شش ساله به

نگاهِ تندی به او انداخته و رو به یکی از مردان 

 گویدمجلس بلند می
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 شاهو خان، اردوان انگار افسار پاره کرده_

  

صدای بم و گیرایش با آن لحن محکم، در پذیرایی 

کنم، اندازد. زیر چشمی نگاهش میبزرگ طنین می

با پشت صاف به مخده تکیه داده و یک پایش را 

مود روی تخت گذاشته و مچ دستش روی زانویش ع

است. این آدم حتی بین آن مردان مسنی که معلوم 

است قدرتمند هستند، ابهت دارد. برای دیدن و 

ام شناختنِ این عماد، ریسکِ بزرگی که کرده

 .ارزد انگارمی

 گویدآن مرد می

 ینەبد یەکەیارڕب ەهاتووکاتی_

 (وقتشه حکمش رو صادر کنیم)
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گوید و عماد به کُردی جوابش را فهمم چه میینم

 .دهدمی

 بدات وەمشەئ تاوانی تێبەد شترێپ_

 (قبلش باید تاوان امشب رو بده)

  

 گویدبریار خان می

 خواهد داد. از خودتون پذیرایی کنید_

  

های بزرگی که پر از غذاست مقابل چند نفر سینی

 گذارند و محسن و بُرزان هم چندمن و عماد می

 .تخت دورتر مشغول غذا خوردن هستند

شناسم و کدام از غذاهای داخل سینی را نمیهیچ

 گویدعماد می
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 بخور شبیه میّت شدی_

  

 گویدبریار خان بلند می

 غذاها رو به خواهرت معرفی کن_

  

ی عماد کباب خوش رنگ و رویی که چندین تکه

گذارد و درشت گوشت روی سیخ است مقابلم می

 گویدمی

 شیش کباب، کباب مخصوصِ سنندجه_

  

 گویدکند و میبه بشقاب دیگری اشاره می

مزه دوست خورشت ریواس. اگه غذای ترش_

 ستداری خیلی خوشمزه
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و بشقابی که درونش چیزهایی سوخاری شده 

 .هستند

لانه قایرمه، یعنی کنگر سوخاری. و این هم نان که_

 هست که توش تره و پیازچه

  

 کندزمزمه می

 تونیهمشو بخور، تو می_

  

گیرد و بعد از آن استرس بزرگ باورم ام میخنده

 .خندمشود که دارم مینمی

ام شام تمام شده و من سرم را با موبایلم گرم کرده

پرسد و که سرم پایین باشد. بریار خان اسمم را می
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هایش کنم. لبمن اول به او و بعد به عماد نگاه می

 .کند که بگو. با سر اشاره میرا به هم فشرده

 گویمرو به خان می

 لالی_

  

چرخد و کمی نگاه خان با دقت روی صورتم می

 گویدام که میبعد انگار چشمش را گرفته

 نظرت چیه که فامیل بشیم شاکریان؟_

  

هایم را کف شود و من ناخنفک عماد منقبض می

 .کنمدستم فرو می

ولی خواهرم نشون باعث افتخار منه بریار خان، _

 ی مهندس موحدهکرده



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

409 | P a g e  
 

  

 گویدگیرد و میخان نگاهش را از من می

 حیف... رزگار دختر زیبا و شجاعی رو از دست داد_

  

رویی پس رزگار پسر خان است و از تخت روبه

اندازم و با کند. سر به زیر میزیرچشمی براندازم می

آورند و کشم. میوه میدروغ عماد نفس راحتی می

کند. بریار خان عماد را پای منقل تریاک دعوت می

کنم و آهسته های گشاد شده نگاهش میبا چشم

 گویدمی

پذیرایی اینا با ما خیلی فرق داره. و اگه قبول _

 نکنی انگار بهشون توهین کردی
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رود روی تخت بریار خان ام که میزدههنوز بهت

اه ای شکل سینشیند. خان یک چیز لولهکنارش می

دانم ام و میکه فقط عکسش را در اینترنت دیده

 گویددهد و میتریاک است به دست عماد می

 ببین چطوره_

  

کند و بعد زبانش را رویش کشیده و عماد بو می

 گویدمی

 درجه یک_

  

 گویدخندد و میبریار خان سرخوش می

 نابه ناب. بزن_
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عماد وافور را از دست خان گرفته و چند نفس 

کشد. کلافه نگاهی به سقف و لوسترهای قدیمی می

دهد و از خان اندازم. خوشبختانه طولش نمیمی

گذارد. خان او تشکر کرده وافور را روی سینی می

دارد و در حالیکه خودش به را کنار خود نگه می

 .کندکند با او صحبت میشدت دود می

ا را افتد که مهژار به سالن برگشته و نگاهم به آنها می

تر از اینجا کنم که سریعکنند و خدا خدا مینگاه می

 .برویم

 گویدولی خان با صدای بلندی می

 باقلوای عماد خان رو بیارید_

  

منتظر شیرینی هستم که با دیدن دختری که وارد 

 .زندها خشکم میشود عین برق گرفتهمی
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دختر بلوند و قدبلند زیبایی که شبیه دختران روس 

سن است و لباس توری کرم رنگی است. کم 

پوشیده که با نوارهایی تورها روی تنش ثابت شده. 

پابرهنه است و پابندی طلایی دور مچ پایش بسته 

شده. تن و بدنش کمی معلوم است و نگاه هیز 

آید و مقابل تخت گردد. جلو میمردان رویش می

ایستد. نگاهش به عماد زیادی بریار خان و عماد می

شود و دست ه است. با ناز، اندکی خم میخریداران

تر شده سمت سفیدش را که با لاک قرمز فریبنده

 .کندعماد دراز می

کنم و انگار خون دارد ضربان قلبم را حس نمی

ای گرفته، زند. عماد با قیافههایم یخ میدرون رگ

کند و آهسته به بریار خان چیزی کوتاه مرا نگاه می

های از آن خندهگوید. خان باز هم می
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ی قبل تا این حد به آورش، که تا چند دقیقهچندش

 گویددهد و مینظرم چندش نبود، سر می

است برای تو، بابت اشتباه امشب  ی ویژهولگا هدیه_

 رزگار

  

اندازد. انگار از اینکه از رزگار نگاهی به دختر می

 .دستش داده پکر است

  

هایش با نگاه یکی از مردان که کم مانده دختر را

زند و ی کریهی حرفی به کُردی میبخورد، با خنده

 .خندندبقیه هم بلند می

 تێنێبم عدیەو رەسەل ەزڕ ەزگۆخ_

 (کاش رزگار به ما هم بدقولی کنه)
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زند و بریار خان خندیده چشمکی به عماد می

 گویدمی

نخورده. برو باهاش توی اتاقش، یک حوری دست_

 ت ببریشو بعد میتونی با خود

  

م افتاده یا بالا رفته، دانم فشارحالم بد است و نمی

کشد یا چه مرگم شده. دختر موهای قلبم تیر می

تر است تابی بلندش را که از موهای من روشن

رسد. دهد و مسیرِ نگاه عماد را گرفته، به من میمی

زند. چشمانش آبی روشن است و به عماد لبخند می

ملا مشخص است که عماد راضی نیست و کا

 .خواهد برودنمی

 .کندمدام به هژار و من نگاه می
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خوام جسارت کنم ولی الان زمان خان نمی_

 مناسبی نیست

  

 گویدخان موشکاف نگاهش کرده می

کنی، اون م رو رد میاگه به خاطر خواهرت هدیه_

یارت نیست که جلوی چشمش نتونی با زنی دیگر 

 خلوت کنی، نه؟

  

 گویدکند و میفش عماد حرکتی میبا این حر

 کنمنظیرتون رو قبول میی بیهمینطوره، هدیه_

  

کند. عماد دختر دستش را دوباره سوی او دراز می

گیرد و انگار کل شود، دست دختر را میبلند می

اند. نفس کم اکسیژن آن پذیرایی بزرگ را کشیده
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 ی بعد عماد با آنآورم. تصور اینکه چند دقیقهمی

دختر چه خواهد کرد بغض بزرگی به گلویم 

آورد. ولی نباید گریه کنم. نه عماد و نه بریار می

خان نباید اشکم را ببینند. عماد حسم به خودش را 

 .فهمد و خان، خواهرِ او نبودنم رامی

  

شوند و سر به عماد همراه آن دختر از مقابلم رد می

ای سر اشارهرسد با اندازم. وقتی به هژار میزیر می

 .شودگوید و رد میبه من کرده چیزی به او می

برم عرق داند و دست میچه حالی دارم خدا می

کنم. بقیه طوری به متکاها ام را پاک میروی پیشانی

تکیه داده و مخمور هستند که انگار هر شب بساطشان 

صبح  ۴همین است و برایشان عادی است. ساعت 

 !خوابند؟است و چرا این جماعت نمی
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 گویدشنوم که میکمی بعد صدای بریار خان را می

 امشب خیلی ترسیدی دختر جان؟_

  

اش روی تخت است و نگاهی به هژار که اسلحه

باش ها روی شکم ایستاده و با حالت آمادهدست

 گویمکنم و میکند، مینگاهمان می

 اومدمبله نباید می_

 ولی ما خوشحالیم که آمدی_

  

شود و انگار بریار تر میقدم به من نزدیک هژار چند

شود که دیگر هیچ خان متوجه رفتار حمایتگرش می

 .زندحرفی با من نمی
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هایم را جویده و نیم ساعتی گذشته و به قدری لب

ام که کف هایم را در گوشت دستم فرو کردهناخن

اند. فکر اینکه عماد الان دارد آن دستانم زخم شده

د و لخت به بدن هم پیچیده و از بوسدختر را می

آورد. لعنت به برند، قلبم را به درد میهم لذت می

کند. دلم ذهنم که دارد جزء به جزء تصورشان می

خواهد بلند شوم و تمامِ راهی را که از کوه و می

ایم بدوم و از آنجا دور شوم. ولی بیابان آمده

مجبورم منتظر تمام شدن عیش عماد خان بمانم و 

 .خت نفس بکشمس

کنم و با صدای باز شدن در پذیرایی سر بلند می

عماد است که نگاه کوتاهی به من کرده و وارد 

شود. انتظار نداشتم به این زودی برگردد و او می

بدون اینکه بنشیند از بریار خان اجازه رفتن 

گوید قبل از روشن شدن هوا باید گیرد. میمی
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اش تشکر نوازیمحموله را رد کند و از مهمان

 .کندمی

شویم و عماد بدون بالاخره از آن جهنم خارج می

گوید شال را دور سر و صورتم اینکه نگاهم کند می

خواهد آن مردان بیرونی مرا بپیچم. انگار نمی

 .آیندببینند. چند نفر همراه ما برای بردنمان می

 .نشیند و من و عماد عقبرزگار جلو پیش راننده می

کند و ای نگاهم میوقع سوار شدن لحظهعماد م

خواهد حوصله است. هیچ دلم نمیکلافه و بی

نگاهش کنم و با خشم به فضای تاریک بیرون 

دانم خشمم بیشتر از کارِ خلاف عماد ام. نمیخیره

 .است یا از رفتنش با آن دختر

شویم و رسیم پیاده میوقتی کنار لندرور و نیسان می

 گویده زبان کُردی به رزگار میعماد آهسته چیزی ب
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 تێبزان باوکت ێڵەهەم و ەب ئادار ماوه، نیێکچ_

به دختره دست نزدم، حواست باشه و نذار پدرت )

 (بفهمه

  

گوید. رزگار با رضایت نگاهش فهمم چه مینمی

کند و سری به نشانه تائید تکان داده سمت ماشین می

 گیرد، در جلویرود. عماد مچ دستم را میمی

 گویدلندرور را برایم باز کرده می

 سوار شو_

  

نشیند و هژار، برزان و خودش پشت فرمان می

های نایلونی کوچکی را بین محسن دارند کیسه

کنند. های بزرگ پشت نیسان جاسازی میکیسه

کنم. گردم و چپ چپ نگاهش میسمت عماد برمی



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

421 | P a g e  
 

آرنجش را روی در گذاشته و با گوشه چشم دارد 

 گویدکند. عصبی میینگاهم م

تو عقل نداری نصف شبی پا شدی راه افتادی _

 دنبال ما؟

  

دستم را روی لبم گذاشته از شیشه بیرون را نگاه 

 .کنممی

پشت نیسان مخفی شدی فکر نکردی شاید نیسانو _

 ای بدیم ببرنت اونور مرز؟تحویل کسای دیگه

  

بندم و به اینکه چه حماقت از ترس چشمهایم را می

کنم. ولی من هم از او ام فکر میبزرگی کرده

 گویمام و میعصبانی
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ولی ارزششو داشت و فهمیدم مشغول چه کار _

 قشنگی هستین

 به درک که فهمیدی_

 خوام برگردم تهرانصبح می_

  

کشد و اش میکلافه دستی به ابروها و پیشانی

 گویدمی

 زنیمکافیه، تو خونه حرف می_

  

 گویمه میصدایم را بالا برد

گردم، دلم حرفی برای زدن نمونده. خودم برمی_

 خواد با شما برگردمنمی
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 گویدکند و میتیز نگاهم می

 زنیمگفتم حرف می_

  

دارش عنت به من که هنوز هم به صدای خشل

کنم، نیسان جلوی ضعف دارم. بیرون را نگاه می

رویم. عماد با آن های خاموش میماست و با چراغ

های دریلش همه جا را زیر نظر دارد و مثل نگاه

خواهد شکارش ای که نمیکردهحیوان کمین

متوجهش بشود، آرام و متفکر است. ولی انگار این 

ی باریک را مثل کف دستشان بلدند که بدون جاده

شوم ببینم چه رسیم. منتظر نمیمشکلی به خانه می

ام را درآورده مقابل در های خاکیکنند و پوتینمی

های زیادی را روم. لباسکنم و داخل میپرت می

روم. ام در آورده و مستقیم به حمام میکه پوشیده

و زیر دوش به همه جایم خاکی و زخم و زیلی است 
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کنم که تصادفش هم دروغ بود و حتما این فکر می

ای همه جایش کبود شده و در چنین درگیری

ها جا کتفش در رفته بود. لابد یکی از قاچاقچی

انداخته بودش و سامان با کنایه گفته بود تیم پزشکی 

زنم، همه چیز برایم روشن کوهپایه. پوزخندی می

 .شده

  

 ی با ساق شلواری مشکی پوشیدهتیشرت بلند و گشاد

ام. وسط و موهایم را با حوله بالای سرم پیچیده

کند. کلت هال، خسته و خاکی ایستاده و نگاهم می

اش را روی میز گذاشته و به اینکه دیگر نیاز کمری

 .زنماش کند پوزخند مینیست از من مخفی

به آقای برزان یا هژار بگید منو ببرن ترمینال _

 سنندج
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 ریمفردا می_

 گفتم که با شما نمیرم. کار من با شما تموم شد_

  

ایستد. آید و نزدیک به من میچند قدم جلو می

ی سرم نگاه یک قدم بینمان فاصله است. به حوله

 گویدکند و میمی

تو کارمند شرکت منی. اینکه بیرون شرکت قاچاق _

 خورم چه ربطی به تو داره؟کنم یا هر گوهی میمی

  

 گویمکنم و میصبانی نگاهش میع

گرفتن کار خلافتون اگه امشب منو با شما می_

 ربطی به من نداشت؟
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مگه من برده بودمت اونجا؟ خودت فضولی کردی _

 اومدی

  

دهم. عمیق نگاهم حق با اوست و جوابی نمی

 گویدکند و میمی

ترس و وحشتی که امشب به خاطر آسیب ندیدنِ _

 بار بود توی عمرم تو تجربه کردم، اولین

  

آید. هایش پشت سنگ یادم میترس و نگرانیِ چشم

شود و کرد. دلم کمی نرم میانگار داشت سکته می

 گویممی

خوام به خاطر این کار متاسفم و معذرت می_

 اشتباهم. ولی دلیل نمیشه بازم باهاتون کار کنم
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ای نیستی. در ضمن تو توی هیچ کار غیرقانونی_

تونی از شرکت اله امضا کردی و نمیقرارداد یکس

 بری

  

 گویمزنم و میداد می

تونم با کسی که مواد مخدر وارد کشور من نمی_

 کنه و کلی آدمو بیچاره کرده کار کنممی

  

 گویدخونسرد می

مگه من به زور کسی رو معتاد کردم؟ اون احمقا _

ی خودشون معتاد و خودشون میخوان و با اراده

 بدبخت شدن

 ما وجدان ندارینش_
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من فقط کالا و وسایلی رو قاچاقی از مرز میارم تا _

کنم. پول گمرک ندم، سالی یه بارم تریاک رد می

 وجدانم؟کنم که میگی بیمگه قاچاق انسان می

  

 گویمکنم و میبا تمسخر نگاهش می

یعنی بین همکاران عزیزتون قاچاقچی انسان هم _

 هست؟

ه. همکار من همین برزانه همکارام نه، ولی آشنا آر_

که حتی سرشو بلند نکرد نگاهت کنه، همکارم همین 

هژاره که به خاطر تو حواس آدمای اردوان رو 

 پرت کرد و حتی ممکن بود کشته بشه
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کند کلافه هایش را تایید میاز اینکه دلم حرف

زند و ادامه شوم. عصبی چرخی در راهرو میمی

 دهدمی

تونی حدس دست اونا نمی افتادیامشب اگه می_

بزنی چه بلاهایی سرت میاوردن. اونا مثل بریار 

نیستن و ناموس سرشون نمیشه. بریار هر دیوثی هم 

که هست وقتی بهش گفتم خواهرمی انقدر ناموس و 

شرف براش مهمه که قضیه تموم شد. ولی حتی اونم 

دخترمی فهمید کارمندم و یا حتی دوستاگه می

یرتت و کارمون به دعوا و ممکن بود ازم بگ

 خونریزی بکشه

  

هایش ترس بر جانم نشسته و الان دلیل از حرف

 .فهممها و اضطرابش را میبعضی دروغ



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

430 | P a g e  
 

اش را عصبی از جیبش بیرون آورده دنبال گوشی

گردد و بعد عکس چند مرد را نشانم چیزی می

 گویددهد و میمی

ن. این وجدان که میگی من نیستم، ایناببینشون، بی_

سرپرست یا های بیکنه، بچهیارو تجارت بچه می

دزدیده شده رو میفرسته خارج برای فروش به 

های پولدار، یا برای فیلمای پورن یا ته تهش پدوفیل

 برای فروش کلیه و اعضای بدنشون

  

شود. نه شنوم حالم دگرگون میاز چیزهایی که می

ام. ولی که قبلا چنین چیزهایی نشنیده باشم، شنیده

اینکه عکس یکی از کسانی که این کار را انجام 

دهند واضح جلوی چشمم است عمق فاجعه را می

رو کند. مردی حدود پنجاه ساله و خوشبیشتر می

شود حدس زد این آدمی که کنار است و هرگز نمی
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زند، چنین اش نشسته و به دوربین لبخند میخانواده

کشد و زبانه می جنایتکاری باشد. نفرت در درونم

لرزند. کاش آن قدری قدرت داشتم که دستهایم می

 .این مرد را از بین ببرم

  

آفتاب زده و هوا روشن شده. رو از عماد برگردانده 

ی ضعف ها نقطهشوم. بچهرمق وارد اتاق میو بی

من در این دنیا هستند. شاید چون زخم خودم از 

 .بچگی است

شت سرم وارد اتاق نشینم و عماد پروی تخت می

 .شود. حرصش نخوابیده و هنوز عصبانی استمی

 .اش را کم مانده توی چشمم فرو کندگوشی

اینم ببین، کارش قاچاق دختره. دخترای فراری یا _

دزدیده شده رو میفرسته خارج کشور. تخصصش هم 
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ش همون دختر ست. نمونهتجارت دخترای باکره

 روسی که امشب دیدی

  

لاغراندام است. پشت میزی نشسته و  عکس پیرمردی

اند. در ها دورش نشستهچند مرد دیگر روی صندلی

 .ظاهر شبیه رئیس یک شرکت است

زنم و ناراحت اش را کنار میبا دستم گوشی

 گویممی

درسته که شما با این زالوها خیلی فرق دارین، ولی _

 کنهاین کار شما رو توجیه نمی

 کنیم مغز منو تیلیت میبگیر بخواب یکم، بعدا باز_

  

 گویمروم و میبلند شده سمت کمد می
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 بندمخوابم، ساکمو مینمی_

 من میرم حموم، هر کاری میخوای بکن_

  

 کنمزیر لب با پوزخند زمزمه می

 بایدم برین حموم_

  

ی هدیه"اینکه دست دختر را گرفت و گفت 

 .روداز ذهنم نمی "نظیربی

 یدگوکند و میبد نگاهم می

ها هم باید به تو حساب پس برای خوابیدنم با زن_

 بدم؟
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شود و در حالیکه سعی قلبم بدجور فشرده می

ام را بگیرم، توی کنم جلوی لرزش چانهمی

 گویمرحمش زل زده و قاطع میهای بیچشم

 البته که نه_

  

های در بند حبس رود و اشکسمت حمام می

 .کنمام را رها میکرده

  

****** 

  

 « هوای تو دارم »
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کنم. تویوتای سیاهش ی اتوبوس نگاهش میاز شیشه

بینم درست کنار اتوبوس است و فقط دستش را می

 .که صاف و مستقیم روی فرمان گذاشته

وقتی لباس پوشیده و ساک به دست جلوی اتاقش 

ایستادم، تازه از حمام بیرون آمده و داشت تلفنی 

زخمی شده بود را  حال فرزین، همان مردی که

پرسید. با اخم و کلافگی نگاهم کرد و سمت می

 .ساکش رفت

بان ایستاده ها زیر سایهنیم ساعت بعد کنار ماشین

بودیم. خواستم هژار یا برزان را صدا بزند تا مرا به 

 ای کرد و گفتترمینال ببرند ولی دندان قروچه

کم گند بزن به اعصاب من. سوار شو خودم _

 ترمینالبرمت می
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کدام حرف نزدیم. عماد تا رسیدن به سنندج هیچ

رضا بهرام در سکوت  "امشب"سیگار کشید و آهنگ 

 .ماشین و دلخوری هر دوی ما خواند

  

 مرا صید کرد چشم آهوی تو

 به دریا کشید موج گیسوی تو

 هوای تو دارم

 که باید ببارم

 غمت سوی من

 قلب من سوی تو

  

 ای الهه ناز

 امشب
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 امشب

 امشب

 مهتابم باش

 یک امشب را مهمان خوابم باش

  

سوز و غم آهنگ تا مغز استخوان غمگینم کرده و 

ی لای دلباختهبودم. لی ی صندلی کز کردهگوشه

خواست برگردم نگاهش کنم، تا درونم دلش می

های تهران با او بروم و همراه این آهنگ توی چشم

لب غمت سوی من، ق"خسته و قرمزش زمزمه کنم 

 "من سوی تو

خواست از او دور لای قانونمند درونم میولی لی

 .شوم

  



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

438 | P a g e  
 

در ترمینال برایم دو بلیط گرفت، یکی برای خودم و 

ی یکی برای خالی ماندن صندلی کنارم. شماره

ام را پیدا کرد و ساکم را روی صندلی خالی صندلی

 .گذاشت

 ناراحت نگاهم کرد و گفت

 پیش اومد زنگ بزنپشت سرت دارم میام. مشکلی _

  

حرفی نزدم و با نگاه غمگینی سرم را تکان دادم. در 

آمد و گاهی کنار طول راه گاهی پشت اتوبوس می

راند. کل شب نخوابیده بودیم و اتوبوس می

شد. عاقبت خوابم هایم بسته میناخودآگاه چشم

 .گرفت و سه ساعت بعد بیدار شدم
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ه و دستش را با را پایین داد کنم. شیشهنگاهش می

کنم سیگار لای انگشتانش روی در گذاشته. فکر می

که از اول راه این چندمین سیگاری است که دود 

 !کندمی

شوم و در رسیم از اتوبوس پیاده میبه تهران که می

ها ها و اتوبوسشلوغی خیابان و رفت و آمد ماشین

کند. بینم که در ماشین نشسته و نگاهم میاو را می

د منتظر است بروم و سوار ماشینش شوم ولی من شای

ایستد مسیرم را گفته و به اولین تاکسی که مقابلم می

 .شومتوجه به او سوار میبی

رود، شوم و تاکسی میوقتی مقابل خانه پیاده می

کند. ماشین عماد جای خالی تاکسی را پر می

کنم. دنبالمان تا خانه آمده! با تعجب نگاهش می

دو کاسه خون است. بیشتر از سی ساعت چشمانش 

است که نخوابیده و از اینکه بعد از آنهمه خستگی و 
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درگیری باعث شدم بدون استراحت به جاده بزند و 

خودم توی اتوبوس خوابیدم عذاب وجدان 

 .گیرممی

خواهد برای دلجویی حرفی بزنم ولی دلم می

رود. عصبانی و دلخور است. گیرد و میگازش را می

روم. دو روز پیش وقتی لانه سلانه به خانه میس

دادم که رفتم حتی یک درصد هم احتمال نمیمی

 .چنین ماجراهایی را از سر بگذرانم

خورم و تا گرسنه هستم و املتی درست کرده می

توانم ام که حتی نمیخوابم. آنقدر خستهشب می

 .فکر کنم

دیالوگ معروف اسکارلت اوهارا در کتاب بر باد 

فردا به این موضوع فکر "آید؛ رفته به ذهنم می

 "خواهم کرد
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بیدار شده و زنگی به  ۱۱خوابم و ساعت تا شب می

دهم و خانم علوی و درسا زده، برگشتنم را خبر می

 .خوابمکمی نان و پنیر خورده و باز هم می

ام و کمبود خوابم جبران صبح سرحال بیدار شده

امیدوارم او هم توانسته  کنم وشده. به عماد فکر می

ی من بخوابد. هر چند که به من باشد به اندازه

مربوط نیست و من یک احمق تمام عیار هستم که 

 .کنمفهمم چرا هنوز هم دارم به او فکر مینمی

گیرم و در حمام به اینکه به شرکت بروم یا دوش می

گیرم قبل از اندیشم. بالاخره تصمیم مینروم می

مان زنگ بزنم و قضیه را برایش تعریف رفتن به سا

 .ام کندتواند راهنماییکنم. او می
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ایم و سر ام قرار گذاشتهدر کافی شاپی نزدیک خانه

 .رسدموقع می

لا؟ نگران شدم بعد از سفرتون به جای چیشده لی_

 اومدن به شرکت اینجا قرار گذاشتی

  

 گویمنشیند و میرو به رویم می

ی افتاد که پای اومدن به شرکت راستش یه اتفاقای_

 ندارم

  

شود و انگار اش گرد میچشمهای درشت عسلی

هایی زده. کلافه دستی به موهای بلندش که حدس

 گویدکشد و میروی گردنش ریخته می

 نگو که عماد با کارهای لعنتیش گند زده_
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کنم و رنگش عین تمام ماجرا را برایش تعریف می

 .گچ سفید شده

 !لا. این چه کاری بود کردیم کرده لیخدا رح_

 آره خدا رحم کرد_

  

کشد و اش میهای منقبض شدهدستی به لب

 گویدمی

رسم. البته خودت تا دم مرگ بردیش حسابشو می_

از ترس. اصلا چرا تو رو برد کردستان؟ مرتیکه 

 الدنگ

نمیدونم واقعا، حضور من اونجا لازم نبود. ولی _

 خب اونشب رو خودم مقصرم

 الان میخوای چیکار کنی؟ دیگه نیای شرکت؟_
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خواستم این کار رو بکنم ولی گفت قرارداد می_

 دارم و مجبورم بیام

  

 گویدنشیند و میلبخند محوی روی لبش می

 مارمولک زرنگ کارشو خوب بلده_

  

 گویمخورم و میام میکمی از قهوه

 به نظرت چیکار کنم؟_

رکت ما هیچ کار به نظر من بیا شرکت. توی ش_

ای انجام نمیشه. حواس منم بهت هست. غیرقانونی

 ولی دیگه باهاش نرو سفر

  

****** 
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شویم، عماد کنار میز با سامان که وارد شرکت می

الجوشن نگاهمان خانم صدیق ایستاده و مثل شمرذی

 .کندمی

ای، به از کنارش رد شده و با گفتن سلام آهسته

 .روماتاق، یعنی اتاقمان می

سامان با صدای بلند و پرتحکم که از او در فضای 

کاری و پیش کارمندهایشان بعید است، عماد را به 

 .خوانداتاقش می

هایش آید و از اخمحدود نیم ساعت بعد به اتاق می

 .معلوم است که سامان حسابی از خجالتش درآمده

نشیند. ظاهرش مرتب است و حتما پشت میزش می

کل روز قبل را در خواب گذرانده. او هم مثل من 

زند و از اینکه راپورتش را به سامان حرفی نمی
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زنیم نه کند. تا ظهر نه حرفی میام گله نمیداده

تاپش را لپ ۲کنیم. راس ساعت نگاهی به هم می

هایم را روی رود. دستبسته و بدون خداحافظی می

ن گذارم و از اینکه قهر و تنش بینماهایم میشقیقه

محلی شوم. به بیاینقدر ناراحتم کرده کلافه می

کردنش عادت ندارم و دخترِ عاشقِ درونم غمگین 

زنم و باید هر حسی که به عماد است. تشری به او می

 .داشتم را در خودم نابود کنم

  

  

 « هیگیا »

  

  

روم هنوز نیامده. ساعتی صبح که به شرکت می

واهد آمد عصبی و گذرد و از فکر اینکه امروز نخمی
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شوم. لعنت به من. لعنت به قلبم که قرار میبی

شود و قدم توی اتاق منتظرش است. وقتی در باز می

گذارد، جریان خوشحالی عمیقی مثل برق از می

دهد و کند سلامی نمیگذرد. نگاهم نمیجانم می

ی کت نشیند. دکمهپشت میزش روی صندلی می

طرفش را توی تنش دوختش را باز کرده دو  خوش

کند. یاد تیپ آمریکایی خفنش در پای مرتب می

توانم نسبت به او افتم و لعنت به من که نمیکوه می

 .خشمگین باشم

  

 فرم رایان گستر رو بیار_

  

از شنیدن صدایش و اینکه با من حرف زده شوکه 

کند. آخ... بیند نگاهم میشوم. تعللم را که میمی
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ام. چطور هایش را ندیدهشمانگار یک ماه است چ

 !هایش تنگ شدهدو روز نشده دلم برای چشم

هایم را به هم فشار داده با ام و لباز خودم عصبانی

 "لا. توجه نکن بهشمحکم باش لی"گویم خودم می

ها پیدا کرده خواهد را از بین پروندهفرمی که می

گیرم نگاهش به کف برم. مقابلش که میبرایش می

 .شودوخته میدستم د

کف دستم از آن شب در اثر بارها فرو کردن 

هایم زخم است. سریع فرم را روی میزش ناخن

کشم. سر بلند کرده گذاشته و دستم را عقب می

 گویمگردم و میکند. سر جایم برمینگاهم می

آقای شاکریان بهتره در مورد شرایط جدید حرف _

رم به بزنیم. طبق قراردادی که امضا کردم مجبو

کارم توی شرکتتون ادامه بدم. ولی هیچ سفری 



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

449 | P a g e  
 

کنید هم استعفا میدم و باهاتون نمیام. اگه قبول نمی

 کنمپرداخت جریمه یا هر چیزی که لازمه قبول می

  

 گویدکند و فقط یک کلمه مینگاهم می

 باشه_

  

هایم بود. فهمم این باشه برای کدام بند از حرفنمی

فهمم که ه داد میولی با جواب کوتاهی ک

 .کنمخواهد حرف بزند و سکوت مینمی

 گویدکمی بعد می

 دونی هیگیا چیه؟می_
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آیا دارد در مورد مفهومی شغلی و کاری سوال 

 !پرسد یا چه؟می

 نه_

ی شفا و سلامتی هست. هیگیا در اساطیر یونانی الهه_

 زنی که قدرت شفادهندگی داشته

  

ولی این چیزی  کنمربطش تعجب میاز حرف بی

 .گوید زیباستکه می

 چقدر قشنگ_

 های هیگیاستهای تو دستدست_

  

ریزد و هیچ انتظار چنین چیزی در قلبم فرو می

 .حرفی از او، بعد از اینهمه اخم و تنش ندارم
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ام آید و کنار صندلیبلند شده سمت میزم می

گیرم و نگاهش هایم را بالا میایستد. چشممی

 .کنممی

کند این آدم؟ منی که از او انتظار توبیخ یچه م

داشتم، اکنون با نرمیِ نگاهش و حرفی که زد، با 

 .کنمی شرک دارم نگاهش میهایی مثل گربهچشم

آورد و دستم را که روی میز است دستش را جلو می

شود و ضربان گیرد. نفسم حبس میدر دستش می

کند ز میرود. کف دستم را باام بالا میجنبهقلب بی

 .کشدها میو نوک انگشتش را آرام روی رد ناخن

های خودش رو تسکین تونه زخمآیا هیگیا نمی_

 بده؟
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کند. در نگاهش نه نگاهش دارد به قلبم رسوخ می

روباه هست، نه فریب. چیزی مثل غمی مبهم و یا 

 .بینمهای سیاه لرزان میحسرت در آن مردمک

مویم  ست دیگرم شاخکزنم و دستپاچه با دپلکی می

زنم. آن دستم را هم را از جلوی چشمم کنار می

ها، کف دستانش را به گیرد و با نگاهی به زخممی

 .چسباندکف دستانم می

شود. مستاصل نگاهش ای بر پا میدرون قلبم ولوله

داری چیکار "گوید کنم. نگاهم به وضوح میمی

 "کنی با قلب من؟می

 .خواند یا نهرا می دانم حرفِ نگاهمنمی

ها منم. ببین اون شب چقدر فشار باعث این زخم_

 روت بوده که دستهات رو به این روز انداختی
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خواهم دستانم را بکشم که زده میخجالت

 .کندگذارد و انگشتانش را لای انگشتانم قفل مینمی

های تو شفابخش های من هم مثل لمسکاش لمس_

 خمات رو آروم کنمتونستم سوزش زبود و می

  

رود و من گیج و منگ دستانم را رها کرده می

هایم بندد دستکنم. در را که میرفتنش را نگاه می

 .کشمزده نفس میکنم و هیجانرا در هم قفل می

هایم بوی عماد را گرفته. کف کنم دستحس می

کنم و بله، بوی خوش اوست. چرا دستم را بو می

کشم؟! چرا قلبم به جانم میعطرش را مثل نوشدارو 

 !کند؟رهایش نمی

  

****** 
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 « چقدر ضعیفیم »

  

  

سه چهار روزی از برگشتنمان گذشته و به دیدن 

روم. ساختمان اصلی در ها میخانم علوی و بچه

دست تعمیر و بازسازی است و کارگرها مشغول 

ها موقتا به ساختمان کوچک بغلی منتقل کارند. بچه

های بنا لذت ز دیدن تغییرات و قشنگیاند و اشده

روم و با دیدن برم. سمت ساختمان کوچک میمی

لا آید و خندان و لیای که به استقبالم میاولین بچه

ها و آن مرد دود، ناگهان یاد قاچاق بچهگویان می

افتم. بین این حوادث فراموشش کرده بودم! می

 شاید هم مغزم آن موضوع دردناک را جایی در
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ضمیر ناخودآگاهم مخفی کرده بود. پسش زده بود 

 .تا عذابم ندهد

کنم. دستان ساله را بغل می ۵شوم و آرمان خم می

های گشادش، کوچکش، پاهای کوچک و جوراب

های شاد و معصومش. اش، و چشمشکم تپل و بامزه

تواند چنین موجودی را آزار چطور کسی می

روش اعضا؟! ی جنسی؟! فدهد؟! تجاوز؟! استفاده

بوسم و وار میها و صورت آرمان را دیوانهدست

هایم مثل سیل جاری است. با ترس و تعجب اشک

 گویدکند و شیرین مینگاهم می

 گریه نکن_

  

آن موضوع مثل شوک به مغزم وارد شده و حالا که 

توانم از تحت تاثیرش هاست، نمیدورم پر از بچه
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اینقدر مهم نباشد بیرون بیایم. شاید برای دیگران 

ولی من از این ناحیه آسیب شدیدی دارم و مثل 

کنم. نوعی مشکل و آسیب روانی درونم حملش می

روند و خانم علوی سمتم ها از سر و کولم بالا میبچه

 .آیدمی

 چی شده عزیزم؟ بیا ببینم_

  

رویم. کند و سمت اتاقش میها را پخش میبچه

 ویدگدهد و میلیوانی آب دستم می

 زهره ترکم کردی. چی شده؟_

  

 گویمکنم و میهایم را پاک میبا دست چشم

ها شنیدم، الان که یه چیزی راجع به قاچاق بچه_

 دیدمشون به هم ریختم
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هایش را روی کشد و دستاو هم مثل من زجر می

 .دهداش فشار میپیشانی

تونیم بکنیم و ها نمیهیچ کاری برای این ظلم_

 یم. چقدر ضعیفیمچقدر ضعیف

  

زند و قرصی از کیفش با حسرت و ناامیدی حرف می

کنم این هم خورد. با خودم فکر میدرآورده می

شود انسان است، آن مرد هم انسان است. چگونه می

 !ذات یکی این قدر متعالی، ذات یکی آن قدر دنی

شوم آن موضوع تمام وقتی از پرورشگاه خارج می

 .امرگیرش شدهذهنم را پر کرده و د
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بینم مشغول روز بعد که عماد را در شرکت می

اخراج یکی از کارمندهای دختر است و او دارد 

کند. صدیق ناخنش را به دندان گرفته التماسش می

خندد و آن دختر توجهی به زیرزیرکی می

 .کنند نداردکارمندانی که نگاهشان می

بزنم خواهم پادرمیانی کنم و حرفی برای بخشش می

 گویدکند و میکه عماد دستش را بلند می

 کس دخالت نکنه. توام برو تو اتاقتهیچ_

  

ای جز رفتن به اتاق ندارم. عصبانی است و چاره

 .پرسم جریان چیستآید میکمی بعد که می

ها رو کنترل نکنم میان میشینن تو اگه این جلف_

 بغلم
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 گویمکنم و میبا تعجب نگاهش می

 رده مگه؟چیکار ک_

 ی خانم موحد؟مهم نیست. میای برای بدرقه_

  

از یادآوری اینکه امشب خانم و آقای موحد برای 

 .شومروند غمگین میمعالجه به آلمان می

 بله حتما_

  

زنم. موقع خروج از شرکت سری به اتاق سامان می

زدم که امروز نیاید. کمی پیش نیست. حدس می

ی رفتن به خانه نشینم و برای شب وبهناز می

گذاریم. سامان گفته که مادرش موحدها قرار می

خواهد کسی تا فرودگاه زحمت بکشد و در نمی

خانه با همه خداحافظی خواهد کرد. مشغول 
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صحبت هستیم که یکی از دخترهای قسمت فتوکپی، 

 گویدآید و با ذوق به بهناز میسودابه می

 خبر داری از آبروریزی خجسته؟_

 قای شاکریان اخراجش کردشنیدم آ_

  

بهناز انقدر نجیب است که حتی اهل کنجکاوی و 

 پرسمفضولی هم نیست. من می

 چیکار کرده؟_

 از پشت شاکریان رو بغل کرده گفته من عاشقتم_

  

کشم. سودابه شود و من هینی میبهناز قرمز می

خواهد کوس رسوایی رود و انگار میکنان میخنده

 .کت به صدا دربیاوردخجسته را در کل شر
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کار خجسته خیلی زشت بوده ولی من از عماد بیشتر 

ناراحتم که او را رسوا کرده. هیچ بنده خدایی را 

 .نباید رسوا کرد

  

« ی تکاملمرگ، انتقال و پروسه » 

  

بینمش. کنار آقای موحد ی سامان میشب در خانه

نشسته و گرم صحبت هستند. ساینا، خواهر سامان را 

بینم. کوچکتر از اوست و بار است که می اولین

تقریبا هم سن و سال من است. متاهل است و پسری 

دو ساله دارد. بسیار غمگین است از رفتن مادر، و 

هایش را گرفته. معلوم است که به زور جلوی اشک

مان سوزد برایش و وقتی سامان معرفیدلم می

 گویمکنم و میکند آرام بغلش میمی
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 وب میشن و برمیگردن عزیزممطمئنم خ_

  

دهد و با لبخند بغضش را قورت دستم را فشاری می

دهد. سامان هم به هم ریخته است ولی نشان می

دهد و من از تعداد سیگارهایی که با عماد نمی

 .فهممکشند حجم غمش را میبیرون رفته و می

نشینیم و من این زن را با بهناز کنار خانم موحد می

ت دارم. مو و ابرو و مژه ندارد ولی واقعا دوس

لبخندش زیباترین تابلوی دنیاست. شیک و موقر 

ای سرخابی لباس پوشیده و دستمال ابریشمی سرمه

زیبایی را با مدل خیلی قشنگی دور سرش گره زده. 

شود و با همه مهمانانش که لبخند از لبش پاک نمی

 .کندروند صحبت میآیند و میگروه گروه می

 .گیردکنم و دستم را میهربانی نگاهش میبا م
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 خوش به حال سامان که مادری مثل شما داره_

  

 گویدزند و میلبخند می

 خوش به حال من که پسری مثل اون دارم_

  

ای نشسته و با خانمی ای به دخترش که گوشهاشاره

 گویدکند و میزند میحرف می

 ساینا طفلکم مثل سامان قوی نیست. از الان_

گردم و اونجا خودشو باخته، فکر میکنه برنمی

 میرممی

خدا نکنه خانم موحد، این چه حرفیه. اون فقط از _

 دوریتون ناراحته
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 گویدکند و میدستم را رها می

کرد که مرگ چیه. خیلیا درکش کاش درک می_

نمیکنن. من دارم میرم اونجا که با شرایط بهتر با 

مان مرگ و انتقال برسه بیماریم بجنگم، وگرنه اگر ز

 هر جا که باشی کلید آفِت زده میشه

  

زند غمگین از اینکه انقدر راحت از مرگ حرف می

 گویدشوم. نگاهم کرده میمی

ها میرن دلت نسوزه. اونبرای آدمایی که می_

ی دنیا ی تکاملشون رو توی مدرسهبخشی از پروسه

 یو دنیای بعد طی کردن و منتقل شدن به مرحله

  

 گویمبرم و میها و نگرشش لذت میاز حرف
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کاش سعادت داشتم بیشتر خدمت زن قوی و _

 گردین به سلامتی؟آگاهی مثل شما باشم. کی برمی

  

 گویدزند و میلبخند می

 تری. تنها و قوی و خودساختهتو از من قوی_

  

 دهددهم و ادامه میدستش را با محبت فشار می

با خودمه برگشتنم با خدا.  دونم. رفتنمکِی نمی_

ولی بالاخره یک روزی در یک دنیایی دوباره 

 کنیم عزیزکمملاقات می

  

ام گرفته. تمام کند و گریهام را آرام لمس میگونه

کنم تا مقابلش فقط لبخند بزنم. کمی تلاشم را می

ی تاریک و برم و در یک نقطهبعد به ایوان پناه می
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کنم. ته و گریه میکور، دست روی دهانم گذاش

هنوز دلم خالی نشده که بوی عطر آشنایی در 

توانم پیچد. این بو را از میان صدها بو میام میبینی

 .تشخیص بدهم

گریه نکن هیگیا. فقط تا میتونی بغلش کن بذار شفا _

 بگیره ازت

  

 گویمکنم و میهایم را پاک میاشک

ن کاش کاش این افسانه واقعی بود و کاش من ای_

 قدرت رو داشتم

  

کند اوضاع را با او هم غمگین است ولی سعی می

 .شوخی تلطیف کند

 دونمکنه، بقیه رو نمیداری، برای من که کار می_
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خندم به حرفش و ناگهان یاد آن دختر، خجسته می

 گویمکشم و میافتم. ابرو در هم میمی

 امازتون در مورد اون دختره شاکی_

  

 گویدمتعجب می

 خیره ایشالا، کدوم دختره؟_

 خجسته_

  

 گویدکشد و میمنزجر پوفی می

ارزش از دخترهای آویزون که خودشون رو بی_

 میکنن بدم میاد
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تونستین مخفیانه ولی دلیل نمیشه آبروشو ببرین. می_

 صدا اخراجش کنینتذکر بدین یا بی

  

ای هایش را در جیب شلوار پارچهدست

 گویدو میکند دوختش فرو میخوش

 منم با شیپور جار نزدم_

 دوننولی همه تو شرکت می_

حتما خودش به کسی گفته. من حتی به سامان و یا _

 به خود تو نگفتم، درسته؟

  

گوید. من کار خجسته را پرسیدم و او راست می

 .فقط گفت مهم نیست

 گویمشوم که قضاوتش کردم و میشرمنده می
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 کردمببخشید، ناعادلانه قضاوتتون _

  

 گویدشود و میقدمی از من دور می

 بار اولت نیست_

  

کنم که قبلا سر چه موضوعی او را و من فکر می

 !امناعادلانه قضاوت کرده

  

******* 

  

سامان قرار است یک ماه بعد پیش پدر و مادرش 

دهد. از برود و به سرعت کارهایش را انجام می

د ولی گیراینکه در شرکت نخواهد بود دلم می
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مادرش با حضور او قدرت بیشتری برای جنگیدن 

 .کنمخواهد داشت و برایشان دعا می

  

ام را در دست در حالیکه ماگ طوسی صورتی

تر فشارم و گرما و بوی خوش نسکافه برای سریعمی

بینم. از صبح کند، عماد را میخوردنش ترغیبم می

امروز آن خونسردیِ همیشه را ندارد و مضطرب 

 .است

زند. سامان مدام به بالکن رفته و با تلفن حرف می

کنار میز بهناز ایستاده و در حالیکه یک دنیا کاغذ 

مقابلش ریخته، عماد را زیر نظر دارد. سنگینی نگاهِ 

 گویمآید. میکند نزدیکم میمرا که حس می

 مشکلی پیش اومده که اینطور ناآرومه؟_
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 گویدزند و میپوزخندی می

 هورمونهاشهبخاطر _

  

 گویممتعجب می

 یعنی چی؟_

 خیلی وقته سکس نداشته. نامیزونه_

  

گر کشم. سرزنشخندد و من خجالت میمی

 گویممی

کاش یکم حیا داشتی. در ضمن سخت در اشتباهی، _

 به تازگی داشته
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های گشاد نگاهم کرده پقی زیر خنده با چشم

 گویدزند و میمی

 دونی؟تو از کجا می_

  

 گویمراحت مینا

 توی سنندج_

 آها اون دختر روس رو میگی؟_

 بینم که برات تعریف کردهمی_

نه عماد با اون دختر نخوابیده. باهاش رفته چون _

کنه به اینکه تو حس کرده اون یارو داره شک می

خواهرشی. رفته تو اتاق ولی دست هم نزده به 

 دختره
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 ویمگکنم و میهای گرد شده نگاهش میبا چشم

 واقعا؟_

  

 گویدکند و میعمیق نگاهم می

 های چشماتو جمع کن، ریختبله واقعا. ستاره_

  

هایم را به خوشحالی و ذوقم را دیده. سریع چشم

 .خندددوزم و میزمین می

روم. عماد دارد تلفنی حرف از خجالت به اتاق می

خواهد مثل خجسته بغلش کنم و زند. دلم میمی

ی لعبت نخوابیدی. با اون دختره بگویم عاشقتم که

عاشقتم که اینقدر مردی و هیز و لاشی نیستی. 

خدایی هیچ مردی از آن دختر بلوری و عروسک 

 .گذشتنمی
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اگر برگردد و مرا ببیند، درست شبیه ایموجی چشم 

قلبی هستم. ولی انگار از چیزی عصبانی است و 

 .حواسش به من نیست

تم که حمید از پس گفتم که ناصر رو بفرست، گف_

 این کار برنمیاد

  

کند و پشت به من با دیدن من تماس را قطع می

 .ایستدمقابل پنجره می

 اگه مزاحمم برم بیرون_

  

کشد و بدون حرف از کلافه دستی به گردنش می

رود. بعد از آن، دو روز خبری از اتاق بیرون می

گوید رفته سفر. از اینکه عماد نیست و سامان می
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خبر گذاشته رفته هم نگران نطور ناگهانی و بیای

شکند. حتی خداحافظی هم شوم هم دلم میمی

نکرد. مرا هم با خودش نبرد. البته خودم گفته بودم 

که با او به سفر نخواهم رفت. خودم کردم که لعنت 

 .بر خودم باد

نکند باز هم برای رد کردن جنس قاچاق رفته و 

رخ دهد و اتفاقی  خدای نکرده باز هم درگیری

حوصله است و چند بار برایش بیفتد. سامان هم بی

ام که به عماد زنگ زده و حالش را پرسیده. دیده

گفته خیلی گرفتار است و دِر و دِر زنگ نزند. 

دانم زنده است و بداخلاق لعنتی. ولی همینکه می

 .کشمدهد نفس راحتی میجواب می

دهد و جواب نمی هادو روز بعد عماد دیگر به تلفن

من و سامان مثل مرغ سرکنده در تکاپو هستیم. 

بالاخره سامان بعد از تماس با پنج شش نفر، کسی را 
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گوید دو روز کند که از او خبر دارد. میپیدا می

جز عماد.  اند بهاند کوه و همه برگشتهپیش رفته

گذارد و از حالت سامان دستش را به سرش می

 .ترسمصورتش می

 ی شده سامان؟چ_

 گم شده_

  

 .گیردام میگریه

 ینی چی گم شده؟ تنها بوده؟ هژار پیشش نبوده؟_

 نه، هژار فقط کردستانه_

 کجا گم شده؟ شاید دستگیر شده، ها؟_

 رفته وان_

 وان دیگه کجاست؟_
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 یه شهر مرزی ترکیه. باید برم دنبالش_

  

 .هایم پر از اشک شدهچشم

 منم ببر تو رو خدا_

  

ام زد و دستش را دور شانهغمگین لبخند می سامان

کند. دیگر فهمیده که عماد را دوست دارم. حلقه می

 .ام را مخفی کنمنتوانستم پریشانی

 برمتمی_

  

  

کنم و با اولین پرواز به زده ساکی آماده میهول

رویم. شهر کوچک اما شلوغی است و وان می
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کوچه و ها انگار بیشتر از مردم محلی در ایرانی

 .شوندخیابان دیده می

مردی که با یک سواری دنبالمان آمده ترک است، 

زند و به اسم اورهان. شکسته بسته فارسی حرف می

فهمیم. ما را به روستایی که هایش را نمینصف حرف

ها و برد و در راه به کوهفاصله کمی از شهر دارد می

ین کنم. یعنی عماد کجای اهای اطراف نگاه میتپه

 سرزمینِ غریب است؟

کند. ای روستایی توقف میکمی بعد مقابل خانه

گردند و کمی شبیه ها در اطراف میها و اردکمرغ

روستاهای شمال خودمان است. مردی که تلفنی با 

آید. مرد کچل سامان حرف زده به استقبالمان می

 .قد بلندی که خوشبختانه ایرانی است
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روستایی وسایل در دست زنی میانسال با لباس محلی 

هایی گذرد و اورهان به او حرفاز کنارمان می

فهمم. اش را می "عماد بیِ"زند که فقط می

شود و او هم انگار صاحب های زن غمگین میچشم

قلب مرا دوست دارد. کیست که او را دوست 

دهم نداشته باشد! بغض لعنتی را به سختی قورت می

نام دارد وارد خانه  و با تعارف آن مرد که حمید

ای است و ی روستایی دو طبقهشویم. خانهمی

گوید که بالا اتاق عماد اورهان صاحب خانه می

شود که بالا رفته و رختخواب تاب میاست. دلم بی

و وسایلش را بغل کنم، ولی بغض کرده سر جایم 

 .نشینممی

دهد سامان مرد را سوال پیچ کرده و او توضیح می

اند که خبر حویل کامیون در مرز بودهکه برای ت

تواند جلو بیاید. عماد آید کامیون لو رفته و نمیمی
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ی کولبرها تا مرز آید و جنس را به وسیلهمی

آورد ولی در کوه مامورها ریخته و هر کسی می

کند و بعد از آن کسی عماد را ندیده جایی فرار می

هایم را جوم و ناخنهایم را میاست. از ناراحتی لب

کنم که با این حرکت یاد عماد کف دستم فرو می

گیرد. اگر مرده باشد چه؟ افتم و قلبم آتش میمی

ها اگر حیوانی به او حمله کرده باشد، یا میان برف

ی بسیار یخ زده باشد چه؟ زمستان است و وان منطقه

کنم تا است. صورتم را میان شالم مخفی می سردی

ولی آن زن نگاهش به من است و  اشکهایم را نبینند.

گوید که مهربان و غمگین چیزهایی به ترکی می

اش بزنم کنم لبخندی به مهربانیفهمم. سعی مینمی

 گویدآورد و میای میشود شیرینیو بلند می

_Çatal tatlısı.Yeni yaptım, buyrun 
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 گویدفهمم و حمید آقا میزبانش را نمی

های محلی وانه، میگه نیچاتال تاتلیسی از شیری_

 تازه درست کرده و بخورین

  

ی دارم. مزهبه خاطر زحمتی که کشیده یکی برمی

خورم ولی بغضی که گلویم دهد. کمی میبامیه می

 .دهدی بیشتر خوردن نمیرا گرفته اجازه

 خورمبگید عماد که پیدا بشه همشو می_

  

 یدگوکند میرو به زن که با اشتیاق مرا نگاه می

_Emad bey bulunsun bol bol yicem diyor 

  

گوید و من رو به سامان زن از ته دل انشااللهی می

 گویممی
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 نمیریم دنبالش؟_

هایی رو که نگشتن یه اکیپ رفتن، منتظریم منطقه_

 خبر بدن

  

آید و حمید کمی بعد پسر جوانی دم در می

 .زندسراسیمه سامان را صدا می

گه توی دره چیزی دیده که یه چوپان اومده می_

 کنه آدمهفکر می

  

دود. گوید و سمت حیاط میسامان یا خدایی می

 زنمدوم و داد میدنبالش می

 صبر کن منم بیام سامان_
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پوشد در حالیکه کاپشن و شال و کلاهش را می

 گویدمی

 ش سختهتو بمون، منطقه_

  

دوند و گریان همانجا روی سمت ماشین اورهان می

نشینم. زن صاحبخانه دستانش را به آسمان وان میای

بیند چیزهایی کند. مرا که میبلند کرده و دعا می

برد. اگر کند و داخل خانه میگوید و بلندم میمی

در دره افتاده باشد امکان زنده بودنش چقدر است؟ 

گویند، عمیق نباشد و ای که میکنم درهدعا می

 .زنده و سالم برگردد

کشد تا برگردند و چشمهایم از ی طول میسه ساعت

کنم نمیرد. حتی به شود. دعا میگریه باز نمی

 .کارهای خلافش هم دیگر گیر نخواهم داد
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شود به حیاط ی روستایی که باز میدر آهنی خانه

شود و بلند به من دوم. اول سامان وارد میمی

 گویدمی

 س نترسزنده_

  

چیزی مثل پشت سرش چند نفر عماد را روی 

دوم و از دیدن ها پایین میآورند. از پلهبرانکارد می

شوم. بدنش را با چند صورت کبود عماد شوکه می

 .لرزداند و دارد میپتو پوشانده

کند و انگار انتظار دیدن مرا نداشته، خیره نگاهم می

برندش. حمید به زن که مشغول داخل خانه می

 گویدیگذاشتن چند بالش روی زمین است م

_Zeliha çorba getir çabuk 

 (زلیحا سوپ بیار سریع)
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گذارند و فریاد خفیفی از عماد را روی زمین می

دارند. کشد. پتوها را از رویش برمیدرد می

های هایش پاره پوره است و بعضی قسمتلباس

کند به پایش کاپشنش انگار یخ زده. سامان تاکید می

کاپشن و شال و کلاه  دست نزنید و کاپشن او و بعد

 گویدآورد و رو به حمید آقا میخودش را درمی

باید زود ببریم با آب گرم بشوریمش، کبود شده از _

 سرما

  

 گویدو رو به عماد می

جونی، هر کی بود تا حالا عماد گرگ کش. سگ_

 مرده بود
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ی گرگ کند که نزدیک عماد دو لاشهتعریف می

اند و او با اسلحه هر دو را بوده که به او حمله کرده

گفت عماد خیلی زرنگ کشته. سامان همیشه می

 .است و با این اتفاق به این حرفش ایمان آوردم

 گویدبریده بریده می

 شانس آوردم... دو تا بودن... گلوله بیشتری نداشتم_

  

ام اسمش زِلیحاست سوپ زن که حالا فهمیده

گوید عماد های ما نیست و میقرمزی که شبیه سوپ

دوستش دارد و اسمش ویریک چورباسی است، 

دهد. داخلش آورده و کاسه را دست من می

بینم. کنار عماد چیزهایی مثل گوشت و عدس می

 .نشینممی

 خدا رو شکر که صحیح و سالمین_
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دهد و اش فشار میدستش را روی جیب شلوار پاره

خواهد از بودن چیزی آنجا مطمئن شود. انگار می

ریزم. چشمانش را بسته اشقی سوپ توی دهانش میق

دهد. با قاشق سوم انگار جان و با ولع قورت می

 گویدگیرد و نگاهم کرده و ضعیف میمی

بازم اومدی فضولی کنی تو کارام؟ مگه قرار نبود _

 دیگه نیای؟

  

های خشکِ ترک خورده و لبخند بدجنسی روی لب

ل هم نیش زبان کبودش نشانده و از اینکه در این حا

خورم و حقش است که تلافی زند حرص میمی

 گویمدهد و میکنم. بوی خون کهنه و کثیفی می

 دینزود بخورین بلند شم برم، بوی گند می_
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ی کنار لبش خندد که زخم خشک شدهطوری می

آید. دستمالی روی زخمش خورد و خون میجر می

 گویددهم و میفشار می

 گفتم، همیشه اینو میم افتادیاد عمه_

  

گیرد و زلیحا کنارمان آمده ام میمن هم خنده

 گویدمی

_Çok ağladı karın, çok 

 (زنت خیلی گریه کرد، خیلی)

  

 گویدگوید ولی عماد میفهمم چه مینمی

_Zeliş bu çirkin karım değil 
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 (زلیش این زشت زنم نیست)

  

 گویمکند و میزن متعجب نگاهم می

 ین بهش که تعجب کرد؟چی گفت_

 انقدر گریه کردی برام که فکر کرده زنمی_

  

 گویمدزدم و به سامان میزده نگاه از او میخجالت

 یکم خورد، ببریدش حموم_

  

 گویدسامان خاری از لای موهای عماد برداشته می

همه جات زخمه مردک، چجوری بشورمت؟ _

 سلطانِ بلا و حادثه

 شورهشور که مرده میمثل مرده_
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کنم و با حمید زیر لب دور از جونی زمزمه می

برندش. زلیحا با لبخند و دلسوزی به سمت حمام می

 گویدمن می

_Gözün aydın, sevdiğin geldi 

 (چشمت روشن، دلدارت اومد)

  

فهمم، کلماتش شبیه ترکی اش را میاین جمله

 گویمدهم و میایرانی است. دستم را تکان می

  

_Yok, sevmek yok 

 (نه، دوست داشتن نه)
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شکسته بسته اینکه گفته دوستش داری را انکار 

خندد. اشاره کنم و او زن زیرکی است و میمی

کند دنبالش بروم. به طبقه بالا رفته و در اتاق، می

تختی را که برای عماد است و ساکش هم در آن 

کنیم. یک ساعت بعد سامان در اتاق است، مرتب می

ریزد از حمام بیرون عرق از سر و رویش می حالیکه

 گویدآید و ناراحت میمی

 داغونه، پاشم شکسته انگار، باید ببریمش بیمارستان_

  

از اینکه اینقدر بلا سرش آمده و درد دارد غمگین 

های تمیز کنم. بعد از اینکه لباسای کز میگوشه

خورد، با ای دیگر سوپ میکنند و کاسهتنش می

اورهان و یک پسر جوان روی برانکارد  حمید و

 .بریمشچوبی به بیمارستان می
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گیرند، خوشبختانه پا نشکسته. ترک خورده عکس می

و عمل لازم نیست. شب است که به خانه 

گردیم. قبول نکرده بستری شود. در اثر برمی

اند عمیق هایی که زدهها و سرمها و مسکنآمپول

 .خوابدمی

  

****** 

  

هایم را بپوشانزخم »  » 

  

آید و رو به خوریم که سامان پایین میصبحانه می

 گویدمن می
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ت رو که خوردی برو پیش عماد. لا صبحانهلی_

نت توی شهر شو دادم. من باید برم کافیصبحانه

 چند تا کار اینترنتی دارم

  

امش و دلم برایش تنگ شده. از از دیشب ندیده

و بعد از صبحانه بالا ای گفته خدا خواسته باشه

 .روممی

  

ی لخت به تاج تخت تکیه داده و فقط یک با بالاتنه

شلوارک سیاه به تن دارد. در این دو روزی که در 

های دره گرسنه مانده کمی لاغر شده و عضله

تر از قبل است. پای چپش فرمش انگار مشخصخوش

توی گچ، و بدنش پر از زخم و کبودی و 

های عمیقش ت که روی زخمهایی اسپانسمان

 .اندبسته
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دارم و صدای پایم را که به سمتش قدم برمی

ها و بند کند. دستشنود سر برگردانده نگاهم میمی

انگشتانش به شدت زخمی است. برای دستگیر نشدن، 

ها و خارها تا ته دره از تپه پایین پریده و روی سنگ

 .غلت خورده

تیغ را سه ایستم. سامان ریششکنار تختش می

تراشیده و حتما سر و صورتش را بسته بوده که تنها 

 .جای سالمش صورتش است

 تمیز شدین، دیگه بوی گند نمیدین_

  

هایم را که هنوز پف دارد، نگاه خندد و چشممی

 گویدکند و با شیطنت میمی

شدی که اینقدر گریه مردم ناراحت میاگه می_

 کردی؟
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 میرهقت نمیآقای شاکریان گرگ کش هیچو_

  

رمق است. هایش بیخندد ولی درد دارد و چشممی

گیرد، اش میدستم را با دست استخوانی و زخمی

 کندفشارد و زمزمه میروی قلبش می

 تسکینم میدی؟_

  

کنم و دست خودم نیست که پرمهر نگاهش می

 گویممی

 اوهوم_

  

هایش ها و زخمکف دستانم را آرام روی کبودی

کند و دستش را پشت کمرم حلقه می گذارم.می

 گویدوار میزمزمه
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بار نوازش جواب نمیده. بیا روی تنم. زخمامو این_

 بپوشون

 گویمکنم و میمعذب نگاهش می

 آخه... چجوری؟ بدتر دردتون میگیره که_

  

اش کشد و سرم روی سینهمرا روی بدن خودش می

گیرد. چقدر حس بدنش و اینقدر نزدیک قرار می

هایش بوی ودن به او قشنگ است. گردنش و دستب

 .دهدافترشیو می

خواهد کند و دلم میبو و گرمای بدنش خمارم می

 .بینی و صورتم را به پوستش بچسبانم

 هاتو باز کنی؟میشه دکمه_
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 .کنمسر بلند کرده متعجب نگاهش می

دیگه چی؟ نذارین جاهای سالمتونم من بزنم _

 داغون کنما

خوام پوستت به اریت ندارم. فقط میدونی کمی_

 پوستم بخوره

  

رود. چشم بسته به او عماد است او. دستش هرز نمی

ها به ای نیستم. سالاعتماد دارم و من دختر ساده

ام و شاید نزدیک به صد تنهایی مراقب خودم بوده

اند مرا به دست بیاورند. با ابراز پسر و مرد خواسته

پیشنهاد ازدواج، با زور و  عشق، با نمایش پول، با

ام انگشتشان به تهدید، با مزاحمت. ولی نگذاشته

 .دهمانگشتم بخورد. به عماد اجازه می
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 «آغوشِ امنِ او، در برابر تمام طلبم از دنیا»

  

  

طوری خوابیده که از این زاویه سوتینم و بدن لختم 

کنم. بعد های بلوزم را آرام باز میبیند. دکمهرا نمی

از ترسِ از دست دادنش به قدری عزیز شده که این 

 .کنم. جان من شده اوکار را بدون تردید برایش می

کشد خورد نفس عمیقی میتن لختم که به تنش می

گیرد. های بزرگش میو هر دو دستم را میان دست

نفس خودم هم به شماره افتاده. پاهایم را انگار به 

کردم روزی پاهایش گره زده و هرگز فکر نمی

 .چنین چیزی را با عماد شاکریان تجربه کنم

اولین بار است اینقدر به او نزدیکم. حتی با تنها 

 ام نصف این هم نزدیک نشدهدوست پسر زندگی
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ها و ام برآمدگیبودم. روی بدنش که دراز کشیده

کنم و هم خجالت های بدنش را حس میفرو رفتگی

قلبم بالا رفته و گیرم. ضربان کشم، هم گر میمی

کنم خورد. سعی میهای ناآرامم به گردنش مینفس

 .خودم را آرام کنم تا طوفان درونم را حس نکند

کند و ولی او عجیب آرام است و فقط مرا بو می

 .کشدنفس می

 واقعا که شفایی... هیگیا_

های من آروم میشین یا با این بهونه واقعا با لمس_

 ن؟خواین به بدنم بچسبیمی

  

های گرمش را زیر کند و دستهایم را رها میدست

 .کندگذارد. بغلم میبلوزم برده روی پشتم می
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کنم. دوست دارم قشنگترین حس عمرم را تجربه می

 .تا ابد همینطور توی بغلش بمانم

خیلی دخترا هستن که میخوان من بهشون بچسبم. _

 رفتم سراغ اوناخواستم میپس اگه تن زنونه می

  

افتم و اینکه به او دست نزده. نبوسیده و یاد ولگا می

خواست بغلش نکرده. اگر فقط زیبایی صورت می

خواست ولگا شبیه من بود. اگر سکس و بدن زیبا می

اندامش از من هم بلندتر و قشنگتر بود. ولی او را 

 .نخواست. رد کرد

برم و در حالیکه ناخودآگاه دستهایم را زیر بدنش می

هایش را فشار ندهم من هم بغلش کنم زخمیسعی م

کنم. کف دستش روی بند سوتینم است ولی می
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دانم این مرد قصد تجاوز به حریم من را ندارد. می

 .او گرگ نیست. کنارش راحتم. و پر از اطمینان

شود، به تر میهایش دور تنم محکمی دستحلقه

دهد و با آن صدای بم جذابش خودش فشارم می

 کندمی زمزمه

 تر، نه؟تر امنگفته بودی هر چی تنگ_

  

این مرد مرا دوست دارد؟ یا یک جوری با من 

آورد، سرگرم است؟ اگر دوستم داشت به زبان می

 .گویدای نمیی عاشقانهولی هیچ کلمه

 .پرستمهر چه که هست من آغوشش را می

زنم و تنم را کمی بالاتر کشیده و صورتم لبخند می

کنم. شاهرگش زیر لبم ی گردنش فرو میرا در گود

است و کافیست لبهایم را به حالت بوسه به گردن 
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خواهم ببوسمش، خیلی. گرمش فشار دهم. خیلی می

ولی او فقط از من تسکین خواسته و من دختری 

 .قدم شومنیستم که در بوسیدنش پیش

  

چسبم از تغییرات بدنش حس به گردنش که می

زند. چند بضش هم تندتر میکنم تحریک شده. نمی

چرخد و مرا از روی بدنش ثانیه بعد آرام به پهلو می

 .اندازدروی تخت می

من درویش نیستما که به گردنم بچسبی و همینطور _

 خطر بمونمبی

  

ی شود و فاصلهنفسش روی صورتم پخش می

زده طرفین صورتمان فقط دو انگشت است. خجالت

آورم و سعی م میبلوزم را با دستهایم روی ه
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دهد کنم از روی تختش بلند شوم. اما اجازه نمیمی

اش را با آخی در موقعیت مناسبی و پای گچ گرفته

 گویدگذارد و میمی

 خطر رفع شد. همینجوری بمون تا بخوابم_

  

های سیاهش با روح و قلبم بازی هایش، چشمنفس

 .کندمی

کمی بعد در حالیکه دستش روی کمرم است 

کنم. عماد برد و من دل سیر نگاهش میبش میخوا

هایم آید و راحت باشم. چشمکس بالا نمیگفته هیچ

بندم تا من هم کنارش، چسبیده به او بخوابم. را می

اینهمه از دنیا طلب دارم؛ پدر، مادر، خواهر، برادر، 

کدامش را بخش، هیچفامیل، معشوقی اطمینان

نِ عماد را آن هم ام. حالا که فقط آغوش امنداشته
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ام، چیز بدون هیچ چشمداشت و انتظاری؛ خواسته

 زیادی است؟

  

شوم. سامان است ام بیدار میبا صدای پیامک گوشی

دهد که ناهار حاضر است. عماد هنوز و خبر می

خوابیده و آرام طوری که بیدار نشود از تختش 

بندم و دستی های بلوزم را میروم. دکمهپایین می

کشم. پتوی نازک را رویش کشیده و ایم میبه موه

روم. در حالیکه قلبم بالا روی تخت جا پایین می

 .مانده

  

******* 

  

 عماد
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سامان به خاطر کارهای مسافرتش به تهران برگشته 

تمام در وان دارم و مجبور به ولی من کار نیمه

لا خواسته ام. پایم هنوز خوب نشده و لیماندن شده

 .، با من بماندکه اینجا

سامان قبل از رفتن برای صحبت با من آمد و حرف 

 .لا را پیش کشیدلی

 لا مشخص شد؟تکلیفت با لی_

  

خواهد اسمی گذارد و میاز اینکه مرا در منگنه می

 .شوملا بگذرام کلافه میام با لیبرای رابطه

 ی جدیه، نهاگه منظورت یه رابطه_
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اومده اینجا، معلومه  چرا؟ دختره به خاطرت پا شده_

که براش مهم شدی. توام که چشم ازش برنمیداری. 

دیگه چی میخوای؟ چرا فرصت یه عشق و یه 

 زندگی خوب رو به خودت نمیدی؟

ام که هیچ سامان من تغییری نکردم. همون عمادی_

داره. به هیچ زنی زنی رو توی زندگیش نگه نمی

 کنهاعتماد نمی

  

م هم اعتقاد ندارم. من زنم خودبه حرفی که می

ام که مدتهاست ام. آنقدری تغییر کردهتغییر کرده

های شبنم و خواهد و تماسلا را نمیدلم زنی جز لی

را  کنم. منی که دو شب آخر هفتهنرگس را رد می

های العاده با فانتزیحتما باید یک سکس فوق

ها بود که این داشتم و سالمخصوص خودم می

ده بود. از عجایب روزگار است که روتین عوض نش
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ها میلی و نیازی به لمس و بوسیدن و خوابیدن با آن

 .و زن دیگری ندارم

  

لا رو انقدر نزدیک خودت نگه میداری پس چرا لی_

 بری؟و همه جا با خودت می

سامان من آدم عشق و عاشقی نیستم، نه خودتو با _

 این حرفا خسته کن نه منو

 این حرف آخرته؟_

 رهآ_

  

 رفت گفتبلند شد که برود و وقتی از در بیرون می

حله، پس ناراحت نمیشی اگه ازش خواستگاری _

 کنم
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رفت و حس بدی که وجودم را گرفت چه بود؟! 

دانم مادرش رسید و میسامان جدی به نظر می

خانواده لا شده و بر خلاف انتظار من، بیی لیشیفته

 .شان نداردو پرورشگاهی بودنش اهمیتی برای

ها رفتم و صدای کلافه و عصبی لنگ زنان سمت پله

کرد که لا اصرار میسامان را شنیدم که باز هم به لی

با او به تهران برگردد و اتفاقات سنندج تکرار نشود. 

لا گفت که مرا با آن وضعیت پایم تنها ولی لی

 .نخواهد گذاشت و سامان رفت

  

ی آبیپروانه »  » 
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لا ایم و لیروی فرش قرمز زلیحا نشسته کنار بخاری

هم مثل من طبقه پایین را بیشتر از بالا دوست دارد. 

های رنگ و رو رفته اما نرم و گرم زلیحا، بالشت

 .ها و میز ناهارخوری بالاستتر از مبلدلچسب

های زِلیحا برایمان نان مغزدار، که یکی از نان

 گویدیمخصوص وان است پخته و مقابلم گذاشته م

_Bol cevizli, tam sevdiğin 

 (با گردوی زیاد، همونی که دوست داری)

  

این زن، و شوهرش اورهان را سالهاست که 

های شناسم و مثل هژار و بُرزان از جمله آدممی

 .خوبی هستند که دوستشان دارم



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

510 | P a g e  
 

سوزاند ها گرم هستند و در حالیکه دستش را مینان

این مدت صمیمی دهد. در لا مییکی هم به لی

 .فهمنداند ولی هنوز زبان یکدیگر را نمیشده

_Şu kızı bayağa sevdin ha zeliş 

 (این دختره رو دوست داریا زلیش)

_Sen de seviyorsun. Sevilmeyecek gibi 

değil biblo 

تو هم دوستش داری. نمیشه دوستش نداشت )

 (مجسمه زیبایی رو

  

لا دارم تعجب لی از اینکه زلیحا فکر کرده حسی به

کنم. نگاهم مدام روی اوست و چرا بعد از نمی

ام؟! چرا این گذشت اینهمه زمان از او سیر نشده

 !گیرد؟دختر در قانون تاریخ انقضای من قرار نمی
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طرف بخاری نشسته، پاهایش را دراز کرده و لا آنلی

طرف خورد و من به همان شکل ایننان گردویی می

ام. توی فکر است و بدون حرف بخاری نشسته

 گویدکنم. کمی بعد مینگاهش می

اون آدمایی که توی سنندج عکساشونو نشونم _

 دادین

 خب؟_

 بینیدشون؟با اونا رابطه دارین؟ یعنی می_

مهم و بزرگی باشه و همه  نه، مگر اینکه مهمونی_

 اونجا جمع باشن و از دور ببینمشون

 هوووم_

 چطور مگه؟_



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

512 | P a g e  
 

 وری به ذهنم رسیدهیچی همینج_

  

فهمم پرسد که میو عصر همانروز سوال دیگری می

 .چیزی راجع به این مسئله ذهنش را مشغول کرده

خوریم و توی رستورانی در شهر دونر کباب می

 گویدمی

ای نیست که دعوتتون کنن این روزا هیچ مهمونی_

 منو هم ببرین؟

 خواد؟دلت پارتی می_

ها گندههمونا که اون کلهنه، مهمونی لاکچری. از _

 هم شرکت کنن توش

  

 گویمکنم و میموشکاف نگاهش می
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 گیر دادی به اون زالوها. خیره_

  

 گویدخورد و میای از غذایش میلقمه

 ها بپرمخوام با اون بالاییفکر کنین می_

  

کنم دنبال لا چنین دختری نیست و گمان نمیلی

من توی پول باشد. روزی که برای دک کردن 

خیابان فریاد کشید، این را فهمیدم. اگر دنبال پول 

 .زدام پس نمیبود مرا با ماشین چند میلیاردی

شود سر در آورد و من هرچند از زن جماعت نمی

بعد از صنم یاد گرفتم که همیشه برای هر کسی 

درصدی از بد بودن قائل شوم. با این دیدگاه نه 

شوم، نه وکه میوقت از توزرد درآمدن کسی شهیچ

از تکیه به کسی که پشتم را خالی کرده زمین 
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خورم. چون هرگز صددرصد اعتماد نکرده و به می

 .اماو تکیه نداده

 .کس بعید نیستو شعار من، هیچ چیز از هیچ

  

 پس میخوای بری تو مهمونیاشون_

هایی ندیدم، رویاییه آره، تا حالا چنین مهمونی_

 احتمالا

 برمتگه بود به نحوی میپیگیر میشم، ا_

  

ام که بفهمم هدفش از آشنایی با آن کنجکاو شده

خواهد وارد های کثیف چیست. اگر میآدم

تشکیلات آنها شده و پولدار شود، پس من او را 

ام. شاید هم فقط مثل بیشتر دخترها درست نشناخته

دوست دارد. من از این دختر آرامش  مهمانی
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د فعلا کنارم باشد. کاش خواهگیرم و دلم میمی

 .توزرد از آب درنیاید

شوم. عصایم را در ماشین اورهان گذاشته و سوار می

باید سعی کنم تا چند روز بعد که قرار مهمی دارم 

 .بدون عصا راه بروم

خواهد در شهر کمی خرید کند و به مرکز لا میلی

رویم. برای خودش یک خرید بزرگ وان می

چهارخانه قرمز و مشکی پیراهن مردانه پشمی 

اش را برای خرد و از همان مدل زرد و مشکیمی

خواهد بپوشم و پروش کنم با تعجب من. وقتی می

 گویممی

 برای من چرا؟_

آخه برای زِلیحا و اورهان بِی هم خریدم گفتم _

 شاید حسودی کنین
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خندد و برای زلیحا و اورهان هدیه خریده! می

هن من نرسیده. نگاهش کاری که اینهمه سال به ذ

ام که ذات و باطن این ست فهمیدهکنم و مدتیمی

 .دختر از ظاهرش زیباتر است

  

لا چند قدمی ظهرها که هوا زیاد سرد نیست با لی

رویم. نباید روی پای چپم فشار وارد کنم و راه می

رود و گاهی بازویم را لا سمت چپم راه میلی

 .گیردمی

بزرگی هست، تا آنجا  کمی دور از خانه درخت

 رویم،می
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لا دو چای از نشینیم، لیزیرش روی تخته سنگی می

ریزد و با آورد برایمان میفلاسکی که همراهش می

 .گردیمخوریم و برمیهای محلی زلیحا میشیرینی

  

امروز هوا نسبتا گرم و مطبوع است و از نشستن زیر 

اش را از گوش بریم. هندزفریآفتاب لذت می

 .دهمآورم و به گوش خودم فشار میپش درمیچ

 چی داری گوش میدی؟_

  

دهم و آهنگ غمگین و قشنگی از کمی گوش می

عرفان طهماسبی است. فن اوست انگار و بیشتر 

 .دهدهای او را گوش میمواقع آهنگ

 "دلگیر"آهنگ جدید عرفانه، خیلی قشنگه، _
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دهم و با خودم فکر کمی همراه او گوش می

لا عاشق پسری باشد؟ چرا کنم آیا ممکن است لیمی

ام! ولی او را تا به حال به این موضوع فکر نکرده

هرگز موقع صحبت تلفنی مشکوک با کسی، یا چت 

خواهد حدسم درست ام و دلم میکردن ندیده

 .ای نداشته باشدباشد و رابطه

 دوست پسر نداری، نه؟_

  

 .کندبا چشمان گرد شده نگاهم می

 زنم نداشته باشی، ولی گفتم بازم بپرسمس میحد_

 ندارم_

عشق مشق چی؟ کسی هست که دوستش داشته _

 باشی؟
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 گویدکند و میهندزفری را در دستش مچاله می

 نه، کسی نیست_

  

لا دختر درستی است و دانستم کسی نیست. لیمی

اگر به کسی تعهد و یا عشقی داشت اینقدر به من 

 .شدنزدیک نمی

  

 را؟ با این خوشگلی یکم بعیده تنها مونده باشیچ_

ی تنهایی ترجیح خودمه. دو سال پیش یه رابطه_

جدی داشتم ولی آخرش به خاطر پرورشگاهی 

 بودنم ولم کرد

 همچین آدمی همون بهتر که ولت کرده_
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دقیقا. ولی خب این کارش تاثیرات بدی روم _

 گذاشت. دیگه نتونستم به هیچ پسری اعتماد کنم و

 دل بدم

  

کنم. چرا وقتی دستانش را عمیق نگاهش می

 !تپد؟کنم قلبش به نام من میگیرم حس میمی

توانم به خودش بگویم. شاید هم من ولی این را نمی

 .کنم و تپش قلبش فقط از هیجان استاشتباه می

  

 کس اعتماد ندارییه بار گفتی به هیچ_

ن به شما و آره به جز خانم علوی و درسا. البته الا_

 سامان هم اعتماد دارم
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زندگی تنها بهت سخت گذشته که اینطور _

ی اعتماد شدی؟ یا فقط به خاطر همون پسرهبی

 الدنگ؟

کلا زندگی سختی داشتم. و دارم. وقتی یه دختر _

ت و خانواده باشی از ساختمون خونهتنها و بی

هات گرفته تا خیابون و محل کارت پر از همسایه

طره برات. درسته که خانم علوی بود، مشکل و خ

ولی وقتایی پیش اومد که جای خالی مادر حس 

شد، وقتایی که پدر لازم داشتم خییییلی زیاد بود، 

حتی نبودن یه برادر، یا حتی یه عمو و دایی ملموس 

کس و کاری و فهمن بیبود. نگاه مردم وقتی می

 بچه بهزیستی هستی یهو بهت عوض میشه. منفی میشه.

انگار خطاکاری. انگار تو گناهی انجام دادی که پدر 

و مادرت ولت کردن. مادرهایی که تو رو برای 

پسرشون نمیخوان، فقط به جرم پرورشگاهی بودن. 
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در حالیکه مشتاقانه میرن خواستگاری یه دختر 

زنه به داری که بد تربیت شده و گند میخانواده

از  زندگی پسرشون. خلاصه که درصد خیلی کمی

مردم درک و فهم بالا دارن و این زندگی رو برای 

 من و امثال من خیلی سخت میکنه

  

کند و از اولین بار است که با من درد دل می

گوید. قبلا فقط از خانواده بودنش میهای بیسختی

کنم زد. حس مینیاز بودنش حرف میقدرتش و بی

تر حس کرده که بُعد جدیدا مرا به خودش نزدیک

دهد. کاری پذیرش را دارد نشانم میعیف و آسیبض

ها فقط در مواقع اطمینان و نزدیکی انجام که انسان

 .دهندمی

  

 ولی تو خوب از پسش براومدی_



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

523 | P a g e  
 

آره، ولی خوش شانس هم بودم. اگه خانم علوی _

ی محبت بودم. و اگه آقای اکبری نبود پر از عقده

ام هموار نبود پر از مشکلات مالی. اونا راه رو بر

 کردن

 های راه هموار کنباد انسان درسته، زنده_

  

کند. نور با لبخند تائید کرده و سرش را بلند می

تابد، پوست سفید و خورشید که به صورتش می

ام که پوست زند. هیچ دختری ندیدهصافش برق می

 .به این زیبایی داشته باشد

ز کند و باخاک زیر پایش را با نوک کفشش گود می

هم به فکر فرو رفته. اخیرا زیادی غرق افکارش است 

 .اندیشدو خیلی کنجکاوم بدانم به چه می

 کنی؟به چی انقدر زیاد فکر می_
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 چیز خاصی نیست_

  

رود و مدتهاست که دستم به جیب شلوارم می

 .خواهم چیزی به او بدهم ولی فرصت نشدهمی

اون جنسی که از دستم رفت و دولت ترکیه _

 ش کرد، نقره بودهمصادر

  

 .آورمگردنبند نقره را از جیبم درمی

کردم این خیلی چشممو وقتی بار رو چک می_

دونم چرا، شاید به خاطر رنگش یاد تو گرفت. نمی

افتادم و برش داشتم و گذاشتم توی جیبم. و جالبه 

 تنها چیزی که از اونهمه جنس موند فقط همینه
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ی تیره و سبز سواروسکی های آبای پر از نگینپروانه

هایش است که از زنجیر قشنگی آویزان است. نگین

لاست. دو روز و شب درست همرنگ چشمان لی

سختی که با پای شکسته در دره مانده بودم این 

پروانه قوت قلبم شده بود. پروانه را به دستش 

های پروانه، همزمان زیر دهم و چشمانش و بالمی

 .درخشندنور آفتاب می

 ست... عاشقش شدمالعادهاین فوق_

  

 .کنمی کاپشن و بلوزش را کمی باز مییقه

تونم بلند سرتو خم کن ببندمش دور گردنت، نمی_

 شم
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آورد. کند و موهایش را جلو میسرش را خم می

بندم. بوی ملایم قفل زنجیر را پشت گردنش می

ام عطرش با بوی شامپوی موهایش توی بینی

خواهد همانطور که میان بازوانم لم میپیچد و دمی

 .زندانی شده، بغلش کنم

بعد از آنروز که پوست نرم سینه و شکمش را روی 

تنم حس کردم، دیگر دستم به او نخورده. آنروز 

خیلی خواستمش و بعد، از او دور ماندم تا مبادا 

کنترلم را از دست داده و خبطی بکنم. به قول زلیحا 

 .وت و آتش هستیملا مثل بارمن و لی

رود. کشم و عقب میهایم را از دورش میدست

ی آبی تیره روی پوست سفید مرمرش زیباتر پروانه

 .شده

 چقدر قشنگ شد دور گردنت_
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کشد و در حالیکه عمیق نگاهم دستی به پروانه می

 گویدکند میمی

 باورم نمیشه تو اون موقعیت یاد من افتادین_

  

سترس و تنش هنگام تحویل حق با اوست. با آن ا

ام از من بعید جنس قاچاق، اینکه به او فکر کرده

خواهم این دختر هیچ رقمه به من است. ولی نمی

 گویمامید ببندد و سرد می

پررو نشو دیگه، یاد تو نیفتادم. رنگ آبی و سبزش _

 به زور منو یاد رنگ چشمات انداخت

  

له و زند و همان موقع صدای گلولبخند محوی می

رسد. این صدا در وان های پیاپی به گوش میشلیک
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ها هم تیر هوایی چیزی طبیعی است و در عروسی

شود درگیری است زنند و گاهی هم معلوم نمیمی

لا خیلی ترسید ولی یا چیز دیگری. اولین بار لی

 .وقتی برایش توضیح دادم خیالش راحت شد

ه من دهد و رو بها را گوش میصدای نفیر گلوله

 گویدمی

 تا وقتی اینجاییم بهم تیراندازی یاد میدین؟_

  

شوم. این دختر خواهد شوکه میاز چیزی که می

نحیف است و آنشب موقع درگیری داشت از ترس 

 .کردقالب تهی می

تو رو چه به اسلحه دختر؟ تو کردستان داشتی _

 لرزیدیمی
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ها و اینکه گیرشون بیفتم از ترس اون آدم_

 ترسمدم. از اسلحه نمیترسیمی

 خوای یاد بگیری؟چرا می_

که اگه یه روزی گرگها بهم حمله کردن مثل شما _

 بتونم بکشمشون

  

 گویمخندد و میمی

تو جایی نخواهی بود که گرگها بهت حمله کنن، _

 ولی حالا که دوست داری یادت میدم

  

سه روز گذشته و وضع پایم خوب است و بدون عصا 

لا را به صحرا قرار شده بعد از ظهر لی .رومراه می

زده است و ببرم و تیراندازی یادش بدهم. هیجان

 .پرسدمدام سوال می
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برد تا بدون اورهان ما را به زمین خالی و بزرگی می

لا ی من برای لیخطر و راحت شلیک کنیم. اسلحه

خواهم آسیبی به خودش زیادی حساس است و نمی

اش را برای ی کمریرهان اسلحهیا به ما بزند و از او

ها اسلحه گیرم. در ترکیه خیلیلا میآموزش لی

 .گیرنددارند و راحت برایش مجوز می

اورهان چند سطل پلاستیکی با خودش به عنوان 

چیند. هدف آورده و کمی دورتر روی زمین می

لا کنارم ایستاده و با استرس تپانچه را نگاه لی

 .کندمی

اسلحه رو هرگز به سمتی نگیر که  خب، درس اول!_

ممکنه به کسی بخوره. بهتره سرش رو بگیری سمت 

بالا، زمین هم میتونی بگیری ولی اگه ناشی باشی، 

 که هستی، ممکنه بزنی به پات یا پای همراهت
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 .دهدبا دقت گوش می

درس دوم! انگشتت رو وقتی قصد شلیک نداری _

گذاری اسلاید روی ماشه نذار. و حالا، بعد از خشاب

 کنیکشی و اسلحه رو به ضامن میرو اینجوری می

  

 گویمگیرم و میاسلحه را رو به بالا می

این الان امنه. وقتی خواستی شلیک کنی اینطوری _

 ...از ضامن خارج میکنی و

  

کنم و گلدان به ها شلیک میسمت یکی از هدف

 .پردهوا می

 یدگوکند و میبا شوق و استرس نگاه می

 منم انجام بدم؟_
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دهم. با دستان سفید کوچکش اسلحه را به دستش می

ام را با کمی گیرد و کارهایی که گفتهمحکم می

گویم، دهد. اشتباهش را میاشکال انجام می

کند و اسلحه را مستقیم با دو دست درستش می

 .ی شلیک استمحکم گرفته و آماده

زدیک تونی نخوب هدف بگیر تا جایی که می_

 بزنی

  

 .خوردها نمیزند و به سطلمی

 طبیعیه که نخوره. انقدر بزن تا لمش بیاد دستت_
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تر به کند و هر بار نزدیکچند دفعه دیگر شلیک می

خورد. تا این حد انتظار نداشتم و مشتاق هدف می

 گویمکنم و میکنم. خشابش را پر مینگاهش می

 بازم بزن_

  

کند تیر به هدف که می اینبار با اولین شلیکی

خورد. اورهان به افتخارش چند تیر هوایی با می

لا کند و نگاه لیتفنگ بزرگش به آسمان خالی می

زند. مصمم ایستاده و قامت استوار و میمیک برق می

کنم. او قطعا یک زن کرُد محکم صورتش را نگاه می

 .است

و کُرد  قبلا بهت گفته بودم شبیه دختران ترُک_

 لاتی لیهس
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گیرد و نگاهم اسلحه را با دقت به زمین خالی می

 .کندمی

های تو اما الان میگم که قطعاً خون کُرد توی رگ_

 جریان داره

  

 گویدزند و میلبخند می

ممکنه... کردستان که بودیم یک کششی به بُرزان و _

 هژار داشتم. میگن خون میکِشه

  

دهد، اش را تکان میباد موهای خورشیدی

اش ی آبی روی سینهای از بال پروانهگوشه

 .کنمدرخشد و من با لذت نگاهش میمی

  

******* 
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 لالی

  

عماد با گیر افتادن جنس نقره، متحمل ضرر بزرگی 

خواهد با رد کردن بار داروهای نایاب در شده و می

های روستای قطور ضرر و ایران، از مرز رازی و تپه

د. هفت هشت ساعتی هست که زیانش را جبران کن

رفته و به اورهان و زلیحا سپرده که نگذارند من 

ام ام گرفته و گفتهدنبالش بروم. از این حرفش خنده

که هرگز دیگر خودم را در آن موقعیت وحشتناک 

قرار نخواهم داد. خندیده و رفته است و پشت 

 امسرش داد زده

 فقط نمیرید خواهشا_

 چرا اونوقت؟_
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 ره منو ببرید مهمونیچون قرا_

  

ای نگاهم کرده و سوار ماشین حمید آقا چند ثانیه

گردد صبح که برمی ۵اند. نگرانم و تا شده و رفته

 .امنخوابیده

روم شود جلو میوقتی خسته و خاکی از در وارد می

 گویمو می

 به خیر گذشت؟_

 آره رد کردم. تو چرا نخوابیدی؟_

فهمیدم توی چه یوقت نمنگران بودم. کاش هیچ_

 کار خطرناکی هستین
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اش را اش را درآورده کلت کمریاورکت زیتونی

اندازد و با همان هودی و شلوار خاکی روی آن می

کشد. سرش را کنار بخاری روی روی فرش دراز می

 گویدگذارد و میبالش می

ای منو مردم چیز دیگهامشب اگه از سرما نمی_

 کشتنمی

 رم بشید؟یه چای بیارم گ_

  

شود هایی که از خستگی دارد بسته میبا چشم

 گویدمی

 زنی که پنج صبح واسه شوهرش چای داره چیه؟_

  

 گویمخندم و میمی
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 ستفرشته_

  

کند و ی زلیحا با نگاه دنبالم میخندان تا آشپزخانه

آورم وقتی چای نباتی با چوب دارچین برایش می

الش خودش بینم که یک بالش دیگر کنار بمی

خورد و به بالش اشاره گذاشته. چایش را با لذت می

 گویدکرده می

 همینجا بخواب فرشته_

  

آورم و در حالیکه همدیگر را نگاه دو پتو می

 .بردکنیم زود خوابمان میمی

صبح زِلیحا با خنده و شیطنت چیزهایی به ترکی 

کند. عماد غر زده پتو را گوید و بیدارمان میمی

ای که کشد و من با ترکی شکسته بستهش میروی سر
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فهمانم که عماد سه ام به او میاین مدت یاد گرفته

ساعت بیشتر نیست خوابیده و بگذارد بخوابد. به 

ی قبول، دست روی دو چشمش گذاشته به نشانه

رود. قبل از اینکه شوهرش هم بیدار آشپزخانه می

دارم ا برمیشده و مرا کنار عماد ببیند، سریع پتویم ر

اند بروم. بلند که تا به اتاقی که به من اختصاص داده

کشد و ی پتویم را گرفته محکم میشوم گوشهمی

گیرد و با دست به پشتش ام میافتم. خندهرویش می

 گویمزنم و میمی

 ولم کنین آبروم رفت_

  

 .کنمخندد و من به اتاق فرار میبدجنس می

  

******* 
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 « رسالت »

  

خواست بیشتر در ایم و من دلم میبه تهران برگشته

ام ، تیراندازیوان بمانیم. با پنج جلسه درس و تمرین

گوید بعد از این مرا با خیلی خوب شده و عماد می

ها خواهد برد. این ترین تبادلخودش به خطرناک

کرد و آن زن چیزها را برای زلیحا هم ترجمه می

نگام خداحافظی خندید. همهربان غش غش می

ها بغلش کرده و آدرسم را به اورهان که مثل تُرک

ام کردم دادم و خواستم به خانهبِی صدایش می

بیایند. سامان که ده پانزده روز بعد پیش مادرش 

زد که برگردید، از دیدنمان رود و مدام غر میمی

 .خوشحال شده و مدام در اتاق عماد پلاس است

روم و چند تکه لباسی را که به دیدن خانم علوی می

برم. برای ام میهای وان برایش خریدهاز فروشگاه
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ام چون پولم ها شکلات و پاستیل خریدهی بچههمه

 .دادشان را نمیکفاف خرید لباس برای همه

کنم یاد رئیس جدید امید کوچک را که بغل می

 پرسمافتم و از خانم علوی میمدبّر می

 ید؟چه خبر از آشغال جد_

  

 گویدفهمد و سرش را تکانی داده میمنظورم را می

ها سپردم مطلقا باهاش تنها نمونن و چند به بچه_

بارم به خودش چشم غره رفتم که بفهمه از ذات 

 کثیفش خبر دارم

  

کند که چرا خانم علوی در حالیکه سرزنشم می

هایش را از ام، هدیهاینقدر برایش پول خرج کرده
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آورد و من امید را بیشتر بغل یکیف دستی درم

 گویمکنم و از ته دل میمی

 فدات بشم_

  

اندازد و یاسمن کوچک هم خودش را توی بغلم می

 گویمهای اشکی میمن با چشم

 فداتون بشم، فداتون بشم من_

  

ها باشم. به گمانم رسالت و توانم فداییِ بچهمن می

 .ماموریتِ من از آمدن به دنیا همین است

  

******** 
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ها را با هم مخلوط نکنیملذت »  » 

  

ام و او گفته برای دیدنم امروز با درسا قرار گذاشته

به شرکت خواهد آمد تا خداوندگاران کراش را 

 .هم ببیند

شوم خداوندگاران قبل از من وارد اتاق که می

 .دوزنداند و هر دو به من چشم میآمده

روم میزم میگویم و سمت سلام و صبح بخیری می

 گویدکه سامان می

این بچه قرتی آرش هی مزاحمت میشه چرا نگفتی _

 به ما؟

  

هایش. یکی نیست بگوید امان از سامان و حمایت

 اینهمه سال شما نبودید بلایی سر من آمده؟
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 گویمکیفم را روی میزم گذاشته می

 آرش کیه؟_

  

کند. اش داده و دقیق نگاهم میعماد تکیه به صندلی

 گویدسامان با اخم می

 مرادی_

آها. خب من چرا باید کسانی رو که مزاحمم میشن _

 بیام و به شما بگم؟

اولا چون تو یه دختر تنها هستی و ما دوستان تو _

 هستیم. دوما این مردک توی شرکت ما تو رو دیده

  

  

 گویدقبل از اینکه جواب بدهم عماد می
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تی رو پیاصلا آرش کی اومده شرکت و سرندی_

 دیده؟

  

ام اش و سرندی پیتی گفتنش خندهاز لحن جدی

 گویدخندد و میگیرد سامان هم میمی

وقتی جنابعالی مشغول دو صفر هفت بازی توی _

 زاهدان بودی

  

ترین جیمز تواند جذاباندیشم که واقعا عماد میمی

 .دنیا باشد 007باند و مامور 

 از اون موقع دنبال ایشونه اونوقت؟_

  

 گویدرود و میای به من میغرهسامان چشم
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بله. امروز کاظم دم نگهبانی جلومو گرفت گفت _

فلانی هر چند روز یه بار میاد جلوی شرکت مزاحم 

 پناه میشهخانم یزدان

  

شوم و مقابلشان ایستاده ماگم را برداشته بلند می

 گویممی

ساله که یه دختر تنها هستم،  ۲۴سامان جان اولا من _

و بلدم مزاحمین رو دک کنم. دوما شما مسئول 

 رفتار مراجعین شرکتتون نیستین

  

 گویدعماد ابروهایش را بالا داده می

اینو راست میگه، برای دک کردن من داد زد _

 رسما
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ام به عماد و درستیِ حرفش اشاره با انگشت اشاره

روم. با آبدارچی که کرده و سمت آبدارخانه می

کنم و حال ی است احوالپرسی میمرد خیلی نجیب

 .پرسمدختر نوزادش را می

 آقای محبی نذاشتی هدیه بگیرم برای دخترت_

شما به قدر کافی منو شرمنده کردین قبل از _

 تولدش

 دشمنت شرمنده، این چه حرفیه_

  

های اش را آورده و عکسبا ذوق و شوق گوشی

دانم پدرها برای دهد. میدخترش را نشانم می

کنند و اغلب چنین رفتاری دشان ذوق مینوزا

ام، اما دارند. با اینکه من چنین پدری نداشته

دانم پدرم مرا روی صندلی ایستگاه دانم. نمیمی
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آهن گذاشت و رفت، یا مادرم، و یا فامیلی راه

 .آشنایی کسی

های کنم و با هم به عکسماگم را از نسکافه پر می

ای صورتی که دختری بامزه و کوچک در گهواره

اند ی کچلش بستهای به کلهای صورتیتل پارچه

کنیم. آقای محبی با اینکه پولدار نیست و نگاه می

اش شود، ولی همه چیز برای بچهفقیر محسوب می

مهیا کرده. کاش من هم پدر فقیری داشتم، امّا 

 .داشتم

زنم که عماد هایم اشکی شده ولی لبخند میچشم

کند. آقای محبی ده نگاهمان میوارد آبدارخانه ش

خواهد پرسد که چه میرود و میسریع سمتش می

گوید با من کار دارد و من رو برایش آماده کند. می

مبینا کوچولو رو از "به آقای محبی با گفتن اینکه 

دنبال عماد راهی  "طرف من حسابی بچلون
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زنم تا اشکم خشک شود و وارد شوم. پلک میمی

 .شوماتاق می

 گویدسامان رفته و عماد می

 چرا گریه کردی؟_

  

چیز از چشمان عقابش مخفی تیز است و هیچ

 .ماندنمی

برای مهربونی آقای محبی به دخترش احساساتی _

 شدم

  

کند و سعی دارد تلخیِ نگاهش را پنهان نگاهم می

بینمش. این آدم دوست ندارد به کند ولی من می

 .ا دوست دارممن دلسوزی کند و این تلاشش ر
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های بزرگ شده در پرورشگاه، از دلسوزی ما بچه

متنفریم. ما لایق دلسوزی نیستیم، پدر و مادرهایمان 

های بیچاره و لایق دلسوزی هستند که آنقدر آدم

 .انداند که فرزندانشان را رها کردهنالایقی بوده

  

 بشین_

  

دهد و صندلی مقابل میز خودش را نشان می

 گویممی

 خوام گزارش کار بنویسمزی شده؟ میچی_

 تو که از آرش مرادی خوشت نمیاد، نه؟_

اگه خوشم میومد که الان خانم مرادی بودم و _

 زدسامان سرم غر نمی
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 پس مزاحم نیست و پیشنهاد ازدواج داده بهت_

وقتی یک بار، دو بار پیشنهاد ازدواج داد و جواب _

ب میشه، نه منفی شنید، بعد از اون دیگه مزاحم محسو

 خواستگار

  

 گویدکند و میدست توی جیب شلوار جینش می

منطقیه. خب خواستم از خودت بپرسم ببینم اگه _

 نظری بهش نداری من به رفع مزاحمتش اقدام کنم

چرا فکر کردین ممکنه به اون آدم نظر داشته باشم _

 کنم؟وقتی هی ردش می

خب مرادی خیلی خرپوله و ظاهرشم بد نیست. _

فتم شاید ناراحت بشی از اینکه توی کارت دخالت گ

 کردیم
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روم شوم و در حالیکه سمت میزم میبلند می

 گویممی

پول اولویت من نیست آقای شاکریان. لازم هست، _

 ملاک هست، ولی اولویت نه

  

 گویدآید و میدنبالم می

 متوجه شدم، حله_

  

ام را فهی نسکاماگم را از مقابلم برداشته و باقیمانده

کنم و با مسخره خورد. بر و بر نگاهش میمی

 گویممی

 نوش جاااان_
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 گویدکند و میپررو با سرش تشکر می

از خانم علوی پرسیدم شرایط پدر معنوی شدن _

گلنار چیه و چیکار باید بکنم. دستش گویا بند بود 

 لا وارده از اون بپرسیدگفت لی

  

آن مسئله یادش کنم و از اینکه متعجب نگاهش می

 .زندنرفته دلم برایش غنج می

با کمال میل میگم بهتون. راستی شماره خانم _

 علوی رو از کجا داشتین؟

 اونروز کارت پرورشگاه رو برداشتم_

  

این آدم را دوست دارم و او برای عمر کوتاه من 

قدری هم که  کافیست. با اینکه ندارمش، ولی همین

 .ام هست من قانعمدر زندگی
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نویسید بعنوان سرپرست باید برید بهزیستی، اسم می_

اون بچه و اونا بهتون یه شماره حساب میدن که 

مخصوص شما و گلناره. هر مبلغی که به اون کارت 

 انداز میشهی گلنار پسبزنید برای آینده

  

گذاریم فردا با هم برویم و من از او قرار می

نکند و خواهم با آقای مرادی دعوا و تندی می

تراشی ی دشمنمحترمانه دکش کند چون حوصله

کند و پنج شش دقیقه به پایان وقت ندارم. قبول می

شود. با اداری مانده درسا در اتاق را زده وارد می

کند و آهسته از من عماد به گرمی سلام و علیک می

 گویمخندم و میگیرد. میسراغ سامان را می

 هر دو رو با هم میخوای؟_
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ای به عماد که حواسش به ما نیست و گاه شیفتهن

 گویدکند و میتاپ است میمشغول کار با لپ

این نوتلاست اون شیرعسلی. فکر کن این دو تا رو _

 بریزی روی هم با هم بخوری

 خاک تو سرت متاسفم که دوستی مثل تو دارم_

  

ای به در خندد و در همین حین سامان تقهریز می

شود. مدتی است در زدن یاد میزند و وارد می

 .گرفته و من و عماد متعجبیم واقعا

ی درسا، های قلمبه شدهبا دیدن سامان و چشم

ام را گذارم تا خندهدستهایم را روی صورتم می

خفه کنم ولی لعنت به درسا که به جای سلام رو به 

 گویدسامان می
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شیرعسلی، چیزه، ببخشید من تو وقت کاریتون _

 اومدم

  

ام و رنگ درسا پریده. انقدر توی از خنده ریسه رفته

ذهنش نوتلا و شیرعسلی قاطی کرد که فکرش شد 

 .ذکرش و به زبان آورد

کند و معلوم است که سامان گیج نگاهش می

ی درسا را درک نکرده. درسا دختر جلف و جمله

هیزی نیست و فقط زیادی شوخ و دلقک است. از 

دارد و ا برمیگافش شرمنده شده و کیفش ر

 .گوید بیرون منتظر من استمی

کنم و بیرون که از عماد و سامان خداحافظی می

 گویمروم میمی
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هاشون درسا بانو خداوندگاران میخوان با ارابه_

 برسوننت. با نوتلا میری یا شیرعسل؟

 زهرمار، آبروم رفت_

  

 .خندمتا بیرون شرکت می

 نکنی ها رو با هم مخلوطتا تو باشی لذت_

  

 .بردشان میگیرد و به زور مرا به خانهاش میخنده

  

******** 

  

کند و قبل عماد ماشین را مقابل بهزیستی پارک می

 گویماز اینکه پیاده شویم می
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 خواستم ازتونیه چیزی می_

  

 گویمکند و مینگاهم می

 از درآمد کار خلافتون برای گلنار خرج نکنین_

 کنمی پدریم این کار رو میهبا پول شرکت و ارثی_

 ممنون. ببخشید که فضولی کردم، مهم بود برام_

  

شویم زند و وقتی از بهزیستی خارج میحرفی نمی

عماد شاکریان پدر معنوی گلنار و دو پسربچه است. 

خواهد بغلش حس خوبم قابل وصف نیست و دلم می

کنم ولی فقط به فشردن بازویش وقتی پشت فرمان 

 گویمکنم و میاکتفا می نشیندمی

 مبارکه، بابا لنگ دراز_
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 .راندزند و ماشین را سمت شرکت میلبخند می

  

  

« زدهقلبِ یخ  » 

  

امروز سامان من و عماد را برای ناهار دعوت کرده و 

 .قرار است با مادرش هم تماس تصویری داشته باشیم

عماد گوشتخوار بالفطره است و اهل کباب، من 

سبزی سفارش دهم و سامان قورمهح میماهی ترجی

 .دهدمی

سبزی نخورده گوید از وقتی مادرش رفته قورمهمی

 پرسدو عماد از من می
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تو آشپزی بلدی؟ منظورم غذاهای درست _

 هاحسابیه

 بله بلدم، آشپزی من حرف نداره_

 دعوت کن یه روز تا ببینیم و تعریف کنیم_

 در اولین فرصت_

  

 گویدخورد میالاد میسامان در حالیکه س

 لطفا تا من نرفتم این دعوت صورت بگیره_

 چشم آقا_

  

رود و واقعا دلم برای انرژی قشنگ و به زودی می

گوید که شود. بعد از غذا میهایش تنگ میشوخی

دل مادرش برای من تنگ شده و خواسته که مرا 
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گیرد و از دیدن رنگ و روی خوب ببیند. تماس می

شوم. آنجا حالش بهتر از شحال میخانم موحد خو

 .کنماینجاست و خدا را شکر می

ی سرطانی رو اینجا توی آلمان فقط توده_

کنن، نه کل ناحیه رو. برای همینم درمانی میشیمی

 تره جلسات درمانمتر و راحتخیلی سبک

خیلی خوشحالم و امیدوارم به زودی با سلامتی _

 کامل برگردین

. شماها چطورین؟ عماد شما لا جانامیدوارم لی_

 خوبی پسرم؟

  

عماد که نزدیک به من نشسته و من از پشت سر 

کنیم در تصویر باشیم، تشکری سامان هر سه سعی می

 گویمکند و من میمی
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سامان که داره میاد چیزی لازم ندارین براتون _

 بفرستیم؟

خواست سامان تنها نیاد و توام منکه فقط دلم می_

دونم سامان حرفی بهت زده یا ولی نمیباهاش بیای. 

 نه

  

دانم شوم و نمیاز حرف خانم موحد شوکه می

ام یا نه! عماد کمی عقب منظورش را درست فهمیده

رود و انگار او هم حدس مرا زده. سامان لبخند می

 گویدزند و میمحوی به مادرش می

 کردی هنوز نگفته بودم ولی شما ذهنش رو آماده_

  

 گویدخندد و رو به من مییمادرش م
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ی خانمی و خب من از اولش که تو رو دیدم شیفته_

اصالت و قشنگیت شدم. آرزومه عروسم باشی، 

ترسم نتونستم بیشتر از این ساکت بمونم چون می

 وقت نداشته باشم

  

از اینکه مستقیم از من برای پسرش خواستگاری 

گویم. دانم چه باید بشوم و نمیکند دستپاچه میمی

 گویمخورد و من میعماد آب می

شما به من لطف دارین. ایشالا که صد و بیست ساله _

 تون جمع میشیمشید و ما هم زیر سایهمی

  

ام جوابی به شود که نتوانستهسامان متوجه می

های عادی جمع مادرش بدهم و صحبت را با حرف

 .کندکرده و خداحافظی می
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کدام ت و هیچتنش در فضای بینمان مشخص اس

زنیم. ولی سامان مثل همیشه راحت است حرف نمی

 گویدو می

دونم انتظارشو نداشتی، چون من تا به حال می_

طوری باهات رفتار نکردم که چنین ذهنیتی داشته 

خواد دختری مثل تو باشی. ولی راستش مادرم نمی

رو از دست بدم. منم که از خدامه تو بهم بله بگی و 

کنم که جواب بدی، الان مجبورت نمیمنو بخوای. 

 میتونی الان بگی یا تا موقع رفتنم فکر کنی

  

بینم ولی های منقبض عماد را دور لیوان میانگشت

توانم برگردم و نگاهش کنم. از سامان هم نمی

کشم و انگار دیگر همان سامانِ سابق خجالت می

 .نیست برایم
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هتر کنم هر چه زودتر جواب بدهم بولی حس می

 .است

کنم و ی رومیزی را توی دستم چروک میگوشه

 گویممی

راستش حتی یک درصد هم انتظار چنین چیزی رو _

نداشتم. ولی خب این باعث افتخارمه و خوشحالم 

ی محترمی من رو لایق خودشون که چنین خانواده

 دونستن

  

اش به ها مقابل سینهسامان دستانش را مثل هندی

ی حرفم کند و منتظر بقیهمیی تشکر جفت نشانه

 .ماندمی

و ترجیح میدم الان جوابم رو بهت بدم. تو برای _

من یه دوست خیلی خوبی سامان. از اون 
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ای توش خواد چیز دیگههایی که آدم نمیدوستی

فهمی؟ تو خیلی ارزشمندی برای من، قاطی بشه، می

وقت به چشم عشق و رابطه و این چیزها ولی هیچ

 نکردمبهت نگاه 

  

دستم را که کم مانده رومیزی ظریف را پاره کنم 

 گویدگیرد و میدر دست می

تونم آرزو کنم که کسی که باشه، پس فقط می_

های تو رو داشته باشه وارد زندگیت و لیاقت خوبی

 قلبت بشه

  

خیلی فهمیده و اصیل است. دستش را فشاری 

 گویمدهم و میمی
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بت داشتنِ دوستی مثل به آقای شاکریان مدیونم با_

 تو

  

 گویداهمیتی به عماد کرده و مینگاه بی

کرد من اگه آقای شاکریان هم استخدامت نمی_

کردم بالاخره یه جایی توی این شهر تو رو پیدا می

 شدیمو آشنا می

  

اش را خندم به حرفش و عماد با غیظ صندلیمی

رود و شود. سمت دستشویی میعقب داده بلند می

 .دانم چرا از خواستگاری سامان عصبانی استنمی

 گویدشود سامان میوقتی کاملا دور می

 مو بگیرهمرتیکه کم مونده بود یقه_
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دانم چقدر عماد کنم. خوب میمتعجب نگاهش می

را دوست دارد و این حرفش از روی دشمنی نیست. 

 :دهدادامه می

هایی به دونم تو حسحالا که رفت میگم. من می_

عماد داری. این خواستگاری رو هم جلوی چشم 

اون ترتیب دادم تا بفهمه چقدر برای من و مادرم 

ارزشمند هستی. نه اینکه خواستگاریم الکی باشه ها، 

نه، مادرم کاملا جدی بود و اگه پای برادرم وسط 

دونم که دادم. ولی مینبود من تو رو از دست نمی

واد. تو هم ختو برای عماد خاص شدی، تو رو می

 که دوستش داری، پس من باید هُلتون بدم به هم

  

کنم تا حسم به عماد را انکار زده لب باز میخجالت

 گویددهد و میکنم، ولی اجازه نمی
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خواد چیزی بگی. فقط خواستم عماد تکونی نمی_

هاست نگرانشم. از لا. سالبخوره، قلبش یخ زده لی

ین پسر به زندگی وقتی تو اومدی امیدوار شدم که ا

 برگرده

  

های سامان هستم. برای عماد خاص در شوک حرف

گردد و دیگر صحبتمان را ادامه ام؟! برمیشده

 گویددهیم. عماد قیافه گرفته و سامان مینمی

خب غذامونو که خوردیم جواب منفیمون رو هم _

 که گرفتیم. پاشید بریم دیگه

  

الت بکشم یا دانم از سامان خجام و نمیقرمز شده

برای اینکه نقشه بوده راحت باشم. عماد جلوتر از ما 



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

570 | P a g e  
 

رود و سامان پشت سرش شکلکی درآورده حساب می

 .کندرا پرداخت می

  

******* 

  

گذرد و عماد دو سه روزی از خواستگاری سامان می

ی همه را در شرکت گرفته و به در این مدت پاچه

ن به پر قول سامان سگ شده. من که جرات پیچید

و پایش را ندارم و و تنها کسی که از هارت و 

 .برد سامان استپورتش حساب نمی

شود و تاپم هستم که وارد اتاق میمشغول کار با لپ

 .رودپشت میزش می

ای که منتظرش بودی دهمین روز نوروز مهمونی_

 برگزار میشه



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

571 | P a g e  
 

  

شود و دهد گرد میچشمهایم از خبری که می

کند و کنم. زیر چشمی نگاهم میمستقیم نگاهش می

 گویدمی

هنوزم میخوای بری؟ اونجا هر جور آدمی پیدا _

 ها. حتی شاید بدزدنتمیشه

  

 گویمکنم و میمصمم نگاهش می

 بریمهژار رو هم با خودمون می_

  

بینم که بلند اش را میبعد از چند روز خنده

 گویدخندد و میمی

 صه؟دلت به من قرص نیست به هژار قر_
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منظورم این بود که دو نفر باشین هیچ احدی _

 نمیتونه منو بدزده

  

 گویدکند و میفکر می

هر کسی رو اونجا دعوت نمیکنن. برای اینکه بتونم _

 دعوتنامه بگیرم باید یه کار بزرگ بکنم

  

 پرسمشوم و مینگران می

 چی مثلا؟ کار خطرناک نکنید ها_

  

 گویدو میزند نوک خودکارش را به میز می



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

573 | P a g e  
 

بزرگ از لحاظ بودجه. تو کاری به ایناش نداشته _

باش فقط به فکر لذت بردنت از مهمانی سران 

 شیاطین باش

  

تا عید دو ماه مانده و این دو ماه برای من مهمترین 

 .ام استروزهای زندگی

  

  

******** 

  

 عماد
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ام و اش به فرودگاه آمدهشب برای بدرقه ۲ساعت 

 گویدشود و میخیال نمیرفتن هم بیحتی موقع 

لا انداخته گردم یه حلقه تو دست لیوقتی برمی_

 کفایتباش، بی

  

است که  کند و سامان تنها کسیمحکم بغلم می

هایش را به اش اعتماد دارم. شانهبسته به درستیچشم

 گویمفشارم و میهایم میشانه

ختر من که مثل تو خر نیستم زندگیمو برای یه د_

 هدر بدم برادر

  

 گویدرود و میچشم غره می

دو هفته بعد کنسرت عرفان طهماسبیه، این دختر رو _

 بردار ببر، دوست داره
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میخوای یه گل سرخ هم بذارم لای لبام براش _

ها سِرِناد اجرا کنم؟ بیا برو بچه رمانتیک... این وصله

 چسبهبه من نمی

 پس تا آخر عمرت تنها بمون بدبخت_

وام یه دختر آلمانی پیدا کن شرت از سرمون وا ت_

 بشه

راهی گردم بچه خوب و سربهچرا که نه! تا برمی_

 ی زندونی هاباش، نیام ببینم گوشه

 چشم مامان، سفر بخیر_

  

کنم و رود. قامت بلندش را نگاه میسمت گیت می

آیم صورتش کنم روزی که به استقبالش میآرزو می

 .ار مادرشخندان باشد، نه عزاد
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******* 

  

خوام بغلت می"زند کسی درونم فریاد می »

 « "کنم

  

ی خوبی شده برای من که از سامان رفته و بهانه

لا کار بکشم و بیشتر کنار خودم داشته باشمش. لی

اش روزی که در خیابان به او به خاطر خوشگلی

کردم تبدیل به پیشنهاد کار دادم هرگز فکر نمی

های مهم شرکت شود. خیلی تلاش ییکی از منش

کرده، کار یاد گرفته، برای شرکت مفید است و به 

 .گیرد حلالشقول خودش حقوقی که می

ام و حتی وقتی بعضی کارهای سامان را به او سپرده

تراشم و روزهای تعطیل به کاری هم ندارد کار می

 .کشمشخانه می
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ل لای شاد سابق نیست و ذهنش مشغواین روزها لی

ها را است. روی میز گرد سالن خم شده و پوشه

کنم. سر تا پا مشکی کند و من تماشایش میتنظیم می

آید. بلوز یقه اسکی پوشیده و مشکی عجیب به او می

دار شیکی به تن دارد و ای پیلهجذب و شلوار پارچه

ام همیشه دور ی من که دقت کردهی هدیهپروانه

النگو و دستبند ظریف  گردنش است با چند انگشتر و

در دستانش. موهای روشنش را شل بسته و دلم برای 

 .رودیک بار بوسیدنش ضعف می

روم و با صدا کنارش مینیم خیز شده باز. بی

نشینم که وقتی نشست به جای گری طوری میموذی

مبل، پاهای من زیرش باشد. ولی حواسش هست و 

 .کشدکنار می

 راحت باش بفرما بشین_

  



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

578 | P a g e  
 

گویم، ولی کسی درونم فریاد تفاوت میرد و بیس

 "خوام بغلت کنممی"زند می

 گویدمتعجب می

 چرا باید بشینم بغل شما؟_

به نظر منم نباید بشینی ولی اگه نشستی هم اشکال _

 نداره

 نه ممنون_

  

هم متعجب است از رفتار عجیبم و هم قیافه گرفته. 

را  فهمم که این دختر هر چیزی که بخواهممی

ام بغلم کند یا دهد و تا الان اگر خواستهانجام نمی

ی خودش هم بوده انجام لمسم کند، چون خواسته

 .ام مطیع استداده و من فکر کرده
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 .مطیع که نیست هیچ، حتی چموش هم هست

خواهمش و وقتی دو بلیط کنسرت را چقدر بیشتر می

ام. گذارم از خودم ناراضیمقابلش روی میز می

شود که برای خودم و یک هم باورم نمیهنوز 

ام. خوب است که سامان دختر بلیط کنسرت خریده

هایم در فرودگاه را به رویم خبر ندارد وگرنه کُری

 .آوردمی

  

با دیدن بلیط کنسرت عرفان طهماسبی جیغ خفیفی 

دانستم این بلیط او را که کشد و اگر میمی

د خواهد ام اینطور به وجست خندان ندیدهمدتی

 .خریدمها را میبلیط یآورد، همه

دونین باورم نمیشهههه مرسییی آقای شاکریان نمی_

 چقدر دوست داشتم برم کنسرت عرفان
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کند و من هنوز تکلیف ها نگاه میذوق زده به بلیط

دانم. چند روز پیش با خودم را با این دختر نمی

م ام. به کاظلا حرف زدهآرش مرادی در مورد لی

سپرده بودم اگر باز هم مقابل شرکت آمد سریع 

لا سپرده با آرامش دکش کنم و با خبرم کند. لی

دعوا و مرافعه برایش دشمن نتراشم. او پسر یکی از 

گوید عاشق پولدارترین بازرگانان تهران است و می

لا شده و قصدش ازدواج است. حرفش حالم را لی

وز فهمم این حسی که رکند و نمیبد می

لا هم به جانم افتاد چیست. خواستگاری سامان از لی

کنم حسی فقط از سر خودخواهی است و فکر می

دانم را خواهم چیزی که متعلق به خودم مینمی

کند کسی دیگر بخواهد. آرش به قدری پافشاری می

لا کمک و حتی از من برای جلب رضایت لی
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ید شوم چیزی بگویم که شاخواهد که مجبور میمی

 .برای همیشه از شرش خلاص شویم

ست خانوادهپناه یه دختر تنها و بیخانم یزدان_

آقای مرادی. توی پرورشگاه بزرگ شده، 

 دونستی؟می

  

هایش کم مانده از کاسه بیرون بپرد و با لکنت چشم

 گویدمی

نه، در واقع به جز دو سه جمله با من حرف نزده _

 اصلا

رار داری برای دونی. بازم اصخب حالا می_

 خواستگاری ازش؟

  

 گویددهد و میکلافه سری تکان می



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

582 | P a g e  
 

کنن. خودمم م قبول نمیکنم. خانوادهفکر نمی_

 شاید به مشکل بخورم با این مسئله

  

گردم، رود و من در حالیکه داخل شرکت برمیمی

 کنمزمزمه می

 ریدم به عشقت، نامرد_

  

  

 « شراب ناب »

  

ی لا تجربهطهماسبی با لی رفتن به کنسرت عرفان

قشنگی است که این حس را مدیونِ سامان هستم. 

لا غرقِ ایم، کل سالن و لیدر ردیف سوم نشسته

لا خواننده و صحنه و موزیک هستند، و من غرقِ لی
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اش با عرفان و بقیه دیدنی هستم. شادی و همخوانی

لا رود و لیاست. در آهنگ بندری سالن به هوا می

 :خواندمن با ادا و خنده میرو به 

 هر جا که بِرمُ ساز دلُم کوک صداته_

 دل و دینُم چشاته

  

کنم و همراه بقیه دستمالی را در با خنده نگاهش می

 :خواندهوا تکان داده و می

 چشم و دلُم روشن_

 این چه یاریه

 هوار هوارمُ

 شدی دار و ندارُم
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امشبش، مثل لذت نوشیدن یک  تماشای شادی

 .العاده استاب ناب، مثل لذت یک سکس فوقشر

های اواسط کنسرت دستم را گرفته و با چشم

 .بارانش به خاطر این سورپرایزم تشکر کردهستاره

ایم تا برسانمش و در پایان وقتی سوار ماشین شده

 گویدمی

اون سوال مشهور، پنج کاری که قبل از مرگ _

سیدن پرخواد انجام بدی، اگه از من میدلت می

 یکیش کنسرت عرفان بود

 واقعا خیلی خوب بود_

خییییلی. دیدین همه توی سالن دلشون _

ها خواست برقصن. کاش روزی بتونیم از صندلیمی

بلند بشیم و برقصیم. مجبور به حبسِ شادی توی 

 دستامون نشیم
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اش و حرکاتش مستم کرده و مخمور امشب شادی

ه ببرمش و خواهد به خانکنم. دلم مینگاهش می

 .پشت ویترین کمدم گذاشته درش را قفل کنم

ترش دارم رفته رفته به جای سیر شدن از او تشنه

 !شوم. قانون من این نبودمی

  

******* 

  

 « خدایا از بلا حفظش کن »

  

 لالی
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کنم با کسانی که دوستشان دارم این روزها سعی می

م تا از روبیشتر وقت بگذرانم. بیشتر به پرورشگاه می

خواهم بکنم انرژی گرفته ها برای کاری که میبچه

تر شوم. نوسازی ساختمان تقریبا تمام شده و و مصمم

اند. از دیدن حمام و هایشان برگشتهها به اتاقبچه

توالت جدید و تمیز، دیوارهای سفید سالن که با 

اند، و پوسترهای های کارتونی نقاشی شدهطرح

رمن و باب اسفنجی روی بزرگ باربی و اسپاید

ها از خوشحالی گریه های بچهدیوارهای اتاق

های فلزی قدیمی ها همان تختام. تختکرده

ها تشک و ی بچهزمان ماست ولی برای همه

روتختی و ست خواب نو و قشنگ خریداری شده. 

انگار همان ساختمان دلگیر و طوسی شده از چرک 

ن است و و کهنگی نیست و جایی دیگر است. روش

 .انگار نوری تابیده
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ها خانم علوی هم خوشحال است و بعد از سال

بینم سر ذوق آمده و موهایش را رنگ کرده. می

دارم. کنم و چند دقیقه همانطور نگهش میبغلش می

بندم و از ته دل کسی یا هایم را میوسط سالن چشم

کنم. کسانی را که مسبب این کار خیر هستند دعا می

ز بلا حفظشان کن. یلدای کوچک هم به خدایا ا

 گویمکند و میهایش را بلند میتقلید از من دست

یلدا بگو خدایا اون کسی رو که این لحاف سیندرلا _

 رو برام خریده از بلا و بدی حفظ کن

  

کند. عاشق لحاف شده و با زبان شیرینش تکرار می

کند. این خانم علوی هم با لبخند و دقت نگاهم می

 گویدکنم و میزها درسا را هم زیاد بغل میرو
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الپریود شدی لیلو؟ این احساسات فوقش چرا دائم_

 ده روز توی ماه اتفاق میفته، برای تو دائمی شده

  

شمارم که حسرتِ تنها کسی از عزیزانِ انگشت

توانم بغلش کنم عماد است. آغوشش را دارم و نمی

ن، هیچ بعد از آن نزدیکی و بغل هیگیایی در وا

خواهد به ایم و گاهی دلم میتماس فیزیکی نداشته

اش بروم و بدون هیچ حرفی میان بازوانش خانه

 .بخزم. ولی ممکن نیست

  

اش آخرین باری که مرا برای اضافه کاری به خانه

خواست آن دختر لوند، شبنم آمد. کاش آنجا نبودم 

دیدم. ولی خودش اصرار کرده و گفته بود و نمی

افتاده داریم و به بهناز هم زنگ زده تا ر عقبکه کا

 .بیاید ولی جواب نداده
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ها بودیم و از کیکی توی سالن مشغول بررسی بارنامه

خوردیم که که زری خانم برایمان آورده بود می

 آیفون به صدا در آمد و زری خانم به عماد گفت

 شبنم خانمه آقا، باز کنم؟_

  

 ی عماد در هم رفت و گفتقیافه

 باز کن_

  

 معذب گفتم

 خواید من برممی_

 نه، چرا؟_
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های هایش را فرو کرده در جیبنشستم و او دست

 .اش کنار میز ایستاد تا شبنم بیایدشلوار اسلش طوسی

صدای پر از ناز و ادایش را شنیدیم که قبل از ورود 

 .عماد را صدا زد

 عماد جوووون_

  

ی توی دستم زل عماد مرا نگاه کرد و من به بارنامه

 .زدم

وارد که شد با دیدن من انگار مودش صد و هشتاد 

 درجه عوض شد و اخم کرد و گفت

پس با عروسک جدید مشغول هستی که نه زنگ _

 میزنی نه جواب میدی بهم
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 از ناراحتی لبم را گزیدم و عماد گفت

 این حرفا برای دهن یه زیرخواب خیلی زیادیه_

  

لت آب شدم و اصلا سرم من به جای آن زن از خجا

 .را بلند نکردم

 لعنت بهت عماد_

 اگه حرفات تموم شد میتونی بری_

  

شبنم که از عصبانیت دستانش را مشت کرده بود، 

جلو آمد مقابل من ایستاد و مجبور شدم نگاهش 

 کنم. انگشتش را جلوی صورتم تکان داد و گفت
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ه منو ببین مادموازل، الان اینجا نشستی دو ماه دیگ_

تراش رو دیپورت کرده از دم دری، از تو خوشگل

 زندگیش

  

بارید و من با ناراحتی به نفرتش را روی سرم می

عماد نگاه کردم. جوابی به آن زن نداد و خودم 

 گفتم

 من کارمندشون هستم خانم_

  

 زن پوزخندی زد، بلند شدم و رو به عماد گفتم

 من برم آقای شاکریان_

 بشین، شبنم میره_
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 بلند زری خانم را صدا زد و گفت و

زری خانم شبنمو همراهی کن تا دم در. بعد از _

 اینم درو براش باز نکن. کارم باهاش تموم شده

  

ی شبنم با عصبانیت در حالیکه صدای پاشنه

های ساق بلندش روی سنگ کف خانه طنین چکمه

انداخت، از سالن خارج شد و من با ناراحتی می

 .وشم زدمموهایم را پشت گ

تفاوت روی مبل نشسته مرا نگاه عماد خونسرد و بی

کرد ولی من کل آن شب به عماد و زنان پشت می

 .اش فکر کردم و نتوانستم بخوابمی زندگیپرده

  

******* 
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« هایش را ذخیره کردمصدای خنده  » 

  

دو روز است به شرکت نیامده و وقتی زنگ زده و 

ام گفته که مشغول ستهای امضایش را خوابرای نامه

 .ی بزرگی است و فعلا به شرکت نخواهد آمدپروژه

ی بزرگ همان ام منظورش از پروژهحس کرده

 قضیه راجع به مهمانی است و پرسیدم

 خواد؟همون که گفتین بودجه بزرگی می_

 کنمآره، دارم حلش می_

  

  

کند. با امروز ظهر آمده و مدام تلفنی صحبت می

گذارد و از فروش یک قطعه زمین یکسانی قرار م
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زند. وقتی بالاخره قطع کرده و پشت حرف می

 گویدنشیند رو به من میمیزش می

خوام یک مقدار شمش طلا وارد کشور کنم. با می_

ها بهم جلب میشه و این کار توجه اون بالایی

 خوایم بگیریمهایی رو که میتونیم دعوتنامهمی

 همونی اینقدر سخته؟یعنی دعوت شدن به اون م_

آره. کسانی رو که بهشون اطمینان دارن و کسانی _

کنن. اگه رو که میتونن ازشون بهره ببرن دعوت می

بدونن ما پول داریم به عنوان طعمه دعوتمون 

 کننمی

 خطرناک نیست براتون؟_

اونشب نه. اونشب سعی خواهند کرد باهامون _

ع هاشون رو بعدا شروخیلی خوب باشن، نقشه

 کنن که اونم من حواسم هستمی
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 کی معلوم میشه دعوت میشیم یا نه؟_

ها رو با تقریبا تا ده روز دیگه. البته اگه بتونم شمش_

 موفقیت رد کنم

  

 گویمشوم و مینگرانش می

اگه خیلی خطر داره براتون و ممکنه دستگیر بشین _

 انجامش ندین

د ی خطرها با پول رفع میشه. فقط باید زیاهمه_

 خرج کنم

  

 گویدزند و میبلند شده چرخی مقابل پنجره می

خواستی خرج گلنار های سیاهی که نمیاون پول_

 کنم، همشو برای این کار خرج کردم
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 گویمکنم و مینگران نگاهش می

 مواظب باشید. در ضمن هژار هم حتما باشه_

هستم نترس. این کار پرستیژ کاریم رو خیلی بالا _

 ارزهخرجش می میبره و به

  

ی بعدی را عماد مضطرب و گرفتار است و من هفته

ام واری که گرفتهدانم تصمیم دیوانهنگران. نمی

درست است یا جز خودم به عماد هم ضربه خواهد 

کیلو لاغر  ۶کنم و از استرس زد. شب و روز فکر می

 .امشده

  

بالاخره یک روز عصر که در خانه هستم عماد بدون 

آید. بلوز شلوار راحتی قبلی در زده و بالا میاطلاع 
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ام و فرصت عوض طرح دختر توت فرنگی پوشیده

کردنشان را ندارم. جلوی پاگرد واحدم که 

زند و توی دستش ایستد چشمانش برق میمی

 گویمزده میدهد. ذوقهایی را تکان میپاکت

 دعوتنامه؟_

 یسسس_

  

 گویمآهسته می

 ؟ها رو وارد کردینشمش_

 تمیز و بدون دردسر_

  

نشیند. روی مبل شود و روی مبل میوارد خانه می

ها را از دستش نشینم و کارتاش میکناری
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ای است و بسیار لاکچری. از هر گیرم. سبز و نقرهمی

کدام زنجیری آویزان است که نوکش دو گل سرخ 

کنم ای به هم گره خورده. زنجیر را که باز مینقره

شود و اسم عماد حک شده. دو می کارت هم باز

کارت دیگر هم هست که برای من و هژار است. 

کنم و او خیره به من و خوشحال به عماد نگاه می

 .استایل فوق جذابم است

 ببخشید وقت نشد لباس مناسب بپوشم_

 فرنگیدختر توت_

  

شناسد تعجب از اینکه این شخصیت کارتونی را می

 گویمکنم و میمی

 کردم اهل کارتون باشینیفکر نم_

 نیستم، تصادفی آشنا شدم_
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دانم از کل شب نگاهش شرور است و نمی

خوشحالی موفقیتش است یا از اینکه مرا با لباس 

 .خانگی غافلگیر کرده

 گویمکنم و میهایم را به هم قفل میدست

 پس به فکر لباس باشم_

 لباس و جواهر_

ویس بدل باید هوووم، این مورد یادم نبود، یه سر_

 بخرم

  

 گویمخواهد برود که میمی

حالا که تا اینجا اومدین بمونین به افتخار این _

 موفقیت یه شام بخوریم
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 باشه، به شرطی که لباستو عوض نکنی_

  

 گویمخندم و میزده میخجالت

 باشه_

  

اش کمی باز است ولی او مرا در وان با یقه

چند که دو های کاملا باز دیده است. هر دکمه

طرف بلوزم را گرفته بودم و چندان چیزی ندید 

 .شودولی به هر حال دیده محسوب می

 چی پختی؟_

 ماکارونی_
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بلند شده کاپشن تو کرکی سبز باکلاسش را 

 اندازد. پیرهن چهارخانهآورد و روی مبل میدرمی

مرا از زیر پوشیده و زیر آن هم یک  پشمی هدیه

به تن دارد. لعنتی  Supreme تیشرت سفید برند

 .خوش لباس

هایش دارد ها و کفشیک اتاق بزرگ برای لباس

کشی شده است و که دورتادور کمدکشی و رگال

گوید مثل بوتیک است. و حالا همین آدم به من می

با بلوز شلوار راحتی که از حراجی تجریش 

ام مقابلش بنشنیم و عوض نکنم. البته برای خریده

لباس اصل و برند هم ندارم و  منی که حتی یک

پوشم مهم نیست. مهم این است که بلد فیک می

هایی را که داری، خوب و مناسب بپوشی باشی لباس

 .اماستایل بودهتیپ و خوشو من همیشه خوش
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سرک  آید و توی قابلمهدنبالم به آشپزخانه می

کشد. خیلی نزدیک به من ایستاده و بوی عطرش می

 .کشمام شده نفس میشپزخانهرا که مهمان آ

ماند. ام میشب در خانه ۱خوریم و تا ساعت غذا می

پرسیم ولی زنیم و حالشان را میزنگی به سامان می

عماد سفارش کرده راجع به مهمانی حرفی به او 

خوریم و کمی از نزنم. میوه و قهوه می

گوید اسم پرسم. میهای آن مهمانی میگندهکله

رج فربُد است و اسم آن پیرمرد تاجر تاجر کودک ای

دختر هم پرویزی است. هر دو با بادیگاردهایشان 

تواند نزدیکشان شود. گردند و هر کسی نمیمی

ام و باقی شب را از اطلاعاتی که لازم دارم را گرفته

موضوعات خوشایند و دوستی عماد و سامان حرف 

زنیم. چند ساعتی که ساده و صمیمی گذشت و می
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های این مرد را بین دیوارهای صدای خندهمن 

 .ی کوچکم ذخیره کردمخانه

  

******** 

  

و کل  ده روز مانده به نوروز، به بانک مراجعه کرده

ام. اندازم را برای خرید مهمانی برداشتهپس

خواهم به قدری چشمگیر باشم تا چشم شیطان می

ستم بزرگ را بگیرم و بتوانم کنارش باشم. و اگر نتوان

آن شب به او نزدیک شوم، لااقل توجهش را برای 

 .دیدارهای بعدی جلب کنم

شوم. بعد از بانک راهی مرکز خریدی در الهیه می

توانم لباس و کفشی از برندهای لاکچری آنجا می

مورد نظرم بخرم. به درسا چیزی از این مهمانی 
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شود ام چون بیش از اندازه توجهش جلب مینگفته

 .کندمی و سین جیمم

خواهم را پیدا در فروشگاه برند دیور چیزی که می

کنم. یک پیراهن مشکی بلند، بدون آستین و یقه می

خشتی باز. دوخت اعلایش نشان اصالتش است و داد 

زند که لباسی از کریستین دیور است. باید می

ای که بپوشمش تا ببینم روی تنم آن جلوه

ئول، لباس را خواهم را دارد یا نه. دختر مسمی

کند. کفش ام میحمل، و سمت اتاق پرو راهنمایی

دهد تا بپوشم و دامن لباس زیر پاشنه بلندی هم می

ای پایم نماند. موهایم را سفت بالای سرم گوجه

بندم تا مزاحم لباس نباشد و بعد لباس گرانقیمتی می

کردم که روزی را که هرگز فکرش را هم نمی

خواهم بیاید و ز آن دختر میکنم. ابپوشم، تنم می

زیپ لباس را بکشد و وقتی نگاه هر دویمان به لباس 
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کنیم. دختر مرا افتد چند ثانیه هنگ میروی تنم می

کند، من لباس را. محشر است و دقیقا همان نگاه می

خواستم. به قدری تنگ است و به چیزیست که می

بدنم چسبیده که نفس کشیدنم را کمی سخت کرده. 

ی طرز دوختش طوری است که اندامم را چند ول

 .دهدبرابر زیباتر نشان می

به جرات میگم که شما زیباترین مشتری ما تا به _

 امروز هستین

  

گونه خودم ام و مثل عماد روباهاو را فراموش کرده

کنم و با فکرهای درون سرم همه چیز را را تماشا می

 .دهمتطبیق می

فش مناسب لباس با لبخندی تشکر کرده و ک

 .خواهممی
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دیده  هر چند لباس به قدری بلند است که کفش

 .نخواهد شد

 .پوشمآورد میکفش استیلتوی شیکی را که می

با آرایش و موی شینیون چی میشید شما. تا به حال _

 از هیچ مشتریمون تعریف نکردما

  

های لاکچری دانم در این فروشگاهخندد و میمی

گوید اند و راست میغ فیل افتادهاکثرا همه از دما

 .که قبلا از کسی تعریف نکرده

 بندی کنین برامممنون. لطفا اینا رو بسته_

  

کنم چون توجهی به قیمت غیرقابل باورشان نمی

پول، مقابل هدفی که دارم معنی ندارد. پرداخت 

 .شومکرده و از فروشگاه خارج می
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******** 

  

کنمهمه را گریه می »  » 

  

سه روز تا عید مانده و شرکت از امروز تعطیل 

ت نوروز را ام تعطیلاشود. به عماد گفتهمی

ی خواهم برای خرید به وان بروم و در خانهمی

 .زِلیحا بمانم. تعجب کرده ولی حرفی هم نزده

 مونی؟ چیزی تا مهمونی نموندهچند روز می_

 گردم. شایدم زودتردو روز مونده برمی_

  

عطیلات نوروز حسابی شلوغ است و وان در ت

و تفریح  های زیادی برای خرید و یا کنسرتایرانی
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روند. این روزها استرس شدیدی دارم و آنجا می

کنم. موقع خروج از قرص آرامبخش استفاده می

ام. غمگینم، ولی بینم، لاغر شدهآینه خودم را که می

 .راندمای در چشمانم هست که به جلو میشعله

شود و من در طول حا از دیدنم خوشحال میزلی

ام بعضی پرواز با استفاده از اپی که نصب کرده

توانم ام. میجملات ترکی استانبولی را حفظ کرده

چند جمله با او حرف بزنم و وقتی جوابش را به 

کند. شوهرش مرد زده بغلم میگویم ذوقترکی می

آرام و خوبی است و به گرمی از من استقبال 

گویم تنها گیرند و میکنند. سراغ عماد را مییم

ی او برای نوروز چیست. دانم برنامهام و نمیآمده

اورهان کمی فارسی بلد است ولی با زلیحا وابسته به 

ی بالا به کنم. اتاق عماد را در طبقهاپ صحبت می

اند و از اینکه در آن تخت خواهم خوابید من داده
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لین و شاید آخرین کنم. تختی که اوذوق می

 .آغوشی عمر من در آن اتفاق افتاده استهم

هایی که از تهران شوم و سوغاتیدر اتاق جابجا می

آورم. زلیحا ام را از ساکم بیرون میبرایشان آورده

هایی که بار قبل نتوانسته بود به آید و حرفبالا می

گوید. از شنیدن اینکه دوست داشته من بزند را می

اندازند. هایم گل میعماد باشم گونه من عروس

رویای قشنگ و محالی که واقع شدنش قسمت من 

کند و وقتی ها کلی تشکر مینبود. برای سوغاتی

کشم. دلم رود روی تخت عماد دراز میمی

ها باشد، امیدوار خواهد عطرش هنوز روی ملحفهمی

 .دهدکشم ولی بوی شوینده میبو می

که آنجا اتفاق خاصی برایمان همیشه وقتی به مکانی 

گردیم، چه خوب چه بد، حال و هوای افتاده برمی

شود. مدتی قبل همینجا، آن اتفاق دوباره زنده می
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های گرمش روی پشتم عماد بغلم کرده و دست

هایم چفت شده بود. یاد آغوشش اشک به چشم

 .آوردمی

های نحیفم حمل این روزها بار سنگینی روی شانه

همین تلنگر کافیست تا ببارم. صورتم را در  کنم ومی

ماد را، زنم. نداشتنِ عکنم و هق میبالش فرو می

حسرتش را، اتفاقاتی که در چند روز آینده ممکن 

 .کنماست سرم بیاید را، همه را گریه می

  

ام و دست بعد از حدود یک ساعت کمی سبک شده

که ای روم. کنار بخاریو صورتم را شسته پایین می

هنوز جمع نشده و همانجا با عماد شبی را صبح 

نشینم. این خانه پر از عماد ام، با زلیحا میکرده

ی دیگری آمدم ولی چارهاست! شاید نباید اینجا می

 .جز اینجا نداشتم
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زنم و ها سر میصبح همراه زلیحا به مرغ و خروس

کنیم. قرار است های گرم را جمع میمرغتخم

ی محلی نیمرو درست کند و با نان زلیحا با کره

آورد بخوریم. ای که آیسل، زن همسایه میتازه

شناسند و دوستم دارند. من ها اینجا مرا میهمسایه

ها و پیله مثل روستاییشیلههای بیکلا با آدم

 .شومهای ساده بیشتر اخت میآدم

گوید جای خورم و زلیحا میصبحانه را با لذت می

کشد است. دلم برای عماد بیِ پر می عماد بِی خالی

دانم چرا مدام در ذهنم او را در ویلای شمال و نمی

کنم. لبم را با یکی از آن زنان سکسی تصور می

 گویدگزم و زلیحا میمی

_Çok zayıflamışsin güzelim, niye? 
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فهمم که دلیل کنم و میکلمه را در اپ سرچ می

اختگی به لبم ای سپرسد. خندهلاغر شدنم را می

 گویمچسبانم و میمی

 رژیم_

  

 گویدکند و میولی غمگین نگاهم می

_Belki de aşk 

 (شاید هم عشق)

  

 گویممی

_Belki de aşk ve korku 

 (شاید هم عشق و ترس)
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خواهم که قبل از اینکه اورهان بیرون برود از او می

مرا به صحرا ببرد و کمی تیراندازی کنم. قبول 

گویم که برای این زحمتش و بین راه میکند می

کند ای پرداخت خواهم کرد. مخالفت میهزینه

کنم و مبلغ زیادی که انتظارش را ولی اصرار می

 .گذارمندارد به زور در دستش می

خوام بهت زحمت بدم. چند روزی که اینجام می_

 یکبار که نیست. قبول کن تا منم راحت باشم

  

گیرم و اش را مید و اسلحهکنزده قبول میخجالت

 .. جای عماد خالی استکنمنگاهی می

مانیم و وقتی به خانه دو ساعتی در صحرا می

ها سوراخ است. اورهان گردیم تمام سطلبرمی
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گوید تیراندازی انگار در خون من است و من می

 .گویم که عماد معتقد است من کُردممی

شوق مردم وان هم کُرد هستند و اورهان با 

 گویدمی

 بژی کوردیستان_

  

  

های شرورچشم »  » 

  

گذرانم و صبح در اولین شب را در تخت عماد می

شوم. با اینکه ام بیدار میحالیکه لحافش را بغل کرده

به مرد این خانه اعتماد دارم ولی چون با تاپ و 

ام که راحت ام در را قفل کردهشورتک خوابیده

 .باشم
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یشتر مچاله کرده و خوابالود لحاف را در آغوشم ب

گردم ساعت دیواری را نگاه کنم که روی برمی

بینم! دارد مرا نگاه ی مقابلم عماد را میکاناپه

 !کندمی

مالم. باز هم توهم هایم را میشوم و چشمخیز مینیم

بینم کنم شاید هم دارم خواب میام؟ فکر میزده

 گویدکه با آن صدای بمش می

 ل چشماتوکور شدی نما_

  

کشم و خودش است. آمده اینجا. تکانی جیغی می

 گویدخورد و میمی

 کنن چیکارت کردمهیس! جیغ نزن حالا فکر می_

  

 گویمنشینم و میروی تخت صاف می
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کنین شماااا؟ فکر کردم دارم اینجا چیکار می_

 بینمخواب می

  

 گویدشود و میچشمهایش شرور می

 زیاد خواب منو میبینی؟_

  

 گویمافتد و تعجب زده مینگاهم به در می

 درو قفل کرده بودم_

  

 گویدکلید را در دستش تکان داده می

من کلید دارم. چون توی این اتاق جنس مخفی _

 کنممی
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خواهم از تخت پایین بیایم که کشم و میپوفی می

 گویدمی

 راستی ببخشید که لخت هستی و دیدمت_

  

فتم و هینی کشیده لحاف را اتازه یاد وضعیتم می

 گویدخندد و میکشم. موذیانه میروی تنم می

 دیگه دیره. چشم و دلم روشن شد_

اومدین تربیتین، نباید میآقای شاکریان! خیلی بی_

 توی اتاق

  

 گویدخندد و میبلند می

خیلی خوشحالم که اومدم. در ضمن دیگه وقتشه _

 تربیتی عمادبهم بگی عماد. خیلی بی
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خواهد بپرم رویش و آورد و دلم میادای مرا درمی

 .شودگازش بگیرم. ولی حیف که نمی

  

فقط باید آقای شاکریان "به یاد روزی که گفت 

 گویمتر از خودش میبدجنس "خطابم کنی

زنم، وقت اسم کوچیکتون رو صدا نمیهیچ_

 وقتهیچ

  

در حالیکه لبخند کجی به لب دارد و از اتاق خارج 

 گویدشود میمی

 زود بیا گشنمه_
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ام و منگم. دلم برایش هنوز آمدنش را باور نکرده

رود و از پشت عاشقانه به قد و بالایش نگاه ضعف می

 گویدکنم که برگشته میمی

 تو رو قرار نیست بخورما، صبحونه منظورمه_

  

 گویمچسبانم و میلحاف را به صورتم می

 دادین بسه برید، به قدر کافی خجالتم_

  

اش که در راه پله پیچیده قشنگترین صدای خنده

 .موسیقی دنیا نیست؟ هست... هست

  

****** 
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 «برق چشمان سیاهش جان من است»

  

عماد که آمده انگار تازه فصل بهار به وان رسیده. 

گوید دنبالم آمده و بهار به قلب من هم رسیده. نمی

ی همینکه گیرد، ولبه خاطر من آمده، دستم را نمی

دانیم چون من اینجا هستم هم من هم زلیحا می

آمده و عماد در روزهای عید کاری در وان ندارد، 

 .برای شیدا شدن قلبم کافیست

ای گردیم و به کنسرت خوانندهکل روز در شهر می

شناسیمش و صدای افتضاحی هم دارد که نمی

گذرد و کلی رویم. ولی خیلی خوش میمی

هایی که رقصیم. دلم به حال ایرانیخندیم و میمی

از مهد تمدن تاریخ و میراث روشنفکری چون 

ی مرزی و کوروش بلند شده و به یک شهر بیگانه
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آزادی و تفریح پناه  روستاطور، برای یک جرعه

 .سوزداند، میآورده

پالتوی سفید نازکی که مناسب هوای اوایل 

مانی فروردین است از برند زارا برای رفتن به مه

گوید خرم. گرانقیمت و زیباست و عماد میمی

 .امیدوار است پرویزی مرا ندزدد

  

گردیم و سر اینکه شب خسته و کوفته به خانه برمی

 .کنیمی بالا بخوابد بحث میچه کسی در اتاق طبقه

گویم من گوید اتاق برای اوست و من میاو می

و در توانیم هر دام و برای من است. میزودتر آمده

اتاق بالا بخوابیم، یکی روی تخت و دیگری روی 

 .زمین. ولی شاید زلیحا و اورهان فکر بد بکنند
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ای هردومون مثل اون شب همینجا کنار پایه_

 بخاری، جلوی چشم صابخونه بخوابیم؟

  

خواهد از او جدا شوم، حتی برای خواب. دلم نمی

 .و این بهترین فکر است

 مپایه_

  

تو از کمد زلیحا که صدای خر و پف دو تشک و دو پ

داریم و کنار خودش و شوهرش بلند است، برمی

 .اندازیمبخاری با کمی فاصله می

سر روی بالشت گذاشته و به پهلو، سوی هم 

ایم. برق چشمان سیاهش جانِ من است. خوابیده

ام را با کند و دستش را دراز کرده گونهنگاهم می

 .کندنوک انگشتش نوازش می
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 چرا اینقدر لاغر شدی؟_

  

خواهد نوک انگشتش را ببوسم. ولی دلم می

 .محرومم از او

 کردم اضافه وزن دارمحس می_

 نداشتی_

 بد شدم؟_

 نه، چه چاق باشی چه لاغر به هر حال زشتی_

  

زند. فقط خندم به حرفش و دیگر حرفی نمیمی

کند. انقدر زیاد که معذب شده نگاهم را نگاهم می

 .گیرم و کمی بعد خوابم برده استنش میاز چشما
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****** 

  

 «چه کسی از قلبم خبر دارد جز خدا؟»

  

شویم زلیحا سفره انداخته و صبح که بیدار می

صبحانه آماده کرده برایمان. زن و شوهر در حیاط 

 .مشغول کار هستند

 گویدام میموقع خوردن چایی که برایش ریخته

 اورهان گفت رفتی تیراندازی_

 اوهوم_

 نکنه میخوای درخواست بادیگاردی به فربد بدی؟_

  

 گویمزنم و میلبخند محوی می
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 اگه اینجوری بشه رفت تو تشکیلاتش، چرا که نه_

  

 گویدکند و میزیرچشمی نگاهم می

 شوخی جالبی بود_

  

 گویمسفره را جمع کرده می

از تیراندازی خوشم میاد، شاید برگشتم ثبت نام _

 کنم

 نی بری تیم ملیمیتو_

  

  

ترین ایم قشنگاین چند روزی که در وان مانده

تعطیلات نوروزی عمرم بوده. عماد جلوی چشمم 
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است و حتی وقتی گاهی برای دیدن کسانی، چند 

ساعتی رفته است دلم برایش تنگ شده. گاهی وقتی 

کنم با اورهان مشغول انجام کاری است نگاهش می

شود. این چند روز هایم جمع میو اشک در چشم

آخر دائم بغض دارم و تنها چیزی که طوفان درونم 

 .های آرامبخش استکند، قرصرا قدری آرام می

عماد از استعدادم در تیراندازی به وجد آمده و از 

ی خودش شلیک ام اجازه بدهد با اسلحهاو خواسته

کنم. لم اسلحه را که خیلی روان و حساس است 

 ویدگدهد و مییادم می

فرق این دو تا اسلحه مثل فرمان نیسان وانت و _

بنزه. فرمان نیسانو باید بیفتی روش صد و هشتاد 

درجه بچرخونی تا بپیچه، فرمان بنزو با انگشت اشاره 

هم  کنی ماشین دور خودش چرخ زده. اسلحه
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ش همینه، خیلی مواظب فشار انگشتت روی بدنه

 باش و عیار لمسش رو به دست بیار

  

زنم ولی سومی به هدف خورد. بار خطا می دو

خورد و ی وسط سطل میهفتمین تیرم درست نقطه

زند. اورهان داد عماد بلند شده محکم کف می

 زندمی

_Emad bey bir daha doldur 

 (عماد خان دوباره پرش کن)

  

کند و خندد و دوباره خشاب را برایم پر میعماد می

جوشد و هایم میسلولبا نیرویی که انگار از تمام 

کند، پشت سر هم همه را درست ام میبرانگیخته

زنم. اورهان هورایی کشیده و یک ها میوسط سطل
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کند و عماد با خشاب کامل تیر هوایی خالی می

کند. چه کسی از قلبم خبر تحسین و غرور نگاهم می

دارد جز خدا؟! کلت کمری عماد را در دستم نگاه 

 .زنمدا میکنم و خدا را صمی

  

******** 

  

« توانم دنیا را به آتش بکشممی » 

  

هژار قبل از ما به تهران رسیده و در فرودگاهیم که 

زند. عماد گفته دو روز قبل از به عماد زنگ می

مهمانی به تهران بیاید تا برای خرید لباس بروند. 

هیجان شدیدی دارم و عماد هم به خاطر آشنایی با 

وید تاثیر زیادی در روابطش گچند نفر که می

 .کشدخواهند داشت انتظار میهمانی را می
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های های بچهآخرین روز را با نگاه کردن به فیلم

هایی که اعضای بدنشان ربوده شده، اجساد بچه

گذرانم. تخلیه شده، و چند پورن کودک می

توانم ظرفیت نفرتم تا بیخِ گلویم فول است و می

شبیه اقیانوس آرامی هستم که دنیا را به آتش بکشم. 

 .چند ساعت بعد با یک سونامی خواهد خروشید

  

عماد با هژار مشغول آماده شدن برای مهمانی و 

تحقیق در مورد آن چند نفری که مد نظرش است، 

هستند. از آرایشگاهی فوق لوکس که نزدیک 

ام و قرار شده ساعت ی عماد است وقت گرفتهخانه

محل مهمانی برویم. دوش  ی عماد بهاز خانه ۷

گیرم و وسایل مورد نیازم را در کیف دستی می

گیرم. موقع خروج از بزرگی گذاشته، آژانس می

کنم. مصرف زیاد نگاه می خانه خودم را در آینه
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هایم شده ولی آرامبخش باعث گود افتادن زیر چشم

دیگر غمگین نیستم، مصمم هستم و خونسرد عمق 

 .شومکنم. و خارج مییهایم را نگاه مچشم

  

های آرایشگاه زیادی بزرگ و لاکچری است. پول

کنند های بالای شهر در اینجا خرج میکلانی که زن

باور کردنی نیست و امروز قرار است من هم شبیه 

 .آنها خرج کنم

گیرند و به اتاق با احترام پالتو و وسایلم را می

س که لباکنند. زنی خوشام میبزرگی راهنمایی

میکاپ آرتیست اصلی آرایشگاه است و موکداً به نام 

دهیم. شود و دست میام، وارد میاو وقت گرفته

 گویدکند و میخیره به صورتم نگاه می

 بیصبرانه منتظرم پایان کار این صورت زیبا رو ببینم_
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خواهم آرایش کامل و چشمگیری روی از او می

دراز  صورتم انجام دهد. روی صندلی مخصوص

 .کندکشم و چراغ را روی صورتم تنظیم میمی

کنم روی صورتم سه ساعتی گذشته و احساس می

یک لایه اضافه شده. برای منی که در عمرم آرایش 

 .ام عجیب استغلیظ تجربه نکرده

زن که خانم ناصری نام دارد و دخترهای زیردستش 

ی دائم در رفت و آمدند، کمی عقب رفته و نتیجه

 .کندا نگاه میکارش ر

کنم چشمهایم سنگین های مصنوعی حس میبا مژه

زنم انگار بادبزنی روی شده و هر بار که پلک می

 .رودهایم بالا پایین میچشم
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تر مشغول کار است را صدا دختری که کمی آنطرف

 گویدزند و میمی

 زهره بیا اینجا رو ببین_

  

. گویدمی wow شود و با دیدنمدختر نزدیک می

 گویدخانم ناصری می

 wow دقیقا_

تونم امشب توجه کسی رو که چطور شدم؟ می_

 خوام جلب کنم؟می

 عاشقت میشه، شک نکن_

  

کنم. آرایشگر است و به حرفش اعتماد نمی

 .خواهد از کارش تعریف کند. باید خودم ببینممی
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ی بزرگ مقابلم خودم را نگاه شوم و در آینهبلند می

برد. ن تصویر درون آینه ماتم میکنم. از دیدمی

هایم با آن ام. چشمهرگز خودم را اینقدر زیبا ندیده

های سیاه بلند عجیب زیبا شده های تیره و مژهسایه

هایم زده است. رژ تیره و خاصی هم که به لب

فرم کرده. کمی هایم را خوشچندین برابر لب

ها و روی کشیدگی شقیقه پودر صدفی طلایی

ایم زده و با اینکه عجیب است و حالت هگونه

 .شوداندازه جذاب دیده میتئاتری دارد، ولی بی

شوم. خانم ناصری و از نگاه کردن به خودم سیر نمی

اند هم با تعریف و دو دختر دیگری که تازه آمده

کنند و از خانم ناصری تشکر تحسین نگاهم می

 .کنممی

 عالی شده دستتون درد نکنه_
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ایی، لذت بردم از کار روی صورتت و خیلی زیب_

 پوستت

  

 گویدکند و میای به یکی از دختران میاشاره

 بگو رویا موهاشونو شینیون شل و ساده درست کنه_

  

  

ی بلوندم با لباس شب مشکی و موهای شینیون شده

رسد. سر ساعت آرایش غلیظ خیلی زیبا به نظر می

لی را هم ام و در حالیکه سرویس جواهر بدآماده

ی قدی آرایشگاه ام، مقابل آینهآویزان کرده

تواند بینم میام. این تصویری که در آینه میایستاده

امشب مرا به ایرج فربد برساند. همیشه از خدا 

پرسیدم چرا به من چیزهایی را که به اکثر می



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

636 | P a g e  
 

ای که هایش داده، نداده است. مثل خانوادهبنده

لی امروز این را حق طبیعی هر دختری است. و

ای داده که به ام که به من هم زیباییدرک کرده

هر کسی نداده. و حکمت این زیبایی این بوده که 

ابزاری باشد تا من امشب رسالتم را انجام دهم. 

ها باید بدانند هر چیزی که دارند فقط متعلق انسان

به خودشان نیست. کسی که علم دارد باید نشرش 

دارد باید تقسیمش کند، کسی بدهد، کسی که پول 

که قدرت دارد باید عدالت و آسایش ایجاد کند. 

هایش را فقط مال خود و سهم اگر هر کسی داشته

خود نداند و با دیگران شریک شود، بشریت نجات 

 .خواهد یافت
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ها و تعریف و تمجید زنان حاضر در از مقابل نگاه

سوار شوم. آرایشگاه گذشته و از ساختمان خارج می

 .رومی عماد میآژانس شده و سمت خانه

  

 « تردید »

  

آیفون  ۶/۵باید در مهمانی باشیم و ساعت  ۸ساعت 

ام و دانم خیلی تغییر کردهزنم. میاش را میخانه

شاید خوشش بیاید و تنها احتمال قشنگ امشب 

 .همین است

شوم هژار با شلوار سیاه و پیرهن سفید وارد که می

رود و عماد در پیون سیاهی ور میمجلسی با پا

 .آشپزخانه مقابل یخچال ایستاده
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های ای را که لباسکنم و کیف دستیسلام می

گذارم. ها میام کنار مبلام را در آن گذاشتهعادی

کند و اولین بار است که بیشتر از هژار نگاهم می

ماند. عماد چند ثانیه چشمانش روی صورتم ثابت می

گوید از آشپزخانه می "لاخره اومدیبا"در حالیکه 

آید و با دیدن من سر جایش خشکش بیرون می

 .زندمی

توانم در نگاهش ببینم. تاثیر ظاهرم را به خوبی می

زند. نگاهش بین آید و حتی پلک هم نمیجلوتر می

 .هایم در رفت و آمد استها و لبچشم

 لا... چقدر زیبا شدیلی_

  

 گویدفکر رو به هژار میکنم و متمحجوب تشکر می

 تونیم اینو ببریم اونجا وسط گرگا؟ما می_
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 گویددهد و میهژار سری تکان می

 نبریم بهتره_

  

 گویمکنان میروم و اعتراضقدمی جلوتر می

کنین؟ شما هستین خب. در ضمن اونجا شوخی می_

 الان پر از زن و دخترای خوشگله

  

 گویدکند و میای به سر و صورتم میعماد اشاره

 آیا ما کافی هستیم؟ یه اردو لازمه برای اسکورت تو_
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های عماد ترسم واقعا مرا نبرند و هم از حرفهم می

آورم گیرد. پالتو و شالم را که درمیام میخنده

 .شودی عماد درشت میهای کشیدهچشم

نگاهی به سرتاپایم در آن لباس تنگ با دامن بلند و 

دهد، را سخاوتمندانه نشان می کلوش که اندامم

 گویدکند و میمی

 برمت، خودمم نمیرمنمی_

  

خندد و به بینم بلند میهژار اولین بار است که می

ام گرفته و دلم برای رود. من هم خندهاتاق می

رود. دلم کمی ی عماد ضعف میهای شیفتهنگاه

 .خواهدشیطنت با این عزیزِ ممنوع را می

 وشگل شدم؟یعنی انقدر خ_

 افتضاااح. چشمات... لبات_
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خواهم وار میاش و دیوانهخندم به قیافهرسما می

ها قدم به او ایستم. با این کفشببوسمش. مقابلش می

هایم دوخته شده و تپش نزدیکتر شده. نگاهش به لب

قلبم، از روی لباس تنگم معلوم است. کلافه آب 

 .کشددهانش را قورت داده پوفی می

کنم کاش ام آرزو میای اولین بار در زندگیبر

دختری بودم که غرور نداشتم و همین الان به 

بوسیدمش. شاید هایش چسبیده و دل سیر میلب

 .هرگز دیگر فرصتی نباشد

 گویدشود و کلافه زیر لب میقدمی دور می

 لالا... لیلی_
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کشد ولی دهانم مُهر سکوت فریاد می "جااانم"قلبم 

کنم. روی مبل نشسته و سقف را نگاه بغض میدارد. 

هایم از چشمانم بیرون نریزد. چه کنم تا اشکمی

مظلومانه دوستش دارم و هیچ نصیبی از او ندارم. 

آمد. کاش کاش او هم دوستم داشت و جلو می

 .برایش بیشتر از یک کارمند یا یک دوست بودم

 میرم لباس بپوشم، دیره_

  

رود و کمی بعد با کت و یپشت به من به اتاقش م

ای که فیت تنش است و العادهشلوار سیاه فوق

پیرهن سفید و پاپیون مشکی، با موهای آراسته و ژل 

آید. محو او هستم و در زده از اتاق بیرون می

بندد نگاهم اش را میایحالیکه دکمه سر دست نقره

کند. نفسگیر شده و از فکر اینکه امشب من باعث می
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کشد. باید قرص یی سرش بیاید قلبم تیر میشوم بلا

 .دیگری بخورم

  

آید و در زند. او از اتاق بیرون میهژار را صدا می

اش را به کمر پوشد اسلحهحالیکه کتش را می

زند. کت و شلواری شبیه عماد پوشیده و هر دو می

 .اندآراسته

 حاضرید بریم_

  

 ویدگکند و عماد میهژار مردد به من نگاه می

 ذاریحتی یک لحظه هم تنهاش نمی_

  

پوشم و فشار عجیبی رویم است. نفس پالتوام را می

 گویمکشم و ته دلم میعمیقی می



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

644 | P a g e  
 

 برای امیدها، برای یلداها_

  

روم تا آرامبخش بخورم. با سمت آشپزخانه می

توانم تمرکز کنم. یک پرانول و اینهمه استرس نمی

و دنبال عماد خورم یک قرص آرامبخش دیگر می

 .رومسمت گاراژ می

حسن پشت فرمان است و او را چند بار با عماد 

نشیند و عماد و من ام. هژار جلو کنار او میدیده

 .عقب

تا رسیدن به مقصد که کمی خارج از شهر است 

زنیم و فقط گاهی عماد برگشته چندان حرفی نمی

 .کندنگاهم می

 چرا اینقدر استرس داری؟_
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ام که یم را انقدر محکم در هم قفل کردههاانگشت

های درشت انگشتر انگشتم را زخم کرده. سعی نگین

 گویمکنم خونسرد باشم و میمی

 به مهمونی خلافکارها عادت ندارم_

  

رسیم. ویلای بزرگی که بالاخره به محل مهمانی می

های سنگی ورودی گرفته غرق نور است و از مجسمه

ور های نور مخفی شعلهراغتا نمای ساختمان از چ

 .است

ها در رفت و ها و نگهبانبسیار شلوغ است و مهمان

ام ترسم و عرق دستهایم را با پالتوآمدند. می

 .گیرممی

شود. باید ها را برداشته و پیاده میعماد کارت

 .هایمان معرفی کندخودش را با کارت شناسایی
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کند. یام مکنم. بغض دارد خفهنگاهی به هژار می

گردد و نگاهم زنم، برمیاش میدستی به شانه

امشب خیلی مواظب عماد خان باش. _کند. می

هایی قراره کنم یه اتفاقخواب بد دیدم و حس می

 بیفته

  

 .کندبا دقت نگاهم می

 ششدانگ حواست به اون باشه. قول میدی به من؟_

  

 .کندمتعجب نگاهم می

و رو قسم به خونمون کنم منم کُردم. تهژار فکر می_

 بهم قول بده

  

 گویددود و میمحبتی در چشمانش می
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 حواسم به هر دوتون هست_

  

شویم. لرزشی بدنم را فرا عماد برگشته و وارد باغ می

رود. چند بار کنم از بین نمیگرفته که هر چه می

 گویمزنم و میخدا را صدا می

نم دوکنی. میدونم امشب خوب داری نگام میمی_

 دستمو گرفتی. نذار بلرزم

  

کند. همراه برو برگرد آرامم مییاد خدا همیشه بی

گذارم و بازویش را در عماد پا روی اولین پله می

گذارد تا بگیرمش. دستم را دور بازویش اختیارم می

های گرد جلوی عمارت را بالا کنم و پلهغلاف می

 .رویممی
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با لباس ها شبیه کاخ سلطنتی است و پیشخدمت

های سفید همه جا ایستاده و خم کشفراگ و دست

شوند. سالن بزرگی است پوشیده با و راست می

های اندام زن، سنگ مرمر، سقف بلند پر از نقاشی

لوسترهای طلایی بزرگ، دیوارهای گچبری 

های سبز. میزهای گرد پر از گلهای طلاکوب و پرده

اند. دورتر هها دور میزها نشستطبیعی هستند و مهمان

خورد که دو طرفش مجسمه جایگاهی به چشم می

ای گچبری بزرگی از دو زن برهنه هست که پارچه

هایشان پیچیده شده و در دست هر کدام دور ران

های بزرگ کریستال سبزی هست که مشخص چراغ

است عتیقه و گرانبهاست. در همین بدو ورود شکوه 

 .رودمیو تجمل تا دسته در حلق مدعوین فرو 

 کندعماد زمزمه می

 همینو دوست داشتی ببینی؟_
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داند آنکه کند تجمل را دوست دارم و نمیفکر می

 .دوست دارم ببینمش در سالن نیست

 هایی دارنمثل قصره، عجب پول_

هم  های لخت زناینجا ویلای پرویزیه، از مجسمه_

ی امشبش های ویژهمعلومه. و فربد و جوانشیر مهمان

 . خیلیا به خاطر آشنایی با اونا اومدنهستن

 شما به خاطر کی اومدین؟_

  

 گویدکند و مینگاهی به اطراف می

 جوانشیر. رئیس بزرگترین باند مواد مخدر ایرانه_
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آید دختری با لباس سیاه و سفید مهمانداری جلو می

 .خواهدو پالتو و شالم را با احترام می

رد شلوغی هژار درست پشت سرمان است و وا

 .شویممی

 فربد و جوانشیر توی سالن نیستن؟_

 نه، شایدم تا آخر نیان توی شلوغی_

  

 گویمناراحت می

 یعنی نمیشه دیدشون؟_

خیلی دشمن دارن. مخصوصا فربد. حتی _

های بزرگ هم از تجارت بچه راضی قاچاقچی

نیستن و از این جونور بدشون میاد. فقط پرویزیه 

. هر کی بخواد اونا رو ببینه جاکشه که بهش نزدیکه
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درخواست ملاقات میده و اگه پذیرفته بشه وارد 

 سالن وی آی پی میشه

  

ها را کنم. پیشخدمتی کارتکلافه اطراف را نگاه می

کند. گیرد و سمت میزمان راهنمایی میاز عماد می

ای سبز حک شده و های نقرهاسممان روی پلاک

دهد. روی روی میز جایگاهمان را نشان می

نشینیم و در حالیکه کوکتلی که ها میصندلی

گیرم به عماد دانم چیست را از مهماندار مینمی

 گویممی

 درخواست بدیم برای دیدن فربد و جوانشیر_

  

 گویدکند و میعماد کتش را صاف می

 کنن یا نهمونده به وقتش. ببینیم قبول می_
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الا متشنج اعصابم از شلوغی بادیگاردها و امنیت ب

است و از طرفی هم از اینکه عماد اینقدر جذاب و 

نزدیک به من است، برای هدفی که دارم تردید در 

 .دلم افتاده

 گویددر فکر هستم که ناگهان عماد می

 فربد اومد_

  

شود انگار و نگاهش چیزی در قلبم منفجر می

ام است. با کنم. همان مردی که عکسش را دیدهمی

رو. کت و شلواری شبیه عماد و خندههیکلی متوسط 

و بقیه مردان پوشیده و زنی بسیار شیک و حدود 

 .چهل ساله دست در بازویش دارد
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دونه چند تا معشوقه داره کثافت. زنشه. خدا می_

 زنش هم میدونه

  

 « لبریزم از عماد »

  

با دیدنش موجی از نفرت مثل سونامی قلبم را به 

هایم از ردیدها و ترسآورد و تمام تتلاطم در می

رود. من باید به این شیطان نزدیک شوم. هر بین می

 .طور که شده

ها مشغول رود و مهمانفربد خیلی سریع از سالن می

پذیرایی از خودشان و رقص و موزیک هستند. عماد 

بیند که خورد و کسی را میکمی از کوکتلش می

رفتن رود. قبل از انگار منتظرش بود و بلند شده می
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گوید از کنار هژار تکان نخورم و سنگینی به من می

 .کنمهای زیادی را روی خودم حس مینگاه

کشد تا عماد برگردد و دلم یک ساعتی طول می

سوزد که دو چشم دارد ده تای دیگر برای هژار می

 .هم قرض کرده و مواظب اطراف است

رسد کاری که گردد به نظر میعماد که برمی

تر از قبل است و انجام شده و راحت خواستهمی

 .نشیندکنارم می

 این از این. حالا کمی به مهمونی برسیم_

  

گوید ویسکی و ودکا چند مدل مشروب که عماد می

خورند. کنند ولی عماد و هژار نمیاست سرو می

گوید باید کاملا حواسم جمع باشد. میوه و عماد می

ستند که تا به هایی هکند. میوهشیرینی تعارفم می



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

655 | P a g e  
 

ام. هر ام و فقط عکسشان را دیدهحال نخورده

دهم از چیزهایی که ای هست و ترجیح میمیوه

شناسم بخورم و کمی موز و و توت فرنگی می

 .خورممی

گذارم دهانم فرنگی به دهان میدر حالیکه یک توت

فرنگی را قورت کند. دستپاچه توترا خیره نگاه می

ترس و هدف و همه چیز یادم دهم. با عماد اسمی

 .شومکند محو او میرود و وقتی نگاهم میمی

انگار در این سالن بزرگ و شلوغ فقط من و اوییم. 

ی سالن موزیک قشنگی توسط ارکستر بزرگ گوشه

رقصند. هایی وسط سالن میشود و زوجنواخته می

والس است و من این رقص را بلد نیستم. عماد دستم 

 گویدمی گیرد ورا می

 چطوره امشب با هم برقصیم پرنسس زیبا_
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 .کندفکر رقص با او قلبم را نوازش می

 خوام، ولی والس بلد نیستم پرنس جوانمی_

مهم نیست درست برقصی. برای خودمون _

 رقصیممی

  

گیرد و چند قدم جلوتر دستم را با احترام می

گذارد و با فاصله رویم. دستش را صاف پشتم میمی

گذارم و ایستد. دستم را توی دست دیگرش مییم

کنیم. های رو به بالا شروع به رقص میبا چانه

کنم با ریتم حرکات پا را بلد نیستم و فقط سعی می

ها عماد همراهی کرده پایش را لگد نکنم. بعضی

رقصند. به تقلید از آنها چرخ بلدند و قشنگ می
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پایین خمم  زنم و عماد دستش را پشتم گذاشته بهمی

 گویمخندیم و میکند. هر دو میمی

 دو بار دیگه اینطوری بچرخم سرم گیج میره_

  

 گویدکند و میترم میایستد، به خودش نزدیکمی

 پاهاتو بذار روی پاهام_

 وای نه، پاهاتون له میشه_

 وزنی نداری، بیا_

  

هایش گذاشته و کفشهایم را با تردید روی کفش

ستم. خیلی محکم مرا به خودش ایروی پاهایش می

چسبانده و دستش روی کمرم چفت است. فاصله 
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هایمان براق و پر صورتمان یک انگشت است و چشم

 .از خنده

گویم بگذار یکی دو ساعت از این دنیا با خودم می

لذت ببرم. سهم من از عماد، از عشق، همین یکی دو 

 .ساعت است

پارم و خیلی سها و پاهای عماد میخودم را به دست

دهد. موزیک آرام نیست و نیاز به آرام حرکتم می

چرخش و جلو عقب رفتن دارد. دستم را در دستش 

برد. چرخد و مرا با خودش میمحکم گرفته و می

اش چسبانده ام را به گونهلذتبخش است و گونه

کند و دو خندم. موقعیت دستانش را عوض میمی

ل دارد و چگونه رود. مرا کیپ در بغقدم جلو می

 !شیدا نشوم؟

 چطوره؟_



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

659 | P a g e  
 

 عالیه ولی پاها و کفشاتون نابود شد_

  

شود، از روی پاهایش ریتم آهنگ که تندتر می

آیم و در حالیکه در آغوشش هستم با خنده پایین می

 گویممی

 ی قشنگی بود مرسیوای بسه، تجربه_

  

خندد و انقدر نزدیکیم که نفسش روی صورتم می

 گویدکند و میهایم را نگاه میلب شود.پخش می

 فرنگی میدهنفست بوی توت_

  

 کنم لبخندی بزنمشوم و سعی میگرم می
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خوای قبل یه بار گفتی یکی از پنج کاری که می_

 مردن بکنی کنسرت عرفانه

  

کنم و هایش را که خیلی نزدیک است نگاه میچشم

 گویممی

 بله، که با شما رفتم_

خوام قبل مردن ری که من مییکی از پنج تا کا_

 بکنم، بوسیدن توعه

  

شود. صاف توی ریزد و نفسم حبس میقلبم هری می

تابی در چشمان هر کنیم و بیچشم هم نگاه می

 .زنددویمان موج می

دستم را گرفته و سمت راهرویی که تقریبا خلوت 

کشد. آنجا پشتم را به دیوار راهرو چسبانده است می
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گذارد. نار صورتم به دیوار میو یک دستش را ک

دست دیگرش را دور کمرم قفل کرده و مرا به 

کشد. نگاهمان از چشمان هم جدا خودش می

یکدیگر را واضح حس  شود و ضربان تند قلبنمی

 .افتدهایم میها به لبکنیم. نگاهش از چشممی

 خوام ببوسمتتونم مقاومت کنم، میدیگه نمی_

  

او هم آرزوی بوسیدن مرا داشته! لرزد. پس قلبم می

تابانه بیند انگار که بیهای مرا هم میتمنای چشم

هایم هایش را روی لبآورد و لبسرش را جلو می

شوم انگار... گذارد. وای... در عماد غرق میمی

هایش فرو شود و در نرمی لبچشمانم بسته می

ی عطرش وجودم کنندهروم. بوی خوش و مستمی

هایش گرم است و آرام روی کند. لبیرا پر م

هایش انگار دارم کند. با بوسههایم حرکت میلب
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وار کنم و حس از پاهایم رفته. قلبم دیوانهپرواز می

زنم و با او همراهی تپد. به کتش چنگ میمی

بوسمش و انگار با جوابی که از کنم. من هم میمی

شود. خبری از گیرد ولعش بیشتر میمن می

رافمان نداریم و برای من هر چه هست فقط اط

هایم را به بازی گرفته و های عماد است که لبلب

هایش به قدری لذتبخش است که زند. لبآتشم می

کنم هایم را دور گردنش حلقه میناخودآگاه دست

و با عطشی که اینهمه مدت به بوسیدنشان داشتم، 

ر بوسمش. با هر دو دست بغلم کرده و طوری دمی

ایم. ایم که انگار یکی شدهآغوش هم فرو رفته

شویم و در ای بعد برای نفس گرفتن جدا میدقیقه

زنیم نگاه خمارمان در حالیکه نفس نفس می

 .شودهای دیگری قفل میچشم

 گویدچسباند و میام میاش را به پیشانیپیشانی
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 آخ از لبات... بالاخره بوسیدمت_

  

دزدم و لبم را گاز ارش میهایم را از نگاه خمچشم

دهد. های عماد را میی لبگیرم. لبم مزهمی

شود و خودش را به پیشخدمتی از کنارمان رد می

زند. هر چند چشم من و عماد کسی جز ندیدن می

 .بیندهمدیگر را نمی

 گویدکشد و میانگشتش را روی لبم می

 ترین عسل دنیاستهات شیرینلب_

  

هایم را محکم روی لبهایش و دوباره لب

گذارد. نفسگیر و طولانی. لبریزم از عماد. پر می

اش مثل لیوانی هستم که از شوم از او. با بوسهمی

شود. مثل او بلد نیستم خوب ببوسم مایع داغی پر می
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هایش اما من هم تمام وجودم را روی لب

 .گذارممی

 ...لالی_

  

 .دکندارش زیر گوشم مستم میصدای بم و خش

 جانم... جانم_

  

کند، و باز رود نگاهم میبوسد. عقب میباز هم می

 .بوسد. کوتاه و پی در پیهم می

 سیر نمیشم ازت_

  

های گرممان روی صورت، زند. نفسقلبم هزار تا می

گردن و دهان هم پخش است که تلفنش زنگ 



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

665 | P a g e  
 

خورد و انگار دستی به دنیای واقعی پرتمان می

 .کندمی

د، هژار است و نگران شده. دستی به دهجواب می

اندازم. از آن کشد و من سر به زیر میموهایش می

شویم و از او خجالت حالت نشئگی کمی خارج می

شود. کشم. اتفاقی که بینمان افتاده باورم نمیمی

 گویدگیرد و میدستم را می

 گردهبریم، هژار داره دنبالمون می_

  

کشم. رژم رم شده میهایم که کمی متودستی به لب

نشینیم شلوغ کاملا پاک شده. روی صندلی که می

است و حواس کسی به ما نیست. خم شده و رژی را 

که خانم ناصری برای تمدید به من داده از کیفم 

 .زنمدرآورده به لبم می
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هاست. انگار یک شیشه ویسکی مست عماد شبیه سیاه

. هنوز از خورده و من هم در خلاء شناور هستم انگار

 .ایمخلسه خارج نشده

  

 گویدکند و عماد میای میهژار اشاره️

 آره وقتشه، بریم_

  

لرزد. انگار همه چیز یادم رفته بود و دست و دلم می

با حرف عماد تلنگری به بزرگی یک شهاب سنگ به 

 .سرم خورد

ی بوسیدن عماد، رفتن به آغوش چنین بعد از تجربه

لی تردید نخواهم کرد. اتفاقی دردناک است. و

شوم و هر سه سمت جایگاهی که مصمم بلند می

 .رویمکمی قبل فربد را دیدیم و گم شد می
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 «سونامی نفرت»

  

کند و با مردی که هدست به عماد دستم را رها نمی

خواهد که منتظر زند و او میگوش دارد حرف می

 .بمانیم

 بالای سر مرد چند دوربین وجود دارد که عماد

 گویدمی

 نگاه نکنین ولی با این دوربینا دارن میبینن ما رو_

  

چند نفر دیگر به غیر از ما آنجا هستند و معلوم است 

ها و رفتن به قسمت وی که برای ملاقات با کله گنده

 .اندآی پی درخواست داده
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کند و کمی بعد همان مرد ما را به داخل دعوت می

ه سالن بزرگ چهار پنج نفر دیگر را رد کرده ب

لرزد ولی دنبال گرداند. از استرس دستانم میبرمی

تر عماد وارد سالن دیگری که خیلی کوچکتر و شیک

شوم. ایرج فربد و پرویزی و مردی از قبلی است می

شناسم در صدر مجلس هستند و به دیگر که نمی

کنیم و جلوتر تقلید از عماد با حرکت سر سلامی می

بینم به وضوح به من است و میرویم. نگاهشان نمی

که عماد و هژار مثل حیواناتی که خطر را حس 

اند. پرویزی پفیوز یک کنند گوش تیز کردهمی

 .گیردلحظه هم چشمش را از من نمی

عماد دستش را حائل کمرم کرده ولی من نیاز دارم 

که بیشتر از این توجه فربد را جلب کنم. دیدنش 

خیرم را پررنگ کرده و دوباره احساسات این مدت ا

 .قلبم از نفرتش در حال انفجار است
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حدود پنجاه نفری در آن سالن هستند و بعضی 

مشغول صحبت، بعضی مشغول نوشیدن و بعضی 

مشغول رقص هستند. بعضی هم تا جایی که من 

فهمم مشغول مواد زدن. صدای موزیک تند و می

رسد. چند غربی خیلی زیاد است و صدا به صدا نمی

آیند. روم و عماد و هژار دنبالم میقدم جلوتر می

کنم. تمیز و سفید است. دستهای شیطان را نگاه می

هایی که کشته از نوک انگشتانش ولی خون بچه

چکد. صدای جیغ دردناک کودکانی که این می

گیرند کند و مورد تجاوز قرار میشان میمرد معامله

کنم و نگاه یتر م. پشتم را صافپیچددر گوشم می

اندازم که مطمئنم پیام گر خاصی به فربد میعشوه

کند. با مردان اطرافش مشغول نگاهم را دریافت می

کند. کمی دیگر صحبت است و زود زود مرا نگاه می

اش کنم. طوری که عماد و هژار نبینند باید وسوسه



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

670 | P a g e  
 

کشم. زنم و دستم را به گردنم میلبخند لوندی می

 .ماندرویم ثابت مینگاه هیز شغال 

کمی بعد فربد با زنش و دو تا از بادیگاردهایش به 

 گویدروند و مردی کنار ما آمده و میاتاقی می

 کننآقای فربد شما رو دعوت می_

  

از شدت استرس کم مانده تشنج کنم. عماد را نگاه 

کنم و کاش میشد آن دو را از اینجا خارج کنم. می

هژار است که از عماد  ولی شدنی نیست. امیدم به

 کندمحافظت کند. عماد زمزمه می

عجیبه. اینا به هر کسی اعتماد نمیکنن و توی _

 خلوت نمیرن
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زنم. پشت دانم چه خواهد شد. خدا را صدا مینمی

سر هم. با تمام قدرت و قلبم. خدایا دستم رو بگیر. 

 .خدایا بیا باهام

  

 گویدمیام انگار و عماد دستم را گرفته یخ زده

 حالت خوبه؟ چرا اینقدر سردی؟_

 خوبم خوبم_

  

کنم و در حالیکه با چشمانم دم در به هژار نگاه می

 کنمکنم زمزمه میالتماسش می

 مواظب عماد باش، اگه چیزی شد فرار کنین_

  



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

672 | P a g e  
 

شود کند و فرصت نمیهژار گیج و نگران نگاهم می

 ی مردیچیزی بپرسد یا به عماد بگوید. با اشاره

شویم. اتاق بزرگی است با یک دست وارد اتاق می

ی مبل راحتی، دو آباژور بزرگ و یک شومینه

نشسته. دو بادیگارد  خاموش. فربد با زنش روی مبل

اند و مرد پیشخدمتی با لباس پشت سرشان ایستاده

فرم سفید یک گوشه مشغول چیدن چیزهایی روی 

گوید. زند و خوشامد میمیز است. فربد لبخندی می

نگاهش مستقیم به من است و با عماد و هژار رسمی و 

کند. عماد از اینکه جوانشیر خشک احوالپرسی می

گفت تر هم میدر اتاق نیست ناراضی است و قبل

 .که از فربد متنفر است و کاری با او ندارد

کند ولی نگاه عماد هژار با دقت اطراف را نگاه می

 .استفقط به من و مردان توی اتاق 
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اسمتون رو از پیشکار جناب جوانشیر شنیدم آقای _

شاکریان. گویا اخیرا مقدار زیادی شمش وارد 

 کردین

 بله همینطوره_

 خوام بشناسمو این خانم زیبا رو هم می_

  

 گویمقبل از اینکه عماد چیزی بگوید می

لا هستم. مشتاق دیدار جنابعالی بودم، از من لی_

م منو همراه خودشون آقای شاکریان خواهش کرد

 بیارن

  

ام با عشوه و ام نبودهطوری که هرگز در زندگی

کند و سر خم کنم و انگار اثر میلوندی نگاهش می
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خواهد گوید. شاید میکرده چیزی به زنش می

 .دکش کند

زند و نباید طولش بدهم. زنش قلبم توی گلویم می

ی خواهد از روی مبل بلند شود و فربد چیزانگار می

گوید و آن بادیگارد دیگری هم به بادیگارد می

حواسش به حرف فربد است. حواسشان به ما نیست و 

اگر سریع نباشم فرصت از دست خواهد رفت. 

چرخم، نگاهش کرده و دستهایم را سمت عماد می

کند. کنم. هاج و واج نگاهم میدور بدنش حلقه می

 کنمزیر گوشش زمزمه می

 نجاسریع فرار کن از ای_

  

اش را بیرون و دستم را پشت کمرش برده اسلحه

کشد که سر فربد را کشم. دو ثانیه طول نمیمی
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کنم. تیرم به هدف گیرم و شلیک میهدف می

شود. شیطان اش سرازیر میخورده و خون از پیشانی

 .ی تیربارانمام و آمادهها شدهام، فدایی بچهرا کشته

پیچد. تاق میهای پی در پی در اصدای شلیک

حس سنگینی در سرم هست و از شوک کاری که 

ام در اطرافم انگار همه با حالت اسلوموشن کرده

کنند. بادیگاردهای غافلگیر شده، سمتم حرکت می

پیچد. و ام میکنند و درد عجیبی در شانهشلیک می

های بعدی گیرد. منتظر گلولهی گوشم آتش میلاله

اندازد و ابلم میهستم که عماد خودش را مق

ی دو بادیگارد در های شلیک شده از اسلحهگلوله

نشیند. در حالیکه همراه او به زمین بدن عماد می

 زنمافتم، دلخراش فریاد میمی

 عماااااد_
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کند هژار در حالیکه بادیگاردها را گلوله باران می

خورد. به پایش می خوابد و دو گلولهروی عماد می

افتند. همه رهای هژار روی زمین میدو مرد با تی

چیز ناگهانی و در چند ثانیه اتفاق افتاده است. عماد 

لرزد و در حال جان دادن است روی زمین می

زنم. چرا انگار. من کنارش نشسته نامش را فریاد می

ها خودش را سپر بلای من کرد؟! چرا مقابل گلوله

 .پرید؟! آخ عماد... آخ

کشد، سمت در اتاق غ میزن فربد که یکسره جی

دود. صدای موزیکِ بلند، مانع شنیده شدن می

ها شده و اگر زن بیرون برود ده صدای گلوله

کنند. بادیگارد وارد شده و قتل عاممان می

سرگردان و حیرانم که پیشخدمتی که در اتاق بود 

ای به پای زن و یکی از بادیگاردهای روی گلوله

کنم. هژار سراسیمه می زند. متعجب نگاهشزمین می
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اندازد و رو به عماد را بلند کرده روی کولش می

 زندمن فریاد می

 بدو_

  

خواهد از پنجره پایین بپرد ای که میدرست لحظه

 گویدهمان پیشخدمت می

 پنجره نه، از این طرف بیایید_

  

دویم به هندزفری به گوش دارد و در حالیکه می

 گویدکسی می

دو تا مرد زخمی و یک زن  فربد رو کشتن._

 سیاهپوش. از در پشتی فراریشون بدید، سریع
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هق هق کنان دنبال هژار که لنگ لنگان عماد را به 

دانم آن مرد ریزنقش دوم و نمیکشد میدوش می

کیست. پیشخدمت دیگری از ته راهرو سریع جلو 

خواهد عماد را از هژار بگیرد ولی هژار آید و میمی

کند. کمی پشتش گرفته و رها نمی عماد را روی

مانده به خروجی برسیم که نگهبانی از اتاقی بیرون 

اش را به سمتمان آید و با دیدن ما سریع اسلحهمی

گیرد. کلت عماد هنوز در دستم است ولی دیگر می

توانم ماشه را بکشم. همان پیشخدمت خیلی فرز نمی

 .زنداست و با اسلحه او را می

رد و یک زن که آنها هم لباس فرم به بالاخره دو م

کنند و صدای تن دارند ما را از در پشتی خارج می

شنوم. ها و فریادها را از داخل ساختمان میگلوله

اند در آن اتاق چه اتفاقی افتاده. انگار تازه فهمیده

لرزد و خونی را که از بدن عماد و پای تمام بدنم می
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کنم. ده گریه میریزد نگاه کرهژار روی زمین می

ها که معلوم نیست از کجا مثل اکیپ پیشخدمت

ای ما را سوار ون معجزه سر رسیدند خیلی حرفه

 .کنندسفیدی کرده و از ویلا دور می

کنند و یک نفرشان شان مرا با تعجب نگاه میهمه

گیرد. دهد و دستور میتلفنی به کسی گزارش می

ید حال گوبرد و میاسمی از دکتر بهرامی می

هایی را محکم مجروح وخیم است. دو نفر پارچه

دهند تا مانع خونریزی های عماد فشار میروی زخم

شوند و هژار با رنگ و روی پریده کف ون عماد را 

خواهد روی پاهایش نگه داشته. رو به مردی که می

 گویدزخم پایش را ببندد می

 شما کی هستین؟_
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 گویدهمان مرد قد کوتاه می

های فربد. شوکه شدم وقتی این خانم ز دشمنا_

 اونقدر راحت ایرج فربد رو کشت

  

کند و من هنوز آمیز به من مینگاهی تحسین

ام بابت رسیدن به هدفم و نابودی زالوی نتوانسته

 دهدبزرگ خوشحالی کنم. مرد ادامه می

ما خیلی وقته به عنوان جاسوس توی اکیپش _

 تونم بگمنمیبودیم. اینکه رئیسمون کیه 

  

 گویدرمق میهژار بی

مهم نیست. ممنون از کمکتون و فراموش کنید که _

 فربد رو این خانم کشته
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ی عماد هنوز دست من است و هژار از دستم اسلحه

 .گذاردکشیده پشت کمربندش می

دونید که نمیشه بیمارستان ریم الان؟ میکجا می_

 رفت

  

 گویمده مینگران و گریان به هژار نگاه کر

 مونهچرا؟ جایی به جز بیمارستان بره زنده نمی_

تیر خوردیم، یه نفر رو کشتیم، مامورا همون دم _

بیمارستان بازجوییمون میکنن و تو با این وضعت 

 گیریسریع قتل رو گردن می

  

دانم چه خواهد شد. به جرم قتل بازداشت نمی

 .خواهم شد ولی هیچ چیز جز عماد برایم مهم نیست
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ام تسلیم بشم. عمادو ببریم بیمارستان، من راضی_

 کنمخواهش می

  

 گویدیکی از مردها می

خانم، چنین شرایطی زیاد برای ما پیش میاد. ما _

تجهیزات بیمارستانی داریم، تیم جراحی، اتاق عمل. 

 نگران نباشید

  

کنم که خلافکارها چه ام و به این فکر میقانع شده

 .ی برای خود دارندامکانات و تشکیلات

گیرم. عمادی که دیگر هیچ دست سرد عماد را می

خواهم نبضش را پیدا کرده از حرکتی ندارد و می

زنده بودنش مطمئن شوم. ولی دستانم حس ندارند 

ام. سردم است و رفته رفته انگار رمق از و سر شده
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رود. لباسم غرق خون است و دختر جانم می

دهد و از شدت ام فشار میای روی زخم شانهپارچه

گویم. وای که عماد با دردِ دردش آخ بلندی می

کنم و اسمش را کشد! ناله میاینهمه گلوله چه می

زنم. همان اسمش را که گفته بود بگو، و صدا می

های پر و گفته بودم هرگز نخواهم گفت. لب

جان ام سفید و بیاش که ساعتی قبل بوسیدهمردانه

 .بمیرد. وای اگر تاب نیاوردشده. وای اگر 

  

ش از کند و قیافهاز سر و روی هژار عرق شره می

دهد ولی نگاهش به عماد درد شدیدِ پایش خبر می

 گویداست. رو به راننده می

 ترتر برو تو رو جدت، سریعسریع_
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 گویمکنم و میهای های گریه می

خواستم اینطوری بشه. فکر متاسفم هژار، نمی_

 دم بپره جلوی من. قرار نبود اینجوری بشهکرنمی

ارزشمند هستی براش که این کار رو کرد. اونشب _

که دنبالمون اومدی توی کوه، فهمیدم جربزه 

 داری. امشب هم که... تو یه شیر زنی

  

 گویدناگهان دختر می

 نبضش داره میره_

  

هایم را روی سرم گذاشته خدا را فریاد دست

 .زنممی
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نذار بمیره. ببین تو خیلی به من  ای خداااا._

 گیریبدهکاری. تنها کسی که دارم رو ازم نمی

  

کند. تنفس یکی از مردها شروع به عملیات احیا می

مصنوعی و ماساژ قلبی. از درد مثل حیوان زوزه 

دهد. دختر از کشم. دیگر گریه و ناله کفاف نمیمی

 گویدپرسد و هژار میما گروه خونی عماد را می

AB 

لازم اولین بارش نیست تیر خورده. قبلا هم خون_

 شده

  

دهد و مرد تلفنی گروه خون عماد را اطلاع می

 گویدمی
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خیلی خون از دست داده، تا برسیم چند کیسه تهیه _

 کنید وگرنه از کم خونی میمیره

  

 پرسمبا گریه می

 چند تا گلوله خورده؟_

  

 گویدپیشخدمت می

 من سه تا دیدم_

  

 گویمزنم و میمیهق 

 کجا خورده؟_

  

 گویدمرد دیگری سر به زیر انداخته می
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 نزدیک قلبش و توی شکمش_

  

 .زنمقلبش... قلبش... ضجه می

  

****** 

  

 «حسابمون رو صاف کن»

  

رود و بالاخره مقابل دری بزرگ ماشین با سرعت می

کنیم. در باز شده داخل حیاط و آهنی توقف می

فر برانکارد آورده سریع عماد را رویم و چند نمی

تواند برند. هژار در حالیکه دیگر نمیداخل می

کشد. وارد آلودش را به سختی میبدود، پای خون

شویم و با آن لباس دکلته و شانه و ساختمان می
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دستهای خونی دنبال عماد که با عجله انگار سمت 

دوم. در به رویم بسته برندش، میاتاق عمل می

 .رومدیگر نا ندارم و از حال می شودمی

  

ام کمتر شده و کنم درد شانههایم را که باز میچشم

ام. نگاهم به سرم توی رگم کنم جان گرفتهحس می

افتد و دلیلش را و گوشم می و پانسمان شانه

حس است و زن میانسالی که ام بیفهمم. شانهمی

وله حسی موضعی گلگوید با بیگویا پرستار است می

 .اندرا درآورده

افتم. شود یاد عماد میچشمهایم که کامل باز می

کند که شوم و پرستار اعتراض میسراسیمه بلند می

 .بخواب

 عماد چطوره؟ کجاست؟_
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 آروم باش، هنوز عملش تموم نشده_

  

زنم یکی دو ساعت کنم. حدس میساعت را نگاه می

 گویمشب است. با گریه می ۲/۵گذشته و 

 رو دربیارین. باید برم ازش خبر بگیرم سرمم_

  

کند. یک بلوز شلوار سفید پرستاری سرم را باز می

 گویدکنار تخت است و می

کمکتون کنم لباستونو عوض کنین؟ لباس منه، _

 تمیزه

 ممنون میشم_
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روم و هژار روی تختی از اتاق کوچک بیرون می

. در همان فضای هال مانند مقابل اتاق عمل خوابیده

اند و طوری که حرکت نکند پایش را محکم بسته

اند. به او هم سرم وصل است و با وجود قرار داده

اند، صورتش شک به سرمش زدههایی که بیمسکن

 .از درد در هم است

ی بزرگ است که تبدیلش اینجا مثل یک خانه

هایی که برای اند به بیمارستان. مثل خانهکرده

شود. کاملا خلوت ده میمدارس غیرانتفاعی استفا

است و به جز من و هژار و یک مرد و یک زن 

پرستار کسی نیست. کسانی که با ما در ون بودند به 

دانم چه کسانی با عماد در اند و نمیی بالا رفتهطبقه

 .اتاق عمل هستند

 .کنمهایم را بلند کرده از ته دل دعا میدست
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 ی چیزهایی که بهم ندادیخدایا عوض همه_

خوام ازت، تو به من خیلی عمادو زنده می

 بدهکاری حسابمون رو صاف کن

  

شکند و هژار و آن دو نفر هقم سکوت فضا را میهق

 .کنندغمگین نگاهم می

 بیا بشین، احتمالا طول میکشه_

  

رمق حالش را نشینم و بیکنارش روی صندلی می

 .پرسممی

باید عمل ها رو دربیارن ولی دکتر میگه گفتم گلوله_

 بشه و پین بذارن توی پام
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اگر هژار نبود من و عماد در آن اتاق مرده بودیم. و 

بعد چگونه با آن وضعِ پایش عماد را حمل کرد، 

گذارم و داند. دستم را روی ساق دستش میخدا می

 گویمبا لبخند و گریه می

 هر بژی کورد_

  

 .کندزند و سقف را نگاه میلبخند تلخی می

دهم. تصویر سرم را به پشتی صندلی تکیه می من هم

و بوسید و  "ازت سیر نمیشم"عماد زمانی که گفت 

هایم را گیرد. لبهایم جان میبوسید جلوی چشم

کنم ولی در جستجوی طعم عماد با زبانم مزه می

 .دهدهایم را میطعم شوری اشک
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کنم که برای عماد باید به کسی خبر بدهم. فکر می

گیرد. اش دلم میکسیرا ندارد! از بی ولی کسی

چقدر این پسر شبیه من است. چقدر تنهاست. یاد 

اش افتم. فقط او را دارد. در حالیکه شمارهسامان می

دانم در گیرد. نمیام شدت میگیرم گریهرا می

آلمان ساعت چند است و در این وضعیت اهمیتی 

 گویددهد و میهم ندارد. نگران جواب می

 !لا چیشده؟ این موقع شبلی_

 سامان_

  

 .کنمبلند گریه می

 یا خدا! عماد؟_

  

 .زندخودش حدس می
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تیر خورده سامان. میگن نزدیک قلبش. الان توی _

 اتاق عمله

 خدایاااا_

 سامان اگه بمیره_

 خدایا رحم کن_

  

 .تواند درست حرف بزندآشفته است و نمی

 با اولین پرواز میام_

 عا کنه برای عمادبه مامانت بگو د_

  

ها را بیشتر به نظرم خدا دعای دردمندان و دلشکسته

کند و من خیلی به دعا اعتقاد دارم. مستجاب می

ها معتقدند که دعا اثری در سرنوشت ندارد و بعضی



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

695 | P a g e  
 

خدا در روز ازل عمر و سرنوشت هر کسی را مقدر 

کرده و تمام شده. ولی مکانیزم دعا را از دکتر الهی 

دانم که انرژی دعا توانایی ام و میشنیده ایقمشه

رود به کنیم میخروج از زمان دارد. وقتی دعا می

قبل از ابدیت و ازل. یعنی قبل از اینکه سرنوشت 

کنیم. وقتی قرار کسی را بنویسند ما ارتباط برقرار می

بوده بنویسند این آقا یا این خانم به فلان درد مبتلا 

میرد، دعای ما، البته اگر میشود، با فلان اتفاق می

آید شود. دستور میقبول شود، مانع آن اتفاق می

که بلا از سرش گذشت یا زنده ماند و اینگونه 

تواند از زمان و مکان بیرون برود بنویسید. دعا می

چون خداوند مثل ما در زمان محدود نیست و دعای 

شود. برای همین هم خدا زیاد ما به ازل متصل می

ش به دعا کرده. گفته دعا کنید تا استجابت سفار

 .کنم
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های سفید خونی با عجله از اتاق کشمردی با دست

 گویدآید و میعمل بیرون می

 خون لازمه، سریع_

  

گوییم که خونمان به عماد من و هژار سراسیمه می

 .کنندخورد ولی قبول نمیمی

 شما خون از دست دادین نمیشه_

  

 گویدزند و میزنگ می زن پرستار به کسی

به محمدی و پوریا بگو سریع بیان پایین خون _

 بدن، سریع
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لرزد و گریه کنان از آن مرد دست و پایم می

 پرسممی

 مونه؟حالش چطوره؟ زنده می_

کنه عمل خیلی سختیه. ولی دکتر داره تلاش می_

 نجاتش بده

  

هایم کند و سرم را روی دستمتاسف نگاهم می

 .کنمای های گریه میگذاشته ه

چند ثانیه نشده یک پسر جوان و مردی میانسال از 

روند و آیند. همراه زن پرستار میها پایین میپله

 .فرستندکمی بعد دو کیسه خون به اتاق عمل می

ها را ببوسم. تک این غریبهخواهد دست تکدلم می

 .باید بعدا محبت بزرگشان را جبران کنیم
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اتاق عمل را، با پریشانی این ور فضای کوچک مقابل 

افتم. او روم که یاد خانم علوی میو آن ور می

شناسم. برای زنده ترین بشری است که میپاکدل

توجه به زنم. بیماندن عماد به هر دری چنگ می

گیرم. حالم انقدر بد است اش را میساعت شماره

 .کندکه فکرم کار نمی

گویم و با گریه می دهدخوابالود و نگران جواب می

که عماد تصادف کرده و در اتاق عمل است. 

کنم دعا گویم حالش وخیم است و التماسش میمی

کند. او که خیلی ناراحت شده اسم بیمارستان را 

گویم در تهران نیستیم و فقط پرسد تا بیاید، میمی

کند و کنم او هم گریه میدعا کند. حس می

 گویدمی

که رد خور نداره؟ آقای دعای یتیم شنیدی _

های پرورشگاه رو پشتش داره، شاکریان دعای بچه
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دعای یلدا و تو رو داره. اون روز وسط سالن برای 

 سلامتیش دعا کردین، یادته؟

  

 گویمشوم و میگیج می

 برای عماد؟_

برای اونی که مرکز رو بازسازی کرد. اون عماد _

 لابود لی

  

شود و روی ارج میصدای ناله مانندی از گلویم خ

قلب من. نشینم. آخ عماد... عماد خوشصندلی می

شود او بوده که این کار را کرده و چیزی باورم نمی

ی فهمم که کاراکتر انیمههم به من نگفته. الان می

شناخت. وقتی فرنگی را از کجا میدختر توت



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

700 | P a g e  
 

ها های کارتونی را برای بچهسرویس خواب

 .خریده یاد گرفتهمی

 لا... الو... مطمئنم خوب میشه مادرالو... لی_

 امیدوارم خانم علوی، امیدوارم_

  

صبح است و عماد نزدیک پنج ساعت است  ۶ساعت 

. من و جنگدکه در اتاق عمل برای زنده ماندن می

خورد هایم تکان میهژار دیگر نا نداریم و فقط لب

 زنم که در اتاق باز شده و دکتریو خدا را صدا می

شوند. پریشان و همراه با دو مرد دیگر خارج می

 .پرسماند و سمتشان دویده حال عماد را میخسته

ی قلبش رد متری از دیوارهها میلییکی از گلوله_

کردم دووم بیاره شده. عجیبه اینقدر شانس. فکر نمی
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ش ولی تا الان که آورده. من کارمو کردم بقیه

 مونده به مقاومت بدنش و خدا

  

کنم که عماد را روی تخت با دهان باز نگاهش می

آورند. ماسک اکسیژن روی دهانش بیرون می

اند. اند و چند ملحفه و پتو رویش کشیدهگذاشته

های قشنگش بسته. رنگش مثل گچ سفید است و چشم

افتم. شود و کنار تختش به زمین میپاهایم سست می

 .کندمیام باید بیدارش کند ولی نهای هایِ گریه

کند و هژار که برای دیدن یکی از مردها بلندم می

 .زندخیز شده اسمم را صدا میعماد نیم

 هژار دیدیش؟ انگار جون نداره... خدایاااا نمیره_
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برند و هژار دستم را عماد را به اتاقی دیگر می

 .گیردمی

 .رودخیلی آشفته است و رنگش رو به زردی می

 آروم باش دختر_

  

گوید که نوبت عمل پای از مردها به هژار مییکی 

برندش. به دلیل کمبود اوست و تا چند دقیقه می

امکانات مجبور بودند منتظر تمام شدن عمل عماد 

باشند و بعد از او دکتر دیگری پای هژار را عمل 

ای که عماد برند، مقابل در بستهکند. او را که می

م و زن ی ورود ندارایستم. اجازهآنجاست می

گوید که با او بروم و باید سرم و پرستار می

 .بیوتیکم را بزندآنتی
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ای نداره. فعلا که بیهوشه، اینجا وایسادنت فایده_

 بعدشم معلوم نیست

  

روم با صدای ضعیفی ناله در حالیکه همراه او می

 کنممی

 یعنی ممکنه بیدار نشه؟_

  

 .انگاردیگر صدا ندارم. همه چیز در من تحلیل رفته 

 توکل کن به خدا دختر جان_

  

زند شوم آفتاب از پنجره به چشمم میوقتی بیدار می

ام. زن پرستار هم ها خوابیدهزنم ساعتو حدس می

شو چرت زده و با صدای تکان روی صندلی تخت

 .شودخوردن من بیدار می



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

704 | P a g e  
 

گوید همان است. هژار پرسم و میحال عماد را می

 .است و عملش تمام شدهدر اتاقی دیگر بیهوش 

ام اینطور درب و داغان بشوند از اینکه باعث شده

توانستند در کشم. هژار و عماد الان میعذاب می

هایشان راحت خوابیده باشند. ولی از کشتن خانه

ای ناراحت و پشیمان نیستم. منی که به فربد ذره

ها در پرورشگاه غصه خاطر کشتن سوسک

ام و هیچ ل آدمی را کشتهخوردم، چند ساعت قبمی

های زیادی در عذاب وجدانی ندارم. او مرُد تا بچه

 .امان بمانند

ام پرت زنگ تلفنم حواسم را از کاری که کرده

گوید به تهران ی سامان است. میکند. شمارهمی

خواهد. از زن پرستار آدرس رسیده و آدرس می

 .پرسماینجا را می
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 صبر کن باید اجازه بگیرم_

  

 گویدشنود و میسامان صدایش را می

 مگه کجایین؟_

 یه بیمارستان غیر عادی_

  

کشد و مردی همراه پرستار وارد سامان پوفی می

 .شناسمش، دیشب در ون بودشود. میاتاق می

 پناه؟خواید آدرس بدید خانم یزدانبه کی می_

  

اند متعجب از اینکه آمارم را به این زودی درآورده

 گویمدانند میمی و اسمم را

 آقای موحد، شریک عماد_



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

706 | P a g e  
 

  

شناسد یا نه، ولی آدرس را دانم سامان را مینمی

 .گویدمی

هایش را به من کت و شلوار و ساعت و کفش

اند و هر چند دقیقه یکبار کت و شلوار خونی و داده

زنم. پیرهن سفیدش اش را بغل کرده زار میپاره

اند. ا دور انداختهغرق خون بود و در اتاق عمل حتم

های گرانقیمت باکلاسش که چند ساعت قبل کفش

ام کمی خش هایم رویشان ایستاده و رقصیدهبا کفش

کشم و قربان ها میبرداشته. انگشت روی خش

روم. من از درد عماد خواهم مرد اگر اش میصدقه

 ...تاب نیاورد

  

روم و منتظرم کسی در را رو میجلوی اتاقش قدم

ام و یک ای ببینمش. یکبار دیدهند تا بلکه لحظهباز ک
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عالمه سیم و لوله و سرم به بدنش وصل است. شیلنگ 

اند کلفت پلاستیکی عجیبی داخل دهانش فرو کرده

دانم چیست و چشمانش همچنان بسته است. که نمی

خواهد پرستار که اسمش خانم احمدزاده است می

های یکه با چشمکند و در حالوارد شود. در را باز می

 گویمکنم، میاشکی و دلواپس عماد را نگاه می

 اون چیه توی دهنش؟_

 به ونتیلاتور وصله، خودش نمیتونه کامل نفس بکشه_

  

نشینم. پشت در مثل کنم و روی دو پایم میناله می

ی سامان را زدهام که صدای هولآوار فرو ریخته

 .شنوممی

 لالی_
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آید. قدمی با عجله سمتم میوارد خانه شده است و 

 .رومرسد و در آغوشش میدارم، به من میبرمی

 سامان_

 ست؟لا؟ زندهبرادرم کجاست لی_

 به دستگاه وصله، سامان من باعث شدم_

  

شوم. سامان زنم و از آغوشش جدا میهق می

دوست است، برادر است. هرگز حسی جز این به من 

 .نداده

 چطور شد این اتفاق؟_

 خورده، پرید مقابل من که گلوله نخوره بهم تیر_

 ای؟یا خداااا... کجا بودین مگه شما؟ چه گلوله_

 مفصله، ولی من باعث شدم_
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بذار اول ببینمش، دل تو دلم نیست. بعدا درست _

 تعریف کن

 نمیذارن بریم تو. تو رو خدا اجازه بگیر ببینیمش_

  

های استریل و کلاه و دستکش کمی بعد با لباس

ایم. سامان شخصا از دکتر الای سر عماد ایستادهب

پناهی اجازه گرفته و گفته به خاطر او شبانه از آلمان 

آمده. به من هم قول داده که هر طور شده با 

 .خودش داخل خواهدم برد

کنم و سامان با دیدنش با دیدن عماد فقط گریه می

هایش گذارد و اشکدستانش را روی سرش می

 .وشاندپصورتش را می

مگه نگفتم تا برگردم پسر خوبی باش و بلایی سر _

 خودت نیار؟ این چه وضعیه مرد؟
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شود و سامان کمی رویش خم ام بیشتر میگریه

 گویدشود و با حالت خنده و گریه میمی

به من گفتی خر نیستی که زندگیتو به خاطر یه _

دختر هدر بدی، بعد به خاطرش پریدی جلوی 

 ااشق... پاشو لو رفتیگلوله؟ پاشو عا

  

لرزد و دل من از های سامان از گریه میشانه

شنوم. یعنی عماد عاشق من بوده هایی که میحرف

که خودش را سپر بلایم کرده؟! وای عماد... وای. 

شود بدون عشق خود را فدا کرد؟! اصلا مگر می

 .هایش هم طعم عشق داشت، چطور نفهمیدمبوسه

م، از ساختمان هم. دارم خفه رواز اتاق بیرون می

 زنمشوم. در حیاط فریاد میمی
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 خدااااا_

  

ی حیاط آمده دختری که شب در ون بود از گوشه

 .کندبغلم می

 کشتی خودتو از دیشب، بسه_

  

پرسم چرا اینقدر گیرم از او میوقتی کمی آرام می

خودشان را به زحمت انداخته و هر کاری برای ما 

 گویدند. میکنند و که هستمی

رئیس ما بزرگترین دشمن فربد بود. ولی در ظاهر _

تونست دوست بودن و به خاطر بعضی مسائل نمی

اونو بکشه. ازت ممنونه و دستور اکید داده کل 

 اکیپ در خدمتتون باشیم و هر کاری لازمه بکنیم
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بینم که روم و سامان را میبا او داخل ساختمان می

 .زندرا داد حرف میبا همان مردی که آدرس 

شوم و باید سری به هژار بزنم. وارد اتاق می

چشمهایش باز است. کل پای چپش را از نوک پا تا 

ای اند و با وسیلهلگن پانسمان کرده و شبیه گچ بسته

 .انداز بالا آویزان کرده

 هژار_

 چه خبر از عماد خان؟_

  

 گویمنشینم و میناراحت کنارش روی صندلی می

شه هنوز. دکتر گفت ممکنه به زودی بیدار بشه، بیهو_

 ممکن هم هست چند ماه طول بکشه
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احتمال سوم را که شاید هم اصلا بیدار نشود 

حرف پنجره را نگاه چرخد. بیگویم. زبانم نمینمی

 .کندمی

 تو بهتری؟_

 حسه فعلاپام بی_

  

 .شودزند و وارد میای به در اتاق میسامان تقه

 تون چطوره؟سلام، حال_

  

فهمم که آن دو یکدیگر را از نگاه هژار می

 .شناسندنمی

 .کندتشکری از سامان کرده مرا نگاه می

 سامان موحد، دوست عماد_
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 گویمو رو به سامان می

 اگه هژار نبود من و عماد مرده بودیم_

  

فشارد و در حالیکه سامان دست هژار را به گرمی می

 گویدمیدهد لبه پنجره تکیه می

 خب تعریف کنید ببینم جریانو_

  

کنم و وقتی به جایی کل ماجرا را برایش تعریف می

رسم که اسلحه کمری عماد را از کمرش کشیده می

 زندو به فربد شلیک کردم داد می

 چیییی؟_
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کم مانده چشمهایش از حدقه بیرون بزند و رنگش 

دهد و من سرم را پریده. هژار سرش را تکان می

اندازم. سامان دستش را روی دهانش یین میپا

 .رودگذاشته و با ناباوری دور اتاق راه می

 لا. هنگم. خدای من. خدای منباورم نمیشه لی_

خودمم باورم نمیشد ولی نفرت قادر به خیلی _

 چیزاست

 چطور ممکنه از جونت گذشته باشی، باورم نمیشه_

  

کشد تا سامان کاری که چند ساعتی طول می

کند و سر ام را هضم کند. ناباور نگاهم میردهک

 .دهدتکان می

شب شده و خانم احمدزاده رفته و پرستار مردی به 

ی ورود دستم را فشرده و بابت جایش آمده. لحظه
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شهامتم و کشتن آن موجود کثیف تبریک گفته. 

هایش گذاشته و افسوس سامان دست روی شقیقه

کند و را نگاه میخورد و پرستار مدام با شوق ممی

من متعجبم که چرا با این همه دشمن کسی تا به 

 .حال فربد را نکشته بود

من و سامان و هژار مثل لشکر شکست خورده در 

ایم که با به پا خاستن اتاق هژار زانوی غم بغل گرفته

کنیم. سامان سریع بیرون سر و صدایی به در نگاه می

اش خوشحالی رود و چند ثانیه بعد صدای فریادمی

 .کندمنقلبم می

 دونستم بیدار میشه، خدایا شکرتمی_

  

عماد به هوش آمده! زنده است! آن هم به این 

زودی که حتی دکتر هم انتظارش را نداشت. پاهایم 
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حس شده و از شدت هیجان و خوشحالی بی

هایش توانم بلند شوم. گریان به هژار که دستنمی

ش نگه داشته نگاه را برای شکرگزاری جلوی صورت

 گویدکنم و او خوشحال میمی

 پاشو برو بیرون چرا نشستی؟_

  

 .کندشود و بلندم میزده داخل میسامان هیجان

 لابدو لی_

  

دکتر پناهی آمده و پرستارها و اکیپِ 

های جعلی هم خوشحال هستند. در پیشخدمت

کشم. اتاقش باز است و پاهایم را دنبال سامان می

کنند و آن رستار بالای سرش کارهایی میدکتر و پ

 .لوله دیگر در دهانش نیست
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بینم، زانو اش را که میهای به سختی باز ماندهچشم

 .شوق قشنگترین چیز دنیاست زنم. اشکمی

 خدایا شکرت، خدایااا شکرت_

  

 گویدخندد و میآلود میسامان با چشمان اشک

 جونِ خودمهسگ_

  

آید به د و وقتی بیرون میشنودکتر صدایش را می

 .خنددحرف سامان می

 ست، چنین چیزی ندیدم تا به حالمعجزه_

 تونیم بریم پیشش دکتر؟می_

 زده یا خسته بشهخیلی کم، نباید هیجان_
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 گویدکند و با خنده میسامان بلندم می

 پس تو نباید بیای، برای قلبش ضرر داری_

  

 .مشوخندم و دنبالش وارد اتاق میمی

ها و علائم پرستار آن طرف تخت ایستاده دستگاه

کند و من و سامان این طرف اش را چک میحیاتی

 .ایستیممی

صورتش رنگ پریده و بسیار بیمارگونه است. از 

جنگی سخت، پیروز بیرون آمده. آرام نگاهش را 

گرداند. من توان صحبت ندارم و سامان سمت ما می

 گویدسمتش خم شده می

بشم من عشقم، قربون شکل ماهت برم، نصف فدات _

 جونم کردی که
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خندیم و عماد به حالت چشم غره پرستار و من می

 .کندسامان را نگاه می

 خب بابا فحش نده. بیا ببین کی اینجاست_

  

دهد. و دستش را پشت من گذاشته به جلو فشار می

هایم جاری کند اشکنگاهمان که با هم تلاقی می

 .شوندمی

 ...عماد_

  

کند و خم فروغش عمیق نگاهم میهای بیبا چشم

 گویمشده با صدای لرزانم می

 خوش برگشتی به زندگی_
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گیرد و دستگاه بالا رفتن نگاهش را از چشمانم نمی

خواهد دهد. پرستار میضربان قلبش را هشدار می

 گویدکه خارج شویم و سامان می

داره سکته احتمالا یاد کاری که کردی افتاده _

 میکنه. بریم بیرون

  

 گویدو رو به عماد می

فعلا ببرمش، این خانم شوخی بردار نیست دست به _

 تیر میشه یهوهفت

  

ام های سامان خندهنگران عمادم ولی با لودگی

گیرد و وقتی رد خنده را در چشمهای عماد هم می

 .شومبینم با خیال راحت از اتاق خارج میمی
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زند. اد به سختی چند کلمه حرف میدومین روز عم

گوید. خواهد و بعد اسم هژار را میآب می

گویم حالش خوب است و چون پایش را عمل می

تواند به دیدنش بیاید. دستش را آرام اند نمیکرده

هایم تمامی ندارند گیرم و در حالیکه اشکمی

 گویممی

 مرسی که موندی، مرسی که جنگیدی_

  

آورد و با نوک انگشتش بالا می دستش را به سختی

بوسم و روی گیرد. نوک انگشتش را میاشکم را می

شود. باران میگذارم. چشمهایش ستارهام میگونه

قبلا در وان حسرت این کار را داشتم و نکرده بودم، 

ام و ی از دست دادنش را چشیدهولی دیگر مزه

احساساتم را مهار نخواهم کرد. حتی اگر بدانم 

ستم ندارد برایم مهم نیست. همین که هست، دو
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ترین توانم دیوانهکند من میهمین که نگاهم می

 .عاشق دنیا باشم

روز سوم دکتر اجازه داده کمی آب گوشت رقیق 

ام و قاشق بخورد و کنارش چسبیده به تختش نشسته

برم. نباید سرفه کند، نباید را به دهانش می

ها وارد و بخیه کوچکترین فشاری به ریه و قلبش

 .شود

کشد که با گرسنه است و آب گوشت را هورت می

 گویمترس می

 عماااد، آروم بخور_

  

ی کامل کند و بعد از سه روز یک جملهنگاهم می

 .گویدمی
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خوردم تا... از باید حتما چند تا گلوله... می_

 شاکریان به عماد... ارتقا پیدا کنم؟

  

ویم تو به نفسِ من خواهد بگخندم و دلم میمی

 .ایارتقا پیدا کرده

  

******* 

  

حال عماد خیلی بهتر شده و هر ساعت یکبار 

 گویدمی

 "باورم نمیشه فربد رو زدی"

های تمرین اسلحه توی وان پس اون گنگستربازی"

 "برای این بود
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اش به عنوان پرستار خصوصی ماندگار من در خانه

نم او را با آن تواام. زری خانم هست ولی نمیشده

وضعیتی که مسببش خودم هستم تنها رها کنم. عماد 

ی ای که به خاطرم کرده از همهبا فداکاری

مرزهایم رد شده و هر کاری برایش بکنم کم است. 

چند روزی هم از هژار پرستاری کردم و وقتی 

توانست سر پا شود گفت که باید برود و در سنندج 

ست همراه هژار برود کار دارد. عماد از سامان خوا

و او با ماشین خودش در حالیکه حسابی به هژار 

کرد و کلی خوراکی برای طول خدمت می

مسیرشان خریده بود، او را با شوخی و خنده برد. 

هژار موقع رفتن به عماد سفارش کرد حواسش به 

ی فربد من باشد چون ممکن است دار و دسته

لا ت خطری لیبخواهند انتقام بگیرند. ولی عماد گف

ی فربد کند و اسمی از او در قضیهرا تهدید نمی

 .نیست
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مامور جوانشیر، همون پیشخدمت قدکوتاه گفته _

بادیگارد خودش که خائن بوده فربد رو توی اتاق 

زد. پرویزی و بقیه هم از ترس گندکاریای 

خودشون و طول نکشیدن ماجرا، به همه گفتن فربد 

وی پزشکی قانونی خودکشی کرده. آدمشون هم ت

همینو تائید کرده و تمام. دم جوانشیر گرم خیلی 

 تمیز رد پای ما رو از ماجرا پاک کرد

  

عماد در بیمارستان به ارژنگ، یعنی همان مردی که 

مسئول آن اکیپ و بیمارستان بود، اصرار کرد تا اسم 

رئیسشان را بگوید. و بالاخره جوانشیر راضی شد 

ا اینکه بزرگترین قاچاقچی خودش را نشان بدهد. ب

مواد مخدر ایران است ولی ما خودمان را مدیون او 

دانیم و با کارهایی که برایمان کرد با سلامتی می

 .مان برگشتیمکامل و بدون دردسر به زندگی
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گذارد خیالم از اطلاعاتی که عماد در اختیارمان می

عدالت اجرا "گوید شود و وقتی هژار میراحت می

 .امعقیدهاو هم با "شد

هایش را غروب است، کنارش نشسته و دارم پانسمان

کنم. به تاج تخت تکیه داده و راحت عوض می

هایم کند. چند بار هم نگاهش را به لبنگاهم می

ام و قلبم زیر و رو شده. بعد از شب مهمانی دیده

نزدیکم نشده، نبوسیده و حتی لمسم نکرده. حتی 

زده فکر م نخواسته و غممثل سابق لمس و شفا ه

مان پشیمان است کنم شاید از آن شب و نزدیکیمی

 .خواهد تکرارش کندو نمی

خواهد گذارد بروم و میشود نمیکارم که تمام می

که کمی کنارش بنشینم. واضح و مستقیم باز هم 

 گویدکند و میهایم را نگاه میلب
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 فراموشش کردی؟_

  

است. قلبم هری  هایمانمنظورش آن شب و بوسه

 گویمزده میریزد و خجالتمی

 تیر خوردیم، ضربه مغزی که نشدیم_

  

خندد و دستش را روی زخم شکمش که بلند می

گذارد. انگشت دست دیگرش را انگار درد گرفته می

کشد و قلبم باز هم طوفانی روی لب پایینم می

 .شودمی

 شمنم یادمه. هر لحظه_

  

وسدم. بوسیدنش را خواهد ببکنم میحس می

نظیر و حس خواهم. دوباره آن احساس بیمی
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خواهم. ولی فقط نوک های عماد را میکردن لب

هایم، انگشتش را خیلی آرام و با طمانینه به کل لب

کند. کشد و نگاهم میام، صورتم و ابروهایم میچانه

ی ضربان قلبم بالا رفته و تپش قلب او را هم از سینه

 .بینمی میلختش به خوب

 گویدکشد و میدستش را عقب می

 ...خوادالان دلم می_

  

کند، با اینکه هایش زلزله به پا میدر قلبم با حرف

اش را کامل نکرده و همانطور ناتمام رها کرد. جمله

خندم و ام را بفهمد و میقراریخواهم بینمی

 گویممی

 خواد؟ آغوشِ هیگیایی؟چی می_
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 .خنددمی

لایی، کمی هم عسل هیگیایی، بغل لیآغوش _

ترسم نتونم جلوی خواد. ولی میخوردن دلم می

 خودمو بگیرم

  

ام و اگر از کنارش بلند نشوم خیلی بد تب کرده

 .ترسمخواهم بوسیدش. من هم می

 گویمشوم و میبلند می

 از دست دادن کنترل خوب نیست. بهتره برم_

  

اتاقش بیرون نگاهِ گرمش هنوز رویم است که از 

 .روممی

  

****** 
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خانم علوی با دسته گل قشنگی به دیدن عماد آمده، 

ی عماد اصل قضیه را فهمیده، و از اینکه من در خانه

ام و هنگام تیر خوردنش آنقدر بیقرار بودم، پی مانده

 .آوردبه احساسم برده ولی به رویم نمی

خواهد عماد در اتاقش است که خانم علوی می

کنم و زن را را برایش تعریف کنم. تعریف میماج

تواند حرف بزند. با وحشت نگاهم بیچاره حتی نمی

 گویدکند و میمی

 ...لا... تو... چیکار کردیلی_

کشیدم از شب و روز نداشتم خانم علوی، زجر می_

کارهای اون آدم. فکر کن یکجا پنجاه تا بچه رو 

وفیل. تو فرستاد خارج برای یه عده بیمار پدمی
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خودت نتونستی حتی قوامی و مدبر رو تحمل کنی. 

 تو که بهتر از هر کسی باید منو درک کنی

  

لا. مرگ رو به ولی تو دست به انتحار زدی لی_

 جون خریدی

جونم مقابل نجات صدها بچه ارزشی برام نداره. _

کنه در جا ای داره تجاوز میاگه ببینم کسی به بچه

 بکشمشتونم و بدون فکر می

  

 گویدکند و میغمگین نگاهم می

 لا تو بچگی بهت تجاوز شده؟ به من بگو مادرلی_

نه، اگه تو مواظبم نبودی حتما میشد. قوامی چند _

بار دستمالیم کرد که تو رسیدی. من اون حس 
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دونم. پشیمون نیستم که یه وحشتناک رو تقریبا می

 جنایتکار رو اعدام کردم

  

کنیم. زیر گوشم دو گریه میکند و هر بغلم می

 کندزمزمه می

نباید کارت رو تائید کنم ولی راستش تو قهرمان _

کنم که بهت خدمت کردم و لا. افتخار میمنی لی

 بزرگت کردم

  

******* 

  

 «سر سپرده»

  

 عماد
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شود و تر و خشکم طوری مقابلم خم و راست می

ه و اش خوردکند که انگار نه انگار تیر به شانهمی

کنم و وقتی هنوز خوب نشده. با لذت نگاهش می

آید و از روی پاتختی لیوان خالی آبمیوه را جلو می

اش برده و دارد دستم را سمت گوش زخمیبرمی

 .گیرمشآرام می

 بیا اینجا ببینم ششلول بند_

  

ام و با خنده روی تختم ی گوشش را گرفتهلاله

 گویدنشیند و میمی

 ی؟گوشمو چرا گرفت_

  

 گویمکشم و ناراحت میدستی به زخم گوشش می
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 ...خوردتر میاگه فقط یه ذره اونطرف_

  

ای به خاطر اینکه فربد را کشته نه او نه من ذره

ناراحت یا معذب نیستیم. در این مورد مثل کوه 

 .کنمام و به کاری که کرده افتخار میپشتش ایستاده

گذارد و او میام دستش را آرام روی پانسمان سینه

 گویدهم غمگین می

 ...خوردتر میاینم اگه فقط یه ذره اونطرف_

  

کنیم و من به چند ثانیه خیره به هم نگاه می

 کنم. دیروز بود که گفتهای سامان فکر میحرف

از همون اولش فهمیدم به این دختر حس خاصی _

داری. الانم که پریدی جلوی گلوله دیگه به خودتم 

 اشقشی. اونم عاشقته، بهش بگوثابت شد ع
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لا هستم. وقتی بوسیدمش فهمیدم. دانم عاشق لیمی

وقتی خواستم بمیرم تا نمیرد فهمیدم. منی که هرگز 

به خاطر دختری انگشت کوچکم را هم تکان 

 .لا از جانم گذشتمدادم، به خاطر لینمی

کردم ام که فکر میمتعجبم از خودم و قلب یخی

د شد. ولی قلب خاموش و سردم هرگز گرم نخواه

هایش را دیگر لا آتشفشان کرده و گدازهبرای لی

گیرم که عاشق این توانم جمع کنم. گردن مینمی

ام. آنقدر خوب است که دختر چشم آبی شده

تواند دوستش نداشته باشد. تقصیرِ دلِ کس نمیهیچ

واجب ی من نیست، عشق. معشوق عشقزنگار بسته

 .یر از سر سپردناست و من ناگز

 گویدسامان می
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آدما گاهی سفت و مطمئن میگن که محاله فلان _

کنه تا بهشون بفهمونه کار رو بکنم. و خدا کاری می

که انقدر به خودشون غره نشن و زندگی اونطوری 

که ادعاشون میشه پیش نمیره. موقعیتی جلوشون 

میذاره که اون کار رو انجام میدن. توام سفت و 

تی کسی رو به قلبت و زندگیت راه محکم گف

نخواهی داد. ولی خدا دختری رو سر راهت قرار 

 ای جز عاشقش شدن نداشتیداد که چاره

چقدر حرف سامان درست است و امروز خدا را به 

 .کنمام شکر میلا در زندگیخاطر وجود لی

  

ام آرام به اتاقم آمده و چند بار وقتی خواب بوده

خیلی آهسته مثل یک حریر  ها و صورتش رادست

هایم گذاشته و با نفسش ها و پانسمان بخیهروی زخم

 زمزمه کرده
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 دورت بگردم... دردت به جونم_

  

ام و خودم را به هایم نگاهش کردهاز لای مژه

های پنهانی و شفابخشش را ام تا محبتخواب زده

ام. به لا ، به پیامبر عشقم، مومن شدهببینم. من به لی

دانم جانش را برایم اعتماد تام دارم و میاو 

 .دهدمی

ام و نه از شب مهمانی به بعد، دیگر نه بغلش کرده

هایش از دهانم نرفته و ی لبامش. مزهبوسیده

ساعتی نیست که به دوباره بوسیدنش فکر نکنم. هر 

خواهم مچ شود میبار، هر بار، هر بار که نزدیکم می

ببوسمش. مثل آن شب.  دستش را گرفته بغلش کنم و

تر از آن شب. ولی صبر بیشتر از آن شب. داغ

 ...ام. صبرکرده

  



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

739 | P a g e  
 

****** 

  

 «برای ابد»

  

لا سه ماه ام. لیهایم خوب شده و سر پا شدهزخم

ام ساکن شده و مراقبم است. است در اتاق کناری

و خواسته  "دیگه خوب شدی"هر موقع که گفته 

 .امته و مانعش شدهبرود، کولی بازی راه انداخ

روزهایی که حسی به او نداشتم و فقط دیدن 

ی دور شدنش را خواستم، اجازهصورتش را می

ام دوستش دادم چه برسد به الان که فهمیدهنمی

دانم او تنها زن بدون تاریخ انقضای دارم و می

 .خواهمشمی "ابد"زندگی من است و برای 
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رده و به بیرون بودم که از موقعیت استفاده ک

اش گردم جای خالیاش رفته. وقتی برمیخانه

 .قرارمکند و بیاذیتم می

 ی کوچک صورتیروم و این خانهاش میبه خانه

ی من شده. کیِ و چطور به این دختر دچار قبله

ام. شدم؟! اینهمه شوریدگی را هرگز تجربه نکرده

عشق اولی که در نوجوانی و خامی از سر گذراندم، 

لا لا را نداشت. عشق لیام به لیو عمق علاقهقدرت 

به تدریج، با شناخت، با عقل، با تحسین در من شکل 

لا در روحم گرفت. نه صرفا در جسمم و قلبم، لی

 .گسترده شد

  

ام و او کند من اخم کردهدر را که به رویم باز می

 .خنددمی
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 آقای شاکریان منو رسما استثمار کردین ها_

 زنی؟کشی منو دور میخجالت نمی_

  

 .رود و من دنبالشبا خنده به آشپزخانه می

آقا جان خوب شدی دیگه، منم بالاخره باید _

 مگشتم خونهبرمی

  

کنار اجاق گاز، خیلی نزدیک به او تکیه به دیوار 

 گویمدهم و میمی

تونم دور باشم ازت. چیکار باید من دلم گیره. نمی_

 بکنم؟
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لرزد و این اولین وضوح میمردمک چشمانش به 

هایش ی من به اوست. گونهاعتراف و حرف عاشقانه

هایم گل انداخته و در حالیکه نگاهش در چشم

 گویدگردد میمی

 به خاطر دلی که گیره میام_

  

دانم منظورش دلِ گیرِ اش ایهام دارد و نمیجمله

گوید. زرنگ است و من است یا دل خودش را می

اش را فشار اعتراف کند. نوک بینی نخواسته مستقیم

 گویمدهم و میمی

 مارمولک_

  

خندد و بعد از اعترافم انگار یک باغ پر از گل در می

 .صورتش شکوفا شده
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کشم که همش البته از زری خانم هم خجالت می_

 خونه توام

  

 گویمزند و میای در ذهنم میجرقه

 اتفاقا زری خانم چون تو هستی و تنها نیستم_

 مرخصی گرفت یک هفته رفت

  

 .شودام گرفته و هرگز راضی به تنها ماندنم نمینقشه

مونم تا زری خانم پس فقط این هفته رو می_

 برگرده

 باشه قبول_
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دهم که یک تا لباس بپوشد به زری خانم پیام می

هفته مرخصی با حقوق دارد و همین الان از خانه 

 .برود

رویم به راهی فکر وقتی در ماشین سمت خانه می

ها و دردسرها بتوانم کنار کنم که بدون این بازیمی

 .خودم نگهش دارم

  

****** 

  

« سوزددریایی که می » 

  

مشغول آشپزی است. زری خانم که نیست دائم در 

آشپزخانه در حال آشپزی و پختن غذاهای مورد 

ی من است. در حالیکه فقط یک شلوار راحتی علاقه
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ی برهنه مقابل آشپزخانه بالاتنه به تن دارم با

 گویمایستم و میمی

 من میرم حموم_

  

دزدد و با اینکه بارها موقع پانسمان دستپاچه نگاه می

ی مرا بدون لباس دیده و حتی در وان روی سینه

لختم خوابیده، ولی باز هم عادت نکرده و سرخ و 

هایش را دوست شود. خجالت کشیدنسفید می

اش آن شب در مهمانی. های ناشیانههدارم. مثل بوس

ی های ناشیانهکردم روزی از بوسههرگز فکر نمی

 .یک دختر نابلد بیشترین لذت عمرم را ببرم

لا را ام و لیدر کابین دوش زیر آب گرم ایستاده

زنم. بعد از حادثه، آنقدر همیشه بلند صدا می

دانم هر جایی باشم حواسش به من است که می
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خواهد شنید. کمی بعد از پشت در  صدایم را

 گویدمی

 بله؟_

 شامپو تموم شده. ببین تو اتاق من هست؟_

  

آید و بدون اینکه سمت کابین نگاه کند داخل می

 گویدکند میدر حالیکه کمد زیر آینه را باز می

 شامپوهارو فکر کنم اینجا دیدم، تو اتاقت نباید باشه_

  

 .و قصدم همین بوددانم شامپوها در کمد هستند می

 عه؟ پس بدش بهم مرسی_
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گیرد مچ دستش را گرفته شامپو را که سمتم می

کشد و زیر کشم. هین بلندی میداخل کابین می

های شود. خشکش زده و چشمدوش با من خیس می

کند به خوشگلش اندازه توپ تنیس شده. سعی می

خندم و بدنم نخورد و فقط صورتم را نگاه کند. می

 گویممی

 شورت پامه راحت باش_

  

کشد و ام میدستش را که هنوز محکم نگه داشته

 گویدعصبانی می

 خوام هولت بدمبذار برم نمی_

  

هایم را دور کند. دستهایم را میمراعات زخم

 گویمکنم و میبدنش حلقه می
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 دوست دارم خیس بشی با من_

  

 زندشود و داد میتر میعصبانی

 !عماد_

  

 .امخندم. گاف دادهمیبلند 

 منظورم زیر آب بود به خدا_

 باشه ولم کن برم بیرون_

  

ریزد و چشمان آب از موهای هر دویمان پایین می

خیسش زیر دوش زیباتر از همیشه است. تیشرت 

اش خیس آب است و به سفید و شلوار نخی صورتی
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توانم ببینم. تمام تنش چسبیده. طرح سوتینش را می

 .خواهدشدنم میهای بسلول

دهم و اش عقب میموهای خیسش را از پیشانی

 گویممی

 کارت دارم بمون_

  

 گویدبرد و با پرخاش میسرش را عقب می

 چه کاری توی حموم؟_

  

ام موقع عصبانیت مثل یک ببر درنده است و خنده

 .شودتمام نمی

 کنممنو پاره نکن، کار بدی نمی_
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اش ا به پیشانیام رگیرد و پیشانیآرام می

هایم را زیر بلوز خیسش برده روی چسبانم. دستمی

خواهد، لغزانم. او هم مرا میی پشتش میتیره

دانم. ولی دختری نیست که تن به سکس بدون می

 .ازدواج دهد

دهم. هایم را روی گردن خیسش فشار میلب

هایش را دو طرف کمرم ناخودآگاه دست

زند. زمزمه م میهایش آتشگذارد. لمس دستمی

 کندمی

 نکن_

 خوام مال من باشیمی_

  

 گویدناراحت می
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اگه پدر و مادر داشتم بازم منو اینطوری مال _

کَسم اینقدر راحت کردی؟ یا چون بیخودت می

 خوای تصاحبم کنی؟می

اگه پدر و مادر و خانواده داشتی من باز هم _

خواستم قدر گستاخ بودم و زیر دوش ازت میهمین

 که با من ازدواج کنی

  

کند. فکر کرده بود به حمام هاج و واج نگاهم می

 .امش تا جسمش را تصاحب کنمکشیده

 ازدواج؟_

خوام مال من باشی راهی به جز وقتی میگم می_

 ازدواج هست؟
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ام از انگشتر تک نگین الماسی را که برایش خریده

 گویمدارم و میجا صابونی برمی

ازدواجم پررنگ توی ذهنت خواستم پیشنهاد _

 بمونه. زیر دوش، خیس، توی بغلم

  

لرزد و دستش را روی دهانش نی چشمانش مینی

گذارد. در حالیکه آب از سر و صورتم جاری می

شود و در آغوشم دارمش، آخرین آهنگ عرفان می

طهماسبی که فقط دو روز است منتشر شده را برایش 

 :کنمزمزمه می

 کن منو از راه به در_

 من حریصِ اشتباهم

 اگه سهم من تو باشی
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 سر به راهِ سر به راهم

 خوامیه نخ از عشقِ تو می

 تا باهاش رویا ببافم

 ای پناه آخر من

 منو از راه به در کن

  

شود انگار، و با درون چشمهایش چلچراغ روشن می

 گویدتمام احساسش می

 عماد_

  

ای ههای قلوگذارم و لباش میدستم را به گونه

 گویمخیسش را با شستم لمس کرده می

 لا؟کنی لیجانِ عماد... با من ازدواج می_
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 گویدبغض دارد و از ته دل می

 بله، بله_

  

های خیسش روی لب دیگر صبر ندارم و لب

بوسمش، با عطش. لذتی بالاتر از این گذارم. میمی

های من های پُر و نرمش روی لبنیست که لب

پیچد و او هم ای ظریفش دور بدنم میهاست. دست

تر از تر از آن شب. عاشقبوسد. داغبا عطش مرا می

 .آن شب

  

 کنمها زمزمه میبین بوسه

خوام حست کنم الان. پوست تنت رو. خیلی می_

 مثل اون دفعه
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کند کشم. اعتراض نمیتیشرتش را از تنش بیرون می

سوزد. یبینم که دارد مهایش دریایی میو در چشم

 .کشدفارسی که رویش نفت شعله میمثل خلیج

  

تن خیسش به تنم چسبیده و به خودم فشارش 

بوسم و هر ها و زبان و گردنش را میدهم. لبمی

 .دو زیر آب، ولی در آتشیم

  

نفس زنان لب و دهان متورم و بعد از دقایقی نفس

هایش کشد. دستام عقب میداغش را که مک زده

های خمارِ کند و با چشمدنم حلقه میرا دور گر

 گویداش میرویایی

 بذار برم تا کار به جاهای باریک نکشیده_
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بوسم و اش را طولانی میخم شده استخوان ترقوه

 گویممی

جاهای باریک رو نگه داشتم برای وقتی که از _

 خانم علوی خواستگاریت کردم

  

از خندد و در حالیکه یک پایش را هایش میچشم

ی من کابین بیرون گذاشته و دستش را سمت حوله

 گویددراز کرده می

 این خوبه_

 شلوارت خیس آبه، اونم درآر بعد برو_
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خندد و کنم و در حالیکه میشرور نگاهش می

ی مرا روی شلوار خیسش بپوشد خواهد حولهمی

 گویدمی

 گمشو_

  

، ام را از کابین بیرون بردهخندم و بالاتنهبلند می

 .بوسمشکشم و میدستش را می

 لا... دوستت دارملی_

  

 گویدکند و میان بوسه میهایش عشق شره میاز لب

 دوستت دارم عماد... خیلی وقته که دوستت دارم_

  

 .رودگریزد و میو از دستم می
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****** 

  

« لا و عمادشلی » 

  

 لالی

  

ت. این روزها مستم و انگار پاهایم روی زمین بند نیس

این روزها من مصداق بعد از هر دشواری آسانی 

ام به او ایمان است هستم. خدایی که با رگ و پی

دارم روزهای آسانی زندگی مرا آغاز کرده. از 

ام. شکرِ های تنهایی، به بهشتِ عماد رسیدهجهنمِ سال

تر از من کنم و کسی خوشبختخدا را فراموش نمی

 .نیست
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ویری مرا برای عماد خانم موحد در تماسی تص

خواستگاری کرده و با خوشحالی گفته بالاخره 

عروس او شدم. قسمتِ یکی از پسرانش. و گفته به 

زودی برای خواستگاری رسمی به ایران خواهند 

 .آمد

قرار است عماد با آقا و خانم موحد و سامان به 

ی من بیایند و مرا از خانم علوی خواستگاری خانه

ی او هستند و من به هژار زنگ دهکنند. آنها خانوا

ام به عنوان برادرم در مراسم زده و از او خواسته

خواستگاری حضور داشته باشد. احساساتی شده آن 

ظاهرِ کورد. و برادر داشتن حس خیلی مرد سخت

 .ستقشنگی
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ام که قاچاق و قبل از خواستگاری از عماد خواسته

ام از ها خواستهام تنکار خلاف را کنار بگذارد. گفته

او و در واقع شرطم برای ازدواج همین است و او 

 .هم نیازی به درآمد کار خلاف ندارد

کمی نگاهم کرده، فکر کرده، به در و دیوار نگاه 

کرده و قبول کرده. مثل سامان، من هم شک ندارم 

که عماد روی حرفش خواهد ماند و قولش قول 

روی  هایی که بشوداست. چه خوب هستند آدم

هایی که حرفشان و حرفشان حساب باز کرد. آدم

قولشان به تو اطمینان بدهد. مطمئن باشی که دروغ 

 .های کمیاب نعمتندنیست. این آدم

  

ام و موهایم را پیراهن کلوش آبی کمرنگی پوشیده

ام. خانم علوی، همسر سفت بالای سرم دم اسبی بسته

دانم اند. میمحترمش آقای ادیب، و هژار آمده
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عماد از دیدنش یکه خواهد خورد و خبر ندارد. 

ام و هژار زدهآید هیجانوقتی آیفون به صدا در می

 .ایستدجلوتر از من مقابل در به انتظار می

اول آقا و خانم موحد، و پشت سرشان سامان با 

شیرینی و هدایایی در دست و در آخر عماد با دسته 

دانم به . میآیندگل یاسمنی رنگ خیلی شیکی می

لا گرفته. دلبری کردن های رنگ لیخاطر اسمم گل

داده آقای شاکریانِ را خوب بلد بوده و نشان نمی

ام و هر کوه یخ. این حرف را ده بار به خودش گفته

 .بار گازم گرفته

خندند و عماد به عماد و سامان با دیدن هژار می

خاطر برادری کردنش در حق من محکم بغلش 

آن شبش، برای  کند. بعد از فداکاریکر میکرده تش

عماد هم مثل برادر شده. تعداد مردانِ عزیز زندگی 

 .شودکم دارد زیاد میمن کم
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کند و وقتی بقیه مشغول عماد عاشقانه نگاهم می

 گویماحوالپرسی و آشنایی هستند با لبخند تلخی می

 مون هم شبیه همهکَسیبی_

  

 گویدمی دهد ودستم را فشاری می

چیزه هم. تو زنم،  من و تو کَسِ همیم. همه_

م میشی. من شوهرت، دخترم، مادرم، مادر بچه

ت میشم. ببین چه پدرت، پسرت، بابای بچه

لا و عمادش، کافی ی بزرگی میشن لیخانواده

 نیست؟
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رود. مردِ من این همه خوبی را دلم برایش ضعف می

ن نگه داشته بود اش برای مپشت نقاب سرد و سنگی

 !اینهمه سال؟

 کنمهای اشکی زمزمه میبا چشم

 عاشقتم_

  

 کندزمزمه می

 من بیشتر عاشقتم_

  

های رسمی و روتین خواستگاری را بزرگترها حرف

زنند و خانم علوی در جواب خانم موحد که مرا می

 گویدخواهد میبرای عماد می

 شنباعث افتخار منه که آقای شاکریان دامادم ب_
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ی کند و مثل من شیفتهعماد با محبت نگاهش می

ای ای برایش هدیهاین زن است و با هر بهانه

 .خردمی

  

برون را هم کنیم که رسم بلهمن و عماد خواهش می

همین امروز انجام دهیم تا دوباره آنها را به زحمت 

رسد و مراسمی دیگر نیندازیم. نوبت به مهریه می

 گویدخانم علوی می

ست. اگه موافق مهریه عروس من دویست تا سکه_

 باشین برای دخترم هم همین مقدار تعیین کنیم

  

پسر و عروس خانم علوی ساکن کانادا هستند و 

 .تر استپسرش ده سالی از من بزرگ
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گوید هزار سکه تعیین کنیم ولی من و خانم عماد می

کنیم. در هر چیزی حد وسط خوب علوی قبول نمی

افراط نه تفریط. هژار و سامان به عنوان  است. نه

گویند و دهانمان را می "پس مبارک است"برادرها 

کنیم. قرار عقد برای ده روز دیگر شیرین می

زند که دیر است. شود و عماد غر میگذاشته می

خندند و اش میآقای ادیب و آقای موحد به عجله

گویند یادش بخیر، جوانی است و این می

 .اهشیدایی

زند و های عماد از سرزندگی و خوشی برق میچشم

گیرد و سامان موقع خداحافظی دستم را می

 گویدمی

مرسی که مثل خورشید تو زندگی برادرم طلوع _

 کردی و از یخبندان نجاتش دادی
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کردم کند و هرگز فکر نمیعماد با لبخند نگاهم می

های جذاب مرموزی که روز اول در آن چشم

امی دیدم، روزی اینطور عشق را فریاد شرکت ته

 .بزنند

  

******* 

  

ایم برای خرید حلقه و آینه دنبال درسا آمده

شمعدان. چند روز پیش از شنیدن خبر پیشنهاد عماد 

زده شده بود که هر و ازدواجمان طوری ذوق

ساعت یک بار زنگ زده و جیغ و داد کرده بود و 

ان هم آخرش مجبور شدم رد تماس بدهم. سام

گوید برای عماد هم امروز همراهمان آمده و می

هایش خواهر است هم برادر. عماد به شوخی

ها را مدیون گوید این خندهخندد و سامان میمی
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من است چون قبلا گند اخلاق بود و به جای خنده 

 .دادفحش می

درسا هم مثل او دلقک است و خدا آخر و عاقبت 

تم به خیر کند. تازه امروزمان را با این دو تا خ

ایم به مرکز خرید که درسا همین اول راه دم رسیده

 کندگوشم زمزمه می

 دهنتو پاک کن شکلاتیه_

  

گویم که کشم و میهایم میمتعجب دستی به لب

ای به عماد که کنارم راه ام. اشارهشکلات نخورده

کند و رود و با سامان مشغول صحبت است میمی

 گویدمی

 وردی انکار نکننوتلا خ_
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 گویدزنم و با نگاه به سامان میپقی زیر خنده می

 خدایا شیرعسلی رو هم قسمت ما بگردان، آمین_

  

کشد و هایش را به شکل دعا به صورتش میدست

اش است عمهدانستم که سالهاست عاشق پسراگر نمی

هایش را باور و قرار ازدواج دارند این شوخی

هایش را خندم که عماد انگشت. آنقدر میکردممی

 گویدهایم قفل کرده میلای انگشت

 عشقِ عماد... تو فقط بخند_

  

زند که دهم و نگاهم فریاد میدستش را فشار می

 .پرستمشمی
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خریم و قبل از آینه شمعدان ظریف خیلی زیبایی می

رویم. ها میخرید حلقه برای ناهار سمت رستوران

 گویدگذارد و میسامان سر به سر عماد می

من نمردم و این روزها رو هم دیدم که آیس_

 اومده خرید عروسی

  

 گویدخندیم و او میمن و درسا می

 کنه با آدمهعییی آقا عماد... عشق چه می_

  

زند و سامان رو به من ای به او میعماد با خنده تنه

 خواندبلند و با ریتم می

 دونیدختر ایرونی نمی_

 تمرده کی شده کشته
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 این پسر بد

 سر چشات

 شده یه بچه مثبت

  

خندیم و چند دختری که از من و عماد بلند می

اش شوند به سامان و خوانندگیکنارمان رد می

جون کشداری گفته و با خنده و سر و صدا رد 

 .شوندمی

  

رویم. من با درسا به سرویس بهداشتی رستوران می

داخل توالت  هایم هستم و درسامشغول شستن دست

ی کسی را رود. خلوت است و یک لحظه سایهمی

خواهم سرم را کنم و میپشت سرم در آینه حس می

شود. برگردانم که دستمالی جلوی دهانم گرفته می
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خواهم جیغ دود و تا میترس در تمام جانم می

 .شومهوش میبکشم یا دست و پا بزنم بی

  

******* 

  

زیر بدنم، چشمانم باز با حس سرما و سفتی زمین 

شود. دستانم از پشت بسته است. منگم و درکی از می

شرایط و آنچه اتفاق افتاده ندارم. در جایی مثل یک 

ها و انبار بزرگ هستم و اطرافم پر از قفسه

های فلزی هایی روی زمین و روی طبقهکارتن

است. نه صدایی و نه آدمی هست و ناگهان به یاد 

رویس رستوران کسی بیهوشم آورم که در سمی

زنم ولی طناب را زده دست و پا میکرد. وحشت

اند. اولین چیزی خیلی محکم دور مچ دستانم بسته

های او رسد فربد است. حتما آدمکه به ذهنم می
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دانم چند ساعت است اند. نمیاین کار را کرده

دانم الان گیرد. میام میبیهوشم و از فکر عماد گریه

دهد. شده و به زمین و زمان فحش میدیوانه 

دانم دنبالم خواهد گشت، ولی کجا هستم؟ می

 !خواهد توانست پیدایم کند؟

زنم و صدایم در آن فضای بزرگ طنین فریاد می

 .اندازدمی

 کی منو آورده اینجا؟ آهای_

  

کشد که صدای باز شدن یک در و به چند ثانیه نمی

دیدن یک یا  آید. منتظرهایی میبعد صدای قدم

چند مرد هستم ولی زنی کوچک اندام که شلوار 

جین و یک کراپ مشکی به تن دارد و خصمانه مرا 

 .ایستدکند مقابلم مینگاه می
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 به هوش اومدی، خوبه_

  

 .ی خشنی داردگردنش پر از خالکوبی است و قیافه

 تو کی هستی؟ منو چرا آوردی اینجا؟_

  

وزخند بر لب نشیند و پکنارم روی دو پا می

 گویدمی

شنیدی میگن اگه یه ماری رو بکشی جفتش میاد _

 گیره؟پیدات میکنه و انتقام می

  

اش واضح است. خونسرد و پر از نفرت جمله

 گویممی

 شیماری که کشتم زنش پیشش بود، پس تو معشوقه_
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هایش گرفته فشار با حرکتی سریع فکم را بین انگشت

 گویددهد و میمی

 من بودم، زنش و بقیه ارزشی براش نداشتنجفتش _

  

 گویمزنم و میاینبار منم که پوزخند می

 جفتِ یه موجود کثیف حتما مثل خودش کثیفه_

  

ام اش لگدی به شانهمرغیهای پاشنه تخمبا کفش

رود. درست روی زخمم زده زند که نفسم میمی

 .است

 دستامو باز کن پتیاره_
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 گویدمیکند و ی زشتی میخنده

 ت نمیاد اینقدر شجاع باشیبه قیافه_

  

عجیب است که من وقتی پای آن زالوی کثیف به 

شوم و از هیچ چیز آید آدم دیگری میمیان می

کند. دورم ترسم. انگار نفرتش قدرتمندم مینمی

 گویدکشد میزند و در حالیکه سیگار میقدم می

 ایعاشقش بودم، همونطور که تو عاشق اون پسره_

  

شناسد. مسلما برای دزدیدنم مدتها پس عماد را می

 .تعقیبمان کرده و نقشه کشیده

ها تونستی عاشق کسی باشی که به بچهچطور می_

 کرد؟ظلم می
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 گویدخندد و میبا تمسخر می

وقتی پای اونهمه پول وسط بود، چرا نباید ظلم _

کرد؟! مگه اون وقتی بچه بود بهش رحم کردن؟ می

 به من رحم کردن؟مگه 

  

فهمم که ایرج فربد مثل همین زن در کودکی می

ها آسیب دیده بوده. اکثر جنایتکارها و روانی

دیده و له شده در کودکی های آسیبشخصیت

هستند. محصولِ ظلم و رفتار بد پدر و مادرشان یا 

هایی دیگر. مثل عماد که بعضی رفتارهای آدم

داند چه خدا میغلطش محصولِ رفتار پدرش بود. 

کسی با فربد چه کرده بود که چنان هیولایی از او 

خاطر ظلم یک دکتر  ساخته بود. مثل هیتلر که به

اش نسبت به مادر بیمارش تبدیل رحمییهودی و بی

 .کشی یهود را رقم زدبه جنایتکار قرن شد و نسل
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تواند دنیا و از کسی شنیده بودم تنها مهِر و عاطفه می

ی نجات دهد. آن موقع به نظرم نظریه بشریت را

زیادی احساسی و پولیانا طوری آمده بود ولی الان 

ها ریشه ی بدیبینم که کاملا درست بوده و همهمی

 .مهری و بدرفتاری دوران کودکی دارددر بی

کند و تیز مثل خودش نگاهش کرده خیره نگاهم می

 گویممی

یک شب  از کشتن اون جونور پشیمون نیستم. حتی_

 به خاطرش عذاب وجدان نکشیدم

 خوام با تو بکنممهم نیست. مهم کاریه که من می_

خوای بکشی منو؟ من همون شب پیه مردن رو می_

 ترسمبه تنم مالیده بودم، از مردن نمی

ترسی. از مردن شاید نترسی ولی از شکنجه می_

 خوام یکم لذت ببرم قبل از کشتنتمی
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شود انکارش کرد. یاد حرف میترسم. ناز شکنجه می

گوید افتم که میمی ۱۹۸۴جورج اورول در کتاب 

 .ترین درد استدرد جسمی بدترین و سخت

خواهد با من بکند. کنم. چه میدور و بر را نگاه می

هایم را کنم دستکاش عماد پیدایم کند. سعی می

 .خنددشود. میباز کنم ولی نمی

 زالو هستی روانی، واقعا هم که جفت اون_

ها از اینکه بهشون بگن روانی متنفرن. به دیوونه_

 خاطر این حرفت تنبیه میشی

  

کنم از دست این زن خلاص ناامیدم. گمان نمی

 .کنمشوم ولی دعا می

 خدایا کمک کن_



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

779 | P a g e  
 

  

آید و ناگهان موهایم را دور چند قدم سمتم می

کشد. آخ بلندی دستش پیچیده سرم را عقب می

را همانطور از موهایم و شال دور گویم و ممی

کشد. دنبالش روی زمین کشیده گردنم گرفته می

خواهم ایستد. تا میشوم تا اینکه کنار سطلی میمی

کند. حرفی بزنم سرم را توی سطل پر از آب فرو می

حتی فرصت نکردم نفس بگیرم و طوری دستپاچه 

زنم. دارم خفه هستم که به شدت دست و پا می

کند. سرم را ام را پر میآب انگار کل ریه شوم ومی

ای سرم را توانم ذرهدهد و نمیبا قدرت فشار می

نفسی، حس پایان یافتن دارم. سرم بالا ببرم. حس بی

کشد و ناخودآگاه دهانم را باز کرده را بیرون می

بلعم. حس جان گرفتن، حس اکسیژن را با ولع می

ها. ولی به یهنجات یافتن، جریان یافتن نفس در ر
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دهد و دوباره سرم را گرفتن نفسی دیگر اجازه نمی

کند. بدترین حس دنیاست. هرگز در آب فرو می

خواهد تیری ام و دلم میچنین چیزی تجربه نکرده

در مغزم خالی کند و این عذاب پایان یابد. سه چهار 

شوم و کند منگ میبار که این کار را تکرار می

کند. بین مردن و زنده ماندن دیگر مغزم کار نمی

آیم. در خلائی تاریک تصویر عماد را روم و میمی

بینم. صدای سامان با کند میکه عاشقانه نگاهم می

ها و صدای سنگین و هوهو مانند آب در گوش

این پسر بد سر "خواند شود و میهایم قاطی میریه

لا... گوید لیعماد می "چشات شده یه بچه مثبت

 ...لالی

  

های کشد. آخرین لحظهزن سرم را از آب بیرون می

عمرم است و تحملم تمام شده. گیجم. سرم انگار 
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روم. هزار کیلو شده است. باز هم در آب فرو می

تو فقط بخند عشقِ "گوید صدای عماد در سرم می

 "عماد

 ...میرم، تمام است. عماد... عماددارم می

  

کنم. با میبا حس سیلی به صورتم چشم باز 

ام. های باز، طاق باز روی زمین دراز کشیدهدست

ای هستم که از آب بیرون انداخته و شبیه ماهی

اند. ولی با این تفاوت که این زن مرا در آب کشته

 .کشته

  

کنم. لبخند کریهی به جان نگاهش میخسته و بی

 .لب دارد

 خوش گذشت؟ خب بریم راند بعدی_
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کند و دو مرد از روی زمین به پشت سرم اشاره می

 .کنندبلندم می

اونو ببین. یه هیتره. ولی قراره ما ازش به عنوان _

 پز استفاده کنیمکباب

  

گردانند تا به چیزی که نا ندارم ولی دو مرد برم می

گفته نگاه کنم. چیزی مثل یک بخاری برقی بزرگ 

ی فلزی ها آتشین و قرمزند و شبکهاست. المنت

 .ز داغی قرمز شدهرویش هم ا

افتد و خواهد بکند فشارم میاز فکر کاری که می

کنند و زن رود. مردها به زور بلندم میپاهایم وا می

 گویدمی
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عقب عقب ببرینش پشتشو بچسبونین به هیتر. _

خوام صورتشو وقتی بوی کباب شدن بدنش می

 درمیاد ببینم

  

 زنم ولی زورم به دوکشم و دست و پا میجیغ می

هایم کنم جیغرسد. گرما را که حس میمرد نمی

شود و ناگهان پشتم طوری میسوزد که بلندتر می

کشم. مانتو و بلوزم در بلندترین فریاد عمرم را می

ی آتشین یک آن سوخته و گوشت تنم به شبکه

کند و زن هایم گوش خودم را کر میچسبیده. جیغ

که  خندد. از درد در حال بیهوش شدنمبلند می

اند و بینم که انگار به انبار حمله کردهچند نفر را می

دوند. حالم انقدر بد است که هویتشان سراسیمه می

دهم. مردها رهایم کرده و با آنها را تشخیص نمی

ام. صدای اند و من روی زمین افتادهدرگیر شده
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شلیک و گلوله فضا را پر کرده و من صدای 

آمده... قبل از اینکه زن شنوم. های عماد را مینعره

دیوانه جانم را بگیرد آمده و این دومین بار است که 

 .گیردمرا دم آخر از چنگ مرگ می

  

بینم. ام و فقط یک سمت را میبه روی شکم افتاده

افتند ولی من توانایی وقایع در سمت دیگر اتفاق می

بلند کردن سرم را ندارم. کسی دوان دوان سمتم 

شناسم. کنارم های عماد را میآید و کفشمی

 زندآید، ضجه مینشیند و صدایش از قعر چاه میمی

 ...لالی_

  

برد و طوری که به پشتم هایش را زیر بدنم میدست

کشد. تکیه به دیوار نخورد مرا روی بدن خودش می
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کند و اولین داده و مرا در آغوش گرفته. گریه می

زند از هق می بینم.های عماد را میبار است اشک

دهد. من هم محکم گریه و مرا به خودش فشار می

 زنمکنم و زیر گوشش پچ میبغلش می

 ترتر... امنهر چی... تنگ_

  

کند و سر و صورتم را غرق بوسه تر بغلم میمحکم

اش گذاشته و از شدت کند. سرم را روی شانهمی

 .رومدرد از حال می

  

******* 

  

« آشوبدل » 
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ام آیم. بینیوحشتناک پشتم به خودم می با درد

چسبیده به گردن عماد و بوی خوش آشنایش مثل 

مرهم است. در آغوشش هستم و طوری نگهم داشته 

ام به جایی نخورد. در که پشت سوخته و زخمی

ماشین هستیم و صدای نالان و پریشان سامان را 

 گویدشنوم که میمی

  رو شکنجه کردهلای روانی، باورم نمیشه لیزنیکه_

  

 گویددهد و میاش را به سرم فشار میعماد چانه

کردم کشته بودش. اگه اگه یکم دیرتر پیداش می_

رسید تموم بود. خدایا چطور زن گرما به قلبش می

ج...ی فربد رو فراموش کردم، چطور چنین 

 اشتباهی از من سر زد
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 ی روانی گفتهفهمم که زن فربد به این معشوقهمی

ام. وگرنه جوانشیر طوری است که فربد را من کشته

شایعه کرده بود که بادیگارد خودش او را کشته و 

 .اسمی از من در میان نبود

 ها از پا درش میارهتندتر برو سامان، این سوختگی_

  

ی اشکش بوسد و قطرهموهای آشفته و کثیفم را می

افتد. دلش آشوب است مردِ من و ام میروی گونه

 .رودهایش ضعف میدلم برای اشک

جان از درد شدید سوختگی که در جانم پیچیده بی

 گویدکند و میکنم. سریع نگاهم میناله می

 لا، بمیرم من، بمیرمدردت به جونم لی_
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ی نفس آتشی که انگار به بدنم چسبیده حتی اجازه

 .دهدکشیدن و حرف زدن هم نمی

 میرم عماددارم می_

  

 زندفریاد می

 سامان تندترررر_

  

 گویدکشد و میاش را بالا میبینی

 تا برسیم بیمارستان بخونم برات؟_

  

 گویمکنم و میمن هم از شدت درد گریه می

 آره_
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دهد و با صدای قشنگش در سرش را به سرم تکیه می

 خواندکند میحالیکه گریه می

 من و برق چشمام_

 تو و شال رنگی

 چه احساس خوبی

 حال قشنگیچه 

 تو آغوش تو باز چشام کم میاره

 الانه که بارون دوباره بباره

  

آهنگی که دوست دارم را حفظ کرده. مثل آهنگ 

زنم. دلم راهِ عرفان. میان گریه و ناله لبخند می

 .هایش بگردمخواهد دور صدایش و اشکمی
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***** 

  

« ی کرم ابریشمای زیبا از پیلهخروج پروانه » 

  

مانم و عماد مثل پروانه ی در بیمارستان میچند روز

گویند وقتی فیلم گردد. سامان و درسا میدورم می

های مرکز خرید به پلهدزدیده شدنم و از راه

اند عماد در حال مرگ پارکینگ بردنم را دیده

 .بوده است

کنارم روی تخت نشسته. دستم را دور گردنش حلقه 

 گویمکنم و میمی

هایی که این مدت سر لاها و سختیبه خاطر همه ب_

 ی فربد کشیدی منو ببخشقضیه
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من در واقع به جز جان خودم، جان عماد و هژار را 

هم در آن قضیه وسط گذاشتم و به چیزی جز نجات 

 .ها فکر نکردم. سر جان آنها هم ریسک کردمبچه

 گویدکند و میبغلم می

ل چه بخششی؟ از اینکه زنی دارم که جونوری مث_

 کنمفربد رو کشت افتخار می

  

 گویدسامان می

 هنوز زنت نشده بابا یواش_

حتی قبل از اینکه به دنیا بیاد زن من بوده. روز _

 ازل اسمشو به اسم من نوشتن
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کرد کنم و چه کسی فکرش را میعاشقانه نگاهش می

های سخت عماد شاکریان روزی که از پشت لایه

ای زیبا ید! مثل پروانهچنین عاشق شیدایی بیرون بیا

 .ی کرم ابریشمبیرون آمده از پیله

  

***** 

  

هایم را تیمار اش برده و زخمعماد مرا به خانه

کند. به نظرم سوختگی بدترین درد است. می

روزهای اول پرستاری برای شستشو و پانسمان 

آمد ولی بعد عماد به خوبی یاد ها میسوختگی

 .دهدگرفت و خودش انجام می

دهد و پماد ها را با بتادین شستشو میبه آرامی زخم

خوابم و بندد. مدتهاست روی شکم میزند و میمی

 گویمکنم میدر حالیکه نگاهش می
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 مونه؟به نظرت جاشون برای همیشه می_

  

ایم فحش غلیظی نثار آن زن دیوانه، که شنیده

جوانشیر بعد از تخلیه اطلاعاتی او را کشته است، 

 گویدند و میکمی

کنیم بهتر شاید یکم بمونه. با لیزر هم درمان می_

ها میشه. ولی اگه جاش بمونه هم خوبه، رد این خط

نشون میده که زیر این پوست هلویی یه ببر وحشی 

 توی قفسه

  

گذارد محکم به خندم و از اینکه سر به سرم میمی

هایم ای که با آن سینهزنم. به ملحفهساق دستش می

ام و بعد از هر پانسمان عماد با مراعات ا پوشاندهر
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کند پوشاند، اشاره میاینکه نیفتد بلوزم را به تنم می

 گویدو می

کاری نکن ملحفه رو بکشم لخت و عور بغلت کنم و _

 بخورتما

  

دهد و از طرفی هم از تصور لعنتی خجالتم می

دانم گیرم. در حالیکه میگوید گر میچیزی که می

ام بروم و بعد زنم که باید به خانهام، غر میشده قرمز

 .از این درسا پانسمانم کند

بوسد و هایم را محکم و صدادار میخم شده لب

 گویدمی

قربون خجالتت و لپای قرمزت برم. کم مونده _

 خجالتتو بریزم صبر کن، دارم برات
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برای  کنم و با خندهصورتم را در بالش مخفی می

 .رودیش از اتاق بیرون میهاشستن دست

هایم از من قول گرفته به محض خوب شدن زخم

تواند صبر کند عروسی بگیریم چون گفته دیگر نمی

و ممکن است ناگهان دوباره در حمام خفتم کند و 

 .اینبار مثل دفعه قبل پسر خوبی نباشد

  

****** 

  

 «او برای من کافیست»

  

ه اوایل با شود دور همان میز گردی کباورم نمی

کردم و کاری میترس و اخم پشتش نشسته و اضافه

به رئیس مرموزم بابت این جلسات خانگی غر 
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زدم، نشسته و همراه عماد و سامان کارت می

نویسیم. سامان مان را میهای عروسیدعوت

تر از من است و مدام این تعجب و متعجب

 .کنداش را از داماد شدن عماد ابراز میناباوری

دهد و در حالیکه به عمادی که سر تکان می

 گویدرود میآشپزخانه می

خودمم باورم نمیشه چنین پتانسیل قوی دوماد _

های فامیل خواد با زنشدن درونم بوده. دلم می

جمع بشم و حنابندون و حموم عروس و از این 

 مراسما بگیرم

  

آید هایی که اصلا به عماد نمیمن و سامان به حرف

 گویمخندیم و من میمیبلند 

 نه اینکه هم تو هم من خیلی زن فامیل داریم_
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دهد و اش را مدل سلیطه زنانه تکان میسامان سینه

 گویدمی

 خودم یه تنه براتون ده تا زن فامیل میشم_

  

شود عماد با چند نوشیدنی در دستش آمده و خم می

 گویدکند و میسامان را محکم بغل می

 ی خودمآچار فرانسه_

  

 گویدسامان رو به من با شیطنت می

ها. همش اخم و  ها نداشتقبلا از این مهربونی_

 لا خانمگیری. اثرات شماست اینا لیپاچه
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گذارد عماد در حالیکه نوشیدنی مرا مقابلم می

 گویدبوسد و میگردنم را می

 خانمم مهربونی یادم داده_

  

 کندسامان اعتراض می

 ن بوس و تف بازیارو. مجرد نشستهجمع کنید ای_

  

خیال کنار من نشسته دستش را پشتم عماد بی

 گویداندازد و میمی

 ت بابا. همیشه مزاحمپاشو برو خونه_
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سامان در حالیکه پاهای بلندش را روی هم 

کند و اندازد گوشه چشمی برای عماد نازک میمی

 گویدزیر لبی می

 عقرب_

  

ن دوستانش. به خاطر تتوی عقرب لقب عماد است بی

عقرب روی دستش و زبان تلخی که دارد. به 

خندم و رو به عماد شان میهای همیشگیکلکل

 گویممی

 نیشش نزن عقرب_

  

کند و بوس هایش را شکل بوسه جمع میلب

 گویدفرستد و میانگیزی برایم میهوس
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نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش _

 این است

  

رود و نزدیکش اش قیلی ویلی میم برای بوسهدل

 گویمبوسم و میشده زیر گوشش را طولانی می

 تو عقرب نیستی عزیزم، آدمی، مهربون باش_

  

 شودگوید و بلند میسامان عاااایی می

های هورنی. اینجا دیگه جای من نیست. بیچاره_

 هاتونم خودتون بنویسینکارت

  

ر، به آشپزخانه رفته و ولی به جای رفتن به سمت د

آورد. به بشقاب پری میوه برای خودش می

نویس را برداشته خندیم و عماد روانکارهایش می
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نویسد. نه او اسم چند نفر از کارمندان شرکت را می

کنم لااقل نه من فامیلی نداریم و هر چه اصرار می

 .کندهایش را دعوت کند قبول نمیاش و بچهعمه

هایی که حالمون رو به وقتش بد آدم ما نیازی به_

کردن نداریم. یه چند نفر دوست و آشنا دعوت 

کنیم، بعدشم اصل کاری خودت و خودمم که 

 خوام شب عروسیمون حال کنیممی

  

ام خیلی دوست دارم آقا و خانم به خانم علوی گفته

ام ببینم ولی خانم علوی اکبری را در شب عروسی

 گویدسد و میشناآنها را به خوبی می

های ما نمیان. اونا پدر و مادر معنوی چند تا از بچه_

 هستن و هیچوقت نخواستن دیده بشن، شناخته بشن
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ادعا و متواضع را دعا های بیته دلم آن انسان

 گویمکنم و میمی

مونه به دنیای دیگه که باشه، پس دیدارمون می_

 اونجا حساب بزرگی باهاشون دارم

  

های ربوده دیدار و تصفیه حساب بچهناخودآگاه 

سرپرست را های بیشده را با فربد، و حساب ما بچه

کنم. با آقا و خانم اکبری در دنیای بعدی مقایسه می

اولی سقوط در قعر چاه ویل، و دومی عروج به 

ام جایگاهی بالاتر از انبیا. همیشه معتقد بوده

زرگ پیغمبرانِ زمانِ ما همین انسانهای خیّر و ب

هستند که دین من دین آنهاست. پیغمبری همچون 

دکتر مبیّن؛ پدر جذام ایران، پیغمبری همچون 

کریم مردانی آذر؛ خیّر بزرگ آذربایجانی. پیغمبران 

 .مهر
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ایم و هایی را که مد نظرمان بود نوشتهکارت دعوت

سامان تعدادی را برده تا پخش کند. روی مبل 

ام و عماد از پشت هپاهایم را در شکمم جمع کرد

 .بینیمبغلم کرده و تلویزیون می

دهد شش روز تا عقدمان مانده و عماد اجازه نمی

قدمی از او دور شوم. یک اکیپ برای انجام کارها 

بسیج کرده تا خودمان زیاد درگیر نباشیم و 

گردد. در صحبتمان حول محور مراسم عروسی می

ل گربه در کند و من مثحالیکه با موهایم بازی می

 گویدشوم میآغوشش خمار می

وقت دلت نخواسته پدر و مادرت رو پیدا هیچ_

 کنی؟

 نه_
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 حتی کنجکاو هم نشدی؟_

کنجکاوی که هست. نمیشه نباشه. ولی اینکه بخوام _

بگردم دنبالشون و پیداشون کنم نه. اونا لیاقت اینو 

 که من پیداشون کنم ندارن

ت کردن و فک و شاید وقتی تو به دنیا اومدی فو_

 آهنفامیلت گذاشتنت توی ایستگاه راه

اینم ممکنه. توی دوران بلوغم خیلی به این _

احتمالات فکر کردم چون اون وقتا خیلی برام مهم 

بود. اگه مردن و تقصیری ندارن که خدا رحمتشون 

ن و عمداً منو رها کردن، پس کنه. ولی اگه زنده

 همون بهتر که گم باقی بمونن

هات که روم تاثیر گذاشت این بود از خوبییکی _

اینکه پدر  .کنیدیدم همیشه خدا رو شکر میکه می

و مادرت رهات کرده باشن و تحت پوشش بهزیستی 
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بزرگ شده باشی، ولی بازم شکرگزار باشی خیلی 

 حرفه

  

بوسد و او برای ام را میتر بغلم کرده پیشانیمحکم

 .من کافیست

  

******* 

  

 «ققنوس»

  

دست در بازوی عماد وارد سالن کوچک ولی خیلی 

شویم و شیکی که خانم موحد پیشنهاد کرده می

ها فضا را پر صدای کف و کل کشیدن مهمان

کند. لباس عروس ساده و زیبایم با تور بلندی که می
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شود انتخاب عماد است و روی زمین کشیده می

 ام.گوید در این لباس به زیبایی یک رویا شدهمی

آرایش ملایم ولی کاملی روی صورتم است که 

ام ام و عماد هر چند ثانیه یکبار خیرهخیلی پسندیده

مان گوید عروسی را رها کرده به خانهشده و می

خندم و دلم برای اش میبرویم. به شوق و شیدایی

تیپی و جذابیتش در کت و شلوار خوش

ن رود. درسا و سامااش ضعف میی مشکیالعادهفوق

مثل خواهر و برادر واقعی دور و برمان هستند و 

کنند. هژار مثل یک برادر واقعی در خوشحالی می

آمادگی مراسم همراهم بوده و نگذاشته کمبود 

های مرکز را برادر را حس کنم. خانم علوی بچه

دور دو میز نشانده و از دیدن گلنار کوچکم و یلدا و 

ه با عماد هایی کی دخترها در لباس عروسبقیه

کشد. با دیدن ایم دلم برایشان پر میبرایشان خریده

خواهند پیشم زنند و میزده دست میمن ذوق
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بیایند ولی خانم علوی و خانم بشیرزاده، مربی 

مانند. با دهند و سر جایشان میدیگرشان، اجازه نمی

دیدن پدر و مادر درسا، خانم موحد که موهایش 

خوب است همراه آقای  بلند شده و شکر خدا حالش

موحد و ساینا و شوهرش، بُرزان با لبخند محجوبی 

اش همراه هژار، که به لب دارد در لباس کُردی

ی من خوشحال است و بارها من زِلیحا که به اندازه

و عماد را بغل کرده و تبریک گفته همراه اورهان، 

بهناز و پدر و مادرش، همگی از ته دل به رویمان 

و کَس نیستم کنم تنها و بینند و حس میزلبخند می

ی کسانی را دارم که واقعا دوستم دارند. بقیه

مهمانان کارمندان شرکت و دوستان عماد و 

های من هستند و وقتی سمت جایگاه همسایه

رویم تا کمی بعد عاقد خطبه را بخواند، خانم می

علوی همراه با مرد و زنی حدود هفتاد و چند ساله 
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گیرد و آیند. عماد دستم را در دستش میینزدیکم م

 گویدمی

 بیا عزیزم، اینجا دو نفر هستن که باید ببینیشون_

  

روم و مرد و زن با محبت و تحسین کنجکاو جلو می

پرسم کیستند و او کنند. آهسته از عماد مینگاهم می

 گویدشنوند میبلند طوری که آنها هم می

 آقا و خانم اکبری_

  

شوم که حالم قابل وصف نیست و لب میطوری منق

ریزد. زن و مرد هایم میهایم ناگهان از چشماشک

های من ساده و بسیار موقری هستند و با دیدن اشک

شود. آقای اکبری دستم های آنها هم خیس میچشم

 گویددارد و میرا میان دو دستش گرفته نگه می
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 هزار ماشاالله دخترم، خوشبخت بشی_

  

کنم و کند، محکم بغلش میبری بغلم میخانم اک

 گویدمی

 چه دختر زیبایی داریم، گریه نکن عزیزم_

  

شوم و آقای اکبری را هم از بغل کردنشان سیر نمی

هایم را طوری که کنم. خانم اکبری اشکبغل می

 گویمکند و میآرایشم خراب نشود پاک می

 خیلی دوستتون دارم، آرزوم بود ببینمتون، ممنون_

 که اومدین، ممنونم

  

 گویدکند و میآقای اکبری به عماد اشاره می
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نتونستیم حرف آقای داماد رو زمین بندازیم. _

خوشحالم که اومدیم و توی قشنگترین روز زندگیت 

 کنارت هستیم

  

کنم و او نگاهی پر از عشق و قدرشناسی به عماد می

 زند و از آقا و خانم اکبری تشکرلبخندی به من می

کند. خانم علوی و خانم اکبری به عاقد اشاره می

گویند به جایگاه بروم. قلبم لبریز از کنند و میمی

خوشبختی و عشق است و هنگامی که خطبه عقد من 

شود خدا را به خاطر اینهمه انسان و عماد خوانده می

 .کنمام قرار داده شکر میخوبی که در مسیر زندگی

  

هی به خانم علوی و آقا و خانم در جوابِ عاقد، با نگا

 گویماکبری می
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 ی بزرگترهام، بلهبا اجازه_

  

کند و به این نگاه عاشق عماد قلبم را روشن می

اندیشم که اولین باری که در ترافیک، در آینه می

ها را دیدم فکرش را هم بغل ماشینش این چشم

 .کردم که روزی دچار و مبتلای این مرد شومنمی

  

ها رفته کند و همراه او بین مهمانرها نمی دستم را

نشینیم و وقتی ها میگوییم. کنار بچهخوشامد می

نشیند نگاه پر گلنار، دختر من و عماد، بغلم می

کنیم و کاش ما هم احساسی با عماد رد و بدل می

مثل آقا و خانم اکبری روز عروسی گلنار کنارش 

های باشیم. اگر هر کسی در حد توانش از بچه

ای بعد از خروج سرپرست حمایت کند، هیچ بچهبی

شود. من به از بهزیستی دچار مشکل و سختی نمی
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لطف آن مرد و زن بدون مشکل مالی زندگی 

ی پرورشگاهی مستقلم را شروع کردم ولی هر بچه

این شانس را ندارد و با هزاران مشکل و بدبختی در 

 .شودجامعه رها می

  

مان به خوبی و گرمی برگزار یمراسم عقد و عروس

شود. عماد به قول سامان یک عماد دیگر است و می

گوید ققنوسی انگار دوباره متولد شده. خودش می

هستم که آتش گرفته و دوباره از خاکسترم زنده 

ام. شاد است و توجه چندانی به مهمانان ندارد شده

ایم که و نگاهش به من است. انقدر زیاد رقصیده

کند ولی بخاطر لذت تماشای رقص م درد میپاهای

کنم. طوری قشنگ و مردانه اش میعماد همراهی

کنند و ها هم او را نگاه میرقصد که حتی مهمانمی

شوم. دخترها سامان من دوباره و دوباره عاشقش می
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اند و او همراه با لشکر را احاطه کرده

گردد. وقتی کنار خانم خاطرخواهانش دور ما می

 بودم گفتم حد نشستهمو

 ایشالا عروسی سامان_

  

ای به عماد خانم موحد به حالت شوخی چشم غره

 رفت و طوری که او نشنود گفت

ترین دختر رو عماد برداشت ترین و خوشگلخوب_

 دیگه

  

آهسته خندیدم و آرزو کردم به زودی سامان با 

دختری که لایق قلب بزرگ و مهربانش باشد آشنا 

 .شود
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در حالیکه بازوانش را دور من حصار کرده، عماد 

 :خواندهمراه خواننده برایم می

 مثل چشات تو عالم

 ندیدم

 ندیدم

 نقش تو رو رو قلبم کشیدم

 کشیدم

 .شودعماد شروع می« ع»و عشق برای من با 

  

آخر شب در حالیکه سامان و هژار و بقیه دنبال 

ی زنند سمت خانهماشینمان افتاده و بوق می

 .شویمدمان رهسپار میجدی
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خواهد با من زندگی جدیدی را عماد گفته می

شروع کند که همه چیزش مخصوص ما باشد. 

ای کوچکتر ولی ی قبلی را فروخته و خانهخانه

ی پدری سامان خریده تا تر نزدیک به خانهقشنگ

من به خانم موحد نزدیک باشم و احساس تنهایی 

هم داد و بعضی ی خودم را اجاره خوانکنم. خانه

ام. عماد اجازه ی جدید آوردهوسایلم را به خانه

ام که لااقل نداده جهیزیه بخرم و اصرار کرده

وسایل اتاق خوابمان را من بخرم. قبول کرده و 

ی دکوراسیون خانه تلفیقی از اتاق خوابمان و بقیه

طوسی و صورتی روشن است. رنگ عماد و من. 

گوید شده و عماد میمان خیلی شیک و زیبا خانه

من و تو درست مثل رنگ طوسی و صورتی مناسب 

 .و مکمل هم هستیم
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روند و کنندگان ما را به خانه رسانده و میمشایعت

سامان و هژار با محبتی عمیق بغلمان کرده برایمان 

کنند. سفارش زلیحا و اورهان آرزوی خوشبختی می

هران کنم. قرار است چند روزی که ترا به هژار می

گوید ی من بمانند. خیالت راحت میهستند در خانه

شویم عماد مقابل خانه از روی روند. تنها که میو می

خندم کند. در حالیکه میزمین بلندم کرده بغلم می

خواهم زمینم بگذارد دستانش را پشتم و زیر و می

 گویدکند و میرانم محکمتر می

 خوشگلهکنم ت نمیتا رسیدن به مقصد پیاده_

  

دانم مقصدش تخت است و روزهاست که منتظر می

امشب است. هیجان من شاید از او هم بیشتر است و 

گذاردم قلبم توی وقتی کنار تخت روی زمین می

هایش دور بدنم مثل حصاری زند. دستگلویم می



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

817 | P a g e  
 

پیچیده و این آغوش مدتهاست که مکان امن من 

ا نفس اش ردر دنیا شده. بوی خوش عطر مردانه

کنم. هایم را دور گردنش حلقه میکشم و دستمی

 گویدکند و میمست و شیفته نگاهم می

 کنترلبالاخره وقتش رسید، دیگه کنترل بی_

  

 گویمگزم و میلبم را با خنده می

اول یه چیزی بخوریم بنوشیم من یه دوشی بگیرم _

 آرایشمو بشورم

  

برد. یکتش را درآورده و دستش را به تور سرم م

آورد و وقتی دستش روی زیپ لباسم درش می

 کندگذارد و زمزمه میرود لبش را روی لبم میمی

 کنم دیگهحتی یک ثانیه هم صبر نمی_
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صدای بم جذابش کمی دو رگه شده و از حجم 

گیرم و شوخی خواستن و نیاز صدایش گر می

تابش که کمرم را های بیشود. دستفراموشم می

دهد من هم او را خودش فشارم می گرفته و به

شود و تر میهایش داغهایش و بوسهخواهم. لبمی

بوسد که همه جای بدنم نبض هایم را طوری میلب

چرخد دیگر من هم زند. زبانش که در دهانم میمی

دهم و به تنش و لب و مثل او کنترلم را از دست می

خورم. مثل گردابی در همدیگر زبانش پیوند می

های داغش رق هستیم و عماد در حالیکه نفسغ

سوزاند، لباس عروسم را از تنم گردنم را می

های بوسمش دکمهآورد. همانطور که میدرمی

هایش را خودش کنم و آستینپیرهنش را باز می

اندازد. روی تخت درازم درآورده روی زمین می
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ای محشرش ی برهنه و بدن عضلهتنهکند و با بالامی

زند. برای اولین بار با لباس زیر سفید م خیمه میروی

توری مقابلش هستم و از داغی نگاهش ذوب 

ام را با حرارت شوم. گردنم و استخوان ترقوهمی

کند و بوسد و وقتی بند سوتینم را باز میمی

ریزد. شوند چیزی در قلبم فرو میهایم رها میسینه

زند و می های عماد تمام تنم را مُهرها و دستلب

 کندهایش زمزمه میلای بوسهبهلا

 لاای لیالعادهچقدر زیبایی... فوق_

  

فرم و گرمش به آسمان و من با لمس بدن خوش

گویند کنم. شب وصال یار که میهفتم پرواز می

همین است و شاعران چه شعرها برای این شب 

اند. شبی که هر سلول تنم با هر اند و حق داشتهگفته

شویم. آغوش میشود و همل تن عماد یکی میسلو
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لرزم و از او لذت اش بارها میوقتی بین بازوان قوی

ام و دیگر کنم بیشتر عاشقش شدهبرم حس میمی

هیچ پرده و حائلی میانمان نیست. درد شدیدی که 

پیچد نشان از تعلق کامل من به ام میدر پایین تنه

ها را ین حرفترعماد است و او در گوشم عاشقانه

مان را بیشتر به هم های عرق کردهزمزمه کرده تن

 .فشاردمی

زند بدنم سرزمینی است که عماد تا وقتی آفتاب می

هایمان صدها صبح صدها بوسه بر آن کاشته و گوش

دوستت دارم از هم شنیده. از موی سر تا نوک پا 

ام سرشارم از عماد. زیباترین شب عمرم را گذرانده

گوید بعد از این هر شبمان اینگونه می و عماد

خواهد گذشت و هیچ شبی مرا از آغوشش جدا 

 .نخواهد کرد
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***** 

  

های اصلی و pdf های من رو ازعزیزان، رمان

هام رایگان که اسمم درج شده بخونید. چون رمان

کنند و کلی دزدند، اسمش رو عوض میرو می

 .کننداراجیف توی محتواش اضافه می

  

***** 

  

« پیتیسرندی » 

  

 عماد

  



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

822 | P a g e  
 

اولین صبح زندگی مشترکمان است و در حالیکه 

ام زیباترین زن دنیا را برهنه در آغوشم گرفته

کنم. او آرامش من است و تمام شب نگاهش می

ام که در لذتی را از جسم و روح زیبایش گرفته

عمرم تجربه نکرده بودم. نوک انگشت ظریفش را 

 گویمبوسم و میمی

 دونی کی عاشقت شدم؟می_

  

 گویدکند و میعاشقانه نگاهم می

 کِی؟_

 وقتی از آینه ماشینم دیدمت_

  

 گویدشود و میباران میهایش ستارهچشم
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 یعنی عشق توی نگاه اول؟_

کردم و خودمو گول آره. هر چند که قبول نمی_

 زدم

  

 گویدبوسد و میام را میچانه

ها دیدمت عاشقت منم وقتی پابرهنه روی چمن_

 شدم

  

انگیزش را برای بار های هوسخندیم و لبمی

 گویمبوسم و میهزارم از دیشب تا به الان می

 پیتیسرندی_

  

 گویمکند و میبا خنده نگاهم می
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 دونی یعنی چی؟می_

 کارتونه دیگه_

 آره، ولی خود کلمه معنی داره. منم تازه فهمیدم_

 چیه معنیش؟_

ی اتفاق خوشایندی که غیرمنتظره پیتی یعنسرندی_

 برای آدم رخ میده

  

 گویددرخشد و میهایش میچشم

 چقدر قشنگه معنیش_

  

 گویمکنم و میموهایش را نوازش می

ترین اسم رو مثل تو. خانم موحد ندونسته مناسب_

پیتی یعنی پیدا کردن کسی روی تو گذاشته. سرندی



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

825 | P a g e  
 

ه باشی یا یا چیز زیبایی، بدون اینکه دنبالش گشت

منتظرش بوده باشی. مثل یه معجزه که خدا وقتی 

 پاشیدی برات فرستادهداشتی از هم می

  

زند و سرش را هایش موج میدریای درون چشم

 .کندتوی گردنم فرو می

ی ی منی عماد. تو جبران همهتو هم معجزه_

 العسر یسرای منی های منی. تو اِنَّ معنداشته

  

****** 

  

 گآخرین بر

  

 « دُچارتَر »
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مان دو روز بعد از عروسی، خانم علوی به خانه

تر از همیشه آید. وقتی خوشحال و بانشاطمی

کند. قبل از بیندم برایمان آرزوی خوشبختی میمی

رفتن چیز دیگری را هم که ذهنش را مشغول کرده 

 .کندبازگو می

کر لا. بعد از اون اتفاق فمدتیه که خیلی نگرانتم لی_

 کنم به روانشناس و تراپی نیاز داشته باشیمی

  

منظورش کشتن فربد است. من، یک دختر ساده، با 

ام. آمیز، کسی را کشتهیک تصمیم رادیکال و جنون

آید، ولی به خاطرش عذاب هر شب به ذهنم می

 .کشمنمی



 مهرناز ابهام  دچار وبسایت رمان دونی

827 | P a g e  
 

ای عذاب برای کشتن اون کثافتِ منفور ذره_

لی هیچ شبی وجدان ندارم خانم علوی. عجیبه و

خوابم به خاطرش پریشون نشده. شاید چون به 

شدت معتقدم که من رسالتم رو انجام دادم. هر 

آدمی که به این دنیا میاد، شاید خودش ندونه ولی 

های بد. ماموریت من یه ماموریتی داره. حتی آدم

از بین بردن اون زالو بوده و خوشحالم بابتش. اگر 

زی به خاطر این کار کنم و خدا روهم اشتباه می

کنه، مجازاتم رو م کنه، که مطمئنم نمیمواخذه

 کنم و پشیمون نخواهم بودقبول می

  

کند و خانم علوی وقتی هایم را تائید میعماد حرف

فهمد روانم از سنگینی این بار مختل نشده، با می

 .رودخیال راحت می
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درمانی خانم موحد تمام شده و سامان جشنی شیمی

شان برگزار کرد. کل شب ین مناسبت در خانهبه ا

مادرش را بغل کرد و بوسید و خواهرش ساینا 

خندید. برخلاف سال گذشته خوشحال بود و می

سامان هنوز عاشق دختری نشده و با دختران 

 .زنداطرافش تیک می

  

فصل زیبای بهار آمده و دو روز بعد قرار است به 

ی ن پر از شکوفهکردستان برویم. برای دیدن درختا

باغ. جایی که تنفس هوایش جور دیگری بود برایم. 

 .حس وطن داشت

  

امشب برای شام مهمان داریم و درسا و شوهرش را 

ام. عماد در شرکت است و من به خاطر دعوت کرده

ام. پشت اجاق گاز کارهای مهمانی به شرکت نرفته
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ام و مشغول درست کردن سس برای چیکن ایستاده

کند و گانف هستم که عماد از پشت بغلم میاسترو

 .چسباندهایش را به گردنم میلب

 جون دلم... اومدی؟_

 جون به تو_

  

گیرد. هایم را میبا هر دو دستش از پشت سینه

شود و با هایش حد ندارد. نفسم تند میشیطنت

 گویمخنده می

 بذار کارمو بکنم_

  

اشق داند عدانم عاشق این حرکت است و میمی

کند و دست برده شعله این حرکتش هستم. رها نمی

 .کندرا خاموش می
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 خوام ببرمت غذات نسوزهمی_

 عمااااد_

  

هایش را زیر تاپم برده و من را به همانطور که دست

دارد. به ی قدی نگهم میفشارد، جلوی آینهتنش می

این تصویر عادت داریم. دوستش دارد و گاهی توی 

کند. بیشتر از یک سال از اهم میآینه همینطور نگ

گذرد و به جسم و روح هم خو ازدواجمان می

های هم قفل ایم. نگاهمان در آینه، در چشمگرفته

اش فشار شود و من سرم را عقب برده به سینهمی

 گویدبندم و زیر گوشم میهایم را میدهم. چشممی

 خوامت؟جادوگر چیکار میکنی که اینقدر می_
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ی تاپم را پایین کشیده و کنم. یقهرا باز می چشمهایم

های اش روی سینههای بزرگ و سبزهتصویر دست

 زنمسفیدم قشنگترین تابلوی دنیاست. خمار لب می

 جادوگر تویی و اون نگاهت_

  

پیچد. سرم را عقب برده هایش دور شکمم میدست

 .گذارملب روی لبش می

  پناهاناین کار عاقبت خوشی نداره خانم یزد_

 کنمآهسته زمزمه می

با شما حتی غذا پختن هم آخرش تباهیه آقای _

  شاکریان

بردم و در حالیکه دهانش سمت اتاق خواب می

 گویدکند میدهانم را جستجو می
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  بیا تباه بشیم خوشگله_

خندم. یک ساعت بعد هر دو آرام به لحن هیزش می

م ایم. زیر گوشگرفته و در آغوش هم فرو رفته

 کندزمزمه می

  هاملا... رفتی توی رگدچارت شدم لی_

 گویمکشم و میانگشتم را به ابرویش می

 )دچار یعنی عاشق (به قول سهراب_

  داند که من تو را دچارترم، یا تو مراو کسی چه می

  

 ((پایان))

  

 ۱۴۰۳آبان  ۲۳به تاریخ 

 ابهام_مهرناز
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